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 اໆଔر  ग़ق                 

  آن پඵر دୌ اد঻یات ৈطਏࣣงی
  

) و شمارۀ حاضر، ادبیات تطبیقی در ایران ٢٢(شمارۀ  ادبیات تطبیقیدر فاصلۀ انتشار شمارۀ پیشین 
یاد، احمـد  یکی از نخستین دانشجویان و دانشوران خود را از دست داد. ادیب گرانمایه، استاد، زنده

اک کشید و به سـرای جاویـد شـتافت. او و روی در نقاب خ ١۴٠٢فروردین  ٢سمیعی گیلانی، در 
دیگر فرزانۀ نامی، مرحوم استاد ابوالحسن نجفی، از پیشگامان تحصیل و تتبّع در ادبیات تطبیقی در 
ایران بودند و، از بخت بلند آنان، این تلمّذ و تحصیل در محضر آغازگر این راه در ایران، استاد یگانه 

نام، دکتر فاطمه سیّاح بود. ذهـن وقّـاد و نوجـوی آن  هیخته، زندهبدیل ادبیات تطبیقی، بانوی فر و بی
هـای بیگانـه نیـز توغّـل  بر اشراف عمیق بر زبان و ادب فارسی در زبان نسل از دانشجویان که علاوه

شد و شاخۀ  های نوظهور ادبی رهنمون می وجوی مکاتب و تجارب و زمینه داشتند، آنان را به جست
های بکر و غنی بود. باری، مرحوم سمیعی در کنار  طبیقی یکی از همین زمینهنوپا و نوپوی ادبیات ت

تَبَعِ اشـتغال بـه ترجمـه و پـژوهش  های متعدّد ادبی، و به دار خود در حوزه مطالعات و تتبّعات دامنه
هایی درخـور تأمـل  ادبی، به ادبیات تطبیقی به طرزی شایسته اهتمام و در ایـن زمینـه آراء و دیـدگاه

 ٢/١١/١٣٩۴تـا زمـان فـوت در  ١٣٨٣. پس از درگذشت استاد ابوالحسن نجفی که از سـال داشت
، اسـتاد ١٣٩۵دار مدیریت گروه ادبیات تطبیقی در فرهنگستان زبـان و ادب فارسـی بـود، در  عهده

بود، با حفظ سـمت، بـه سرپرسـتی  نامۀ فرهنگستانسمیعی که مدیر گروه ادبیات معاصر و سردبیر 
در این سمت ماند و به تمشیت مطلوب امور گروه، ازجملـه  ١٣٩٧وب شد و تا سال این گروه منص

  ، همّت گماشت.ادبیات تطبیقینامۀ  انتشار منظم ویژه
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ها و مراتـب متعـدّد داشـت.  استاد احمـد سـمیعی از نظـر علمـی و ادبـی و فرهنگـی سـاحت
شناسـی  پژوهشگری دقیـق، زبان آفرین، ورز و زبان دانی خبره، مترجمی زبان ای ادیب، زبان نویسنده

نگـر و بـازآفرین بـود. تألیفـات عالمانـه،  بین و ژرف سنج و ویراستاری باریـک حاذق، منتقدی نکته
های استادانۀ او گواه این مدّعاست.  های خلاّقانه و ویرایش های دانشورانه، ترجمه ها و پژوهش مقاله

و ادبـی و تـوان و اسـتعداد ذهنـی و  ها و خصایص زبـانی دانش سرشار و بینش فرهنگی و خصلت
های فعّالیت او را متنوّع ساخته بـود. تـدریس، تحقیـق، تـألیف، ترجمـه، ویـرایش و  قلمی او زمینه

های اشتغالات فکری و ذوقی او بود. ذهن و نگاه او چنان بود کـه  ترین زمینه مدیریت علمی از مهم
مانـد. هـم در ادبیـات  تحقیـق و تتبّـع بازنمیهم در ادب قدیم تبحّر داشت و هم در ادبیات روز از 

شناسیِ هنر تألیف و ترجمه. هم  شناسی جدید و زیبایی ساسانی کتاب و رساله داشت و هم در زبان
شناسی ادب فارسی غور و تعمّق کرده بود و هم به شناخت و مطالعـۀ انـواع ادبـی جدیـد،  در سبک

کادمیـایی و اشـراف خاصّه رمان و شعر نو، متّصف و ممتاز بـود. او عـلا وه بـر آنکـه ذهـن و قلـم آ
قیمـت بـود، در  های نگارشی و ویرایشی منشأ خدماتی ذی نامه ای داشت و در تدوین شیوه دانشنامه

آشنا ساختن مخاطبان ایرانی با میراث بزرگانی چون دیدرو و ژان ژاک روسو و گوستاو فلوبر و میشل 
پرس، پیشگام و سهیم بود. نوخـوانی و نوجـوییِ مـرد دو مونتنی و ژرژ پرک و چومسکی و کارل یاس

تر، و ذهن نوپسندِ  وسال سنّ  خصوص دوستانِ کم سالی چون او اغلب مایۀ شگفتی آشنایان، به دیرینه
  او موجب ستایش بسیاری کسان از او بود.

ستاری حق پدر ویرا اما امتیاز برجستۀ مرحوم سمیعی، افزون بر ترجمه، قلم احیاگر او بود. او به
جدید در ایران است. کمتر کسی است کـه از نزدیـک شـاهد ویـرایش زبـانی و سـاختاری و حتـی 

ای که قلـم او بـه متـونِ ویراسـته داده  ها و مقالات بوده باشد و به ارزش افزوده محتوایی او در کتاب
نامـۀ ، سـلامیـ ا فرهنگ آثار ایرانی، فرهنگ آثارتوان در دانشنامۀ  است، اذعان نکند. شواهد را می

هـا  و ده» سـخن پارسـی«، و نیـز در مجموعـۀ دانشنامۀ جهان اسلام، نشر دانش، مجلۀ فرهنگستان
کتابی بازجست که از صافی تهذیب و تنقیح قلمش گذشته است. او وقت گرانبهـای خـود را حتـی 

 رغم قـوّت موضـوع، نویسـندگان آنهـا از عهـدۀ مطلـوب کـار کرد که به صرف ویرایش مقالاتی می
گونه مقالات این بود کـه هرچنـد  واصلاح ساختاری و زبانی این برنیامده بودند! استدلال او در حکّ 

وکافی ادا کند، قوّت موضوع و احیانـاً تـازگی آن ایجـاب  نویسنده نتوانسته است حق مطلب را وافی
یراسـتار، کند مادۀ خامِ مطلب در بوتۀ اهمال نماند و، بـا صـرف وقـت و بـذل اهتمـام بیشـترِ و می

تر و فراگیرتـر خواهـد بـود.  ای بسامان و پذیرفتنی پیدا کند که قطعاً فایدۀ نشر آن عـام صورت مقاله
نوعی  کند و بـه گونه ویرایش که وقت و مایۀ علمی و ادبی و ذوقی و توان ذهنی شگرفی اقتضا می این

   مشهود است.هایی که او ویراسته بود، کاملاً  است، حتی در برخی از کتاب» ایثارگونه«
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های او و نیز در ویرایش آثار مترجمان دیگر نمایان  شمّ و فراست زبانی استاد سمیعی در ترجمه
های قلمی و مطالعاتی به خبرگـی  بود. این قوّه و استعداد ذاتی او در اثر ممارست مستمر در فعّالیت

یابی و احیاناً برداشـت  ادلتبدیل شده و به او در ویرایش، دقت و دیدی نافذ در رصد مسامحاتِ مع
ها و مفـاهیم و مفـرداتِ  که اغلب در استنباط و کشف گزاره نادرست از متن اصلی داده بود، چندان

گر بود و  ای دیگر هم جلوه نیاز از رجوع به متون اصلی بود. البته این قوّه در عرصه های مبدأ، بی زبان
فارسی بود، که ورود به این زمینه مجالی دیگر  آن کشف معانی مستتر در ورای ظاهر الفاظ در متون

  طلبد. می
های  ای نویافته از این فرزانۀ فقید درج شده است. مقاله نـاظر بـه دشـواری در این شماره، مقاله

ترجمۀ خلاّق است و از تجربۀ دیرینه و ممتد و اِشراف و استقصـای ژرف و درازدامـن او در عـوالم 
عین ایجاز و فشردگی، بر شقوق متعدّد ترجمۀ خلاّق در سـاختاری ترجمه حکایت دارد. مقاله، در 

افکند. حُسن دیگر ایـن مقالـه نیـز سـهمی  هایی نغز، پرتو می علمی و با شواهدی روشنگر و معادل
  است که استاد ابوالحسن نجفی در تهذیب آن داشته است.

  د افتد.امید است این مقاله، و دیگر مطالب این شماره، خوانندگان را سودمن
  موسی اسوار
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ૡ॒ۀ خلاق کلاتୃ  ुज़ ل وয়ساज़  
  احمد سمیعی (گیلانی)

  
ای از شادروان استاد احمد سمیعی و به خط او و  چندی پیش در میان کاغذهایم پاکتی یافتم حاوی مقاله

داد  ، که نشان مینشر دانشن مشتاق مدیر داخلی مجلّۀ ای به خط دوست عزیزم حسی روی پاکت نوشته
این مقاله قرار بوده است در آن مجله چاپ شود. مقالـه را مرحـوم اسـتاد ابوالحسـن نجفـی ویـرایش و 

هـا را مرحـوم سـمیعی در  اصلاح کرده و نکاتی را با مداد در حاشیۀ صفحات پیشنهاد کرده که غالب آن
طور به دست من رسیده و چرا پیش من مانده و  دانم این مقاله چه ت نمیمتن مقاله وارد کرده است. درس

سـازی بـرای  دهم که آقای مشتاق آن را بـرای بـازبینی و آماده کسی از آن سراغ نگرفته است. احتمال می
 ـآن حروف  ـشاید رفتن من از مرکز نشر یا بازنشسته شدن خود او ـ وش فرامـ را چینی به من داده و به هر دلیلی ـ

  ام مقاله را به او برگردانم. کرده است و من هم فراموش کرده
تحریر متفاوت و بسیار مختصرتری از این مقاله با همین عنـوان، بـر اسـاس سـخنرانی مرحـوم 

های  گلگشـت) ارائـه و در کتـاب ١٣٧٨سمیعی در نخستین همایش ترجمۀ ادبی در ایران (مشهد، 
دهد که شاید نویسنده نیز  ده است و همین گواهی می) چاپ ش٢٣٧-٢٣١، ص ١(ج  ادبی و زبانی

  این تحریر مفصل را از یاد برده بوده است.
خـواهم. در  اگر غفلت من سبب شده باشد که این اثر ارزشمند تـاکنون منتشـر نشـود عـذر می

  ام. بازبینی این مقاله جز تصحیح یکی دو خطای املایی تصرّفی در آن نکرده
  حسین معصومی همدانی
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ترین حالت، انتقال پیام است از زبانی به زبانی دیگر، یعنی از نظام و  ترین و ابتدایی جمه، در سادهتر
ها ـ دو نظام و دستگاهی که در همۀ مراتـب  ها به نظام و دستگاهی دیگر از نشانه دستگاهی از نشانه

متـافیزیکی. از با یکدیگر تفاوت دارند: در سطوح واجی، تکواژی، نحوی، معنایی، بلاغی و حتـی 
ای خلاق است. از آن هم بالاتر، هر دریافت پیام زبانی به نوعی  توان گفت که هر ترجمه این رو، می

ای هسـت کـه هرگـز گفتـه یـا  های تازه ای از خلاقیت نیاز دارد. چون، در پیام زبانی، جمله و درجه
شناسـی دارد. در ترجمـه، اگـر های تکراری و قالبی نیز احتیاج به باز شنیده نشده است. تازه، جمله

های مبدأ و مقصد حامل دو فرهنگ دور از یکدیگر باشند، دو فرهنگی که مشـترکات آنهـا کـم  زبان
کنـد. زیـرا هـر  گردد و به خلاّقیّتی در مرتبۀ بـالاتر نیـاز پیـدا می باشد، کار ترجمه بس دشوارتر می

یابد که یافتن متناظر آنها  امثال انعکاس میفرهنگی در اصطلاحات و تعبیرات کنایی و مجاز و اسطوره و 
در فرهنگی دیگر دشوار و گاهی ممتنع است. در ترجمه بـه زبـان فارسـی ایـن قبیـل مشـکلات بیشـتر 

  شود، چون قوامیسی که جوابگوی ظرایف زبانی باشد در دست نیست. احساس می
ت که خلاّقیّت نسبی ای خلاّق است، پس مراد از ترجمۀ خلاّق چیست؟ باید گف اگر هر ترجمه

است؛ به اصطلاح، مقولِ به تشکیک است و مراتب و درجاتی دارد و این درجات در طیفی گسترده 
ای و سر دیگرش ترجمۀ شعر است که از حدّ ترجمـه فراتـر  اند. یک سر این طیف ترجمۀ رایانه شده
امه، فیلمنامه هم ـ هرچنـد های تخیّلی دیگر مثل رُمان، داستان کوتاه، نمایشن رود. ترجمۀ نوشته می

  گیرد. تر ـ در جوار شعر جای می ای نازل در مرتبه
توان سراغ گرفت. حتّی در یک سخنرانی  هایی تخیّلی می ها نیز، مایه البته، در انواع دیگر ترجمه

ها آثـار  ای از خیال راه یابـد ولـی منـزل و آشـیان اصـلی ایـن مایـه جای، مایه بسا جای سیاسی، چه
آیـد کـه خواسـتار  و شعر است. فزون بر اینها، در ترجمه مسئلۀ انتقال سبک نیـز پـیش می داستانی

  نوعی خلاّقیّت است.
باری، ترجمه فن است؛ به اصطلاح قدیم صـناعت اسـت. لـذا، ماننـد هـر فنّـی، هـم قریحـه 

خواهد هم علم و هم تمرین و ممارست بـرای کسـب مهـارت. از نظـری، بـه صـناعت دبیـری  می
نویسـد نـه مایُریـد  خواهنـد) را می ارد، از این نظر که مترجم، مانند دبیر، مایُراد (آنچه میشباهت د
خواهد) را. برای نوشتن مایُریـد، همـان گنجینـۀ لغـوی و الگوهـای تعبیـری و بیـانی کـه  (آنچه می

بیرات آماده بسا واژگان فعّال و تع نویسنده در انبان ذهن دارد کافی است؛ اما، برای نوشتن مایُراد، چه
  در ذهن جوابگو نباشد.

برای ترجمه، از این لحاظ که فن است، دانستن زبان مبدأ و مقصد شرط لازم هست ولی شـرط 
شوند. حتّی ممکن اسـت کسـی  کافی نیست. بسیار کسان، با علم به این هر دو، مترجم خوبی نمی

اند. این هم هسـت کـه  چنینها عموماً  نویسندۀ خوبی باشد ولی مترجم خوبی نباشد. ژورنالیست
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مترجم باید زبان مبدأ را در محیط طبیعی یاد گرفته باشد و با روح زبان آشنا شده باشد. مقصود این 
نیست که در کشورِ صاحب زبان مبدأ آن زبان را آموخته باشد بلکه مقصود این است که زبان را با شنیدن 

بـه  ـ معنـی   ساخته باشد نه آنکه با فرهنگ و لغت و خواندن و با زندگی در فضای فرهنگی آن ملکۀ خود
  عاریت گرفته باشد.

اند؟ این مسائل متعددند. ابتدا باید بر این  شوند کدام امّا مسائلی که در ترجمۀ خلاّق مطرح می
کید کنم که، در ترجمه، توجه به جمله کافی نیست. بیشـتر بافـت مـوقعیّتی مهـم اسـت. در  نکته تأ

کنـد و  ستقلاً بلکه در جمله و جمله نه مسـتقلاً بلکـه در سـخن معنـی پیـدا میحقیقت، کلمه نه م
گردد و درست همین امر است کـه بـرای  مشکلِ اصلی ترجمۀ خلاّق درست از همین امر ناشی می

بندیِ انواع این مسائل کـار آسـانی نیسـت؛ چـون  کشد. گروه ترجمۀ خلاّق انواع مسائل را پیش می
اند که تفکیک آنها میسّـر نیسـت. در ایـن مقالـه، فقـط بـر سـبیل آزمـایش،  تنیده گاهی چنان درهم

عناوینی برای آنها اختیار شده است. شواهدی که در هر مورد عرضه شده از زبان فرانسه است که با 
  آن انس و الفت بیشتری دارم.

  
  کند. معانی متعدّد پیدا می در کاربُردْ   . واژه١
است به هر دو مفهوم حسّی و » روشن«یم. این واژه، در اصل، به معنای را در نظر بگیر clairواژۀ  ▫

(صفت جنگـل)، » تُنُک«کند؛ از جمله  عقلانی. امّا، همین واژه، در کاربُرد، معانی دیگری پیدا می
ــت« ــل درش ــه)، » بافت بافت، شُ ــا بافت ــه ی ــفت پارچ ــا نخ«(ص ــاس) » نم ــوراب، لب ــفت ج (ص
]raccomoder les clairs dʼun bas »(صــفتِ ســوپ)، » رقیــق، آب زیپــو«، »]رفــو کــردن
  مرغ) (صفت تخم» پوچ«(صفت مو)، » پُشت کم«

[Les œufs étaint joliment bons. Pas un de clair. (E. Zola, La Faute de 
lʼabbé Mouret)] 

همچنین، عبـارتِ ». شمشیر را از رو بستن«شود به  ترجمه می mettre le sabre au clairعبارتِ 
Cette affaire nʼest pas claire این قضیّه مشکوک است«شود به  ترجمه می.«  

  است؛ ولی در عبارتِ » خبرچین«، در اصل، به معنی mouchardواژۀ  ▫
Il y a une porte au milieu et cette porte est percée dʼun mouchard. (H. 

Bazin, La Tête contre les murs) 
  است.» زنهچشمیِ در، رو«به معنیِ 
  است، ولی، در عبارتِ » ماهی صدف، گوشْ «، در اصل، به معنی coquilleواژۀ  ▫

La coquille du mouchard retombe et se balance quelques secondes le long 
de la porte. (Idem) 

  دهد. معنی می» بند بند، چشمی روزنه«
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گرفت که، محض نمونه، چندتایی از آنها  توان سراغ شواهد بسیار دیگر برای این تعدّد معنی می
  کنم. وار ذکر می را، در معنای غیرمتعارف، فهرست

▫fameux   عبارتِ ». چنانی کذایی، آن«؛ »مشهور«در اصل به معنی  
Dʼailleurs, ce poisson-là ne lui paraissait pas fameux (E. Zola, Ibid) 

  ».نبود ای هتحفوانگهی آن ماهی به نظرش «شود به  ترجمه می
▫ tirer sur… »پُک زدن:« 

Comme le feu mince de la gauloise nocturne sur laquelle le fumeur tire à 
petits coups espacés. (H. Bazin, Ibid) 

  »سوی سیگار گُلوا در شب که بر آن دیر به دیر پُک کوتاهی بزنند. چون آتش کم«
▫ prendre lʼombrage de… »خاطر شدن ، نگران شدن، رنجیدهبدگمان شدن:«  

… sans que la mère en prit jamais lʼombrage. (Choderlos de Laclos, Les 
Liaisons dangereuses) 

  »آنکه مادر بدگمان شود/ احساس نگرانی کند. بی«
▫ composer »شماره گرفتن:«  

Lʼon vient de composer deux chiffres seulement. (H. Bazin, Ibid) 
  »تنها دو رقمِ شماره را گرفتم.«
▫ façon »تکلّف«  

Nous sommes sans façon. (E. Zola, La Conquête de Plassans) 
  »تعارف نداریم.«
▫ pour mémoire »؛ »برای خالی نبودن عریضهQue signifie ces manières? » ایـن حرکـات

حکم « le mot de la destinée؛ »ها سالطی « au fil des lustres؛ »این اداها چیست؟«یا » چیست؟
وچلّــه، غــذای  ونــرم، خــوراک پُروپیمــان (چاق لقمــۀ چرب« pièce de résistance؛ »سرنوشــت

مـالِ عهـدِ « la vieille perruque؛ »فلسـفۀ وجـودی«یـا » حکمت وجودی« raison dʼêtre؛ »اصلی)
 reservs؛ »حِفاظ، پرهیختـاری عفاف،« réserve؛ »آمیز دروغ مصلحت« mensonge officieux ؛»بوق

لعبتی « cʼest un phénomène!: phénomène؛ »با این قید، به قید احتیاط« sous réserve؛ »امّاها«
؛ »مـادّۀ سُـکرآور« vapeur؛ »)در قـاموسِ...» («قـاموس«، »ها، متـون نوشته« littérature؛ »است!
hôtel »؛ »خانۀ اعیانیhâtif »؛ »انداز قلمimpeccablement  سـایه بـه ») «تعقیـب کـردن«(قید برای
 pruderie؛ »سـرایی پرورد، نـازپرورد، حرم سـایه« pot-au feu؛ »عشقی، دیمی« dʼhumeur؛ »سایه

؛ »سَـران« sommets؛ »وجیه الملّه، زبـانزد« populaire؛ »شمار انگشت« rare؛ »کشی جانماز آب«
sommaire   ِ؛ »صحرایی») «محاکمه«(صفتrapidement »معطّلی بی.«  
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هایی  های گوناگون گاهی باعث شـده اسـت کـه ترجمـه توجهی به تعدّد معانی واژه در بافت بی
  دهیم: غریب پدید آید که چند نمونۀ آن را ذیلاً نشان می

اتـاق «نه مریم، عبـارت  )، طی گزارشی مربوط به کلیسای نه١ای تلویزیونی (کانال  در برنامه ▫
نیز » مراسم مذهبی«است و این واژه  servicesترجمۀ » خدمات«اهراً آمده که، در آن، ظ» خدمات
  دهد. معنی می
او «نوشتۀ اِلوِل ساتَن آمده اسـت:  ادبیات داستانی در ایران و ممالک اسلامیدر ترجمۀ عبارتی از  ▫

بـود) ای  و با عبارات خودشان (که بیشتر در قالب محاوره عصبیهای خود را با عبارات کوتاه و  شخصیّت
را  های داسـتانی چهرهاو «شد:  که مقصود احتمالاً با عبارتی نزدیک به این باید بیان می» توسعه بخشیده است.

  ».است پرورانیدهبا عباراتی کوتاه، به زبان خودشان ـ بیشتر از طریق مکالمه ـ  انداز قلم
خواسـته  کـه ظـاهراً می» نـد.کرد دنبال می به طور مبهمدو یا سه نفر مرا «ای آمده است:  در ترجمه ▫

  ».کردند نفهمی تعقیبم می بفهمی«یا » زدند. سیاه مرا چوب می دو یا سه نفر زاغ «است بگوید: 
» دیگر با این بحث اثـرِ... برجسـتگی دارد. های همراهیدر میان «در جای دیگر، آمده است:  ▫

خواسته اسـت  و نویسنده می باشد contributionsترجمۀ » ها همراهی«کنم، در آن،  که تصوّر می
های سهیم در این بحث،/ در میان آنچـه در ایـن بـاب نوشـته شـده، اثـرِ...  در میان نوشته«بگوید: 

  ». شاخص است
.» دهـد تقلیـل میفرهنگ را به حوزۀ سیاسـت «ام:  باز، در جایی دیگر، به این عبارت برخورده ▫

بـا «خواسته است بگویـد:  و نویسنده گویا می باشد réduireباید ترجمۀ » تقلیل دادن«که، در آن، 
  ».دهد کشاندن فرهنگ به حوزۀ سیاست آن را تنزّل می

  
  های مبدأ و مقصد عموماً تناظر ندارند. . اجزای عبارت در زبان٢

نظر از ساخت نحوی، مشکل دیگری  تناظر نداشتن اجزای عبارت در دو زبان مبدأ و مقصد، صرف
یـک از اجـزای عبـارتِ  ورد. حتّی، در موارد بسیاری، ترجمه حاوی هیچآ در ترجمۀ خلاّق پدید می

  سازد: زبان مبدأ نیست. شواهد زیر مقصود ما را در این باب روشن می
▫ mort à petit feu »مـرگ تـدریجی« ،faire mourir à petit feu »؛ »زجـرکُش کـردن

conter fleurette à une femme »؛ »خُشـکه زدن لاسau beau milieu »؛ »سـرِ بزنگـاه
au beau milieu dʼune phrase sur… »...؛ »در بحبوحۀ صحبت ازconnaître le succès 

همیـنش « !Jʼai bien besoin de ça؛ »بالا گرفتن کار، دولت یـافتن») «آشنا شدن با کامیابی(«
صـلۀ حو« Je ne veux pas dʼhistoires؛ »راحتم بگذارید.« !Fichez-moi la paix؛ »مانده!
  »وقال ندارم. قیل
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▫ Cette Normande est la dernière des dernières. (E. Zola, Le Ventre de Paris) 

  »چیزتر است. همه هاست/ از همه بی بریده این زن نُرماندی از آنهاست/ از آن پستان«
▫ Je la metterai à pied, moi! »اگـر مـنم،«یـا » دانم چه جور حالیش کنم! اگر منم، می 

»                                                                                                           کنم! دکانش را تخته می  
▫ Si tu y retourne, jamais… tu auras afaire à moi! » ،اگر بشنوم به آنجـا برگشـتی

.                                                                                       »                                 من دانم و تو!  
▫ Sans seulement tʼen apercevoir (E. Zola, La Conquête de Plassans) 

                       »                                                                          آنکه به رویت بیاوری. بی«
▫ Elle ne me tient pas tête, mais ça viendra. (Ibid) »ایستد، امّا  توی روی من نمی

»                                                                     کشد. رسد/ امّا کار به آنجا هم می نوبت آن هم می  
▫ Si vous ne la mangez pas, vous aurez de mes nouvelles. » اگر نخوریـد مـن

»                                                                                               دانم و شما/ با من سروکار دارید.  
▫ nʼépargner personne »به احدی رحم نکردن«  
▫ Lʼaffaire est dans le sac. »راه است. کار روبه«  
▫ Cʼest complet! (H. Bazin, Vipère au poing) »!عالیه!/ حرف نداره«  
▫ Tʼes bien le frère à Alexeϊ? 

    - Eh bien, admettons. 
  »مقصود؟ همچی فرض کن/ همچی حساب کن. -تو داداش الکسی هستی؟  -«

▫ On lʼentendait donner les deux tours à la serrure. (E. Zola, Le Ventre de Paris) 
  »کند. رسید که در را دوکلیده می به گوش می«
  
  سطح نیست. . ساختِ کلام در دو زبان مبدأ و مقصد همواره هم٣

عکـس ترجمـه  در موارد بسیاری، گروه به واژه، جمله به گروه، عبارت طولانی به عبارت کوتاه یا به 
  شود. اینک چند شاهد در این باب: می

▫ jeu de patience »؛ »مّــامعun point cʼest tout! »!؛ »و السّــلامscène à faire 
 .Voilà qui sʼappelle parler؛ »از بدِ ایّـام« …La malignité du sort veut que؛ »بزنگاه«
  »این شد حرف./ این شد حرف حساب.«
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  . تعبیرات کنایی۴
خلاّق است؛ چون یافتن نیز از مشکلات ترجمۀ  )expressions(ترجمۀ تعبیرات کنایی یا اصطلاحات 

  متناظر آنها در زبان مقصد مستلزم تسلّط بر زبان ادبی است. شواهد زیر مشت نمونۀ خروار است:
▫ ne pas être à la page »؛ »توی باغ نبودن/ از مرحله پرت بودن، سر(کسی) توی کار نبـودن

secret de polichinelle »الی که همه از آن خبـر دارنـد.)؛ پنداریم در ح (آنچه راز می» طبلِ زیرِ گلیم
lâcher le morceau/ le paquet »؛ »بنـد را آب دادنdormir à poings fermés » ِخـواب

  »عمیق/ خوابِ دیو
▫ noces dʼargent »مین سال٢۵» (جشن سالروز ازدواج(  
       ~    dʼor           )۵مین سال٠(  
     ~     de diamant )۶مین سال٠(   
     ~     de platine  )۶۵مین سال(   
▫ … mener à bien notre barque! (E. Zola, Ibid)  ...»!گلیم خودمان را از آب بیرون بکشیم«  
▫ Enfin, je nʼen mettrais pas ma main au feu. (Idem) »شورم. گناهش را نمی«  

▫ Faire dʼune pierre deux coups (H. Bazin, Ibid) » زدنبه یک تیر دو نشان«  

▫ Jʼapporte de lʼeau à la rivière. (H. Bazin, La Mort du petit cheval) 

»                                    به کرمان بردن/ خرما به هَجَر (نیز: بصره) بردن/ آبگینه به حلب بردنزیره «  
 

  کند. . مفهوم واحد تعبیرهای سبکی متعدّدی پیدا می۵
شود کـه، از جملـه،  های متعدّدی گفته و نوشته می ویژه سخن ادبی، به سبک در هر زبانی، کلام، به
گر است. انتقـال سـبک نیـز وظیفـۀ ترجمـۀ خـلاّق اسـت. مـثلاً، مجموعـه  در انتخاب تعبیر جلوه

مشهور، معروف، نـامور، «، »بندوبار، شلخته لاابالی، بی«، »بهانه، دستاویز، گزک«هایی چون  واژه
دار، پُرمکنـت، صـاحب  وپلـه دار، دولتمنـد، پول دار، مـال پـول«؛ »، سرشـناسنامدار، شهیر، بنـام

خالی،  پول، درویش، جیب دست، مسکین، بی فقیر، تهی«، »وعقار، خرپول، توانگر، ثروتمند ضیاع
قابلی ندارد، برگ سبزی است تحفۀ درویش، کوه نکنـدم، «یا مجموعه عباراتی چون » چیز لاقبا، بی یک

هرکدام از مفهوم و پیام واحدی ـ احیاناً بـه درجـات گونـاگون ـ تعبیـر » دهید الت میکاری نکردم، خج
کنند و تفاوت آنها بیشتر جنبۀ سبکی دارد. انتخاب شایسته و مقتضی مقام از میان آنها یکی از مسائل  می

یبه، شـا پیله، بی شـیله صـریح، رُک، روراسـت، بی«هـای  معادل francترجمۀ خلاّق است. مـثلاً بـرای 
توان تصور کرد که از نظر سبکی تفاوت دارند و، در هر مورد خاص، یکی از آنها را به عنـوان  می» صدیق

  تواند بود: معادل باید برگزید. ارائۀ چند شاهد در این باب روشنگر مقصود می
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▫ les personnes le plus comme il faut de la ville 

  »دارترین اشخاص شهر رسم و اسم«
▫ Cʼest tante Dide tout craché. (E. Zola, La Conquête de Plassans) 

عینهو مادربزرگش/ انگار از سوراخِ... مادربزرگش افتاده/ اون و مـادربزرگش، انگـار سـیبو دو «
  »زند. قاچ کردی!/ با مادربزرگش مو نمی

▫ falot »؛ »جُل آسمانpoupon »زری کاکل.« 
  

کلام، عبـارت ربطـی یـا  ، اصوات، سوگند، نفرین، دشنام، تکیه. یافتن معادل مناسب برای ادات۶
  ای از خلاّقیّت است. قیدی عموماً خواستار درجه

  دهد: هایی از این مشکل را به دست می شواهد زیر نمونه
▫ pour un peu »؛ »کم ماندهdéja »!؛ »هنوز هیچ نشده، یک بار دیگر! یه بارِ دیگهà peine 

بالا/ خیلـی حـدّت کنـد/ در  دسـت« à la rigueur؛ »المجلس فـی« sur le vif؛ »نگـی بگی«
  ».عزیزم، خودمانیم...« …sérieusement, mon cher؛ »نهایت

▫ Si lʼon y avait quelque parent, au moins! 
  »وقوم داشتی، باز چیزی بود! اگر در آنجا خویش«

 sauf votre respect؛ »کوتـاه! دسـت خـر« !Bas les griffesنظیر اینهاست تعبیرهایی قالبی چون 
 ؛Ô là làیا اصـواتی چـون  !vingt dieux؛ nom de nom؛ همچنین سوگندهایی چون »بِلا نسبت«

Mon Dieu! ؛formidable!.  
  

  . پیدا کردن متناظر درخور برای امثال به تسلّط بر زبان ادبی مقصد نیاز دارد.٧
رد و یافتن معادل برای آنها مسـتلزم آمـادگی ذهنـی و در متون ادبی و داستانی، کاربُرد امثال رواج دا

خصوص، در ترجمه به زبان فارسی، یافتن  آشنایی وسیع با این قبیل سخنان در زبان مقصد است. به
ای است؛ چون، متأسفانه، مرجع دوزبانۀ دستگیر یا وجود ندارد یا، اگر هم  متناظر برای امثال مسئله

  و نیست. اینک چند نمونه:وجود دارد، در همۀ موارد جوابگ
▫ Après nous le déluge! (H. Bazin, Vipère au Poing)  

  »دنیا پس مرگ ما چه دریا چه سراب!«
▫ Rira bien qui rira le dernier. 

  »شمرند. جوجه را آخر پاییز می«یا » شاهنامه آخرش خوش است!«یا » ای است بنده مرد آخربین مبارک«
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▫ Toujours dire du bien de monsieur le prieur, et laisser aller le monde à 

sa fantaisie.  
  »با کدخدا بساز، ده را بتاز.«

▫ Il cherche son âne et il est monté dessus. 

  »گردیم. یار در خانه و ما گِردِ جهان می«
▫ Il nʼaura pas bonne part de ses noces qui nʼy est pas. 

 »خرِ خفته جو ندارد.«یا » اش) به آبه. ش (= حصّه ستههرکه به خوابه ه«
▫ Le bois tordu ne se redresse pas. 

دُم روباه را صد سال به قالب بزنی، بـاز کـج «یا » تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است.«
 (ترجمۀ مَثَل گیلکی)» است.

▫ Nul nʼest prophète dans son pays. 
  (انوری)» بها بود گوهر دَر بود مردم       به کانِ خویش بسی بیبه شهر خویش بسی بی قَ «

  
  اند. آفرین ) در ترجمۀ خلاّق مسئلهpériphraseو ردّالتعبیر ( )symbole(. نماد ٨

های بیانی در هر زبـانی بـه صـورتی در  در زبانِ ادبی، نماد و ردّالتعبیر کاربرد جدّی دارد و این شیوه
جم هم مدلول آنها را باید بشناسد و هم برای آنها معـادلِ درخـور پیـدا کنـد. آید. از این رو، متر می

مشکل دیگر در این مورد آن است که موجودی، مثلاً جانوری، ممکن است در زبانِ مبدأ نماد یـک 
در زبانِ فرانسه نماد تنبلی است و  مارمولکمعنی باشد و در زبان مقصد نماد معنایی دیگر؛ چنان که 

گری. گاهی نیز، برای نمـادی یـا ردّالتعبیـری، در زبـانِ مقصـد،  ارسی نماد زیرکی و حیلهدر زبان ف
که مقصود » آواز قو«اللفظی:  (تحت chant du cygneمتناظری وجود ندارد. مثلاً، در زبان فرانسه 

نویسـنده یـا » آخرین اثـر/ آخـرین شـاهکار«التعبیری است به معنی  آواز قو پیش از مرگ است) ردّ 
  فرینندۀ هر اثر هنری؛ و این ظاهراً در زبان فارسی متناظری از نوع خود ندارد.آ

  
های داستانی معروف در  چنین اشاره به چهره . اشارات اساطیری، تاریخی و عموماً فرهنگی و هم٩

  گیری دارد. متون ادبی بسامد نظر
ست. در حقیقت، ترجمۀ این گونه آشنایی مترجم با اشارات گوناگون در آثار ادبی لازمۀ ترجمۀ مطلوب ا

آثار، علاوه بر سلطۀ زبانی، به اُنس با فرهنگ متعلق به زبان مبدأ نیاز دارد. مثلاً مقصود از خواهر آپولونی 
است و آن اشاره دارد به آرتمیس، خواهر آپولون (هر دو فرزند زئـوس، خـدای خـدایان » خواهر توأمان«

  کنیم. گونه اشارات را نقل می حاوی این یونان باستان). محض نمونه، چند شاهد
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▫ Kornilov baisa au front son benjamin Néjentsev… 

 »کورنیلوف پیشانی عزیزِ دل خود، نِژِنتسِف، را بوسید...«
یـا » تغاری تـه«که، در آن، اشاره رفته است به بنیامین، برادر مورد علاقۀ حضرت یوسف (ع) و مراد 

 است.» عزیزدُردانه«
▫ Alors le théâtre était un temple de paϊens, le rideau rappelait le voile 

mystérieux de Tanit. 
  »پرستشگاهِ مشرکان و پرده یادآور چادر رازناک مقدس بود. آنگاه تئاترْ «

النوع مـاه (در  اشاره دارد به چادر مقدس تانیت، ربة le voile mystérieux de Tanitکه، در آن، 
  کند. ، اثر گوستاو فلوبِر، نقش مهمّی ایفا میسالامبورتاژ باستانی) که در رُمان باور کا

▫ “Lʼoncle” sʼétait chargè dʼavertir mon père et avait pris soin de le faire 

par téléphone, afin dʼatteindre M. Rezeau à Segré, dans son cabinet, cʼest-à-
dire loin de son mentor. (H. Bazin, La Mort du petit cheval) 

مأموریت داشت پدرم را از احوال من باخبر سازد و مخصوصاً تلفنی ایـن کـار را کـرده » عمو«
اش [مراد همسـر آقـای رزو،  سایه به بود، تا در سِگره با آقای رزو، در دفترش، یعنی دور از معلّم سایه

  »یعنی مادر نویسنده است] تماس بگیرد.
ــه، در  ــه ک ــه اســت ب ــراد Mentorآن، اشــاره رفت ــیس، و م ــی و راهنمــای تِلِمــاک، پســر اول ، مربّ

  است.» مربّی«و » دهنده تعلیم«
▫ Hélas, la race des géants de la tragédie avait disparu; le dernier dʼentre 

eux, Mamont Dalski, avait troqué ses cothurnes contre un jeu de cartes. 
(Alexéϊ Tolstoϊ, Le Chemin des tourments) 

 )ها گذر از رنج(عنوان ترجمۀ فارسی: 
سکی، در قبال یـک های تراژدی منقرض شده بود؛ آخرین آنها، مامُن دالْ  افسوس که نسل غول«

  »دست ورق، بازی در صحنه را بوسیده و کنار گذاشته بود/ بازی در صحنه را طلاق داده بود.
کـه نمـاد ممیـزۀ  brodequinنماد ممیّزۀ بازیگر تراژدی است در مقابل  cothurneکه، در آن، 

کردند). مراد از  بازیگر کمدی است (به مناسبت دو نوع کفش که بازیگران تراژدی و کمدی به پا می
هـایش را بـا یـک  کفش(« avait troqué ses cothurnes contre un jeu de cartesعبـارتِ 

  وسیدن و کنار گذاشتن بازی در صحنه است.ب») دست ورق سودا کرده بود
▫ Si tu oses encore me mentir, je te ferais ce que Sodome nʼa pas fait à 

Gomorrhe… 
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» نیاورده باشد. عمورهبر سر  سدوماگر جرئت کنی به من دروغ بگویی بلایی به سرت بیاورم که «
  وم لوط، ویران شدند.وفجور ق که اشاره است به شهرهایی که، به کفّارۀ فسق

  
. اصطلاحاتی، در اصل، متعلّق به فرهنگ زبان مقصد که ترجمۀ آنها در متنِ به زبان مبـدأ وارد ١٠

ساز است؛ زیرا باید صورت اصلی آنها در زبان مقصد  شده در برگردان دوباره به زبان مقصد مسئله
  را بازشناسی کرد.

خوریم که ترجمۀ اصطلاحات اصیل  ات و تعبیراتی برمیهای اروپایی، به کلم هایی به زبان در نوشته
اسلامی (دینی، فلسفی، کلامی، عرفانی) یا ترجمۀ عنوان اثری فارسی یا عربی است. برگرداندن یا، 
بهتر بگوییم، بازگرداندن این موادّ به زبان مقصد نیاز به بازشناسی اصل آنها دارد. اینک چند شـاهد 

  از این مقوله:
▫ chaîne des témoins »؛ »سلســلۀ رُواتréfutation »؛ »تهافُــتsaints apotropéens 

؛ »اصــحاب کهــف« les sept dormants؛ »شــطحیّات« colloques théopatiques؛ »اَبــدال«
Parlement des oiseaux »؛ »الطّیر منطــقle serment dʼallégeance »؛ »بیعــتtribunal 

canonique »؛ »محکمۀ شرعimage eidétique »؛ »تصویر هورقلیاییthéopathie »اخلاص.«  
  
  توان بهره جست. . در ترجمۀ خلاّق، از امکانات زبان فارسی و تعبیرات اصیل این زبان می١١
زبانان  جـویی ســنجیده از امکانـات زبــان فارســی ترجمـه را شــیرین و دلپـذیر و بــرای فارســی بهره

این مزایا اسـتفاده کننـد کـه در متـون نظـم و نثـر توانند از  سازد. البتّه، تنها کسانی می خوشگوار می
وار شـواهدی چنـد  فارسی تتبّع و تعبیرات بکر و اصیل مندرج در آنها را در ذهن داشته باشند. نمونه

  شود: از این نوع عرضه می
▫ protecteur »؛ »نعمت ولیtéte brûlée »؛ »مخ کلّـه، بـی بیvisiblement »؛ »العین بـرأی

virtuose »؛ »پنجـه شیرینpis aller »؛ »آخرالـدواءpétaudière »؛ »الیهود شـربsans relâche 
  ».وایمان دین بی« sans feu ni foi؛ »بخت دمِ « nubile؛ »نَفَس یک«

▫ Il y a quelque manigance là-dessous. (E. Zola, Ibid) 

  »کاسه هست. ای زیر نیم کاسه«یا » کلکی در کار است.«
▫ Quelque nouvelle cachotterie de sa part (Idem) 

  »کاسه دارد. ای زیر نیم باز هم کاسه«
▫ - Vous boirez bien un coup? 

   - Mais ça nʼest pas de refus. (Ibid) 
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  »کَرَم و پرسش! -کنید؟   لبی تر می -«
▫ Quand lʼhéroϊne est en scéne on ne sʼoccupe guère de la confidente. 

(Ch. de Laclos, Ibid) 
  »چون تو با معشوق گشتی همنشین     طرد کن دلاّلگان را بعد ازین«

▫ Cʼest de lʼor en barre… (E. Zola, Le Ventre de Paris) 

  ».ارزد یک عالم می«، »یک تکّه جواهر است«
  

نظر از خلاّق بودن آن، مشکلات دیگری دارد که از بحث مـا بیـرون اسـت؛ لـیکن،  ترجمه، صرف
مناسبت نیست.  ساز است، اشاره به برخی از آنها بی مشکلات در ترجمۀ خلاّق هم مسئلهچون این 

از جملۀ این مشکلات برگرداندن اصطلاحات متعلّـق بـه مسـیحیّات یـا اسـرائیلیات اسـت، مثـل 
tabernacle »یـا » خیمۀ شـهادتPentecôte »چنـین ضـبط اعـلام  ؛ هم»بنطیقسـطی، پنجاهـه

رومی یا ضبط اسامی بلاد فرنگ یا بازشناسیِ ضبط فرنگی اعلام اسلامی.  توراتی، انجیلی، یونانی،
های مرجع مدوّنی وجـود دارد کـه دسـتگیر اسـت؛  خوشبختانه، برای برخی از این مقولات، کتاب

الـدین اعلـم، مرکـز نشـر  (امیـر جلال فرهنـگ اعـلام کتـاب مقـدّس، قاموس کتاب مقـدسمثل 
(بـه  المعـارف فارسـی دایرة)، راهنمای مترجمـان( A Translatorʼs Hand-Bookدانشگاهی)، 

  سرپرستی غلامحسین مصاحب).
***  

خواهد هم آشنایی بـا روح  آید که ترجمۀ خلاّق هم ذوق می از آنچه گفته شد این نتیجه به دست می
زبان مبدأ و انس و الفت با فرهنگ آن و هم تتبّع در زبان مقصد و انـدوختن سـرمایۀ زبـانی و ادبـی 

ور که جوابگوی وسعت و ظرافت و پیچیدگی کار باشد. علاوه بر همۀ اینهـا، ممارسـت و طـی درخ
  خواهد تا ورزیدگی حاصل شود. های تمرین و تعلّم می دوره

های مبدأ و مقصد برای ورود به میدان ترجمۀ خلاّق  به هر تقدیر، صِرفِ آشنایی سطحی با زبان
  .کافی نیست

                                                      
 نـد، داز دوست گرامی و ارجمند، آقای ابوالحسن نجفی، که به خواهش حقیر این مقالـه را خواندنـد و تـذکّرات سـودمندی دا

  بسیار سپاسگزارم.



 ه඼່ا૘ি ــ س،

تحقیقـات، 

ویژه    بـه هم
ری از ایـن 
أثیرپـذیری 

ایـن  انـواع 
سه رسی در 
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ک از آثـار را 
ران ایرانـی؛ 

های    صـیت
ت در فـرم و 

سـاختار  .١

 azadiway

 

گൖ ــ وزدھم ৽سࣂ ا

 واحـد علـوم و تح

وزدهنـروپا در قرن
اکنون تعداد بسـیا
ح متن به اثبـات تأ

بنـدی    طبقـه ـرای
ادبیات فارمتأثر از 

نویسندگثرپـذیری
یـک توان هـر   یم، 
تمجیـد از شـاعر 
نام امـاکن و شخص 

تبعیـت .٨شـکار؛ 
١؛ هـا هواژ وامی از 

  ناسان

y@yahoo.com 

١۴٠ 
١۴٠١ 

10.22034/n

ৗــو ر ادਟــی ້ــ඼ن 

گاه آزاد اسـلامی،

 در جامعۀ ادبی ار
ن ادبیات تطبیقی تا
زار توضیح و تشریح

کوششـی بـ مقالـه،
م متن چهل هدف،
ا بنـابر شـیوۀ ند و
بدین ترتیب، .رفتند
.٢ترجمۀ آزاد؛  .١

استفاده از .۵ران؛
تقلید آش .٧؛ ارسی
وری   بهـره .١٠نی؛

م، خاورشنسمانتیسی

١١/١١/١یخ ارسال: 
٧/١٢/١یخ پذیرش: 

nf.2024.21174

ජ پارਉــی భ آสر

ت فارسی، دانشگ

بان و ادب فارسی
است. متخصصان
 شیوۀ خود و با ابز

مق انـد. در ایـن   خته
ی رسیدن به این ه
نی شناسـایی شـد
ن تحقیق جای گرف

١د: گنجان زیرگانۀ
ذکر نام شاعرا .۴
های مشهور فا   یت
های آیینی ایران   لفه

. 

اروپا، رم نوزدهمن

تاریخ
تاریخ
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ජــࡁॲ ی ازୌرپــذ

کتری، زبان و ادبیا

ای اثرپذیری از زب
م هویدسرمانتیسی
و هرکدام به     کرده

ات فارسـی پرداخ
برایاست.  ت گرفته

فرانسـوی و آلمـانی
شدۀ این   ون تعریف

گ   های دوازده   روش
یری در عنوان اثر؛

ا حکاییضمین کلام
ری واژگانی از مؤل
تأثیرپذیری مستتر

قرنادبیات رپذیری،

                  

          

رپتأඵි اৗــواع ی 
 
 دک ۀختآمو   (دانش

(  

ها   نشانه: چکیده
 مکتبمتون در 

آثار را شناسایی
این متون از ادبیا

صورتاثرپذیری 
زبان انگلیسی، ف

های گوناگو   دسته
ذیل یکی از ردر 
نمود تأثیرپذی .٣

تض .۶؛ برجسته
ور   بهره .٩قالب؛ 

 .١٢شرقی اثر؛ 

: تأثیرها کلیدواژه

                   

  
 

 ಭه૓ࣝ   نــدی঻
 و آلمان
آزیتا آزادی

تهران، ایران)
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  مقدمه
های متعـدد    هـا و گونـه   مردانی که آن را به نظم و نثـر در قالب   بزرگ همت   به ،یات فارسیزبان و ادب
سـنجان جوامـع    ها، طرف توجـه سخن   ، پس از عهد رنسانس و گسترش تعامل حکومتاند درآورده

امعـۀ . آشنایی جدمبدل ش زمین مغربذهن و زبان ادیبان  بر اثرگذارو به عاملی  قرار گرفتاروپایی 
بـه قلـم از آثـار کلاسـیک ایرانـی  ای بـود کـه   های گسترده   ادبی اروپا با ادبیات فارسی مرهون ترجمه

. در پایـان ایـن رواج فراوان یافتترجمۀ متون فارسی در قرن نوزدهم  .پذیرفت   صورت میخاورشناسان 
، شاهنامهو ادبیات فارسی چون  از آثار پراهمیت زبان ،اعم از گزیده یا جامع ،های مختلفی   ترجمه ،سده

 نظامی و... ،، و اشعار حافظ، خیام، مولوی، جامی، عطاردمنه    و    کلیله، شب   هزارویک، بوستان، گلستان
شکل خودآگاه    داشت. مطالعۀ این متون بر ادبیات سدۀ نوزدهم بسیار اثر نهاد و تأثیرپذیری از آن به وجود

چگونـه  در صـدد اسـت نشـان دهـد مقالـهاین شد.  می هویداان مختلف در آثار نویسندگیا ناخودآگاه 
ها وجـود دارد و    کشـف و شناسـایی اثرپـذیری بـرایتوان رابطۀ دو متن را تفسیر کـرد و چـه ابـزاری    می

به ایـن اند.    هایی متوسل شده   کاربسته و به چه شیوه   پژوهندگان ادبیات تطبیقی در این باب چه اسلوبی به
در  هـاپیشـتازی آن با توجه بـهادیبان سه کشور انگلستان، فرانسه و آلمان، ای از چهل اثر از  ور، پیکرهمنظ

مندی از انواع روابط تأثیر و تأثر  بندی نظام فراهم و کوشش شد طبقه، اروپااثرپذیری از ادبیات فارسی در 
  در این آثار انجام پذیرد. 

آثـار در  ۀهمآنها در اثرپذیری از ادبیات فارسی است. ی ملاک انتخاب آثار، بسامد کیفی و کمّ 
از اروپـا اوج اثرپـذیری  اند. ایـن دوره از مقـاطع شـده  نوشتهمیلادی  ١٩٠٠تا ١٨٠٠ فاصلۀ زمانی

توان بـه    را می این مقالههای    است. یافته  کاملاً متمایز  ها هو از دیگر دور استفرهنگ و ادبیات شرق 
  داد.   دیگر قرون نیز تعمیم

  
 پیشینۀ مطالعاتی

نوشـته  ادبیات کشورهای غربی از ادبیـات فارسـیهای اثرپذیری    تاکنون آثار متعددی در باب نمونه
تحلیل متن و اثبات اثرپذیری و تفسـیر و  گران معمولاً  تطبیقاست. در آثار مورد بررسی، روش    شده 

  مرجع ذیل همین شیوه اساس عمل است:است. در آثار بوده بندی    توضیح آن بدون اعمال طبقه
: تأثیرپذیری پـانزده نویسـندۀ بـزرگ غربـی از مجموعۀ ادبیات تطبیقی آیینۀ آبنامورمطلق، بهمن. 

  .١٣٨۴ ،شاعران ایرانی. تهران: همشهری
  .١٣٩۶. تهران: سمت، ثیر ادبیات فارسی در ادبیات انگلیسیأتجوادی، حسن. 

  .١٣۵٧. تهران: نشر دانشگاه تهران، های ایرانی در ادبیات انگلیسی   انها و داست   افسانهصورتگر، کوکب. 
  .١٣٣٢سینا،    . تهران: ابنایران در ادبیات جهانالدین.    شفا، شجاع

  .١٣٩٣. تهران: مرکز نشر دانشگاهی، از سعدی تا آراگونحدیدی. جواد. 
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  .١٣٨٧. تهران: سخن، ادبیات ایران در ادبیات جهانآذر، امیراسماعیل. 
  .١٣۴٩. تهران: زوار، آندره ژید و ادبیات فارسیهنرمندی، حسن. 
  .١٣۵٠. تهران: زوار، بنیاد شعر نو در فرانسه و پیوند آن با شعر فارسیهنرمندی، حسن. 

. ترجمـۀ جـلال سـتاری. تهـران: شرق در ادبیات فرانسۀ قرون هفدهم و هجـدهممارتینو، ژان پیر. 
  .١٣٨١مرکز، 

داری. تهـران:    . ترجمـۀ احمـد تمـیمگسترۀ شعر پارسی در انگلسـتان و امریکـای. یوحنان، جان. د
  .١٣٨۵روزنه، 

  .١٣٩٠. ترجمۀ حسن لاهوتی. تهران: نامک، مولانا دیروز تا امروز، شرق تا غربفرانکلین دین، لویس. 
Meester, Marie E. Oriental Influences in the English Literature of the 

nineteenth century. Heidelberg: C.Winter, 1915. 
Remy, Arthur Frank Joseph. The Influence of India and Persian on the 

Poetry of Germany. New York: The Columbia University Press,1901. 
Hadded, Emily A. Orientalist Poetics: The Islamic Middle East in nineteenth 

Century English and French Poetry. United Kingdom: Taylor & Francis Group, 2002. 
گرفتـه    پـیشدر همـین شـیوه  ،در مقالات این مبحث نیـز، بـه تأسـی از کتـب مرجـع مـذکور

، دارای محـدودیت و باشد پذیرفته   صورت ها در آن پژوهشنیز بندی خاصی    است و اگر دسته   شده
 انادتنهـادن بـر روش اسـ   ضـمن صـحه ،مقالـۀ حاضـر .مختص به همان نمونۀ مورد بررسی است

داده  پیشـنهادای از نوع و شیوۀ اثرپذیری    گانه   بندی دوازده   ، طبقهنمندی وافر از آثار آنا   و بهره یادشده
  آید.   می شمار   است که گامی نو به

  
 انگلستان، فرانسه و آلمان نوزدهمثیرپذیری از متون فارسی در ادبیات قرن أهای ت   شیوه

آثـار فارسـی، بررسی دد اروپایی در ترجمه و های گستردۀ محققان و خاورشناسان متع   با تلاش
های نظم و نثر فارسی همـوار شـد. انتشـار    آشنایی جامعۀ ادبی غرب با گنجینه برایزمینۀ لازم 

و در در قـرن نـوزدهم  ویژه بـه اه آنهـبـغربی شناسان و دسترسی ادیبان و شاعران خاورتألیفات 
خاورشناسی همـزاد بودنـد و در یکـدیگر رمانتیسم و . «نمود بارزی داشتم سرمانتیسیمکتب 

دادنـد و    می   تأثیری متقابل داشتند. شعرا خاورشناسـان را بـه ترجمـۀ شـاهکارهای ادبـی سـوق
آثار نظم و  ،رو ). از این٢۴۶ (حدیدی» آوردند   می   خاورشناسان وسایل کار را برای شعرا فراهم

های تأثیرپذیری از زبان و    آمد که نشانه ودوج   متعددی در اروپای قرن نوزدهم بهرمانتیست نثر 
های  شـیوه ،اسـت. در پـژوهش حاضـر  مشـهود در آنها  ،گوناگون کمّ و کیفبا  ،ادبیات فارسی

بندی، دو    این دسته دراست.    بندی شده   طبقه دستهاثرپذیری شناسایی و در دوازده  اینگوناگون 
  داشت: نظر نکته را باید در
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  مرزبندی دقیقی وجود ندارد.لزوماً های مختلف اثرپذیری،    ین شیوهب )الف
  شود.   در اغلب آثار، چندین روش اثرپذیری دیده می )ب
ه شـکل زیـر اروپـا بـ نـوزدهمانواع اثرپذیری از شعر فارسی در آثار ادبـی قـرن  ،توضیحاین با 
  شود:   بندی می   دسته

  
  مانند:  ،ترجمۀ آزاد. ١

شاعر و محقق سدۀ نوزدهم )، ١٨٨٨-١٨٢٢( ٢تیو آرنولدمَ  .)١٨۵٣( ١ستمسهراب و رمنظومۀ  .١.١
ای در توصـیف نبـرد  و منظومـها .مند بـود فردوسی علاقه شاهنامۀویژه  انگلستان به ادبیات ایران و به

مایۀ اثر شرقی است،    مضمون و بن ،در این اثر«صورت ترجمۀ آزاد سروده است.    رستم و سهراب به
را بیشتر آثار کلاسیکی چون سبک هـومر  ــ رود   گونه که از آرنولد انتظار می همانــ ر لیکن سبک اث

  .)۶١ ٣(میستر» دآورخواهد به یاد ما 
  ای از ابیات این اثر:   پاره

  لشکرگاه تاتاران را که در کنار رود برپا شده بود
  گرفته بود و هنوز مردان در خواب فرورفته بودند. خاموشی فرا

  )١ (آرنولد .شب نخفته، بیدار مانده و در بستر غلتیده بود راب، همهتنها سه
تفـاوت دارد و  شـاهنامهها در ایـن اثـر بـا    زمان، مکان، ترتیب حوادث و تعدادی از شخصـیت

  های فکری و فرهنگی غربی در آن هویداست.   نشانه
نویس سدۀ    نامه   و نمایش شاعر)، ١٩٠١- ١٨٢٣( 5اوژن مانوئل ).١٨٨٩( 4شعرهای خانه و مدرسه .١.٢

  عنوان نمونه:   به .است   در اثر مذکور ترجمۀ آزادی از برخی حکایات سعدی گنجانده وی،نوزدهم فرانس
  که کودک بودم، از جوان تا پیر گرفته، همه به خواب سنگینی فرو رفته بودند.   آورم زمانی   به یاد می

فقط من هستم که بـا اراده همـراه  .اند   گویا همه خوابیده !بینیدب« من به پدرم که کنارم نشسته بود، گفتم:
  »خوانم.   شما دعایم را می

 اگـر تـو واقعـاً  ترین تقـوا اسـت.   پسرم، گذشت و مدارا بزرگ«ایشان با لحنی جدی چنین پاسخ دادند: 
  )١١٩ (مانوئل» بودن بقیه را دیدی؟!   مشغول دعا بودی، چگونه خواب

  ترجمۀ آزادی از این حکایت است: حکایت منظوماین 
الله علیه    ةشبی در خدمت پدر رحم .خیز و مولع زهد و پرهیز   یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد بودمی و شب

ای گرد ما خفته. پدر را گفـتم:    شب دیده برهم نبسته و مصحف عزیز بر کنار گرفته و طایفه   نشسته بودم و همه
انـد.    انـد کـه مرده   اند که گویی نخفته   ای بگزارد. چنان خواب غفلت برده   آرد که دوگانه   میاز اینان یکی سر برن

  )١١٢(سعدی .گفت: جان پدر! تو نیز اگر بخفتی به از آنکه در پوستین خلق افتی

                                                      
1. Sohrab and Roustum  2. Matthew Arnold  3. Meester 

    

4. Poesies du foyer et de l’ecole  5. Eugene Manuel 
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شناسـان انگلیسـی    خاورترین    یکی از بزرگ پالمر ).١٨٨٢-١٨۴٠( ١اشعار ادوارد هنری پالمر .١.٣
در هر سه زبان شـعر « و های فارسی، اردو و عربی مقام استادی داشت   در زبان که دۀ نوزدهم بودس

شناسی است    خاورهای مطالعات    ترین چهره   سیستیکی از رمانتی او). ٣١٧ (جوادی» گفت   هم می
شیوۀ آزاد به    هآثار ادیبان ایرانی، چون خیام، سعدی، حافظ، فردوسی، مولوی و انوری را باز و برخی 

  :مثنوینامۀ    ای منتخب از نی   انگلیسی بازگردانده است. نمونه
  نالد.   به این نی گوش فرا ده، که با نوایی آهسته از فراق مأوایش می

  )٣ (پالمر .ام   اند، با سوزوگداز، در حال مویه و ناله   از نیستان برچیدهمرا از آن زمان که 
برد    دیو و... نام می   های شعر ایرانی چون رستم، اکوان   اری از شخصیتپالمر در اشعارش از بسی

  و همواره به روش ترجمۀ آزاد خود پایبند است.
  

  چون: ،تمجید از شاعران ایرانی .٢
نویســنده و شــاعر )، ١٨۶٩-١٧٩٠( ٣لامــارتین آلفــونس دُ  ).١٨۶۵(٢زنــدگی مــردان بــزرگ .٢.١

ه کرده و بیش از همه به خیـام، فردوسـی و حـافظ نظـر داشـته فرانسوی اهم اشعار فارسی را مطالع
کنـد و در آن بـه تمجیـد از  را خلق می زندگی مردان بزرگکتاب  شاهنامهآشنایی با  پس ازو ااست. 

  پردازد: شخصیت رستم و خود فردوسی می
ود شرق است؛ شـرق دهد خ   ترین ایده از شرق کهن را ارائه می   ترین و دراماتیک   این داستان که حماسی

هـای بسـیار دور تـا    مردانی است که نامشـان را از زمان   حال زندگی بزرگ   حی و زنده. این داستان شرح
  )۶۵(زندی  .اند   های مختلف تمدن بشری تحمیل کرده   زمان حال به دوران

و  بـه ایـران) ١٨٣٨( 5سقوط یک فرشتهو ) ١٨٣۶( 4سفر شرقهای  همچنین در کتابلامارتین 
  )۴۴۴(آذر .است   زمین توجه داشته   ادبیات ایران

ــعر  .٢.٢ ــر«ش ــه .»دو قب ــوا کوپ ــاعر، نمایش)، ١٩٠٨-١٨۴٢( 6فرانس ــه   ش ــندۀ    نام نویس و نویس
بازتـاب احساسـی زنـدگی اقشـار ضـعیف  سـبب   های کوتاه فرانسوی بود. این شخصیت به   داستان

  :هرا سرود »دو قبر«ت شخصیت فردوسی شعر داش   است. او در بزرگ مشهورجامعه در آثارش 
  پس از آنکه شهر توس را گشود، بفرمود تا از کشتار مردم آن دست بازدارند ،تیمور

  )٢٧۵ (حدیدی .سربرده بود   جا بهندر آ ،زیرا فردوسی، شاعر ایرانی
 سـدۀفرانسـوی شاعر و سیاستمدار )، ١٨٨۵-١٨٠٢( ٨ویکتور هوگو ).١٨۵٩( ٧افسانۀ قرون .٣.٢

 هایی کـه در و بـه کمـک ترجمـهابا ادبیات و فرهنگ و ادیان شرق آشنایی زیادی داشـت.  م،نوزده
                                                      

1. Edward Henry Palmer 2. Vie des grands homes 3. Alphonse de Lamartine 
    

4. Le Voyage en Orient 5. La Chute d’un Ange 6. Francois Edouard Joachim Coppee 
    

7. La Legende des siècles 8. Victor Marie Hugo 
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های اثرپـذیری از    و نشـانهبود فردوسی و عطار را مطالعه کرده  ،اختیار داشت اشعار سعدی، حافظ
آن به تمجید که در ،افسانۀ قرونو بیش از همه » های پاییزی   برگ«و » ها   شرقی«چون  یدر آثار نآنا

  از فردوسی پرداخته، آشکار است:
  .پیش از این در شهر میسور با فردوسی آشنا شدم

  )۶٠ (شفا ....جلالی چون پادشاهان داشت که گستاخان را بر آستانشان راهی نیست
  اشعار خود از سعدی نام برده است.از همچنین در برخی  هوگو

فرانسوی در سال ) ١٩٢٩-١٨۵۵( ٢موریس بوشوراثرِ این  ).١٨٩٢( ١رؤیای خیامنامۀ    نمایش .٢.۴
  خیام در آن هویداست: عقایداز افکار و  نویسندهاثرپذیری  رفت.به روی صحنه  ١٨٩٢

  آید.   با بالارفتن پردۀ نمایش خیام با سرعت روی صحنه می
  .دهد   نگاه وی، صدایش و حرکاتش همگی هیئت مردی کاملاً مست را نشان می

  )١٢ (بوشور .پایند تمایلی ندارم   ارزش و زودگذری که دوامی نداشته و دیری نمی   های بی   ...من به لذت
نامـۀ خـود  را در نمـایشاو ای از اشـعار    بینی خیـام، ترجمـه   جهـان هضمن ارج نهادن ب ،بوشور

  تأثیر عطار است.   تحت) نیز ١٨٧۶( ٣عشق و دریاگنجاند. او در کتاب    می
، شـاعر و نویسـنده و جهـانگرد )١٩۴٢-١٨۶۶( 5آنـدره بلسـور .)١٨٩۴( 4اشعاراساطیر و  .٢.۵

ای از  چکامـهمنـدی در    توجه داشـت. ایـن علاقه ،گلستانویژه کتاب    به ،ه اشعار سعدی، بفرانسوی
طنز و مطایبه و انتقادهای اجتماعی «. بلسور در سرایش این اثر هویداستو ا اساطیر و اشعار کتاب

  ):٣٠٧ (حدیدی» است   درآمیخته را هم با آن
روزهای سختی را در زندانی تاریـک و  گو که با طبع لطیفش گل را معشوقۀ بلبل نامید...   شاعری پارسی

  گذراند.   نمور می
  )۴٩ (بلسور .بود   گرفته خشم شاه قرار هدفگویش    لهذطبع لطیف و ب

اوضاع اجتماعی و معیشتی خود  ازبیان بخشی از زندگی سعدی  از طریقبلسور در این چکامه 
  د.کن میو سایر شاعران انتقاد 

پزشـک و  )،١٩٠١-١٨۴٠( ٧آنـری کـزلیس (ژان لاهـور) ).١٨٩٣-١٨٧۵( 6پندارمجموعۀ . ٢.۶
» با عرفان اسلامی و تصـوف ایرانـی و فلسـفۀ هنـدو آشـنایی داشـت« ،فرانسوی تشاعر سمبولیس

  یفتۀ او شد:با مطالعۀ اشعار حافظ ش کزلیس). ٣٧۵ (حدیدی
  ها بود،  دیوانۀ گل

  ...سوخت قرار داشت، و در آتش عشق ماهرویان می ور و بی   روحی شعله
  )۶۶٢(همان  .اما ...به عشق الهی روی آورد

                                                      
1. Le songe de Khèyam 2. Maurice Bouchor  3. Les pöemes de l’amour et de la mer 
    

4. mythes et poems  5. Andre Bellesort  6. L’Illusion, 
    

7. Henri Cazalis (Jean Lahor) 
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  کند:   ی دیگر با خیام درددل می ا   در قطعهاو 
  .درود به خیام

شراب و زن را بـرای روح مـا همـراه پایان خدا و  آن خردمند ملکوتی که رباعیات او مستی عارفانه و بی
  )۴۴۵ آورد. (آذر می

است و اهـم مـوارد و مسـائل آن را    درستی مضامین شعر فارسی را دریافته   این شاعر فرانسوی به
او یابـد.    می به شعر خیام هم در مضامین و هم در فرم ادبی اشعار او نمود کزلیسشناسد. توجه    می

  غزالی و جامی نیز نام برده است. از مولانا، عطار،در آثارش 
از شاعران و )، ١٨٧٢-١٨١١( ٣تئوفیل گوتیه ).١٨٧٧( ٢شرق) و ١٨۵٢( ١ها   میناها و حکاکی .٧.٢

 منـد از طریق ترجمۀ نیکلا خوانـده بـود علاقهآنها را به اشعار خیام که  ،منتقدان قرن نوزدهم فرانسه
پـس از اسـت کـه    در ضمن مقالاتی آمـده شد. مجموعۀ آرای وی در باب اشعار و شخصیت خیام

به چاپ رسید. گوتیه در خلال این مقالات تعدادی از رباعیات خیام را  شرقدر کتابی به نام  مرگش
  است:   برگردانده ویبه نثر فرانس

به شـگفت  ترین متفکران معاصر را یارای برابری با آن نیست... انسان از این آزادفکری مطلق که گستاخ
گران و  ای خـاک را در گـل کـوزه ... در این اشعار کوتاه، شاعر بلندپایۀ ایرانی حتی سرگذشت ذرهآید می

  )٣۶٨ (حدیدی .ها دنبال کرده است خشت لب بام
  گوتیه در باب تصوف خیام آورده است: 

در بحبوحۀ جنگ و نبردها و اختلافات، در سکوتی در انزوای دهکدۀ آرام خـود بـا اشـتیاق  ،عمر خیام
  ) ۶٢ (گوتیه» .پرداخت که تفکر آزاداندیشانۀ مردمان شرقی است، می ،اوان به فلسفۀ صوفیهفر

  ستاید:   شاعران ایرانی چون حافظ، سعدی و نظامی را می ها   میناها و حکاکیگوتیه همچنین در کتاب 
های باغ حـافظ  ط گلچیز دوری گزیده بود تا تنها به دیوان خود بپردازد و فق   گوته در شهر وایمار از همه

  )١١۶ (شفا .ها را سرودم میناها و حکاکی کند، من نیز... را پرپر
ــه .٨.٢ ــعار نیچ ــفر .اش ــهی ــم نیچ ــانی و )، ١٩٠٠-١٨۴۴( 4دریش ویلهل ــاعر و فیلســوف آلم ش

هــای  ترین و اثرگــذارترین چهره شــده   از شناخته ،شناســی   نظر در فلســفه و الهیــات و جهان   صــاحب
منـد    هم بود. نیچه به فرهنگ شرقی و آیین اوستایی و تـاریخ و ادبیـات ایـران علاقهفلسفی قرن نوزد

، )١٨٨۵-١٨٨٣( 5چنین گفـت زرتشـت مانند های او بانظر در تعدادی از کت   بود. آثار این حسن
و او اشـعار ) ١٨٨٧( ٨تبارشناسی اخـلاق، )١٨٨۶( ٧فراسوی نیک و بد، )١٨٨٢( 6حکمت شادان

  ای خطاب به حافظ:   ارهپ .است   نمایان

                                                      
1. Emaux et Camees  2. l’Orient   3. Théophile Gautier 
    

4. Friedrich Wilhelm Nietzsche 5. Also sprach Zarathustr 6. Die frohliche Wissenschaft 
    

7. Jenseits von Gut und Bose 8. Zur Genealogie der Moral 
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  ای، ققنوسی، کوهی، موشی،   ای، می   ای، تو هیچی، میخانه   تو همه
  )١١۶ ...تو و شراب؟! (نیچه

ادیب و فیلسـوف  )١٨٣٢-١٧۴٩( ٢یوهان ولفگانگ فون گوته ).١٨١٩( ١شرقی ـ دیوان غربی .٩.٢
تـرین اثـرش را کـه  نـی بزرگ، یعشرقی ـ دیوان غربی ١٨١٩. او در بودنامی قرن هجدهم و نوزدهم 
تـرین    . تقلید از حافظ و تمجید از شـعر و سـرزمین و فرهنـگ او بـه مهممربوط به ایران بود، سرود

  هدف گوته در این دیوان مبدل شد.
  ای از ابیات او:   پاره

  )٨٠ (گوته .اند اند و سخندانان ارزش کلامت نشناخته الغیب نامیده   ای حافظ قدسی، تو را لسان
  )٨١ (همان. ای آن همه را تو دریافته ؛آنچه دیگران خواهند تو خود دانی

 ـ دیـوان غربـیمندی گوته از مضامین و مفاهیم شعر حـافظ ذیـل موضـوع مـوردنظر او در    بهره
های شعر او و نیز به شـکل اثرپـذیری  در قالب مستقیم و به شکل تقلید و تمجید و تکرار واژه شرقی

  است.   یافته کلی و ساختاری نمود
  

  . نمود اثرپذیری در عنوان اثر٣
ای از یک اثر مجزا شده و به یکی از اجزای فرهنگ و ادب ایرانی اختصاص    گونه اغلب قطعه در این

  : زیر یافته و با آن عنوان گرفته است. مانند آثار
سـی لیانگ، شاعر و نویسـندۀ )١٩٢٨-١٨۴٩( 4ساسر ادموند گ ).١٨٨۵( ٣فردوسی در تبعید .١.٣

  نگارش درآورد:   به این شاعر ایرانی بهخود مندی    علاقهبیان اثر را در  ، ایننوزدهم و بیستم های هسد
وبـرگ  شاعران جهان، هموست که زبانش پارسی شیرین است و چون نوازش شاخ ترینِ    بزرگ ،فردوسی

ارمغان آورد، لیکن مهجور و در  درختان زیر باران است...نام وی شکوه و مباهات بسیاری برای ایران به
  )٧ (گوس .تبعید ماند

) ١٨٩٢-١٨٠٩( ٧تنیسنآلفرد  ).١٨٢٧( »6پارس«و) ١٨٣٠(» 5شب   هزارویکانعکاسات « .٢.٣
انعکاسـات «ۀ منظومـو انظـر اسـت.     ۀ مـورددورترین شاعران انگلیسی در    از نامدارترین و محبوب

  است:   هندی نوشته ـ در باب این اثر ایرانی ــ م آن پیداستگونه که از نا همان ــرا  »شب   هزارویک
  خورده،   حقیقت قسم   در میان مسلمین به بودم،   آن زمان که در نزدیکی رود دجله متولد شده

  )٨(تنیسن  .الرشید نیکوسرشت بود   ها در روزگار پیشوایی هارون   همۀ این زیبایی
  ت:اس   آورده» ٨زمین   افسانۀ ایران«در

                                                      
1. West ostlicher Diwan 2. Johan Wolfgang von Goethe  3. Firdausi in Exile 
    

4. Sir Edmund William Gosse 5. “Recollections of The Arabian Nights” 6. “Persia” 
    

7. Alfred Tennyson  8. “A Legend of Old Persian” 
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  ،از گفتۀ شعرا   نقل   ها پیش، به   در گلستانی از سرزمین ایران، سال
  )١٢ همان(. در محل تلاقی سه رودخانه، مردمانی شادکام سکنی گزیده بودند

  چنین آورده:» پارس«به نام ) ١٨٢٧( ١دو برادر ازای    در قطعه
  روشن بلندپیشانی است،   ایران سرزمین مردمان چشم

  )٧۶١ همان( .های آفتابی را به همراه دارد   ای عطر گل   رایحه   سیم خوشجایی که هر ن
در اشـعارش  ،نمودار اثرپذیری از ادبیات شـرق هسـتند» عنوان«با وجود آنکه اشعار تنیسن در 

اثرپذیری از حـافظ ، کند لیکن با مطالعۀ این آثار   برد و تقلید نمی   وضوح از شاعران ایرانی نام نمی   به
  شود.   دیده می هاتا حدودی خیام در مضمون آنو 
اـم    نامه   در نمایش ،فرانسوی) ١٨٢٠- ١٧۵٢( ٣لاشابوسیۀ پواسن دُ  ).١٨٠۵( »٢محلل سمرقند« .٣.٣ ای که به ن
أـثیر گذاشـت و » محلل سمرقند«یا » گلستان« معروف است، بر ذهن و زبان نویسندگان و شاعران بعد از خود ت

تـانکتـاب  فقـطنامـه    ). منشأ اثـر ایـن نمایش٣۵٧ (آذر لب کردرا به خود ج سیسمیتوجه شیفتگان رمانت  گلس
  نظر دارد.» الدین ابوالشامات   علاء«و حکایت  بش هزارویکهای    سعدی نیست بلکه بیش از آن به داستان

و  نگار   ادیب، روزنامه)، ١٨۵۶-١٧٩٧( 5هاینریش هاینه ).١٨۵١( 4»فردوسی شاعر«منظومۀ  .٣.۴
 6رومانسدر کتاب  وهای سرایش آن سروده    و سختی شاهنامهمنتقد نامی، منظومۀ فوق را در وصف 

  است:  گنجانده 
  او این حماسۀ بزرگ را به فرمان شاه نگاشت، . که کتابی نامدار و آسمانی است شاهنامهفردوسی، نگارندۀ 

  ).١٠٢ (هاینه» شاهی که برای هر مصرع آن، دهش یک سکّۀ زرین را وعده داد
  دهد. می   ماجرای فردوسی و سلطان محمود را در سه صحنه شرحزیبایی  بههاینه در این شعر بلند 

 پیـروشـاعر مطـرح فرانسـه و ) ١٨٩۵- ١٨٣۶( ٨آرمان رنو ).١٨٩۶- ١٨۶۵( ٧های پارسی   شب .٣.۵
وجـه رنـو جـامی و مولـوی شـعرای موردت ،مکتب پارناس بود. فردوسی، خیام، حافظ، سنایی، عطـار

مذکور نمـود  کتاببودند. اشعار عرفانی و مذهبی عطار و حافظ بیش از همه در شعر او اثر نهاد که در 
  به شکل آزاد ترجمه کرده است:در اثر خود است. وی قطعاتی از اشعار این ادیبان ایرانی را    یافته

  .اند د به پایکوبی برخاستهوخیز آین   رویان زابلستان چون غزالانی که از نیش مگسان به جست پری
جز سـلطان آنـان حـق دیـدن ایـن    کـس بـه های لطیفشان به رنگی گلگون آراسته است امـا هـیچ ناخن

  )٢٢٨ (شفا .زیبارخان را ندارد
هـم  . اثرپـذیری اوی از ادبیات پارسـی تـأثیر گرفتـه اسـتا گستردهرنو در اشعار خود به شکل 

 .و هم شکل ادبی و زبانی آن بسیار به شعرهای پارسی شباهت دارد گیرد   می   واژگان و مفاهیم را دربر
  نمودار کامل وسعت این اثرپذیری است. ،های پارسی   شبیعنی  ،عنوان اثر او

                                                      
1. Two Brothers        2. Gulistan ou Les hulla de Samarcande          3. Poisson de la Chabeaussiere 
    

4. “Der Dichter Firdusi”    5. Christian Johan Heinrich Heine          6. Romanzen 
    

7. Les Nuits Persane        8. Armand Renaud 
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، شـاعر، )١٨٩۴-١٨١٨( ٢لیـل کنـت دُ شـارل مـاری رنـه لُ  ).١٨٨۶( ١»های اصـفهان   گل« .٣.۶
تـأثیر اشـعار    تحت، و از بانیان مکتب ادبی پارناسنویس و مترجم فرانسوی قرن نوزدهم    نامه   نمایش

  است:   را سروده» های اصفهان    گل«یۀ یسعدی شکوا
  .های نارنج همه معطرند های موصل و شکوفه جامۀ اصفهان و یاسمن   های کرکین گل

  )١١٨ (شفا .پذیرتر است ا دله   تر و از بوی همۀ آن ها تروتازه   از عطر همۀ آن تن،   اما دم لطیف تو، ای لیلای سیمین
ساختار شعر و توصیفات یادآور فضایی ایرانی  ــ گونه که از نام آن پیداست همان ــدر این شعر 

  است و به تبعیت از اشعار غنایی فارسی، وصف طبیعت غالب است.
بـانوی هنرپییشـه،  )١٨۵٩-١٧٨۶( 4مارسـلین دبـورد والمـور ).١٨۶٠( ٣»های سعدی   گل« .٧.٣

نویس فرانسوی در سدۀ هجدهم و نوزدهم از ادبیات فارسـی بیشـتر بـه    و نویسنده و رمانتیک شاعر
  :تأثیر او این قطعه را سرود   شعر و شخصیت سعدی توجه داشت و تحت

  های سرخ ارمغان آرم. بامدادان خواستم برایت گل
  )٨٠ (شفا .قدر گل در دامنم انباشتم که بند فشردۀ آن تاب نیاورد و گسست اما آن

نیـز در قطعـۀ  گلستانپذیری از دیباچۀ  الهامعلاوه بر عنوان منظومه که حاوی نام سعدی است، 
  مذکور آشکار است.

  
  . ذکر نام شاعران۴

برد،    از شاعران ایرانی نام می لای اثرش ، در لابهآشنایی پیشین سبببه  ،شاعر اروپایی ،در این شیوه
  در آثاری مانند:  ؛دپرداز   نمیه آنان لیکن چندان ب

از نویسـندگان انگلیسـی سـدۀ )، ١٨۶٣-١٨١١( 6کـریتویلیـام  ).١٨٨٧( 5لـک   سلطان لک .۴.١
 .اسـت لـک   سـلطان لکبرد    طنزپرداز قهاری بود. اثری که در آن از سعدی و حافظ نام می ،نوزدهم

فکاهی اثر و کلمـات و  پردازی   است اما نوع شخصیت    نوشته شده شب   هزارویکاین اثر به سبک «
نظـر    ای کـه بـه   اصطلاحات آن از نوع انگلیسی مدرن و گاهی حتی بسیار عامیانه اسـت، بـه گونـه

  در این اثر آورده است:تکری  ).۵۶ (میستر» است شب هزارویک ای بر نقیضهرسد کل اثر    می
خوانـد. یـک    سـوزناکی میرسید که اشعار سعدی را با لحن    صدای آواز خواندن درویشی به گوش می

  )٧۴٣کری ت( .و عالم که قادر بود در زیر نور آفتاب هر زبانی را بفهمد درویش مقدس، کهنسال
ــه عنصــر پیکرگردانــی ــن قصــه ب ــازمی اصــل و اســاس ای های تخیلــی    کــه در داســتان گردد ب

  .است   وفور اتفاق افتاده   به شب   هزارویک

                                                      
1. “Les roses d’Ispahan” 2. Charles Marie Rene Leconte de Lisle    3. “Les Roses de Saadi” 
    

4. Marceline Desbordes Valmore  5. Sultan Stork         6. William Makepeace Thackeray 
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نویس و  شــاعر، رمــان) ١٨۵٧-١٨١٠( ٢موســه لفــرد دُ آ ).١٨۵٣( ١فیدر ســســا سرگذشــت .٢.۴
بـرد و یکـی از    فرانسه بـود. او در ایـن اثـر از سـعدی نـام می سمنویس پرکار عهد رمانتی نامه   نمایش

  نویسد: های داستان گویا خود سعدی است. از زبان بلبل چنین می   شخصیت
  )٢٩ (موسه .ستشاعر پارسی، وصفش را گفته ا ،من عاشق گل سرخ هستم. سعدی

عطـار را  الطیر منطقشیوۀ فابل و از زبان پرندگان است که    داستانی کوتاه به سفید سار   سرگذشت
بهترین  ، در مقامآورد. هرکدام از پرندگان در این منظومه تمثال یکی از شعرای زمان و بلبل   می یاد   به

  پرنده، استعاره از سعدی است.
سیاسـتمدار، خبرنگـار و نویسـندۀ ) ١٩٢٣-١٨۶٢( 4مـوریس بـارس ).١٨٩٧( ٣ها   ریشه   بی .٣.۴
فردوسی بسیار موردتوجه وی واقع شـد. او  شاهنامۀشناس فرانسوی بود. آثار مولانا، سعدی و    شرق

  است:   نام برده گلستاندر کتاب مذکور از سعدی و 
های زیبـای رنگـی در کنـار او بـازی    با جعبه که من   زمانی ،آورم مادر عزیزم که بسیار زیبا بود   می یاد   به
  )١٠٢ (بارس .خواند   های کتاب گلستان می   کردم، برایم از داستان   کردم و خودم را سرگرم می   می

  
  د:مانن ،های شاخص   نام اماکن و شخصیتاستفاده از . ۵

ت بریتانیـا بـه فرستادۀ سیاسی دول) ١٨۴٩-١٧٨٠( 6هجیمز موری ).١٨٣٢( 5سهراب گروگان .١.۵
شـود. یکـی    می   هایی که بعدها نوشته است شناخته   های شرقی بود لیکن وی بیشتر به رمان   سرزمین

است. شیوۀ مؤلف در خلـق  سهراب گروگانموریه، کتاب  معروفِ چندان    توجه، لیکن نه   از آثار قابل
 ،در ایـن اثـراو پردازی است.    داستانافسانه و  اهای تاریخی ب   این اثر ادغام برخی وقایع و شخصیت

ای    های اسطوره   است، از نام برخی شخصیتآفریده شرقی را بر آنکه عنوان کتاب و فضای آن    علاوه
  است.    مانند زال و سهراب نیز بهره گرفته

کسـوت   در ملکم خاورشناس انگلیسـی اسـت کـه  ).١٨٣٣-١٧۶٩( ٧ملکم   جان اشعار سر .٢.۵
رهـاورد سـفرهای خـود نوشـت.  همچونرا ) ١٨١۵( ٨تاریخ ایرانایران سفرکرد و کتاب  سیاست به

  ملکم همچنین اشعاری در وصف ایران و تاریخ و ادبیات و شاعران سروده است:
  ای از نبوغ مردمانش است:   کننده   سرزمین پارس دارای شکوه خیره

  کنند   ی میسرای   هایی که داستان   چون فردوسی و اشعارش و تندیس
  )۴ (ملکم .شد   گویند که رستم چگونه پیروز و سهراب چگونه کشته   و می

وصف ایـران و تـاریخ و  و های ایرانی   شاعران و شخصیتاز علاوه بر تمجید  ،ملکم در این اثر
  پردازد.   مینیز هنر و ادبیات آن، به توصیف تعدادی از شهرهای ایران 

                                                      
1. Histoire d’un merle blance  2. Alfred de Musset  3. Les D’eracin’es 
    

4. Auguste Maurice Barres  5. Zohrab the hostage  6. James Jastinian Morier 
    

7. Sir John Malcolm   8. The History of Persia 
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تبار سـدۀ    زبان و ایرلنـدی   شـاعر انگلیسـی) ١٨۵٢-١٧٧٩( ٢مس مـوراتـ ).١٨١٧( ١رخ   لاله .٣.۵
سـالۀ ایـن ادیـب  . محصـول مطالعـات چنـدینسـتنوزدهم و از بانیان جنبش رمانتیسـم در اروپا

  ای از این اثر:   است. پاره   تجلی یافته رخ   لالهایرلندی در رمانی به نام 
  کرد،   ا مشاهدهمحابای مرد عاشق ر   چون آن زیباروی تلاش بی

  )١٨٣ (مور .کرد ...کمند گیسوان مشکین خود را برای او به پایین سرازیر
از  تامس مـورروایتی حماسی، عاشقانه و تخیلی است که میزان اطلاع و دانش  رخ   لالهمنظومۀ 

خوبی    شعر فردوسـی و حـافظ و سـعدی و جـامی را بـه دهد. او را نمایش میادبیات و دنیای شرق 
آشـکارا از برخـی  ،کند. علاوه بـر ایـن   می شناخت و از آنان به بزرگی و توانمندی و حکمت یاد   می

از  یـاکنـد    اقتبـاس می )قطعۀ بالا(ضحاک و داستان زال و رودابه  برچون قیام کاوه  شاهنامههای    داستان
  برد.   هایش نام می   نمای جمشید در خلال داستان   سیمرغ و ققنوس و رستم و دیو سپید و جام جهان

  
  مانند: ،های مشهور فارسی   ین کلام با حکایتم. تض۶

نویس انگلیسـی سـدۀ    هانـت ادیـب، منتقـد و مقالـه ).١٨۵٩-١٧٨۴( 3های لی هانـت   نامه .١.۶
او بـر تـاریخ و ادبیـات فارسـی و  وقـوفنوزدهم به شعر شرقی توجـه داشـت. آثـار وی حـاکی از 

رده یـاد کـحکایت دادرسـی سـلطان محمـود  ش ازای به یکی از دوستان   مهنا هانت دراست.   عربی 
  ای از این قصه:   پاره .است

انتهـایش فرمـانروایی کنـد.    آزادی بیبـا و وسیعش که بر ایالتی عظیم چون قلب  بودشایسته  این حاکم
ارزیـابی  شـوند چگونـه در چشـم دیگـران عاری میسلطنت  جلالشکوه و  حاکمان وقتی ازلیکن این 

  )۶٣هانت ؟ (شوند می
ایـن  ،کند. از نظر هانت   و در این نامه سلطان محمود و شیوۀ دادگری وی را از نوادر معرفی میا

گرایی بـرای    آزاداندیشی در عین اصول نمادحکایت نشانۀ نهایت عقل و خرد در حین عصبانیت و تألم و 
  است. ون ابراهیم ادهم در آثارش گنجاندهکل بشریت است. وی همچنین حکایاتی از برخی عرفا چ

، کشـیش )١٨٨۶-١٨٠٧( 5ریچـارد چنـویکس تـرنچ ).١٨٢۴( 4نـابع شـرقیشعرهایی از م .۶.٢
د و ©که با ادبیات فارسی و شاعران ایرانـی و عقـای دهد نشان میدر آثارش  ،انگلیسی سدۀ نوزدهم

ست. مجموعۀ اطلاعات و اشـعار تـرنچ در ا آشنا بوده ،ویژه در عرفان و تصوف   به ،های آنان   اندیشه
ای از این اثـر کـه برگردانـی از    است. پاره    آمده گرد شعرهایی از منابع شرقیاین باب در اثری به نام 

  است:  مثنوی »موسی و شبان«داستان 
  ایستاده بود.» هورب«دار کوه    های شیب   روزی موسی بر صخره

                                                      
1. Lalla Rookh                   2. Thomas Moore              3. James Henry Leigh Hunt 
    

4. Poems from Eastern Sources  5. Richard Chenevix Trench 
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  کرد.   فندان شعیب نگهداری میشاهد مردی تنها بود که از گلۀ گوس
    های آن کوه بودند   ها و دره   چون گوسفندانش در حال گذر از چاله

  )۵٨ (ترنچ .هایشان نوایی در دشت و کوهستان ایجاد کرده بود   صدای آنها و زنگوله
و الرشـید    هایی از اسـکندر، هارون   هویداست، داسـتاناز عنوانش او در این اثر که مضامین آن 

  سعدی و عطار و مولوی انتخاب کرده است.  گلستانسلطان محمود آورده و شعرهایی از 
  

  مانند: ،تقلید آشکار .٧
از هنرمندان و شاعران قرن  )١٨٩۶-١٨٣۴( ٢ویلیام موریس .١»مردی که دیگر هرگز نخندید« .١.٧

یـک  ١٨٧٢د که در سـال شو   داران ادبیات خاورزمین قلمداد می   نوزدهم انگلستان و در زمرۀ دوست
طرحـی از داسـتان روز  یادشـده حکایـتخیام را به چاپ رسـاند. وی در  رباعیاتنسخۀ مصور از 

 ٣زمـین   بهشـتنام    ای بـه   است. این داستان بخشی از مجموعـه   نظامی را ارائه کرده پیکر   هفتشنبۀ 
  است.) ١٨٧٠-١٨۶٨(

  بخشی از این اثر:
  ها تکیه داده بود،   ای بر بالش   انگیز دوشیزۀ یگانه   شگفتدر آن سایبان و بر اورنگی 

  کرد جلو آمد و نزدیک شد   ...بانویی که بهرام در چنین جایگاهی مشاهده می
  )١٨٨(موریس  .داشتنی خود در مقابل او ایستاد   و با چشمان زیبا و دوست

شـود. هـر دو    می   وضـوح دیده   به پیکر   هفـتاثرپذیری ویلیام موریس از داستان روز شنبۀ کتاب 
عجیب است. شخصیت اصلی هـر  یها قصرندهند و محور آ   در سرزمین هندوستان رخ میداستان 

  دو داستان بهرام نام دارد و ساختار و شالودۀ هر دو اثر نزدیک و مشابه است.
گلیسی سدۀ نوزدهم دان ان   شاعر و تاریخ )١٨۴٣- ١٧٧۴( 5روبرت ساثی ).١٨٠١( 4ثعلبۀ ویرانگر .٢.٧

ده و همـواره در آفریـنامه، ترجمه و نقد    زندگی ،شعر، داستان، تاریخهای گوناگون  او آثاری در قالببود. 
از اساطیر  6نفرین کاهاماو  ثعلبهرابرت ساثی در دو اثر خود یعنی «ها به ادبیات شرقی نظر داشته است. نآ

ب اشعار بلند نشان از منابع غنی و خوبی دارنـد لاثر در قا). این دو ٣٧٠ (یوحنان» ایران بهره برده است
  شناخته است.   که وی در این زمینه می
  ثعلبه:بخشی از داستان 
  گونه پاسخ داد:   سال در مقابل جوان چشمان متفکر خود را گشود و به تقاضای او بدین   مرغ کهن

های دنیوی    ها، تمام آلایش   میان صخره ،سمت شمال پیش بگیر. در سرچشمۀ رود   جریان این رود را به
وجو کن و با نیـایش بـه درگـاه او روح    جا زانو بزن و پروردگار را جست . همانیرا از خود بزدای و بشو

 )٢٢۶ (ساثی .خود را تقویت کن

                                                      
1. “The Man who Never Laughed Again”     2. William Morrise             3. The Earthly Paradise 
    

4. Thalaba the destroyer      5. Robert Southey              6. The Curse of Kehama 
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کـه بـر بنیـاد دو نیـروی نـور و  ،بندی نظام کیهانی دین زرتشت و کیش مانوی و زروانـی   طبقه«
از  ایـن اثـر). ۵٧ :١۴٠٠عباسانی،  ده (آزادی» است   سرایی مؤلف بوده   اساس داستان ظلمت است،

  است.   فردوسی نیز بهرۀ بسیاری برده شاهنامۀدو شخصیت سیمرغ و ضحاک در 
  شب آشکار است.   در این اثر تقلید از هزار ویک .لک   سلطان لک .٣.٧
  شود.   می   در این اثر دیدهشکلی از داستان زال و رودابه  .رخ   لاله .٧.۴

  
   مانند: ،. تبعیت در فرم و قالب٨
، نویسنده، منتقـد )١٩٠٩-١٨٣٧( ٢برن   الگرنون چارلز سوین ).١٨۶۶( ١»در ستایش ونوس«. ١.٨

بـرد و آنهـا را    جزو اولین کسانی بود که به ارزشمندی اشعار فیتزجرالـد پی« ،و شاعر پرکار انگلیسی
). وی مجـذوب فـرم ١١٨ ٣(مـارتین» شناخت و ترجمۀ کمال زیبـایی نامیـد تعالی ظرافت، نهایت

  د.ش» در ستایش ونوس«قالب رباعی فارسی شد که منجر به سرایش شعر 
  ای از رباعیات وی:   نمونه

  نشستند.   زادگانی در کمال بزرگی و صلابت می   بینی، روزگاری، خان   در آن جایگاهی که می
  شدند.   های سبز قلمداد می   های خوبروی سرزمین   کهند که ملبودو بانوانی 

  اند؛   روی و خاکستری گشته   سیاه لیکن آنان، اکنون، همگی از قرارگرفتن در خاکْ 
  )١٠ برن   (سوین .ای از ریگزارها بر تن دارند   ند و تنها جامها اکنون غبارگرفته و بریان

مضـامین و مفـاهیم  درهـم و م در فـرم و قالـب شاعر در این اثر تمام فنون سرایش رباعی را ه
  است.   خوبی مراعات کرده   به
تأثیر خیام اشعاری دارد کـه هـم در فـرم و    که پیش از این معرفی شد، تحت ،آنری کزلیس نیز. ٢.٨

  هم در محتوا چون رباعی است.
  

  مانند:  ،های آیینی ایرانی   وری واژگانی از مؤلفه   . بهره٩
َ ایتمر نرمان  .١.٩ شـاعر و نویسـندۀ طنزپـرداز ) ١٨۶۶-١٧٨۵( 5پیکـاک مس لاوات ).١٨١٨( 4بیا

باسـتان و بـه آیـین زرتشـتی ایـران های    در انگلستان بود. او همواره بـه اسـطوره سیسمرمانتیمکتب 
ه توان ب   های وی مشهود است. از آن جمله می   مند بود. نمود این اثرپذیری در تعدادی از رمان   علاقه
َ  نایتمررمان    د:کر اشاره بیا

ا همواره بـر زبـان رو دوازده قطعه از دوازده فصل مکاشفه امعتقد به هزارۀ مانویت است. » توباد«آقای 
  )١٧ (پیکاک .راند   می

                                                      
1. “Laus Veneris”  2. Algernon Charles Swinburne  3. Martin 
    

4. Nightmare Abbey  5. Thomas Love Peacock 
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َ  نایتمررمان  یکی از مشهورترین آثار پیکاک است. این رمان از آنجا با آیین زرتشـتی پیونـد  بیا
آقـای توبـاد  نـام هبهای اثر    طلاعات خود را در این زمینه از زبان یکی از شخصیتیابد که نویسنده ا   می

  ها و اورمزد به عنوان خدای نور معتقد است.   به اهریمن به عنوان خدای تاریکی که کند   بیان می
، ادیب نامدار سدۀ )١٨٢۴-١٧٨٨( ٢جورج گوردون لرد بایرون ).١٨١٧( ١مانفردنامۀ    نمایش .٩.٢
بـود. در  یتـأثیر ادبیـات شـرق   تحت ، نیـزدر انگلسـتان سـمیکی از ارکـان جنـبش رمانتی و زدهمنو

های زرتشـتی در    از روی اندیشـه» ارواح«و » دیـوان«، »اهـریمن«نامۀ مـذکور، شخصـیت    نمایش
، »مجوسـان«اسـت. همچنـین اسـتفاده از واژگـانی چـون    الگـوبرداری شده شاهنامهمنابعی چون 

  .وری واژگانی بایرون از منابع شرقی است   و... نمودار بهره» دهقانان«
هـا، بـاد و سـتارۀ سرنوشـت تـو، همـه آمـاده و    ارواح هفتگانـه، زمـین، اقیـانوس، آسـمان، شـب، کوه

  )١٢ (بایرون .فرمان تواند، ای فرزند خاک   به   گوش
  

  های عاریتی   وری از واژه   بهره .١٠
خـورد  فارسی به چشم میکلماتی گاه ها،    پایی، علاوه بر دیگر اثرپذیریارو های نویسندگان در متن

  عنوان مثال:   ده است. بهخط بیگانه درآمبه  که
و  Bullbul بـه شـکل هـا رارا ترجمـه نکـرده و آن» گلسـتان«و » بلبـل«های    لرد تنیسون واژه .١٠.١

Gulistan آورده است.  
، Divan،Canary ی چـونیها   تکری تعداد فراوانی از واژه ویلیام لک   سلطان لکدر داستان  .١٠.٢

Sultan است   کار رفته   هب.  
  استفاده کرده است. Dervicheاوژن مانوئل در اشعارش از واژۀ  .١٠.٣
  
  . ساختار شرقی اثر١١

شـرقی اسـت و عنـوان و محتـوا و  ای کـاملاً    نویسندۀ اروپایی مجموعـه متندر این نوع اثرپذیری، 
  مانند: .های ادبیات و فرهنگ فارسی و شرقی است   ن آن مملو از نشانهمضمو
این رمـان جیمـز موریـه کـه تصـویری از شـرقیان و  ).١٨٢۴( ٣اصفهانیحاجی بابای رمان . ١١.١

کند، گرچه بـا تعصـب، بـدبینی و اغـراق فـراوان همـراه اسـت    ایرانیان برای جهان غرب ترسیم می
بزرگـان  ،رو ازایـن .یـان اسـتیین تعریف ممکن از شرق از دیـدگاه اروپاتر   قبولموردپسندترین و م

  اند.   عمل آورده   ادبیات اروپا این اثر را شاهکار خوانده و از آن تمجید فراوان به
  بخشی از متن اثر:

                                                      
1. Manfred  2. Georg Gordon Byron 3. The Adventures of Hajji Baba of Isphahan 
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از برکت نفس آخوند، صحبت خود را مناسب کلام از اشعار شعرای بنـام، خاصـه  ،در عالم سخندانی هم
  )٣٢ه (موری .نمودم   نمکین و رنگین می ،ن شیخ سعدی و خواجه حافظاز سخنا
 ،شیوۀ داسـتان در داسـتان اسـت. عـلاوه بـر ایـن   ، بهشب   هزارویکتأثیر    تحت ،روایت این اثر

 ،اسـت. در کـل   شناخته و در همین بنـد بـه آنهـا اشـاره کـرده   نویسنده اشعار حافظ و سعدی را می
ی در بـاب آداب و رسـوم و امـاکن و آثـار و فرهنـگ و مـذهب و باورهـا و اطلاعات دقیق و شـگفت

  دارد. وجود کتابایرانیان در  وخوی خلق
مس مور چهـار ااز ت رخ   لالهمنظومۀ  .»پرستان   آتش«و » دار خراسان   پیامبر نقاب«های    داستان .١١.٢

در باب قیام مقنع » دار خراسان   پیامبر نقاب«ند. هست بخش اصلی دارد که دو داستان مذکور جزو آن
مطابقـت بـا از نظـر نیـز » پرستان   آتش«در خراسان در برابر حکومت اعراب در ایران است. داستان 

شود. قهرمانـانی    می    قلمداد رخ   لالهشناسانۀ    ترین داستان شرق   اوستایی، مهمـ های کهن ایرانی    آیین
واقعی ایرانـی در  سردارانو  شاهنامهکند بسیار به پهلوانان    می مس مور در این داستان توصیفاکه ت

تاریخ در جریان مقاومت در برابر اعراب شباهت دارند. همچنین شکلی از داستان زال و رودابـه در 
  شود.   می   دیده رخ   لاله
ــتان .١١.٣ ــیایی   داس ــت  ).١٨٧۶( ١های آس ــور دُ کن ــو ژوزف آرت ــاعر،)١٨٨٢-١٨١۶( ٢گوبین  ، ش

بار و  شاه به عنوان رجل سیاسی دولت فرانسه دو   شناس فرانسوی در زمان ناصرالدین   نویسنده و ایران
کرد. زندگی در ایران وی را شیفتۀ مردم و فرهنگ و آثار این سرزمین  به مدت چند سال به ایران سفر

ایـران، قفقـاز و اثری است که کل حـوادث آن در بـاب مردمـان  های آسیایی   داستانساخت. کتاب 
  ای از متن اثر:   ترکمن است. نمونه

قد و قامت بلند، چشمان بزرگ و تیزبین، ابروان قلمی کشیده، سـبیل باریـک و بلنـد و صـورت سـبزۀ 
کرد که او از اولاد و اعقاب همان تیره از ایرانیان است که در شمال شرق خراسان سلطنت    محسن ثابت می

  )۵ (گوبینو .گداز و تیر و کمان جگرسوز خویش بنا گذاشتند   دشمنبا عظمت پارت را با شمشیر 
  

  اثرپذیری مستتر .١٢
شود لیکن    های شعر فارسی مستقیم اشاره نمی   یافته، به اسامی و نشانه   نگارش این حالت، در متندر 

ت. ها بـه آثـار شـرقی و فارسـی بسـیار نزدیـک اسـ   کل اثر در توصیفات و تخیلات و تصویرسازی
  مانند: .ای نیاز دارد   بینی ویژه   استخراج این نوع تأثیرپذیری به تحلیل و ظریف

 5ســموئل تیلــور کــالریج ).١٧٩٨( »4وبلای خــانقــ«و قطعــۀ ) ١٧٩٨( ٣دریــانورد فرتــوت .١٢.١
و از بانیـان مکتـب ابه شعر شـرقی توجـه داشـت.  ،، شاعر و منتقد ادبی انگلیسی)١٨٣۴-١٧٧٢(

                                                      
1. Les Nouvelles Asiatiques  2. Joseph Arthur de Gobineau 
  

3. The Rime of the ,Ancient Mariner,  4. “Kubla Khan”            5. Samuel Taylor Colleridge 
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مندی او به کتـاب    انگیز بودن آثار کالریج ناشی از مطالعه و علاقه   شود. خیال   می م محسوبسرمانتیسی
  توجه این شاعر است:   از آثار قابل »وبلای خانق«است. منظومۀ داستانی ـ تخیلی  شب   هزارویک

  شده، آه و افسوس از آن شکاف عمیق و شگرف که رود از آن سرازیر
 )٢٠ 1(فنتون .دهد   اشق شیطانی خود شیون سرمیونان واویلای زنی که برای عچ

های شـرقی اسـت،    ور مغول و مربوط به سـرزمینتاینکه کل منظومه در باب یک امپرا بر   علاوه
زنـی کـه در شـعر بـرای عاشـق شـیطانی خـود  هایی از آن نیز یادآور آثار شرقی است. مثلاً    عبارت
زنی در بند  ،است که در آن شب   هزارویکهای    از داستان »گدای دوم«کند، یادآور داستان    می   شیون

بودن  رازآلودبارز  خصیصۀ ،و مدام در شیون و زاری است. به طور کلی آمده گرفتار یعفریت عاشق
است. ایـن تأثیرپـذیری در دیگـر  شب   هزارویکهای تخیلی    داستان تأثیرو ابهام داشتن شعر تحت 

کـه حـاوی مضـامین رازآلـود و ماجراجویانـۀ  شـود ، نیز دیده میفرتوتدریانورد یعنی  ،اثر کالریج
د و شـو   می   قطعاً حکایت سندباد در ذهـن خواننـده تـداعی ،شرقی است. پس از مطالعۀ این داستان

مانند اینکه کل داستان  ،دارد که مجموع آن یادآور متون عرفانی فارسی است عناصر و اجزایی وجود
عـدد هفـت کـه در متـون عرفـانی عـدد اسـتفاده از  ،مرغ نقش راهنما دارد ،تمثیلی و نمادین است

  مقدسی است و...
ها یادآور متون شـرقی اسـت لـیکن    ها و شخصیت   برخی واژه ،در این اثر .مانفردنامۀ    نمایش .١٢.٢

در  های شـرقی   اندیشـه برابـرانفعـال وی در  .نویسنده اصراری بر هویداسازی این اثرپذیری نـدارد
حاصل خوانش چندبارۀ متن و آشنایی کافی با  متـون  شود و درک و دریافت آن   کلیت اثر پدیدار می

 سـو سـوقخواننـده را بـدین  مانفردهای ادبیات شرقی و پارسی در    شرقی است. بسامد تبلور نشانه
گـاه مؤلـف های ادبیات ایرانـی در نا   آمدن بسیاری از آموزه که این نمادها حاصل گرد دهد می خودآ

  )٢٠۵ :١٣٩٩عباسانی،  ده (آزادی .است
برخی متون آثار او حال و هوای اشعار غنایی ایران را بـه ذهـن  .لامارتین آثاری از آلفونس دُ  .١٢.٣

  »:خاطرات کودکی«کند. منتخبی از منظومۀ  متبادرمی
نـدارد، نشسـته و آفـاق که هیچ چیزش قـدرت تیـره کـردن  ،انتها ها در زیر این قبۀ بلورین بی بسی شب

  )٣۶(لامارتین .ام های تندرو خیال درنوردیده کران طبیعت را با بال بی
  »:آسمان شب«بخشی از 

بینـد، تـو  حاصـل نمی را جز به چشـم اختـری بیو بین بشر ت ای ستارۀ درخشان آسمان که دیدگان کوته
روی و  ن راه مرمـوز پـیش مـیوار در ایـ بالاترین معمای جهان آفرینش هستی! برای چـه چنـین دیوانـه

  )۴٩ایستی؟ (همان ای در سیر دوارانگیز خویش برجای نمی لحظه

                                                      
1. Fenton 



  مقالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    36    ٢٣/۴  نامة فرهنگستان  
  بندي انواع تأثيرپذيري از شعر پارسي... طبقه  

  
 
  

» شـاخه بـادام«چـون ایـن پـاره کـه از قطعـۀ  ،وارانه است های لامارتین خیام   نیز برخی اندیشه
  است:   گزینش شده

ز آنکه قـدم در وادی پیش ا ،شود  گوش فرا دار تا بشنوی که هر گلی که دستخوش این تندباد یغماگر می
  )٧۶ (همان .برید    سر   گوید: بکوشید تا این چند روزۀ عمر را با شادمانی به نیستی گذارد، چه می

توصیف طبیعت و آسمان و تشبیه آن به گنبـد و گـوی بلـورین و تشـبیه سـتارگان بـه چهـرۀ 
پـردازی، همگـی    داری و رصـد آسـمان همـراه بـا خیـال   تابناک زیبارویان، اشاره به شب زنـده

 ،انـد. لامـارتین همچنـین در اشـعارش   کار رفته   بـه مکررهستند که در اشعار پارسی  هایی شیوه
به مناجات و تعظیم پروردگـار نیـز پرداختـه اسـت و از تسـبیح و  ،چون ادبیات عرفانی پارسی

ر مشـخص د طـورشکرگزاری موجودات سخن گفته است که این مفهـوم در آثـار ایرانـی و بـه 
  شود.    می   اشعار سعدی و مولانا بسیار دیده

دونا شاعری فرانسوی بـود کـه آثـاری بـه  ).١٨۴۵-١٧٧۵( ١سن دونا کوپه دُ  آثار الکساندر .۴.١٢
 و کلیلـههایی چـون    تأثیر سعدی و داسـتان   تحت هااست که در آن   شکل فابل و با همین عنوان نوشته

هایی انتقادی و    را برگزید و بر اساس آنها داستان گلستانیات او برخی از مضامین حکا«است.  منهد
  )٩٧ (حدیدی» .مانند داستان موش و گربه ،پندآمیز ساخت

ا بـه شـکل ترجمـۀ مـتن نیسـت بلکـه یـها اغلـب مسـتقیم    تأثیر ادبیات فارسی بر این داسـتان
گیر سـاختن فضاسـازی و مشخصـاتی چـون انـدرزگویی، کوتـاهی، و غـافل سـببهـا بـه    حکایت
  د.کنن   میل می گلستانو  و دمنه کلیلهپردازی در    شیوۀ حکایت   به ،مخاطب

  
  گیری   نتیجه

د آمـد کـه پدیـتأثیر زبان و ادبیات فارسی در جامعۀ ادبی اروپا    آثار متعددی تحت ،در قرن نوزدهم
قیقی خاورشناسان خلق دنبال آشنایی با دستاوردهای علمی و تح   به و مسرمانتیسی در مکتب عمدتاً 
 هر یک از آنهاکه از  قدری بودبه  نویسندگانی این خصیصه در آثار تعدادی از ۀ کیفی و کمّ مایشد. 
های    پژوهشقطعاً درخور  است و آثار آنهاعنوان ادیبی متأثر از زبان و ادبیات فارسی یاد شده    تحت

  این حوزۀ ادبیات تطبیقی است.
س، تنیسـن، ویلیـام اآرنولد، ادوارد هنـری پـالمر، سـر ادمونـد گـ از کشور انگلستان، متیو

مس مور، لی هانت، چنویکس تـرنچ، ویلیـام مـوریس، اجان ملکم، ت ری، جیمز موریه، سرتک
از کشور فرانسـه، اوژن  ؛پیکاک، لرد بایرون و تیلور کالریج مس لاوابرن، ت رابرت ساثی، سوین

                                                      
1. Alexander Coupe de Saint Donat 
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آنـری کوپه، ویکتور هوگو، موریس بوشور، آنـدره بلسـور، لامارتین، فرانسوا   مانوئل، آلفونس دُ 
 لیـل، دبـورد والمـور، آلفـرد دُ   کنـت دُ ، آرمان رنو، لُ هلاشابوسی  ، تئوفیل گوتیه، پواسن دُ کزلیس

بینو، و کوپه دُ   دُ کنت موسه، موریس بارس، موریس مترلینگ،  دریش یاز آلمان فر ؛سن دونا  گو
ادبیـات و زبـان از تـرین اثرپـذیران  بـزرگاز گوته نگ فون یوهان ولفگانیچه، هاینریش هاینه و 

بـا  ن،های این اثرپـذیری در یـک یـا چنـد اثـر آنـا   بودند که نشانه نوزدهمفارسی در طول سدۀ 
  است.   نمود یافته ،های متفاوتی   شدت و ضعف

خـاص پـژوهش  ،ای   بندی ویـژه   ادیبـان نـامبرده ذیـل دسـته های بابا بررسی و تفحص کت
 واژگـانییا به شکل  ،کلی طور   به ،اثرپذیری از ادبیات فارسی در این آثارشد که حاضر، روشن 

و تعـدادی  نـدمبرهن و آشکارها    ای از اثرپذیری   همچنین دسته .های فکری و ادبی   لایهاست یا در 
 ،ۀ حاضـرمقالـاجزا و عناصر متن نیازمندنـد. در  تشریحبینی و    و به باریک ندمستتردر متن اثر 

دو مـتن مسـتقیم سهولت کشف رابطـۀ  برای ردهتری در دوازده    تر و جزئی   بندی تخصصی   دسته
  است.   پذیرفته    صورت

ماننـد ترجمـۀ  اختصـاص دارد،ای از آثار به ترجمۀ آزاد اشـعار فارسـی    دسته ،بر این اساس
های    از حکایتای است  که ترجمهاوژن مانوئل  شعرهای خانه و مدرسۀآرنولد و  سهراب و رستم

یـک نمـودار اثرپـذیری از شـعر فارسـی در آثـار قـرن  .هنری پـالمرفراوان اشعار  نیز و ،سعدی
دارد، تمجید و بزرگداشت شاعران ایرانی است. لامارتین، کوپه و هوگـو  بسامد زیادکه  نوزدهم،

اند. آنـری    حت حـافظ را سـتودهو نیچه و گوته بـه صـرا اند  را تحسین کرده در آثار خود فردوسی
تری در آثـار    شکل گسترده   است. تمجید از خیام به   به تمجید از خیام و حافظ پرداختهنیز کزلیس 

  شود.   می   دیدهنیز گوتیه تئوفیل موریس بوشور و 
های اثرپذیری از زبان و ادبیات فارسی نمود یک واژه یا اصطلاح شرقی    یکی دیگر از شاخه

محلـل «، »پـارس«، »شب   هزارویکانعکاسات «، فردوسی در تبعیدمانند  ،عنوان اثر استدر 
فردوسـی «و قطعـۀ » هـای سـعدی   گل«، »هـای اصـفهان   گل«، »های پارسی   شب«، »سمرقند
سلطان در کتاب ؛ مثلاً به نام شاعران اشاره دارد فقطمتن  لای لابهگاه ادیب اروپایی در . »شاعر
موسه و موریس بـارس  نام سعدی در آثار آلفرد دُ  است. شده   عدی و حافظ نام بردهاز س لک   لک

های آثار فارسی یا نام اماکن فارسی آمده است.    نام شخصیت ،آثاراز ای    است. در پاره   نیز آمده
از شـود. برخـی    می   وفـور دیـده مس مور بهااین عناوین در آثار جیمز موریه و سرجان ملکم و ت

مانند حکایت دادرسـی  ،اند   گرفته   های فارسی بهره   ادیبان اروپایی برای تضمین کلام از حکایت
منـابعی از داستان موسی و شبان در  یاسلطان محمود و حکایت ابراهیم ادهم در آثار لی هانت 

در اشـعار آنـری کـزلیس و  ،رباعیـات خیـام ، مـثلاً ترنچ. فرم و قالب شعر فارسـی شعر شرقی
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 های آیینـی مؤلفـهتعدادی از شـاعران در سـطح واژگـانی از  است.   توجه بوده   برن کانون ینسو
َ  نایتمررمان  ، ماننداند   برده   پارسی و شرقی بهره بـه عناصـر آیـین ، کـه مـانفردو نمایشـنامۀ  بیا

در اثـرش  الخط لاتـین   رسمرا با فارسی  های واژه وامادیب اروپایی  گاه نیززرتشتی توجه دارند. 
اند. برخی آثـار نیـز    ری، لرد تنیسن، و اوژن مانوئل از این شیوه استفاده کردهتکآورد. ویلیام    می

بینـو و بخش های آسیایی   داستان، حاجی بابای اصفهانیچون رمان  دارای  رخ   لالـههـایی از    گو
های متـداول    ی از شـیوهتقلیـد از آثـار فارسـی یکـ ،شرقی هستند. علاوه بر اینها ساختار کاملاً 
ماننـد تقلیـد داسـتان  ،تشـخیص اسـت   این روش در برخی آثار مبرهن و قابل .اثرپذیری است

نظامی و نیز تقلیـد دلـدادگی زال  پیکر   هفتاز داستان روز شنبۀ » مردی که دیگر هرگز نخندید«
از داستان فریدون  ۀ ویرانگرثعلب. رابرت ساثی نیز در منظومۀ رخ   لالههایی از    و رودابه در بخش

  و ضحاک تقلید کرده است. 
های کلام مستتر اسـت و کشـف و شناسـایی آن بـه    اثرپذیری آشکار نیست بلکه در لایه یگاه

 ،نظـر دارد شـب   هزارویـکبه  دریانورد فرتوتتحلیل و موشکافی متن نیاز دارد. کالریج در داستان 
لامارتین نیز در  و های زرتشتی و عرفانی فارسی است   وذ اندیشهنف   تحت مانفردبایرون در نمایشنامۀ 

وسیعی از آثار خود از عناصر و افکار ویژۀ متون فارسی چون اشعار غنـایی و عرفـانی و تفکـر  ۀدامن
  است.   گرفته   خیامی به شکل مستتر بهره

  
   منابع

  سخن. ،تهران ،ادبیات ایران در ادبیات جهان )،١٣٨٧( آذر، امیر اسماعیل
  .انتشارات دانشگاه پهلوی ،شیراز .٣.چ ،ترجمۀ منوچهر امیری ،سهراب و رستم )،١٣۵٣( آرنولد، ماتیو
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 سمت.

  .مرکز نشر دانشگاهی ،تهران ،از سعدی تا آراگون )،١٣٧٣(حدیدی، جواد
، ۶ ۀدور، زبان و ادب فارسـی ،»و تأثیر آن در آثار هوگو، لامارتین و کوپه شاهنامهترجمۀ « )،١٣٩٣( زندی، معصومه

  .٧٣-۴٧ ، بهار، ص١٨ش 
  طلوع. ،تهران ،کوشش محمدعلی فروغی   به ،کلیا ت سعدی )،١٣٧٢( الدین   سعدی، مصلح
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  کتابخانۀ ابن سینا. ،تهران ،١.ج ،ایران در ادبیات جهان)، ١٣٣٢( شفا، شجاع الدین
 سینا. ،انتهر ،ترجمۀ محمد عباسی ،های آسیایی   افسانه )،١٣۵٠ژوزف آرتور دُ (گوبینو، 

 هرمس. ،تهران ،ترجمۀ کورش صفوی ،شرقی ـ دیوان غربی )،١٣٩۴( نوگوته، یوهان ولفگانگ ف
 ،تهـران، ٧چ. ،الدین شـفا ترجمـه و نگـارش شـجاع ،های شـاعرانه نغمـه )،١٣٣٢( لامارتین، آلفونس
 .کانون معرفت

  حقیقت. ،تبریز ،لو   ترجمۀ یوسف رحیم ،سرگذشت حاجی بابای اصفهانی )،١٣۵۴( موریه، جیمز
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  سپیده باوران.
  .جامی ،تهران ،۶.چ ،هیلترجمۀ علی عبدال ،اکنون میان دو هیچ )،١٣٩۴( دریشینیچه، فر

- ١٠٢، ص ٢، ش ۶، سـال ٢ ۀدور ،دنیـااحسـان طبـری،  ۀ، ترجم»فردوسی شاعر«)، ١٣۴۴هانیه، هاینریش (
١٠۴.  

   .روزن ،تهران ،داری ترجمۀ احمد تمیم ،گسترۀ شعر پارسی در انگلستان و امریکا )،١٣٨۵( یوحنان، جان
  

http://www.azonace.blogfa.com/post/548/ 2020. 
Barres, Maurice (1897). Les Deracines. Paris: Bibliotheque-Charpentier. 
Bellessort, Andre (1849). Mythes et Poèmes. Paris: Alphonse Lemerre, 

Editeur. 
Bouchor, Maurice (1892). Le Songe de Khèyam. Paris: Lecène, Oudin et Cie. 
Fenton, James (2011). Samuel Taylor Coleridge. London: Faber and Faber 

Ltd. 
Gautier, Theophile (1877). L'Orient. Paris: G. Charpentier editeur. 
Goose, Edmund (1886). Firdausi in Exile. London: Kegan Paul, Trench & CO. 
Hunt, Leigh (1891). Poems. ed. by Reginald Brimley Johnson. London: J.M.Dent 

and Co. 
Malcolm, John (1814). Persian: a poem. London: J.Murray. 
Manuel, Eugene (1888). Poesies Du Foyer et De L’cole. Paris: Calmann Levy. 
Martin, William H and Sandra Mason (2011). Edward FitzGerald’s Rubaiyat Omar 

Khayyam. London, New York, Delhi: Anthem Press. 
Meester, Marie E (1915). Oriental Influences in the English Literature of the 

Nineteenth Century. Heidelberg: C.Winter. 
Moore, Thomas (1817). Lalla Rookh. London: Longman, Hurst, Rees, Orme and 

Brown. 
Morris, William (1911). The Collected Work of William Morris. vol.5. London, New 

York, Bombay, Calcutta: Longmans Green and Company. 
Palmer, Edward Henry (1877). The song of the reed and other pieces. London: 

Trubner & co, Ludgate Hill. 
Peacock, Thomas Love (1818). Nightmare Abbey. London: T. Hookham. 
Southey, Robert (1809). Thalaba the Destroyer. London: Longman, Hurst, Rees, 

and Orme. 
Swinburne, Algernon Charles (1871). Laus Veneris, And Other Poems and Ballads. 

New York: Carleton. 
Tennyson, Alfred Browing Stanley (1912). A Legend of Old Persia. London: 

William Heinemann. 



  مقالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    40    ٢٣/۴  نامة فرهنگستان  
  بندي انواع تأثيرپذيري از شعر پارسي... طبقه  

  
 
  

Thackeray, William Makepeace (1898). The Works of William Makepeace 
Thackeray. Sketch books. ed. by Anne Thackeray Ritchie. vol.5. London: Smith, 
Elder, & Co. 

Trench, Richard Chenevix (1842). Poems from Eastern Sources: The Steadfast 
Prince and Other Poems. London: Edward Moxon. 

 
  



 پھ࢖ـوی، 

بررسی به  ه
) ـده اسـت

ت که بحـث 
 ،ش از خـود

از جملـه  ،
نِ  در داسـتا

صـر اصـلی 
 داستان چه 
  ـتفاده شـده

 شـاهنامهز 
عنوانِ    بـه ،ی
عنوانِ    بـه ،ز

 arzhangs

10 

ࣥون اوণـتاਪی،

  یران)

که بینامتنیت است
 پیشـین مشـتق شـ

ست ا   هایی   ین متن
وانی با متون پـیش

هـا   رای دیگـر متن
 بحـث ترامتنیـت

انـد: عناص ح شـده
ۀ اینبارها در   متن

اسـ مهشـاهنان در 
سیاب تا چه حـد ا
ی باسـتانی ایرانـی

نیـز شـاهنامهخـودِ 

   ی، افراسیاب

salami@gmail.co

/۴/١۴٠٢ 
٢/٢/١۴٠٣  

0.22034/nf.20

඼່دوਉی و ೥ ࣥਵۀ

، تهران، او فرهنگ
 هران، ایران)

ای مهم در زمینۀ ب
یـدی کـه از مـتن
تری   سی یکی از مهم

ارتباط بینامتنی فرا
مـتن را بـر   ش پیش

بـه ، در این مقاله
هـا مطـرح ن پرسش

با دیگر شاهنامهت
مـتن   عنوانِ پیش    به

شدن افراس   ن کشته
های متن ،سو   ز یک

خ ،یگراز سوی د ،
  ته است. 
، نگارگریشاهنامه

m (نویسندۀ مسئول)

١٧تاریخ ارسال: 
۴تاریخ پذیرش: 

024.211741

భ ۀیاب೥ناঘشا

ر، دانشگاه علم و
، تهدانشگاه تهران

ها   یکی از دیدگاهت
مـتن جدی(متن    ش
فردوس شاهنامۀ ،ی

هم اشاهنامه ست.
هـم نقـش و دارد ،ی

است.  بازی کرده
پرداخته شده و این

چیست و روایت ه
این متون چگونهز

ی با موضوعِ داستان
از ،توان گفت که ی

،اند و   داشته اهنامه
ها داشت انواع نگاره

متن، ژرار ژنت،   ش

 )  

॰دن ا඼່اণی   ૛ുه
  ඇࢌ

ارشد پژوهش هنر
د ،وی دکتری تئاتر

ژرار ژنتیت رامتن
با بیش )متن مرجع(

ریخ ادبیات فارسی
 آن مطرح شده است
 اوستایی و پهلـوی

،ها   ی مانند نگاره
پ شاهنامهسیاب در
شاهنامه سیاب در

ازهایی دارد و    وت
هایی نگاره ی دیگر،

؟ براساس نتایج می
شامهمی در خلق

مهمی بر آفرینش ا
بیش ،متن   تنیت، پیش

                  

          

 ই تانণی داਏࣣงു
اඇൾංඖୃیۀ  ୀپا  ଢෘ੣ো
کارشناس ( می

دانشجو( عندلیبی

نظریۀ تر: چکیده
(متن    رابطۀ پیش

. در تارپردازد می
ۀاربترامتنیت در

های   ویژه متن   به
های تصویر   متن
شدن افراس   کشته

داستان مرگ افرا
ها و تفاو   شباهت

است و، از سوی
اند؟ برگرفته شده

متن، نقش    پیش
متن، تأثیر م   پیش

ترامت:    ها   کلیدواژه

                   

  
 

ࣣงطৈ ࣱلൎূح
گاره ৽ پ   وୀ ୓

ارژنگ سلام
محمدامین ع

              



  مقالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    42    ٢٣/۴  نامة فرهنگستان  
  شدن افراسياب... تحليل تطبيقي داستان كشته  
  

 
  

  مقدمه
 کـردنقد و نظریۀ ادبی  وارد عرصۀ ١٩۶٠در دهۀ  ٢ولیا کریستواژنخستین بار را  ١اصطلاح بینامتنیت

. شـود پرداختـه میهـای دیگـر    رابطۀ یـک مـتن بـا متنبه بررسی ). در این رویکرد، ٧٢(مکاریک 
گیرد و هیچ متنی نیست که    های پیشین خود شکل می   هر متنی بر پایۀ متن ،براساس نظریۀ بینامتنیت

تولیـد و دریافـت یـک مـتن، همـواره در «توان گفت    می شود وکاملاً مستقل تولید یا حتی دریافت 
» شود کنند. به بیان دیگر، بدون روابط بینامتنی هیچ متنی خلق نمی   ها نقش اساسی ایفا می متن      پیش

تر به رابطۀ میان یک    یافته   ت که سازماناس پردازانی   از نظریه ٣). ژرار ژنت٧٩(نامورمطلق و کنگرانی 
کید ،را به کار برد. در ترامتنیت 4برای نظریۀ خود واژۀ ترامتنیت او متن با متون دیگر پرداخت.  بـر تأ

مفهـوم ژنـت  ،است. در این نظریـه یکدیگر از متون تأثیرپذیری و تأثیرگذاری وجوی روابط، جست
دانست که در برگیرندۀ هر نـوع رابطـۀ پیونددهنـدۀ    ای می   د و آن را پدیدهکررا نیز مطرح  5متنیت   بیش
  )۵. (ژنت ای که متن نو را به متن قدیم پیوند زند   گونه   باشد به 6متن   تن با پیشم   بیش

هایی که از لحاظ مسئلۀ بینامتنیت شاهد چنـین    ترین متن   یکی از مهم ،در تاریخِ ادبیات فارسی
 متن بسیاری از آثار ادبـی و هنـری   فردوسی است. اثر سترگ حکیم طوس پیش شاهنامۀروندی بوده 

اسـت کـه ترجمـۀ  ،ابومنصوریشاهنامۀ ازجمله  ،هایی کهن   متن   است ولی خود نیز برگرفته از پیش
از     ای   معنی کتـاب شـاهان مجموعـه   بـه نامـه خدایبوده است.  نامه خدایهای  نویس یکی از دست

و پادشاهی های حماسی ایرانیان است که از آفرینش جهان  های اساطیری، تاریخی و داستان   روایت
گیومرث تا مرگ یزدگرد سوم ساسانی در آن گردآوری شده بود و در عصر ساسانیان، تـاریخ رسـمی 

های مفصـلی از برخـی  هایی از اوستا که گزارش   با استناد به بخش نامه خدایآمد.  می شمار ایران به
های  ســنت کتــب پهلـوی کــهاز کــرد و همچنــین برخـی  مراحـل تــاریخ ایـران باســتان ارائـه میاز 

). ٢١۶ ٧(شـهبازی گـردآوری و تـدوین شـده بـود بود ها انعکاس یافته شتی در آنتنویسی زر تاریخ
ابومنصوری، اثری در دست نیسـت و شاهنامۀ ، جز دیباچۀ شاهنامههای    متن   شوربختانه از این پیش

با کاوش متون اوستایی و های خود دست زد ولی    متن   با پیش شاهنامهتوان با اطمینان به بررسی    نمی
  دهد.    های خود را نشان می   متن   هایی یافت که پایبندی فردوسی به پیش   توان نشانه   پهلوی می

و در مباحـث » منحصـر بـه مباحـث هنرهـای ادبـی نبـوده«که بینامتنیت است  نکتۀ دیگر این
). ٢۴٧ (آلـن» شود   می همۀ تولیدات فرهنگی و هنری مطرح«نقاشی، عکاسی، موسیقی و در واقع 

تر    ها به روشـن   اند و نگاره   ادبیات و نگارگری از دیرباز در هنر ایران پیوندی درونی داشته ،نمونه رایب
هـای ملـی ـ    کـه برگرفتـه از گزارش شاهنامههای    کردند. روایت   فهم شدن متن ادبی کمک می   و قابلِ 

                                                      
1. intertextuality          2. Julia Kristeva          3. Gérard Genette       4. transtextuality 
   

5. hypertextuality          6. hypotext          7. Shahbazi 
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ای در پـیش روی هنرمنـدان قـرار داشـت (کِوُرکیـان و    ن گنجینهایِ آمیخته به افسانه بود چو   اسطوره
  در میان هنرمندان رواج فراوان داشت.  شاهنامههای    ) و نگارگریِ داستان١٢سیکر 

در اسـت. شـاهنامه شود مرگ افراسیاب در  داستانی که تحلیل بینامتنی آن در این مقاله ارائه می
یکی از عناصر اصلی حماسۀ ملی است و در بیش از  و و ایرانافراسیاب نماد تقابل توران  ،شاهنامه
شود.    ای او تبدیل به پهلوانی با اعمال حماسی می   شخصیت اسطوره و حضور دارد شاهنامهنیمی از 

او بزرگ تورانیان و هماورد پهلوانان ایران است و با مرگ وی فصلی از تاریخ ملی ایرانیان نیز به پایان 
  هاست:    اس آنچه گفته شد، هدفِ پژوهش حاضر پاسخ به این پرسشرسد. براس   می

  چیست؟  شاهنامه نخست اینکه با توجه به روایت متنی، عناصر اصلی داستان مرگ افراسیاب در
ایـن داسـتان چـه  ۀبـاردر ،ویژه متون اوستایی و پهلـوی   به ،ها   با دیگر متن شاهنامه    روایت ،دوم
 شاهنامهمتنِ داستان افراسیاب در    پیش همچونها چگونه    این متناز هایی دارد و    ها و تفاوت   شباهت

  ؟است استفاده شده
ویژه    بـه ،ادبـی خـود هـای متن   ها با موضوع مرگ افراسیاب تا چه حد از پیش   روایتِ نگاره ،سوم
  اند؟    گرفته شده ،شاهنامه

  
  ترامتنیت از دیدگاه ژنت 
 .۴ ،٢فرامتنیــت .٣ ،١پیرامتنیــت .٢ ،بینامتنیــت .١پــنج دســته تقســیم کــرد:  ژنــت ترامتنیــت را بــه

متنیت به دلیل اینکـه بـا    متنیت. از میان این پنج رابطۀ ترامتنی، بینامتنیت و بیش   بیش .۵ ،٣سرمتنیت
ر ها مـورد توجـه قـرا   شـوند بـیش از سـایر رابطـه   متنی در حوزۀ ادبیات و هنر منطبق می   روابط میان

  ). ٣۵۶: ١٣٩۴اند (نامورمطلق،    گرفته
مـتن (مـتن مرجـع)    متنیـت هسـتند. پیش   بیش مطالعات در اصلی واژۀ دو متن   بیش متن و   پیش

گاهانه ای هدفمند  گونه متن (متن جدید) به   و بیش شود در نظر گرفته میمتن    بیشهمچون منبع  از و آ
ایـن نکتـه اهمیـت دارد کـه  ،متن   متن و بیش   شود. در رابطۀ پیش   و مشتق می گیرد می متن الهام   پیش

 در گرو متن   بیش و شناسایی نیست ممکن متن   بیش یا جدید متن خلق امکان متن   بدون حضور پیش
  ). ٩۵: ١٣٨۶است (نامورمطلق،  متن مرجع یا متن   پیش شناسایی
 شـود.   تقسـیم می 5و تراگـونگی 4گونگی   مـانکلی ه دو دستۀ متن به   بیش و متن   پیش میان روابط

بر تقلیـد اسـتوار اسـت و  کند. بنابراین، را دنبال میمتن    اصلی پیش نسخۀ فظح گونگی هدفِ    همان
گونگی براساس    متن برگرفته شده است. کارکرد همان   یا با کمترین تغییر از پیش بدون تغییرمتن    بیش

                                                      
1. paratextuality  2. metatextuality  3. architextuality 
  

4. imitation  5. transformation 
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یـک یـا چنـد  هـای کامـل از مـتنِ    ها یـا بخش   ها، جمله   رهم کردن واژهها، س   تکه چسباندن متن تکه
  آید.    نویسنده است که نوعی تقلید به حساب می

گاهانه ،متن   اما تراگونگی بر تغییر استوار است و خالق متن برای ایجاد بیش دست به تغییـر و  ،آ
رو هسـتیم.  هتری روب   نگی با خلق آثار متنوعدر دستۀ تراگو ،بنابراین .زند   متن می   دگرگونی سبک پیش

که خـود  ،گیرد یا در سطح کاربردی. گشتار کمّی   تغییرات یا در سطح کمّی شکل می، در تراگونگی
تر شـده و    متن فشرده   متن از پیش   که در آن بیش ١نمایاند، خود به دو دستۀ کاهشی   را در شکلِ اثر می

در حالت کاهشـی،  ).٣٠٩(ژنت  شود   تر است تقسیم می   متن گسترده   پیشمتن از    که بیش ٢افزایشی
اند. ایـن تغییـرات زمـانی انجـام    یـا حـذف شـده خلاصـهمتن    متن به نسبت پیش   عناصری در بیش

زنـد و شـاهد تـأثیر نوسـانات    دست به تغییر می ناگزیر،متن، خودخواسته یا    شود که خالقِ بیش   می
). در حالـت افزایشـی، عنصـری کـه در ٣١٧ی شخصی خالق در مـتن هسـتیم (همـان ها   خوانش
ست که باعث گسـترش عناصـری   ا ای   متن اضافه شده است یا افزایش به گونه   متن نبوده به بیش   پیش

هـای    کاری   وبرگ بیشـتر و ریزه متن شـده اسـت. ایـن گسـترش همـراه بـا شـاخ   متن در بیش   از پیش
و بسـیاری از است گرفته   مبنای حوزۀ معنی و محتوا شکل ر است. سطح گشتار کاربردی برت   ظریف

 نسـبت متن   بیش در شده   اعمال باید توجه داشت که تغییرات یابد.   متن تغییر می   مضامین اصلی پیش
اصـر دیگـر ی عنبسیار و زبان سن، جنسیت، ملیت، تغییر روایت، دید نقطۀ در تواند   می متن   پیش به

تـرین و پربسـامدترین نـوع    های مضـمونی مهم   ). دگرگونی٩٧: ١٣٨۶پذیرد (نامورمطلق،  صورت
  ها هستند.   دگرگونی

ای و    نشـانه   درون گونـۀ دو بـه ای، روابـط بینـامتنی   نشانه نظام که بر اساساست  نکتۀ دیگر این
ای مثلاً کلامی یـا تصـویری    ه به یک نظام نشانهشود. اگر دو متنِ مورد مطالع   می تقسیم ای بینانشانه

هـای    نظام دارای مورد نظـر متن دو ای است. اما اگر   نشانه   تعلق داشته باشند، رابطۀ آنها از نوع درون
). با اسـتفاده ٢۶٠: ١٣٩۴ای خواهد بود (نامورمطلق،    نشانه   باشند، رابطۀ آنها بینا ای متفاوت   نشانه
  د.کربررسی  اای متفاوت ر   های نشانه   هایی با نظام   توان متن   ای می   نشانه   بینا تنیتِ م   از بینا
  

  پیشینۀ پژوهش
بـه بررسـی آثـار ادبـی و تصـویری  یی با رویکردِ ترامتنیتبسیار های   های اخیر پژوهش   در طی سال
دی از فردوسـی براسـاس نظریـۀ اثرپـذیری سـع«بیگـی در مقالـۀ    اند. نوروزی و علی   ایران پرداخته

فردوسی براساس نظریۀ ژنت  شاهنامۀ) به بررسی ارتباط متنی میان آثار سعدی و ١٣٩٣» (ترامتنیت
ویژه    بـه ،های مختلـف نظریـۀ ترامتنیـت   اند کـه سـعدی از جنبـه   اند و به این نتیجـه رسـیده   پرداخته

                                                      
1. reduction  2. augmentation 
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مطالعـۀ «پناهی و همکاران در مقالـۀ  ،دیگر یشبوده است. در پژوه شاهنامهتأثیر    بینامتنیت، تحت
) بـا تمرکـز بـر آثـار ٢٠١۶» (های موردی: دوران قاجـار)      جایگاه بینامتنیت در نقاشی ایرانی (نمونه

هایی از آثـار ایـن دوره    نقاشی هنرمندان دوران قاجاریه به بررسی نقش بینامتنیت در آفـرینش نمونـه
هـای    ها دارای رابطـۀ بینـامتنی بـا آثـار و تکنیک   اند که این نقاشـی   رسیده اند و به این نتیجه   پرداخته

تحلیـل بینـامتنی «هستند. محمدزاده و همکـاران در مقالـۀ  ،ویژه آثار دوران مدرن   به ،نقاشی غربی
نی ) به بررسی پیوند بینامت١٣٩٨» (های عمومی بر مبنای ترامتنیت ژرار ژنت   نوشته   و تاریخ شاهنامه

انـد    های عمومی از سدۀ پنجم تا میانۀ سدۀ هشتم هجری پرداخته   نوشته   و برخی تاریخ شاهنامهمیان 
گاهانه بـا  ،نگاران   اند که تاریخ   و نتیجه گرفته با اثرپذیری از موقعیت اجتماعی و ایدئولوژی حاکم، آ

 آتش بـر از سیاوش گذر های   نگاره بررسی«در مقالۀ وان  ماهاند.    رابطۀ بینامتنی برقرار کرده شاهنامه
روایـت  بـه شـاهنامه یمتنـ انتقـال روایـت یچگونگ ،)١٣٩٨» (ژنت ژرار متنی   بیش نظریۀ اساس

متنـیِ    بررسی و مواردی از گشتارهای بیش یبینامتن با رویکردرا  تصویری نگارۀ گذر سیاوش از آتش
مختلف نگارگری تحلیل کرده است. افضل طوسـی  همانگونی (تقلید) و تراگونی (تغییر) را در آثار

های نبرد رخش و شیر در قـرن    متنی از جایگاه حیوانات در نگاره   خوانش بیش«و مهاجری در مقالۀ 
) تصویرگری نبـرد رخـش و شـیر در خـوان اول رسـتم را از لحـاظِ تغییـرات ١۴٠٠» (دهم هجری

های    بـا گونـه اناند کـه نگـارگر   به این نتیجه رسـیده اند و   دهکرمتنی براساس نظریۀ ژنت بررسی    بیش
 ۀنوآوری مقالـاند.    گونی و تراگونی اقدام به تغییر دادن عناصر تصویری و روایت داستانی کرده   همان

های    متناز یک سو، با  ،شاهنامه در داستان مرگ افراسیاب درروابط ترامتنیت حاضر در آن است که 
، از سـوی و گیـرد) مـتن قـرار می در جایگـاه بیششاهنامه شود (یعنی  ررسی میب اوستایی و پهلوی

  گیرد). متن قرار می (یعنی شاهنامه در جایگاه پیش داستاناین های مربوط به    نگاره دیگر، با
 

  ابومنصوری شاهنامۀفردوسی و  شاهنامۀ
منثور ابومنصوری بـوده  نامۀشاه فردوسی شاهنامۀرسد منبع اصلی    به نظر می ،ها   اساس پژوهش بر

ابومنصوری ترجمۀ یکـی از چنـد تحریـرِ گونـاگون شاهنامۀ تر اشاره شد، خودِ  چنانکه پیشاست. 
، یسناتوان در میان متون اوستایی و پهلوی مانند    مینیز را  نامه خدایهای    متن   است. پیش نامه خدای
بـار از  ٣٢و کرد. فردوسی در سراسـر شـاهنامه جو جست کارنامۀ اردشیر بابکانو  دینکرد، ها   یشت

دفتـر ، دفتـر، نامـۀ راسـتان، نامۀ شـهریار، نامۀ خسروان، نامۀ باستان، نامههای    مأخذ خود با عنوان
ابومنصـوری دارد  شـاهنامۀبرده اسـت کـه همگـی اشـاره بـه   نام دفتر راستانو  دفتر پهلوان، پهلوی
ق ٣۴۶ی به دستور ابومنصور محمد بن عبدالرزاق در سـال ابومنصور شاهنامۀ). ١٠مطلق    (خالقی

 شـاهنامۀباقی نمانـده اسـت. بـا دقـت در مـتن دیباچـۀ از آن اش چیزی    تحریر شده اما جز دیباچه
مـتن    توان با اطمینان بیشتری این اثـر را پیش   فردوسی می شاهنامۀابومنصوری و مقایسه آن با ابیات 
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هر دو کتـاب از پادشـاهی گیـومرث آغـاز  ،چارچوب روایت تاریخیفردوسی دانست. در  شاهنامۀ
شده و به پادشاهی یزدگرد سوم به انجام رسیده اسـت. فردوسـی از چهـار دهقـان، کـه تعـدادی از 

ابومنصـوری  شـاهنامۀبرد. در دیباچـۀ    کند، نام می   های آنان مستند می   های خود را به گزارش   روایت
  که امیر ابومنصور عبدالرزاق دستور داد: خوانیم    چنین می نیز

از شـهرها بیاوردنـد و چـاکر او ابومنصـور  ١خداوندان کتب را از دهقانـان و فرزانگـان و جهاندیـذگان
المعمری بفرمان او نامه کرد و کس فرستاذ بشهرهای خراسان و هشیاران از آنجـا بیـاورد و از هرجـای، 

داذ پسر شاپور از سیستان و چون مـاهوی خورشـید پسـر چون شاج پسر خراسانی ازهری و چون یزدان
بهرام از نشابور و چون شاذان پسر برزین از طوس. و از هر شارستان گرد کرد و بنشاند بفراز آوردن ایـن 

  )۴۵-۴۴هاشان و زندگانی هر یکی... (به نقل از: کشاورز    های شاهان و کارنامه   نامه
نـام  ،یعنی شاهوی پیر، شادان برزین و ماخ پیر خراسـان ،انفردوسی نیز از سه تن از این فرزانگ

 شـاهنامۀکند. تطابق نام راویـان در    داد نام نبرده و در مقابل از دهقان چاچ یاد می   برد اما از یزدان   می
ابومنصوری را  شاهنامۀکه فردوسی،  ابومنصوری دلیلی دیگر است بر این شاهنامۀفردوسی و دیباچۀ 

  متن اثر خود قرار داده است.   پایه و پیش
  

  شدن افراسیاب    داستان کشته
 و آوریم   مـی فردوسـیشدن افراسیاب به دست کیخسـرو را از زبـان  در این بخش ابتدا داستان کشته

  پردازیم.    در متون اوستایی و پهلوی می وکادوهایی از این داستان به کن   سپس برای پیداکردن نشانه
زهای بسیار میان سپاه ایران و توران، افراسیاب از بیم جان آوارۀ بیابان گشت. پس از جنگ و گری

در  یشهـای خـو   با دل پرخون و پشـیمان از کرده مدتیدر نزدیک بَردَع غاری دید و به آن پناه برد و 
  آنجا به سر برد. 

 خورش برد و از بیمِ جان جای ساخت
 زِ هـــر شـــهر دور و بـــه نزدیـــک آب

  

 ون جای بالای ساختبه غار اندر 
 کــه خــوانی وُ را هنــگِ افراســیاب

  

  )٣١٣ ،۴/٣١٢ (فردوسی
رو بـه  ،مردی از نژاد فریدون به نام هـوم در آن کوهسـار، دور از همـۀ مـردم نیک ،در آن روزگار

آمـد. روزی از غـاری در آن    عبادت خدا آورده بود و هر روز برای پرستش یـزدان بـه بـالای کـوه می
ای شنید. نزدیک غار رفت و با شنیدن صدای ناله با خویشتن گفت این مـرد کـه    الهنزدیکی صدای ن

  نالد باید افراسیاب باشد. پس تصمیم به دستگیری او گرفت.   بر روزگار گذشته می

                                                      
شـده در کتـابِ    الخط نسـخۀ استفاده   ابومنصوری نقل شده، براساس رسـم ۀمشاهنادیباچۀ  هایی که از   شیوۀ نوشتاری در بخش. ١

 است. هزار سال نثر پارسی
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 بیامــــد بــــه کــــردار شــــیر ژیــــان
ــار داشــت ــر جــای زُن ــه ب ــدی ک  کمن
 به هنگ اندرون شد گرفت آن به دست

  

 گــرانز پشــمینه بگشــاد گُــردی  
ــدار داشــت ــاهِ جهان  کجــا در پن
 چو نزدیک شد بازوی او ببسـت

 

  )٣١۴(همان 
پس از در بند شدن، سعی کرد با فریفتن هوم خود را برهاند ولی هوم گفت تو همـان افراسیاب، 

شاهی هستی که اغریرث و نوذر و سیاوش را کُشتی و اکنون باید تو را نزد کیخسرو برم. افراسیاب به 
پرداخت تا بتواند از دست هوم رهایی یابد. دل هوم بر او سوخت و بنـد کمنـد را کمـی  ناله و زاری

  سست کرد اما:
 بپیچید و زو خویشتن در کشـید

 

 به دریای چیچَست شد ناپدیـد 
 

  )٣١۶(همان 
گاه گودرز و گیو که همراه کیخسرو و کاووس به آتشکدۀ آذرگشسـپ آمـده بودنـد و از آن راه    آن
گذشته بود به گودرز باز گفـت. گـودرز بـا شـنیدن ایـن  اهوم عابد را دیدند. هوم آنچه رگذشتند    می

و آنچه را دیده و شنیده بـود بـا کیخسـرو و کـاووس در میـان نهـاد.     سوی آتشکده شتافت داستان به
رو سوی جایگاه هوم عابد شتافتند. هوم با دیدن کیخسـ   گاه سوار بر اسب شدند و به   شهریاران همان

و کاووس داستان برخورد خود با افراسیاب و پنهان شدن او در دریای چیچَست را بازگفـت و چـارۀ 
   در میان گذاشت:شاه  نیز بادستیابی به او را 

 وُ را گر بـه بـر بـاز گیـرد سـپهر
 چو فرمـان دهـد شـهریار بلنـد
 بیارند و بـر کتـف او خـامِ گـاو
ـــیاب ـــد افراس ـــو آواز او یاب  چ

 

 زش خون و مهربجنبد به گرسیو 
ــد ــه بن ــرده ب ــای ک ــرادرش را پ  ب
 بدوزنــد تــا کــم کنــد زور و تــاو
 همانـــا برآیـــد ز دریـــایِ آب

 

  )٣١٩(همان 
را شـنید  گرسیوز ۀآه و نال دند. هنگامی که افراسیاب صدایکرگرسیوز را دستگیر  ،به دستور شاه

افکند او را به بند آورد و بـه  هوم عابد کمند خود را به سر افراسیاب ،از آب بیرون آمد. در این هنگام
  کشاند.  یخشک

پیش افراسیاب آمد و جنایـاتی را کـه در حـق  در بخش پایانی داستان، کیخسرو با شمشیر کشیده به
را کیخسـرو کوشید برادرش اغریرث و نوذر شاه ایران و پدرش سیاوش کرده بود به یادش آورد. افراسیاب 

  ست.   ی اهر بد بد یست و مکافات یزدان برا   ی اایزد یزاولی کیخسرو گفت اکنون روز ج آرام کند
ــزد گــردنش ــدی ب ــه شمشــیر هن  ب
 ز خون لعل شد ریش و موی سپید

 

 به خاک اندر افگند نـازک تـنش 
 برادرش گشت از جهان ناامیـد

 

  )٣٢٢(همان 
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که سر  یسپس کیخسرو به کار گرسیوز پرداخت و چون او را به نزدش آوردند از طشت و خنجر
  یاوش را با آن بریده بودند یاد کرد.س

 دژخیم فرمود تـا تیـغ تیـزهب
 دو نـیم کـرده میان سپهبد بـ

  

 کشید و بیامد دلی پُـر سـتیز 
 سپه را همه دل پر از بیم کرد

  

  )٣٢٣ (همان
  چون کیخسرو انتقام خون پدر را گرفت، به آذرگشسب بازگشت و به نیایش پرداخت.

  
  های اوستایی و پهلوی   فراسیاب در متنشدن ا   ترامتنیت داستان کشته

  . افراسیاب١
بـودن  بـا دارااسـت و  ترین دشمن و هماورد ایرانیان   افراسیاب مهم ،زمین   در اسطوره و حماسۀ ایران
کنـد. نـام    زمین فروگـذار نمی ویرانی ایـران از هیچ تلاش و اقدامی برای نیروی اهریمنی و جادویی

آور و با صفات تبهکار و گناهکار همراه اسـت.    معنی هراس   به ١فَرَنگرَسین ژۀبا وا افراسیاب در اوستا
یعنـی  ٢یشت، از صـفات دیگـر او مئیریـه   گوش ٢٢و ١٨ها (جلد نخست) و در فقرۀ    براساس یشت

 ۵۶ها تلاش برای دستیابی به فَر است که در فقرات    مجرم و سزاوار مرگ است. از اعمال او در یشت
ثبت شده  ٣نام او فراسیاک و فراسیاو ،در متون پهلوی زامیادیشت به تصویر کشیده شده است. ۶۴تا 

در  ،)٢٣او پسر پشنگ و نوادۀ تـور و فریـدون اسـت. در مینـوی خـرد ( )،١۵٠( است. در بندهش
اهـریمن از کسانی است کـه ، افراسیاب به همراه ضحاک و اسکندر ٣٠و  ٢٩پرسش هفتم بندهای 

هـای    تـرین فعالیت   د. از مهمدهـ   تغییـر مـی راایـن وضـع اورمزد ، ولی استدانه آفریده جاوآنان را 
 بنـدهش .(نک .ایجاد خشکسالی و ویرانی است و تخریبی افراسیاب در متون دینی ارتباط او با آب

  )١٧١ دینکرد: کتاب سوم :و نیز ؛٧٧-٧۶
گ یا خانۀ افراسیاب سـخن گفتـه شـده چند جا از هن ،های ادبی اوستایی و پهلوی   در میان متن

افراسیاب زیانکار تـورانی را کـه در «) نوشته شده: ١٨٠مثلاً در هات یازدهم بند هفتم یسنا ( .است
، افراسیاب برای ١١کردۀ  ،یشت   در آبان». میان ثلث زمین در میان دیوارهای آهنین احاطه شده است

) نیـز ٢١٢: ١٩٢٨ها،    کنـد. پـورداود (یشـت   یاردویسور ناهید در هنگ زیرزمینی خـود قربـانی م
کنـد.    به قصر آهنین افراسیاب تورانی که در عمق زمین بنا شده اشـاره می براساس کتابَ ائوگمدئچا

سـخن گفتـه » زیر زمین به جادویی ساخته شـده«هم دربارۀ خانۀ افراسیاب که ) ١٣٨(در بندهش 
غار تبدیل شده ولی هنـوز نـام آن هنـگ افراسـیاب  این هنگ زیرزمینی به ،شاهنامهشده است. در 
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) ٢١١: ١٩٢٨ها،    آمـده و بـه گفتـۀ پـورداود (یشـت 1صورت هَنکن کلمۀ هنگ به ،است. در اوستا
هـای مورداسـتفادۀ    نویس   اسـت. امکـان دارد ایـن معنـی در ترجمـۀ پیش »شده   چیزِ کنده«معنی    به

شده    زمینی به فضایی کنده   فته و هنگ افراسیاب از مکانی زیرکار ر   ابومنصوری و فردوسی به شاهنامۀ
  در سنگ یا همان غار در سَرِ کوه تبدیل شده باشد.

  . هوم ٢
شده که جزو ایزدان مظاهر طبیعی ودایـی  یاد 2اثری نیست ولی در متون ودایی از سومه    گاهاناز هوم در 

نـد. در مـتن ور   و خدایان با کمک آن به نبرد اهریمنـان میشود    مرگی گرفته می   است و از آن نوشیدنی بی
. همچنین یشت بیستم بـه نـام ایـن ایـزد حضور داردگیاه هندوایرانی  ـ ایزد همچون ،یشت   و در هوم یسنا
آمده این است که اورمـزد او را  مهریشت ٨٩فقرۀ  رهای هوم که د کاری   گذاری شده است. از خویش   نام

رسـاند    گانـه می هـای هفـت   گزیند که آوایی رسا دارد و یسنا را با صدایی بلنـد بـه اقلیم   می   به پیشوایی بر
ن ایزدی جنگجـو همچو). هوم در متون اوستایی و پهلوی مانند باورهای سرزمین هند، ١٧۵زاده    (منشی

آیـد تـا    شـت در میماننـد سـلاحی در دسـتان زرت وششم مینوی خرد، هوم    شود. در فصل پنجاه   مطرح می
یشت تبـدیل    یشت و ارت   این ایزد در گوش اهریمن و دیوان و جادوگران و پریان را با آن نابود و سرنگون کند.

  کند.   و از آنان کامیابی درخواست میاست شود که در بلندای کوه برای ایزدان فدیه آورده    به پارسایی می
بند کشیدنش، در منابع مختلف اوستایی و پهلوی چنـد بـار  از هوم و ارتباط او با افراسیاب و به

یشت) خواسته شـده اسـت تـا بـرای هـوم دلیـر    یازدهم (هوم ییسنا بند هفتم از یاد شده است. در
ها، هوم    مانند افراسیاب زیانکار تورانی به بند نکشد. در یشت قسمتی از فدیه را نثار کند تا هوم او را 

 ٣یک پارسای مزدیسنی برای ایزدان درواسـپا همچوننزدیک است و  شاهنامه بیشتر به نقش خود در
)، بـه ١۶٨یسـنا ( ٩هـات از  ٢۶کند تا به افراسیاب تورانی دست یابـد. در بنـد    قربانی می 4و اَشی
از برای تـو فـراز آورد مـزدا نخسـت کمربنـدِ «خوریم:  ۀ کمربند هوم برمیباردر توجه بای جال   نکته

میان بسـته همیشـه    چنـین کمربـه شدۀ دین نیـک مزدیسـنی را این نشانِ مینویِ ساخته رهستا(کشتی) 
در این بند از کمربند مینویِ هوم سخن رفته که مـزدا ». هستی در سر کوه پناه و نگهدار گفتار ایزدی

در بلنـدای  بهی   به این ایزد داده و هوم همراه با این هدیۀ آسمانی همیشه آمادۀ پاسداری از دینآن را 
ن شخص عابد همچوخوریم. حضور هوم  نیز به همین جزئیات برمی شاهنامهکوه است. در روایت 

جای کمربند و استفاده از آن برای گرفتار کردن  کاربردن کمند به و پرستندۀ فرّ ایزدی بر بالای کوه، به
  های خود دارد.   متن   زمین نشان از برگرفتگی دقیق فردوسی از پیش ترین دشمن ایران بزرگ

برده شـده اسـت.  شدن افراسیاب به دست کیخسرو از هوم نام  فقط در داستان کشته شاهنامهدر 
پردازد. وی در عین زهد و ریاضـت    در این روایت، هوم از نژاد فریدون است که در کوه به نیایش می
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کشـد کـه    اب را بـه بنـد میو با کمک همین نیرو افراسی استاز نیروی کیانی و ایزدی نیز برخوردار 
بـه نشان از کارکرد جنگاوری هوم در اساطیر دارد. گرفتار کـردن افراسـیاب و تحویـل او بـه کیخسـرو 

بـه یـاری در آنها که کیخسرو  ،های اوستایی و پهلوی   و مقایسۀ آن با متن شاهنامههوم در روایت دست 
  .سازد   های اساطیری را نمایان می   فردوسی با متن شاهنامۀپیوند دقیق  ،یابد   هوم بر افراسیاب دست می

  کیخسرو. ٣
های پـنجم، نهـم،    نام و بلندآوازه آمـده اسـت. در یشـت   عنی نیکه مب ١کیخسرو هَئوسروه ،اوستادر 

سیزدهم، پانزدهم، هفدهم و نوزدهم به کیخسـرو اشـاره شـده اسـت. جایگـاه کیخسـرو در متـون 
کنـد. از او بـا    ردن بـه او بـرای ایـزدان قربـانی میک کخاطر کم هاوستایی در حدی است که هوم ب

معنـی استوارسـازنده و متحدکننـده یـاد شـده اسـت    به ٣معنی دلیر و یل و هَنکِرِمَ    به ٢صفات اَرشَن
کیخســرو از جاودانــان و شخصــیتی زرتشــتی و  ،هــای پهلــوی   ). در متن٢۵۶: ١٣۴٧، ها   یشــت(

در رستاخیز و نبـرد نهـایی سوشـیانس دارد. در کتـاب هفـتم دینکـرد  شکن است و نقش مهمی   بت
شـود    ن ابـزار فرشـگرد در جـایی رازآمیـز نگهـداری میهمچـومرگ کیخسرو    خوانیم که تن بی   می

تـا  ۵٩بنـدهای  ٢۶که در مینوی خرد در پرسش  ،). از اقدامات بزرگ او٢٠۴ دینکرد: کتاب هفتم(
واردی چـون کشـتن افراسـیاب، ویـران کـردن بتخانـه در کنـار دریاچـۀ توان به مـ   یاد شده، می ۶٣

  چیچست، پابرجا ساختن کنگدژ و یاری رساندن به سوشیانس در رستاخیز اشاره کرد. 
کیخسرو پسر سـیاوش و نـوۀ افراسـیاب اسـت. او در شـمار شـهریاران اسـاطیری  ،هشاهنامدر 
مانان اساطیری در میان طبیعت پرورش یافته، مانند قهر و است که شخصیتی دینی نیز دارد شاهنامه

کارکردها و فرجـام کـارش فراتـاریخی و تاحـدی «ده و کرایزد سروش به ایرانیان معرفی  راوجودش 
). کیخسرو دژ بهمن را که جایگاه دیو پرسـتان و کـافران اسـت ١٩۴پور    (اسماعیل» فراطبیعی است

 و نیـز پدرش خواهی به خون ،همچنینداشت. برپا جای آن آتشکدۀ آذرگشسب را    نابود ساخت و به
و  داشـتزمین یعنـی افراسـیاب و گرسـیوز را از میـان بر ترین دشـمنان ایـران نوذر و اغریرث، بزرگ

  و از نظرها پنهان شد. رفت   برای نیایش به کوهکناره گرفت و سرانجام از سلطنت 
ردن افراسیاب اسـت. در میـان متـون های اصلی کیخسرو از بین ب   یکی از خویشکاری ،بنابراین

یشت، هوم درخواسـت    گوش ۴چندین بار به این اقدام اشاره شده است. در فقرۀ  ،اوستایی و پهلوی
. در )٣٣٨: ١٩٢٧ها،  (یشت دارد که افراسیاب را به نزد کیخسرو برد تا او این مجرم تورانی را بکشد

چنـین » ریـایی استوارسـازندۀ کشـور خسـرویـل ممالـک آ« :خوانیم   می ،کردۀ پنجم ،همین یشت
که من افراسیاب مجرم تـورانی را  ،ای تواناترین درواسپ ،این کامیابی را به من ده« درخواست کرد:

یشت و در فقـرۀ    ارت ٧و  ۶. در فقرۀ )٣٨۵(همان  »شمروی دریاچۀ چئچست ژرف و پهن بکُ  هروب
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کیخسـرو سـخن رفتـه اسـت. به دسـت اب زیانکار ن افراسیه شدیشت نیز از به بند کشید   زامیاد ١١
برده شـده کـه کیخسـرو در زمـان کشـتن افراسـیاب   همین یشت از گرزی نام ١۵همچنین در کردۀ 
وسیلۀ فر افراسیاب تور جـادو  آمده است که کیخسرو به) ٢٠۴(دینکرد  کتاب هفتم داشته است. در

افـزا خـود را    خسـرو بـه نریوسـنگ گیتی ، فَروَشـی٢١فرگـرد  ،دینکردکتاب نهم را شکست داد. در 
). ١١٩ ...سوتکرنسک و ورشت مانسرنسـککند (   نابودکنندۀ دستور تورانیان (افراسیاب) معرفی می

پرسد تو افراسیاب تور نابکار را    ، کیخسرو در جواب سوشیانس که از او می)٣١٨( در روایت پهلوی
در پاسـخ بـه سـودمندی کیخسـرو از کشـتن )، ۴۵(خـرد    دهد. در مینوی   کُشتی؟ پاسخ مثبت می

بـه اسـتقبال  »رنـگ خـدایوای د«که کیخسرو سوار بـر  شده است. همچنین هنگامی  یادافراسیاب 
  )٩۴(همان  .گوید   سوشیانس آمده و از زدن افراسیاب تورانی سخن می

  گَرسیوَز . ۴
میده شده و یکی از دشمنان ایـران اسـت معنی دارندۀ پایداری اندک نا  به ١کِرِسوَزدَ  اوستاگرسیوز در 

 روایـت پهلـویشـود. در    خواهی سیاوش بـه بنـد کشـیده و کشـته می کیخسرو به خونبه دست که 
بـا  مقدمـۀ دینکـرد هفـتم از اواز  ٣٩گرسیوز پرگفتار یا سخنور معرفی شده است. در بنـد  ،)٣١١(

)، ١۵٠( بنـدهش). در ٢٠۴ هفـتم دینکـرد: کتـاببرده شده اسـت ( نام  ٢عنوان گرسیوز ویکیرگان
 ١١ن گرسیوز به دست کیخسرو در فقـرۀ شد کشت بهنامند.    می ٣گرسیوز را برادر افراسیاب و کیدان

  دینکرد هفتم اشاره شده است.  ٣٩یشت و همچنین در بند    زامیاد
یزنـدۀ تـوان او را برانگ   خوردۀ ایرانیـان اسـت و می نیز گرسیوز جـزو دشـمنان قسـم شاهنامهدر 

  ایرانیان دانست. برضدّ بسیاری از اتفاقات ناگوار دوران افراسیاب 
  کیکاووس. ۵

کیـانی و از  دارندۀ فرّ  اوستاضبط شده است. کاووس در  5و اوسن 4کاووس به دو صورت اوسذننام 
تـا کنـد    برای اردویسور ناهید قربـانی می ،یشت   است. در فقرۀ دوازدهم آبان هستود شهریاران کیانیِ 

 ٧). بنا بر متن پرسش ٧٨برترین شهریاری را بر همۀ کشورها، دیوان و مردمان داشته باشد (مولایی 
مرگ آفرید ولی دیوان بـرای    ، اورمزد کاووس را مانند جمشید و فریدون بی)٢٣(مینوی خرد  ٢٧بند 

مغـرور کردنـد و  و او را به پادشاهی هفت کشور ندگرفتار کردن او به مرگ از دیو خشم یاری خواست
سوتکرنسـک و ورشـت دنـد (کرآرزوی پادشاهی بر آسمان و جایگاه امشاسپندان را در دل او زنـده 

د. از اعمـال شـوفناپذیر کاووس ). همین اقدام باعث شد فرّ کیانی از او گرفته و ١١٩... مانسرنسک
ن و تـوران را از اخـتلاف نابخردانۀ دیگر او در متون دینی، کشتن گاو اساطیری بود که مرز میان ایـرا
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داشت. کاووس به پرمایگی بخشی از زمین توران را خواستار بود و این گـاو آسـمانی را بـر    می    پاس
). بنا بر دینکرد هفتم، گناه کشتن گاو بـر گـردن ١٩ های زادسپرم   گزیدهدید (   سر راه خواستۀ خود می

  )١١۶(کریستینسن  .واداشتندتورانیان بود و به جادو کاووس را به کشتن حیوان 
شود. کیکـاووس    به کیکاووس تبدیل می نامشبا اضافه شدن کی به ابتدای  شاهنامهکاووس در 

ای نازپرورده است کـه در میـان    قباد، شهزاده   کییعنی  ،ساختۀ خود   بر خلاف پدرِ خود ،شاهنامهدر 
د بینـ  ر نتیجه کسی را همتـای خـود نمـیو داست ها، لوازم شاهوار وکاخی مجلل زندگی کرده    گنج

شهریاری خودکامه، بوالهوس و تندخو معرفی شده او ). در روایت ملی ایرانیان، ١٣۵پور    (اسماعیل
و باعـث گرفتـاری  کنـد میفـتح مازنـدران  قصدرغم مخالفت پهلوانان  که با فریب دیوان و بهاست 

دارو بـه رسـتم سـبب مـرگ سـهراب  گاهانۀ نـوششود. نیز با دیر رساندن آ   خوان می رستم در هفت
دن سـیاوش ش انگیز کشته   خردی در رفتار با سیاوش، پدیدآورندۀ حادثۀ غم   با بی ،شود. همچنین   می

شدن شمار زیـادی از پهلوانـان و سـپاهیان  های طولانی ایران و توران و کشته    زمین و جنگ   در توران
  شود.   ایران می

  چیچست . ۶
اند. چیچست    ای اساطیری است که آن را با دریاچۀ ارومیه یکی دانسته   نام دریا یا دریاچه ١چیچست

ای کـه    ای در آذربایجان با آبی شور و بدون زندگی جانوری و با سرچشـمه   دریاچه )٧٧( بندهشدر 
ایـن  ،ادسپرمهای ز   گزیدهفصل سوم  از ٢۴بند شود. در    به دریای فراخکرد پیوسته است توصیف می

دریاچه ژرف، با آبی گرم و بدون زندگی خوانده شده و محل فرونشـاندن آذرگشسـب پیروزگـر را در 
. دریاچۀ چیچست در بسیاری از رویدادهای زمان کیخسرو حضوری اند دانستهساحل این دریاچه 

ی بسـیار اشـاره ا   ویژه دارد و در متون اوستایی و پهلوی به ارتباط این شخصیت و این مکان اسـطوره
شـدن  در داسـتان کشـته ولـی ای این دریاچه خبری نیست   از جنبۀ اسطوره ،شاهنامهشده است. در 

د و اتفاقـات ایـن داسـتان در کنـار دریاچـۀ وشـ مـیافراسیاب به دست کیخسرو از این مکـان یـاد 
  دهد.    چیچست روی می

ها مشـاهده    دو بخـش از یشـتشدن افراسیاب را در  نام چیچست در رویداد دستگیری و کشته
کند تا افراسـیاب    یشت، آنجا که هوم برای این ایزد قربانی می   گوش ۵و  ۴در فقرۀ  ،کنیم. نخست می

روی دریاچـۀ  هآنجا که کیخسرو برای ایزد درواسپا روبـ و نیز و تحویل کیخسرو دهدکند را دستگیر 
یشت هم دوباره هوم    راسیاب را پیدا کند. در ارتاف به بند کشیدنکند تا توانایی    چیچست قربانی می

 هـای هستایند تا به آنان در گرفتاری و کشتن افراسـیاب کامیـابی دهـد (فقر   و کیخسرو این ایزد را می
در ادبیات اوستایی و پهلوی، در قیاس بـا  ،ترین روایت را   یشت). اما کامل   ارت ۴٢و  ۴١، ٣٨، ٣٧

                                                      
1. Čēčast 



  53ـــــــ     ٢٣ 
  اب...

 یشـت   رت
لۀ کوه هرا 

بنـد بـه نـزد 
رو، آن پسـر 
و را کامیـاب 

از  غیـر ،مه
در کلیـت 

بولیت این 
نگاری    امه

گ بـزرگ 
ـرانجام آن 
زمانـده در 

جموعۀ 

ــــــــــــــــــــ ــتطبيقي ادبيات   
شدن افراسيا ن كشته

وهشـتم ار   رۀ سی
پ در بلندترین قل

 بسـته بـرانم و در بن
ـیع بکشـد کیخسـر
 اغریـرث دلیـر. او

شـاهنامهسـرو در 
 تفاوت زیـادی د

 محبوبیت و مقب
ای بـه شـاهنا   یژه

د. جنگشون هنامه
ن است و نیز سـ

های باز   زو نگاره

به زبان ترکی، مج مه

ــــــــــــــــــــــ                   
تحليل تطبيقي داستان

یشـت و فقـر   وش
هوم برای درواسپ

ر بسـته بکشـم ویـ
ق و بـا سـطح وسـی
ه و از بـرای انتقـام

ـه دسـت کیخس
م نبردن از نوذر،

ین انسانی و نیز
نرمندان توجه وی

شاش نسخ خطی 
های ایران و توران
ی و تاریکی، جز

شاهنا، هم هجری
https://on.ny  

ـــمقاله                    
تح                

توان در گوش   ، می
آنجا که هو ،شت
  د که:

جیر کشم و بـه زنجی
چۀ چئچست عمیـق
خیانت کشـته شـده

دن افراسـیاب بـ
و یشت و نیز نام

 ود.

  ها   گاره
در کنار مضامی ،

شده است که هن
بخش   که زینتد

ه ترین جنگ لانی
ن نمادی از پلیدی

  ت.

یازدسدۀ  ،کند   م می
ypl.org/4eiTfn9

                      
                      

آورده است امههن
یش   گوش ١٨و  ١٧

خواهد   ابی را می
جرم تورانی را به زنج

روی دریاچ و را روبه
سیاوش نامور که به خ

   توانا...
شد ا روایت کشته

س در متن این د
شو   ها دیده نمی   ن

ن افراسیاب در نگ
،شاهنامههای    ان
، سبب شمردمان
بپردازندهایی    گاره

ترین و طولا  مهم
راسیاب به عنوان

است شاهنامهور

ب و برادرش را اعدام
9 مأخذ: ،اسپنسر

                     
                       

شاهفردوسی در
٧ های رد. در فقره

از او این کامیا ،د
من افراسیاب مج
کیخسرو برم تا او

کشنده از س انتقام
ساخت درواسپ
باسۀ این دو متن

رز و گیو و کاووس
متن   با این پیش مه

شدن   استان کشته
ی تصویری داستا

ها در میا    داستان
و به آفرینش نگا 

 افراسیاب که از
ی کشته شدن افر

های مصو   نسخه

سرو افراسیابکیخ 

         
         

  
 

روایتی که ف
مشاهده کر

برد میفدیه 

با مقایس
نبودن گودر

شاهناممتن 
  

ترامتنیت دا
های   قابلیت

مضامین و
نشان دهند
کیخسرو با

یعنیجنگ، 
بسیاری از ن

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

ک.١نگارۀ 



-١۶١۶( م
گرسـیوز و 

بـه  ، کمّی
با  ، یعنیه

سـبت بـه 
و سـخنی  

ـز مواجـه 
ی محـیط 
 فرهنگـی 
 سـلاطین 
تراگـونگی 
وهسـتانیِ 

 مأخذ: 

 شـده، بـا 
 نشسـته و 
ت نشـان از 

متن،     پیش
متن    ز پیش

ی کاهشـی 

یـازدهمـه سـدۀ 
ت، افراسـیاب و گ
 زمینۀ تراگونگی
سیوز حذف شد
گشتار افزایشی نس

اند ب سوار شده
گی کـاربردی نیـ
ـه دلیـل دگرگـونی
جوی تراگـونگی

بـه شـیوۀرد کـه 
توانـد ت   و نیـز می

ـت از فضـای کو

،، موزۀ متروپولیتن

م) انتخـاب١٣٣
کنـار کیکـاووس
چهـار شخصـیت

های    شخصیت
ودن عناصری از
فتـد، تراگـونگی

ترکـی مربـوط بـه
س نشسته بر تخت

کنیم. در   هده می
شکنجه شدن گرس
یمه و بارگاه، با گ
 با شتاب بر اسب
ـحنه بـا تراگـونگ

، پـس بـهاسـت
جو ان بـه جسـت

س مشـاهده کـر
ایگـاه کیخسـرو

ی، محـیط روایـت
  فته است.

،امۀ کوچکشاهن، ی
http  
٣٠-١٣٠٠ ری/

 در دسـت در کن
 حضـور ایـن چ

با واردکردن ،تن
د تصویری، با زد
اف   ر آن اتفـاق می

  مقاله    
 

شده بـه تر   ترجمه
یکاووسسرو و ک
دهد مشاهد   ن می

دن افراسیاب و ش
ود خیوج  سبب

ردوسی، شاهان
ـود. در ایـن صـ
تانبول تهیه شده

تـوا   مـتن، می   ش
کیکـاووس دَستار
عنوان جا مبل بـه

اگونگی محیطـی
تغییر یاف    وه یا گل

هشتم هجری سدۀ
ps://bit.ly/3VC3

هشـتم هجـردۀ
رو بـا شمشـیری

اند.   هـان ایسـتاد
مت   ش کرده در بیش
. در این رویداد

متنـی در روایـت

ـــــــــــــــــــــ
شدن افراسياب... ته

ت شاهنامۀاز  رفته
در حضور کیخس
چیچست را نشان
اره، به بند کشید

هب ،یم. همچنین
زیرا در روایت فر

شـ   ـی دیـده نمی
ستن ترکی و در ا

متن به نسبت پیش
توان در د   ی را می

مچنین حضور م
ود. از دیدگاه ترا
ی با درختان میو

ر بر تخت نشسته،
3jQU

(سد کوچک هنامۀ
کیخسر ،ه در آن

بسته در برابـر آنـ
 نگارگر کوشش
 نو بازسازی کند
و طبیعتـی کـه ر

ـــــــــــــــــــــــ ٢٣/۴  رهنگستان
 تطبيقي داستان كشت

برگر ،١رۀ شمارۀ
گونگی را د   همان

مایی از آب که چ
ودیت صحنۀ نگا
شی مواجه هستی

شویم   رو می هوب
ی در روایت متنـ
این نسخه به زبا
م    و فرهنگی بیش
ین تغییر فرهنگی

همته شده است.
زمانی قلمداد شو

به باغی شاهنامهر 

کیخسرو با شمشیر 

شاهنکه از  ،٢رۀ 
رو هستیم که هوب

بس و گرسیوز دست
متن دارد.   ز پیش

ت را در شرایطی
چـۀ چیچسـت و

نامة فر   ــــــــــ 54
تحليل  
  

 
  

در نگار
م)، ه١۶٢٠

همچنین نم
دلیل محدو
گشتار کاهش

متن رو   پیش
از اردوکشی

شویم. ا   می
جغرافیایی و
پرداخت. ای

بستعثمانی 
فرهنگی و ز

شده در   بیان

.٢نگارۀ 

در نگار
تصویری رو
افراسیاب و
برگرفتگی از
متن نخست
مانند دریاچ
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رو  هم روبـ
ابل قاضی 
 و نگهبـانِ 

رو  هیی روب
ن در حـال 
ـی کـه در 

 ده است.

خذ: 

فراسـیاب 
ت. حضـور 

آینـد.     می
رت فـردی 
ر نشـان از 
زده و فقـط 
سـت و در 
تراگـونگی 
ی به سبک 

ــــــــــــــــــــ ــتطبيقي ادبيات   
شدن افراسيا ن كشته

ای آرام    با صـحنه
در مقا گوییته، 

دستان کیخسرو و
ه با نوعی تراروایی

مـتن   حیطـی پیش
آبـ ۀپهنـتانی و از 

حیطی اتفاق افتاد

أخذم ،خانۀ ملی فرانسه

زدن ا   حال گـردن
یده شـده اسـت
جایگاه هوم عابـد
خسـرو بـه صـور
ـام ایـن عناصـر
چسـت دسـت زد

ی کاهشـی اسمّـ
تیم. از دیـدگاه ت

هایی   مانی با کلاه

ـــــــــــــــــــــــ                   
تحليل تطبيقي داستان

متن،   ب در پیش
 و با دستانی بست

شمشیر در د فقط
در این نگاره ،ین

تهی از عناصر مح
ز طبیعت کوهستا
گشتار فضایی/ مح

، کتابخاهشاهنام، ری
https  

کیخسرو را در ح
پ به تصویر کشـی

جاخت به سوی 
حضور دارد. کیخ

شـود. تمـ   ـده می
ریاچۀ چیچذف د

ـان از گشـتار کم
تن مواجـه هسـت
ین حضورِ ملازم

ـــمقاله                    
تح                

ای پرآشوب   صحنه
آرامی به ،ن ایران

فقم خود هستند.
بنابرای .دارد هنامه

قات در فضایی ته
ق افتاده است و از

در این نگاره گش ی

نهم هجرن او، سدۀ
s://bit.ly/3KEw

م) ک١۴۴۴ /ق٨
ب در سمت چپ
تاخ ران با اسب به

ست در نگاره ح
ریـش سـپید دیـد
ی، نگارگر به حذ

شود که نشـ   ه می
مـت   یشی در بیش

همچنیغییر دارد.
  مداد کرد.

                      
                      

ص رغم هب ،ن نگاره
ب در برابر شاهان
تظر شنیدن حکم

شاهشونت متن
اتفاق ،این تصویر

ت در اتاقی اتفاق
، یعنیخبری نیست

و افراسیاب را و کشتن
wVqD

۴٨ورۀ تیموری (
سوار بر اسبیز
شهریار :شود    می

ند کشیده شده اس
گرسیوز با مو و ر
ۀ تراگونگی کمّی
یین تصویر دیده
 با تراگونگی افزای

متن تغ   ت به پیش
گونگی ملیت قلم

                     
                       

فته است. در این
سیوز و افراسیاب

تو من اند  ایستاده
ن دو نشان از خش

سویی دیگر، در 
ویی روایتست، گ

 آن سخن رفته خب

گرفتن کیخسرو .٣رۀ 

سوم متعلق به دو
نیهد. کیکاووس

متن نیز دیده   ش
که به بن   ز درحالی

افراسیاب و گ رابر
ی دارد. در زمینۀ
با رنگ تیره در پا
ن خیمه به نگاره

متن نسبت   ز بیش
توان تراگ   قی را می

         
         

  
 

گرفت صورت
هستیم. گرس
در محکمه
پشت سر آن
هستیم. از س

دادن اس رخ
از آ شاهنامه

نگار

نگارۀ س
ده   نشان می

اسب در پیش
گرسیوز نیز

برجوان در 
گونگی   همان

جوی آبی با
شدن    اضافه

کاربردی نیز
آسیای شرقی



 خذ:

ریـدن سـر 
ا طبیعـت 
سـاحل آن 
ت حـذف 
تماشاگران 

مـتن     بیش
ای    و چهـره

ت زیـرا در 
تراگـونگی 
ن، با چهرۀ 

مأخذ ،نۀ دولتی برلین

در حـال بر سـرو
ست. فضـایی بـا
ر آبـزی کـه در س

صـورت هشـی به
 رستم در میان ت
 نگارگر او را بـه
ی بـا پوشـش و
این نگـاره اسـت
ارد. از دیـدگاه ت
ر میان تماشاگران

، کتابخانهشاهنام، ی
http  

ـا حضـور کیخس
ده اسش یشارد نق

ن با گیاهان کنـار
ت. تراگونگی کا
ین نگاره حضور

شود ولی   ده نمی
حضور فردین چن

گی افزایشی در 
گ او حضور نـد

متن هستیم. در   ش

  مقاله   
 

یازدهم هجری، سدۀ
ps://bit.ly/3xcN

) بـم١۶٠۵ /ق١٠
نگر   ن صحنه می

 رودی خروشان
گاره استدر این ن

ی نکتۀ جالب ای
متن دید    در پیش

شی هستیم. همچ
یز بیانگر تراگونگ
ب در صحنۀ مرگ
ی نسبت به پیش

ـــــــــــــــــــــ
شدن افراسياب... ته

زند،   یاب را گردن می
N83c

٠١۴رۀ صـفوی (
وزنجیر به این غل
ها به همراه   ن کوه

گونگی د   ز همان
شود. ولی   یده می

ی در این روایت
ایشیهد گشتار افز

هوم عابد باشد نی
اسپاری افراسیاب

تغییر رواییشاهد

ـــــــــــــــــــــــ ٢٣/۴  رهنگستان
 تطبيقي داستان كشت

کیخسرو افراسی .۴ۀ ر

متعلـق بـه دور ۴
و گرسیوز که در غ
 و غاری در میان

هایی ا   گی نشانه
در این تصویر د
ین پهلوان ایرانی
ه است. پس شاه

تواند ه   یان که می
هوم پس از و مه

در این تصویر، ش
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نگار

 
۴ۀ نگـار
افراسیاب و
کوهستانی 
روییده همگ
کیکاووس د
است زیرا ای
اضافه کرده
مانند صوفیا

شاهناممتن 
د ،کاربردی
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ز دشـمنان 
 دستمالی 
ـه صـحنۀ 

وحال  حس

 ذ:

 زیـادی در
ا بیشـترین 
ی نزدیـک 
 کیخسـرو 

نوران  جـا
مـتن     پیش

کـه از نـوع 
ن حضـور 

ــــــــــــــــــــ ــتطبيقي ادبيات   
شدن افراسيا ن كشته

ـاورد و یکـی از
ی چهرۀ خود را با

آلود بـ   التی حزن
به روایتی با حرا  

مأخذ ،برلین ۀ دولتی

مـود و حضـور ز
کوشـش کـرده تـا
را بـه مـتن اصـلی

ک    و شکنجه شده،
ـز پهنـۀ آبـی بـا
مـتن نسـبت بـه
ایی نیـز شـده کـ
ه است. همچنین
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همـ کـهم. رستم 
رقیب با ناراحتی
ت. این حرکت حا

متن   آلود پیش   س

، کتابخانۀهشاهنام ی،
http 

مـتن نم   ت و پیش
م) نگـارگر کو١۵٠
و اثر خـود ر ردا

بندکشیده سیوز به
سری بریـده و نیـ

م   گونگی بیش   ـان
هـا   ت و دگرگونی
داده افزایشی رخ 
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شویم   رو می هروب
صحنۀ گردن زدن ر

زده است نیز سر
ز التهاب و هراس

  ست.

دهم هجری، سدۀ د
ps://bit.ly/3Rou

 بسیار زیـاد اسـت
٠٠( هم هجـری
گذابد به نمایش

ه بر تخت، گرسی
دستانی بسته و س
 بر اسـاس همـا
ی دچـار تحـولات

اثر گشتار  حنه بر

                      
                      

رگان سپاه ایران ر
کردن به صح  نگاه

دیگر ن یش از فرد
اده و روایتِ پر ا

ده اسکرن تبدیل

کند   سیاب را اعدام می
u2y9

متن   متن از پیش   ش
دهای از سدۀ    گاره

ن را در متن خود
کیکاووس نشسته
ب، افراسیاب با د
چیچست است،
ت به متن اصلی
ستم در این صحن

                     
                       

ستم و یکی از بزر
بدون بوده سیاب
مین کنشست. ه

افراسیاب داز ن 
متن   گارگر در بیش

کیخسرو افراس .۵ۀ ار

ان برگرفتگی بیش
متن نو دارد. در نگ

متن   تأثیر از پیش و
حضور ک ،۵گارۀ

یدن سر افراسیاب
ه همان دریاچه چ
 متن جدید نسبت
ست. حضور رس

         
         

  
 

غمگین رست
اصلی افراس

پوشانده است
تاندنس جان

موردنظر نگ

نگا

  
گاه میزا

جای م جای
گرفتگی وبر

کند. در نگا
در حال برید

که ،عجیب
ولی .است

تراگونگی اس
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های غیررزمی در پهنۀ اثر بر پایـۀ گشـتار افزایشـی/ گسترشـی اتفـاق افتـاده اسـت.    دی با لباسافرا
که نزدیک بـه نیمـی از نگـاره را  ،انگیز   آور، غیرواقعی و هراس   های تیره به همراه جانوران شگفت   آب

مـتن اسـت کـه    یشمتن در برابـر پ   گذاری بیشتر این بخش در بیش   دربر گرفته است، نشان از ارزش
توان این اقـدام    و میاست افزایش داده  شاهنامهاین دریاچه را در نگاره نسبت به متن  جایگاه ارزشیِ 

توان به تراسنی اشـاره    د. از دیدگاه تراگونگی کاربردی نیز میکرارزشی مطالعه اهنرمند را بر مبنای تر
  اند.   تر از سن خود نقش شده انجو ،شاهنامهبه نسبت متن ، افراسیاب و کیکاووس :کرد

  
  گیری    نتیجه

با اسـتفاده از نظریـۀ  ،افراسیاب شدن   ۀ داستان کشتهبارتحلیلی تطبیقی در در این پژوهش تلاش شد
سـو، و   یک از ،های اوستایی و پهلوی   فردوسی با متن ۀمشاهناروایت  ۀرابطترامتنیت ژنت، براساس 

های مقالـه پاسـخ    دیگر، بـه پرسـش   سوی از ،اند   به این موضوع پرداختههایی که    با منتخبی از نگاره
  داده شود.

ۀ عناصر اصلی داستان مـرگ افراسـیاب در روایـت بارپاسخ به پرسش اول و دوم پژوهش دردر 
نها با متون اوستایی و پهلوی، و بررسی تطبیقـی نمـودِ آهای    ها و تفاوت   فردوسی و شباهت شاهنامۀ
 ١جـدول  نتایج در قالب ،شاهنامهمتن این داستان    عنوان پیش   های باستانی ایرانی به   اصر در متناین عن

  . ارائه شده است

 مینوی  پهلوی روایت  بندهش  دینکرد  ها   یشت  یسنا  شاهنامه  موضوع
  خرد

  - -  ● - ● ● ● هنگ افراسیاب
  - ●  - - ● ● ●  هوم

  - -  - - ● - ● دریاچۀ چیچست
  - -  - - - - ● ووسحضور کا

انتقام خـون سـیاوش،
  -  -  -  -  ●  -  ● و اغریرث ١نوذر

شــدن افراســیاب کشته
 به دست کیخسرو

 
● 

 
- 

 
● 

 
● 

  
●  

 
● 

  
●  

  - -  - ● ● - ● کشتن گرسیوز

  با متون اوستایی و پهلوی شاهنامهروایت  بنا بهشدن افراسیاب  . مقایسۀ داستان کشته١جدول 

                                                      
 نام برده نشده است. ها از نوذر    ن افراسیاب به دست کیخسرو در یشته شدکشت ماجرایدر . ١
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تانِ مـورد 
سـیاب بـه 

 ۀمشـاهنا 
ـان متـون 

مـتن    پیش
مینـوی ن 

، تـا چـه 
شـدن    شته

 شـاهنامه
و  لاحظـه

  ردی

 و ملیتـی: 
ـه شـــیوۀ 

  ثمانی
 و زمانی: 

  مان

 ســـکون 
در برابــــر 
ـــوب  رآش

ی: تغییـــر 
ــــی  طبیع
ــه نســبت 

ــــــــــــــــــــــ تطبيقي ادبيات   
شدن افراسيا ن كشته

ی کـه در داسـت
شـدن افراس   شته

کتۀ دیگر اینکه
ها را در میـ   متن

تـرین پ   وان مهم
برگرفتگی از متن

مـتن   نوانِ پیش
وعِ داسـتان کش
ـب و روایـت 

ملارا  ٢جـدول 

  گونگی
کاربر

    شی
  

ترافرهنگی
ـــ دَســـتار ب
سلاطین عث
ترافرهنگی
حضور مبلم

ــود 
ـه و 

ـــی: تراروای
د صــــحنه

ـــحنۀ پر ص
  متن   پیش

ترامحیطــی
ــــیط ط مح

مـتن بــ   بیش
  متن پیش
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تـرین عنصـری   م
ش مربوط به کش
ن شده است. نک
م   رفتگی از پیش
تـو   ن متن را می

دول، کمترین ب

عن   به ،شاهنامه
کـه بـا موضـوه

هـای منتخـ   گاره
تـوان نتـایج ج   ی

تراگ
  یکمّ 

افزایش  هشی

بنـد  ف به
ــــیدن 
ـــیاب و 
جه شدن 

  وز

  
  

وجـــــ
ــــ خیم
 بارگاه

ــــذف 
چـــــــۀ 
ســت و 

  ت

  
  
  
-  
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شـود، مهم    می
لوی آمده، بخش
دیگر متون بیان

رین برگرب، بیشت
داشته و این ها   ت

ج مندرج در جد

که روایت باره
تـأثیر گذاشـته
متنیت بـین نگا
یافته است، می

  ی
کاه

ــــــرو و
بر تخت،
ز، نمـایی
ت را نشان

 
حذفِ
کشــــ
افراســ
شکنج
گرسیو

ــــا ــرو ب
 در کنـار
ـــــته و س

  ز

 
  

ـــــ ح
دریاچ
چیچس
طبیعت

                      
                      

مشـاهده ١ول
ی اوستایی و پهل

، در دیسناجز  
شدن افراسیاب

یشتطالعه، از
. براساس نتایج

بدر این پرسش
هـایی   تِ نگاره

م   د و رابطۀ بیش
ود یهایی نم   کل

  
گونگی   همان

حضــــــور کیخســ
کیکاووس نشسته ب

اب و گرسیوزافراسی
از آب که چیچست

  دهد.   می

 
 

حضــــور کیخســـ
شمشیری در دست
ـــــاووس نشس کیک
افراسیاب و گرسیوز

                     
                       

طور که در جدو
های   ر بیشتر متن

،خسرو است که
در روایت کشته
و پهلوی مورد مط
ت در نظر گرفت

  است. 
سخ به سومین پ
چگونه بر روایـت

اند    آفریده شده
ده و به چه شک

  رد.

  

  تصویر

 ١صویر

ح
ک
ا
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م

  ٢صویر

ح
ش
ک
ا

         
         

  
 

ط   همان
بررسی در
دست کیخ
د فردوسی

اوستایی و
این روایت

بوده ا خرد
در پاس
میزان و چگ
افراسیاب آ
چگونه بود
بررسی کر

تص

تص

تص



از روایت 
شـی هـم 
فردوسـی 

عنوانِ    بـه 
مـتن،    یش

 ،بنـابراین
سـتان بـا 

ایی هـ   کلاه
ک آســیای 

ـــدیل  : تب
ز التهـاب 
س آلـــــود 
ـه روایتـی 

راسیاب و 
ــه نســبت 
تر از سـن 

  د

  ها

ونگی کاربردی 
کاهشی و افزایش

 شـاهنامۀ  کـه

،ایی و پهلـوی
عنوانِ پی   بـه ،ـز

داشـته اسـت. ب
هـای ایـران با   ن

ــافه 
ـدن 

 

  
تراملیتی: ک
بــه ســبک

  شرقی

ــافه 
ـدن 
تم و 
  بد

ـــی تراروای
روایتِ پر از
و هـــــراس

متن بـه   پیش
  آلود   حزن

ــور 
 

یش 
ـــاه 
ــی 
ــــۀ 

  ت 

  
تراسنی: افر
ــ کــاووس ب
تر متن جوان

هستند خود

ه   راسیاب در نگارهف

گونگی و تراگو  
راگونگی کمّی ک
ین نتیجه رسید

هـای اوسـتا   تن
نیـ شـاهنامهود

نیـت بـا آنهـا د
ای بـین متن   رده

ــــذف 
چـــــــۀ 
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اضــــــ
شـــــــ
 خیمه

ــــذف 
اووس و 
چـــــــۀ 
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اضــــــ
شـــــــ
ــــت رس
هوم عاب

حضــــ
 رستم،
افـــــزا
جایگــ
ارزشــــ
ــ دریاچ
چیچست

  مقاله   
 

شدن اف   استان کشته

  شود، همان   می
و تر رد وجود دا

توان به ای   می س
  ده است.

ـه رسـید کـه مت
اند و خو   داشته ه

متن    رابطـۀ بیش
رامتنیـت گسـتر

  ود دارد.

ــال  در ح
ـــــیاب،
ــر اســب،

گونگی    مان
  

 
ـــــ ح
دریاچ
چیچس

ــــــرو، س
ســـیوز در
بیعـــــت

 
ـــــ ح
کـــــا
دریاچ
چیچس

 گرسـیوزِ
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ریدن سر
ـیاب بــا
رِ بریــده و
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. ترامتنیت دا٢دول

مشاهده م ٢ول
شده   ی تحلیل

خورد. پس م می
ها بود   این نگاره

 بـه ایـن نتیجـه
شاهنامهر خلق

هـا و   واع نگاره
ت که رابطـۀ تر
ر نگارگری وجو

ــرو ــور کیخس حض
گـــــردن زدن افراسـ
کیکــاووس ســوار بــ
گرسیوز در بند و هما
ها   در سن شخصیت

 
حضــــــور کیخس
افراســـیاب، و گرس

وزنجیر، طبی غـــــل
  کوهستانی

حضور کیکاووس،
ــــد و شکنجه در بن
کیخسرو در حال بر
افراســیاب، افراســ
دسـتان بســته، سـرِ
 دریاچۀ چیچست

ـــــــــــــــــــــــ ٢٣/۴  رهنگستان
 تطبيقي داستان كشت

جد

س آنچه در جدو
ها   ر تمام نگاره

به چشمها    نگاره
مهمی در خلق 

تـوان   می جموع،
 نقش مهمی در
وی بر آفرینش ان

چنین نتیجه گرفت
با هنر شاهنامهو 
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نامة فر   ـــــــــــ 60
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براساس
در شاهنامه

در بیشتر نگ
متن م   پیش

مجمدر 
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تأثیر مهمی
توان چن   می

و شاهنامه
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گه ،تهران ،ترجمۀ مهران مهاجر و محمد نبوی ،های ادبی معاصر   نامۀ نظریه   دانش)، ١٣٨۴( مکاریک، ایرنا ریما    .آ

  دانشگاه علامه طباطبایی. ،تهران، شناختی متن اوستایی   مهریشت: تحلیل زبان )،١٣٩٨( زاده، مجتبی   منشی
المعـارف بـزرگ    ةمرکـز دائر ،تهـران ،اناهید   سور   یشت: سرود اوستایی در ستایش اردوی   آبان )،١٣٩٢( چنگیز مولایی،

  اسلامی.
  بنیاد فرهنگ ایران. ،تهران ،ترجمۀ احمد تفضلی)، ١٣۵۴( مینوی خرد

 ۵۶ .ش ،انسـانی علـوم نامۀ پژوهش ،»ها متن دیگر با متن یک روابط مطالعۀ ترامتنیت« )،١٣٨۶( مورمطلق، بهمننا
  .٩٨-٨٣ زمستان، ص

  سخن. ،تهران ،٢.چ ،ها و کاربردها   درآمدی بر بینامتنیت: نظریه)، ١٣٩۴ــــــــــ (
 ٣/٢ ،نامـۀ فرهنگسـتان هنـر پژوهش ،»یل بیناگفتمانیاز تحلیل بینامتنی تا تحل« )،١٣٨٨( و منیژه کنگرانیــــــــــ 

  .٩۴-٧٣ بهار، ص
  .دانشگاه تهران ،تهران ،٣.چ ،١.ج ،گزارش ابراهیم پورداود )،١٣۵۶( یسنا
  انجمن زرتشتیان ایرانی. ،بمبئی ،١.ج ،تفسیر و تألیف ابراهیم پورداود )،١٩٢٨( ها   یشت
  .طهوری ،تهران ،٢.ج ،گزارش ابراهیم پورداود )،١٣۴٧( ها   یشت
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  مقدمه
ای  رابطـه ترین مرز میان نگارشِ تاریخی و پرداخـتِ داسـتانیِ یـک زنـدگی را در نـوع شاید بتوان اصلی

گیرد. فرض بر  شود شکل می نامه می اش زندگی وجو کرد که میان نویسنده و شخصیتی که زندگی جست
طرفانه و خالی از احساسـات  ، بی»ابژکتیو«ای  این است که رابطۀ میان مورخ و شخصیت تاریخی رابطه

نویسـنده و قهرمـان  اند) و رابطـۀ میـان صحتش بسیار گفته و نوشته است (تصوری که در صحت یا عدم
ای که  کند قدری در نوع رابطه حسی. همین مسئله ایجاب می و برآمده از نوعی هم» سوبژکتیو«داستانش 
بندی کنیم و بر این مبنـا  کند دقیق شویم تا انواع این رابطه را دسته اش برقرار می نویس با سوژه نامه زندگی
نظر بگذرانیم. برای این مقصود، از میان شمار کثیری از  نویس را از نامه های ممکنِ پیشِ روی زندگی افق
نامه تعلق دارند، چند نمونه را  ، که به ژانرِ زندگی های داستانی یا صرفاً ادبیِ فارسی و فرانسوی ها و نوشته رمان

ه، ضـمن کند ک ایم. بررسی آثار فرانسوی این امکان را فراهم می بندی گویاترند برگزیده که در تبیین این دسته
  را نیز تحلیل کنیم.  نامه بندیِ خود، رویکردهای متفاوتِ ادبی به ژانر زندگی بخشیدن به دسته تنوع

نگـاری  نویسنده را، که مشخصۀ فرضیِ تاریخ» منِ «تعبیری زدوده از  ای عاری از احساس و به اگر رابطه
اش برقرار شود. نخسـت  یس و سوژهنو نامه است، کنار بگذاریم، محتمل است که سه نوع رابطه میان زندگی

کوشد حالات و حرکات و سـکناتِ شخصـیت  که در آن، نویسنده می» حسی هم«ای است متکی بر  رابطه
کوشـد  تاریخی را تصور بکند و آنگاه آن را در قالبِ کلمـات بریـزد. در ایـن صـورت، نویسـنده اغلـب می

اشتن سوژه و ستایشِ او، الگویی آموزنده ارائـه و از یک زندگی بسازد تا، ضمن بزرگ د» قهرمانانه«تصویری 
های داسـتانی  نامـه احساسات مخاطب را تهییج بکند. اتفاقی که، اگـر نگـوییم در همـه، در عمـوم زندگی

ای آرمـانی از  بزرگی و عظمت یا ارائـۀ چهـره  دهد. اما گاه نویسنده در پی به تصویر کشیدنِ  فارسی روی می
سـوژه و   نویسـی کشـانده اسـت بزرگـیِ  نامه ن، موجبی که نویسنده را به زندگیقهرمان نیست. به دیگر سخ

انـد و  والاییِ او نیست. برخی از نویسندگان معاصرِ فرانسوی این شیوه را سرلوحۀ کار خـود قـرار داده  ترسیمِ 
رابطـه حسـی، گـاه  دانند. اما ورای هم های سوژه مشترک می ها و حقارت ها، حرمان خود را در سرخوردگی

نویسی باشـد و خـواه مقصـودْ  نامه گیرد، خواه موضوعْ انتقاد از سنتِ زندگی خود می  به» انتقادی«ای  سویه
توان متصـور شـد کـه  بسا تخریبِ شخصیت تاریخی و باورهایش. نوع سومی از رابطه را نیز می انتقاد و چه

تنـد تـا  تنِ دیگـری درهـم میاسـت؛ وقتـی خویشـتنِ نویسـنده بـا خویشـ» بازتابنـدگی«حاکی از نوعی 
نامـۀ خودنوشـت) مشـخص  حال (زندگی ای آفریده شود که مرزهایش دیگر چنـدان بـا حسـب نامه زندگی

ای، قـدری در بـاب  نامـه هایی از انـواع روابـط زندگی ایم تا، ضمن ارائۀ نمونه نیست. در این مقاله، کوشیده
  ر به خود دیده است تأمل کنیم.نویسی و تغییراتی که طی چند دهۀ اخی نامه سنت زندگی

نویسی در  نامه زندگی  پیش از آن، توضیحی دربارۀ پیکرۀ مطالعه ضروری است. شرح فرازوفرودِ 
 ١٩٨٠قدر بایـد گفـت کـه ادبیـات فرانسـه از دهـۀ  گنجد. همین ایران و فرانسه در این مختصر نمی

ها دامن زده است اما یافتن  نامه زندگی نویسی است و این رونق به تنوعِ  نامه شاهد رونقِ دوبارۀ زندگی
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هایی از تحولی مشابه در ادبیاتِ فارسی چندان آسان نیسـت. در کمـال شـگفتی، شـمار آثـار  بارقه
کند اما بیشتر آنها از انعکاس  ایرانی در این زمینه از لحاظ کمّی با تعداد عناوین فرانسوی برابری می

دیگر، آنچه ادبیات فرانسه را در این زمینه متمایز و مطالعۀ آن را  اند. به عبارت ای ژانری ناتوان اندیشه
کند، نگرش ژانریِ منعکس در این آثار و تأثیری است که ایـن نگـرش بـر گفتمـان  حائز اهمیت می

ایم تا دو  ادبی معاصر داشته است. به همین دلیل، از میان انبوه آثار ایرانی تنها به دو نمونه اکتفا کرده
 را نشان دهیم (دو بازنماییِ داستانی از زنـدگیِ فردوسـی:» تقدیس«درآوردنِ  متن اوت از بهشیوۀ متف

الدین کـزازی)، امـا  ) از جلال١٣٩٢(فرزندِ ایران ) از بهرام بیضایی و ١٣۶٩(دیباچۀ نوین شاهنامه 
ا رویکردهای زبان، ضمن آشنایی ب ایم تا خوانندۀ فارسی ارجاعاتمان به آثار فرانسوی را تنوع بخشیده

نامه نیز وقوف پیدا کنـد. نویسـندگان و آثـاری کـه  ادبی معاصرِ فرانسه، بر تنوع امکانات ژانر زندگی
نویسیِ معاصر در فرانسه اثرگـذار  نامه آید، به اتفاق نظر همگان بر جریان زندگی نامشان در ادامه می
نقـاش؛  ٣گـوگِ  های ون دل: زنـدگی یکـی از مـ١٩٨٨، ٢زندگی ژوزف رولـن( ١هستند: پیِر میشون
 ؛٧و لورانتینـو دارتـزو 6، آنتـوان واتـو5: زندگی نقاشانْ فرانسیسکو گویا١٩٩٠، 4استادان و پیشکاران

واپسـینِ ( ١٠، شـاعر پـرآوازۀ قـرن نـوزدهم)، ژرار مَسـه٩: زنـدگی آرتـور رَمبـو١٩٩١، ٨رَمبوی پسر
: چنـد ١٩٩١، ١٣های متقـدم زندگی، رمزگشای هیروگلیف؛ ١٢: زندگیِ شامپولیون١٩٨٩، ١١مصریان
: سه حکایت کوتـاه مملـو از ١٩٨٩، 15درس موسیقی( 14نامۀ گزینشیِ کوتاه)، پاسکال کینیار زندگی

و شاگردش مارَن  ١٧کُلُمب ـ سنت : زندگی ژان دُ ١٩٩١، 16های دنیا همۀ صبح ای؛ نامه اشاراتِ زندگی
: ١٩٩٧، ٢٠روزگـارِ رز( ١٩هکُمبـ-های هفـدهم و هجـدهم)، کلـود لـوئی دانان قرن ، موسیقی١٨ماره

، 24: زنـدگی دزیـره نیـزار٢٠٠۶، ٢٣تخریبِ نیـزار( ٢٢) و اریک شوویار٢١زندگی سَنت رُز اهل لیما
 ای ساختگی). نامه : زندگی٢٠١١، 25دینو اژرمدار و ادیب نیمۀ نخست قرن هجدهم؛  سیاست

ای نیـز  مـهنا پیش از پرداختن به سه نوع رابطۀ مذکور، ذکـر نـوعِ چهـارمی از رابطـۀ زندگی
، که در آن نه ارائـۀ گفتمـانی ابژکتیـو »تصاحب«ای مبتنی بر اصل  خالی از لطف نیست: رابطه

کرد. شاید به  ملاحظهتوان در اثرش  یک از سه رابطۀ فوق را می مقصودِ نویسنده است و نه هیچ
کمتر نیسـت ای در فرانسه  نامه های ایرانی از تعداد عناوینِ زندگی نامه همین سبب شمار زندگی

ولی اغلب در ارائۀ گفتمانی ژانری و بسط تفکری ادبی کمیتشان لنگ است. در واقع، چه میلی جـز 
                                                      

1. Pierre Michon  2. Vie de Joseph Roulin 3. Vincent van Gogh 
    

4. Maîtres et Serviteurs 5. Francisco de Goya  6. Antoine Watteau 
    

7. Lorentino d’Arezzo  8. Rimbaud le fils  9. Arthur Rimbaud 
    

10. Gérard Macé  11. Le dernier des Egyptiens 12. Jean-François Champolion 
    

13. Vies antérieures  14. Pascal Quignard  15. La Leçon de musique 
    

16. Tous les matins du monde 17. Jean de Sainte-Colombe 18. Marin Marais 
    

19. Claude Louis-Combet 20. L’âge de Rose  21. Sainte Rose de Lima 
    

22. Éric Chevillard  23. Démolir Nisard  24. Désiré Nisard 
    

25. Dino Egger 
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نویس را با بیست شخصیتِ تاریخیِ مختلف توجیه کنـد کـه  نامه تواند رابطۀ زندگی می» تصاحب«
  ١اند؟ ف شدهالوصول از پی هم ردی شان تنها در عرض یک سال و با تکیه بر منابع سهل نامه زندگی

  
  حسی . رابطۀ هم١

» حسـی هم«تردیـد،  نامـه، بی نویس و سوژۀ زندگی نامه در میان انواع الگوهای ارتباطی میان زندگی
کوشـد، نهـانی یـا  ترین رابطه است. از طریق برقراری این نوع رابطه نویسـنده می ترین و بدیهی رایج

اش را در قالـب کلمـات بازسـازی  نـدگیرا در حالات و اوضاع مختلف تصور و ز» دیگری«گویا، 
نویسـی، در  نامه به تأسی از سنت دیرینـۀ زندگی ای است که ژرار مَسه، کند. این درست همان شیوه

های مـوازی،  تـر زنـدگی پیش«پیش گرفته است، سنتی که بـه تصـریحِ نویسـنده  های متقدم زندگی
جلد)؛ شـاهدش  : پشـت١٩٩١مسـه، ( ٢»خیالی، مختصر و حتی حقیر را به ما ارزانی داشته است

بدیل را دارد کـه  شاعر این موهبت بی«نوشت کتاب آمده است:  شعری است از بودلر که در پیشانی
تواند انتخاب کند خودش باشد یـا دیگـری؛ ماننـد ارواح سـرگردانی کـه در پـی جسـمی بـرای  می

  )٩(همان » کنند، در وجودش. تجسدند و هر وقت بخواهند درونش حلول می
های  گیرد. نوشته با این حال، همین رابطه در متون فارسی و فرانسوی شکلی متفاوت به خود می

را پـی » سـتایش قهرمـان«حسـی، راه  نویسـیِ ایرانـی، در پـس هم نامه ایرانی بر پایـۀ سـنت زندگی
ای از عظمـت و بزرگـی بیافریننـد. در چنـین  کوشـند جلـوه گیرند و بر اساس اصل تقـدیس می می

شـود  وجویی می موضـوع جسـت» دیگری«ای، همه چیز بر شیفتگی و ستایش استوار است.  رابطه
» دیگـری«شود بیشتر به قصد سـتودن عظمـت  ای نوشته می برآمده از جذبه و شیدایی و اگر زندگی

خود  ای یکسـر متفـاوت بـه حسی در میـان نویسـندگان فرانسـوی وجهـه است. حال آنکه رابطۀ هم
پاافتـاده و  بـر پایـۀ امـر پیش«، ٣ترین نمودها یا، به تعبیر لوران دومانز ریق عادیگیرد. سوژه از ط می

» ها سـرخوردگی«شود و ستایشی اگـر هسـت، نثـار  ) بازنمایی می٢۴۴: ٢٠٠٧(دومانز، » متداول
  ».ها حرمان«است و 

                                                      
دادن فهرست عناوین چاپی در صنعت نشر ایران کم نیست. مسئلۀ نقـش  نامه برای پرشمار جلوه کارانۀ کاربرد زندگی های کاسب نمونه .١

گنجـد. محـض  ای جدی است که بسط آن در این مقالـه نمی نامه مسئله توفیق ژانرِ زندگی توفیق یا عدمهای انتشاراتی در  نشر و سیاست
عنوان به ترجمه،  ١٠عنوان به هنر آشپزی،  ١٠)، ١٣٩٧عنوان کتاب مطبوع ناشری در نخستین سال تأسیس انتشارات ( ٧٧نمونه، از میان 

  اند. عنوان را دو تن نوشته ٢٨،  نامه زندگی ۴٢اختصاص یافته است. از این  نامه عنوان به زندگی ۴٢عنوان به شهر تهران و  ١۵
عصـران  ، اثـر مارسـل شـاب، از همهای خیالی زندگی، اثر مشهور پلوتارک؛ زندگی مردان نامی یا های موازی زندگی اشاره به: .٢

گرای قـرن  اثر ژان اُبری، فیلسوف طبیعت ،های مختصر زندگینگاری معاصر؛  نامه ویکتور هوگو، یکی از الگوهای اصلی زندگی
 های معاصرِ ادبیات فرانسه. ، از کلاسیک١٩٨۴، نوشتۀ پیِر میشون به سال های حقیر زندگیهفدهم انگلیس؛ 

3. Laurent Demanze 
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  وار . ستایش تقدیس١.١
نویسـی اسـت. در ایـن نـوع  نامه عموماً ستایش شخصیت تاریخی دلیل راه نویسـندۀ ایرانـی در زنـدگی

ای از شکوه و بزرگی اسـت. حتـی وقتـی  گونه که گفته شد، هدف اغلب خلق جلوه ها، همان نامه زندگی
شـود. در ایـن  صحبت از حرمان و سرخوردگی است، این احساسات به والاتـرین شـکل توصـیف می

متکی است؛ رجوع به گذشته بیشتر بر پردازیِ داستانی  سوژۀ تاریخی بر اصول قهرمان  ها، پرداختِ  نوشته
های  ند از: انتقال ارزشا ) استوار است که عناصرش عبارت٢۴٣(همان » سازی نوعی گرامرِ هویت«پایۀ 

آموزنده، خلق میراث فرهنگی، ارائۀ الگو به نسل جوان و تهییج مخاطب. از این منظر، هـر چـه تصـویرِ 
افتـد. در  یتی و در ارائۀ الگو و آموزندگی کـاراتر میتر باشد، در تهییج احساسات هو شخصیت ستودنی
پروری، بیش از اینکه بـدانیم  بستگی به آیین دیرینِ قهرمان های فارسی، به سبب دل نامه بسیاری از زندگی

برانگیختن ستایش نزد مخاطب  نحوۀدنبال بررسیِ  ای دارد یا نه، باید به نویس چنین دغدغه نامه آیا زندگی
گیـرد. در  که تقدیس چگونه از طریق رمزگانِ روایی و عاطفی در متن وجهۀ عملـی بـه خـود میباشیم و این

توانـد  واقع، تقدیس ممکن است حالت تجویزی داشته باشد و دریافت عاطفی مستقیم تحمیل شود یـا می
دادن  ی نشانگیرد. برا تدریج در حین مطالعه شکل می ای روایی باشد مبتنی بر پرداختی بوطیقایی که به سازه

کنند، دو بازنمـایی از فردوسـی را از نظـر  هایی که این دو صورتِ تقدیس را در سطح متن متمایز می تفاوت
  های مختلف به متن کشیدنِ تجلیل و آفرینش حس ستایش نزد مخاطب را بررسی کنیم. گذرانیم تا شیوه می

نیــاک  آن نیاک«ازی زنــدگی کنــد: بازســ اش را چنــین معرفــی می کــزازی در دیباچــۀ کتــاب برنامــه
مَنشی و فرهنگی، آن که شالودۀ ناخودآگاهی تباری ایرانیان را ریخته است و چیستی  (=جدّالاجداد) پاک

) و از نخسـتین سـطر مـتن بـه سـراغ ١٢(کزازی » ایران و ایرانی را، جاودانه، بر آن استوار گردانیده است
ا بزداید و تقدیس را به ویژگیِ بارز متن خود بدل سازد: رود تا مرزهای متن و پیشامتن ر همین مضامین می

مـرد  پرسید که ایـن مـرد کیسـت؟ او بزرگْ  از خود می  دید، فسونزدۀ فرّ و فروغ مینوی او، هر که او را می«
اندیشه و ادب ایران، پیر پـاک و پارسـای دری، فرزانـۀ فرّمنـد تـوس، انگیخْتگـار فرهنـگ و مـنش ایرانـی، 

). حضور پررنگ راوی ١۴(همان » تی و هستی نهادین و ناخودآگاهانۀ ایرانیان، فردوسی بودریز چیس شالوده
کردن صــفات ارزشــی ـ سنجشــی، توانــایی  پردازی مســتقیم او از طریــق ردیــف متنــی و شخصــیت برون
 درنگ در مواجهه با تصـویر ثابـت و فرمایشـیِ سـوژه گیرد و بال خیال او بی بخشی را از خواننده می فعلیت

نگـاری دوریـم کـه از  طرفانه و عینی مرسوم در نظـام تاریخ شود. اینجا به همان میزان از نوشتار بی چیده می
شخصیت   ـ جلوهدر کتاب  ٢، توهمی که مشخصۀ اصلی نظام داستانی است. ونسان ژوو»١توهم ارجاعی«

کنـد کـه  رود، اشـاره می ترین مطالعات دربارۀ شخصیت داستانی به شـمار مـی ، که یکی از کامل٣در رمان
  کل ویران کنند: را به» جلوۀ زندگی«چنین توصیفاتِ ارزشی، اگر درآغاز متن بیایند، ممکن است 

                                                      
1. Illusion référentielle 2. Vincent Jouve  3. L’effet-personnage dans le roman 
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کند، تا پایان داستان نامشخص بـاقی تدریج آن را می ای تهی که رمان به شخصیت، در مقام نشانه مانـد.  می  آ
ناپـذیر بـودن نسـبی شخصـیت بـه او همچـون  بینی این ویژگی نقشی اساسی در تـوهم ارجـاعی دارد: پیش

گیرد شخصیت نیز بر بستری  بخشد. همچون هر آدمی که در طول عمر شکل می اعتبار می» موجودی زنده«
ای  شود. زندگی حرکت است: موجود نه وجود که امکان وجود است. توهم ارجاعی ارائـه از زمان ساخته می

  )١١۶- ١١۵کند. (ژوو  گام ایجاب می به متدریجی از شخصیت را در قالب آشکارسازی گا
های  سـان شخصـیت نامـه را، به سبب سـابقۀ ذهنـی خواننـده نتـوانیم سـوژۀ زندگی حتی اگر به

گیریِ تصـویر سـوژه  سختی بتوان نقش شرحِ روایـی را در شـکل ای تهی بپنداریم، به نشانه  داستانی،
فاتِ متجـانس در توصـیف تجـویزیِ نادیده گرفت. این شرح و روایت در اثر کزازی به صورت صـ

درونکاو «، »مایه گران«، »رخشان و مهرافروز«، »بالابلند و شکوهمند«شود:  گر می شخصیت جلوه
، »خداوندگار سـرود و سَـرْوداد«، »نهاد فرزانۀ فرخ«، »پژوه نهان«، »پیراسته و آراسته«، »و رازآزمای

فراوان صفات کیفی در صفحات نخستِ کتاب شمار   و قس علی هذا. درحقیقت،» اوستاد استادانْ «
کند که از پیش روشن است و خواننده در ساختن  خواننده را با تصویری ثابت از فردوسی مواجه می

گیری این تصویر کارکرد چندانی نـدارد و  آن هیچ نقشی ایفا نخواهد کرد زیرا ادامۀ داستان در شکل
خواننده «کند،  طور که ونسان ژوو اشاره می کند. همان تر می شده را پررنگ ترسیم تنها خطوطِ ازپیش

شـود)  های ثانویۀ شخصیت مربوط می اش (که اغلب اوقات به ویژگی های شخصی رغم پَرسه علی
تر باشـند خلاقیـت مخاطـب کمتـر  طور کلی پیرو الزامات متن است. هر چه این الزامات دقیـق به

سی نزد کزازی محملی است برای تمثیلی قهرمانانه. در واقع، فردو ).۵١ (همان» شود برانگیخته می
 ٢مورداستفادۀ کزازی ــ که دامنۀ آن، به گفتۀ فیلیپ اَمـونِ  ١»فرایندهای جانشینی«از این منظر، تمام 

(این یکی) و اسم خاص (ژولین) شروع و به توصیف (او یـک مـرد جـوان بـور   از صفت اشاره«منتقد، 
ای  گونه به«کنند  اند که تمثالی از شاعر خلق  ـ طوری کنار هم ردیف شده) ـ٩٧(اَمون » شود بود) ختم می

  )١٣(کزازی » داشت. ناگزیر وی را بزرگ می دید به که هر کس او را می
تجویزی  ـ سـراییِ توصیفی نویسنده دوران کودکی سوژه را نیز به پیروی از همـین منطـق مدیحه

آموزد مسیری است خیالی که نه از حوادث  به ما میکند. آنچه کزازی از کودکی فردوسی  روایت می
تنها بـا تکیـه بـر اسـتعاره  گیرد. کزازی نـه شناختی یا عاطفی بلکه از توصیفات پیامبرانه بار می روان

بـا «داند بلکـه بـر ایـن بـاور اسـت کـه مـادر فردوسـی،  سرزمین ایران را گهوارۀ فردوسی نوزاد می
گاهی و دریافتی نهان پیش دانست که آن کودک کـودکی اسـت دیگرسـان و  و وخشورانه، می گرایانه آ

) و باز بر پایۀ همـین منطـق ١٩(همان » همانند را به انجام رساند زاده شده است تا کاری بزرگ و بی
سروش در دل من افکنده «دهد:  پیامبرانه است که پدرِ شاعر کودک را با این کلمات خطاب قرار می

). از این ٣١(همان » بالابلند ایرانی و هم او که ایرانیان چشم به راه اویند است که تو فرزند برومند و
                                                      

1. Procédés de substitution   2. Philippe Hamon 
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زعم ژوو،  شـود. بـه شود: او هسـت، نمی فروکاسته می» تیپ«منظر، فردوسی در متن کزازی به یک 
مسـیر «یابـد و بـه ایـن شـکل  ) تجسد می١۴٢شخصیت از طریق شکاف میان بودن و شدن (ژوو 

بهره است زیرا از بدو تولد  ل آنکه فردوسیِ کزازی عموماً از این تحول بیشود، حا گشوده می» تحول
مرحلــه بــه  به در اوجِ بــودنش تصــور شــده اســت. درحقیقــت، نزدیکــانش هســتند کــه او را مرحله

گاه می کنند. خودش حتی به نقش خویش نیز واقف نیست. مـا بـا تقدیسـی فرمایشـی  سرنوشتش آ
حسـیِ  ترتیب، امکان دریافـتِ عـاطفی و هم رود و بدین راتر نمیمواجهیم که از تجویزهای مؤلف ف

محـور و  تجویزی در آثـار ایرانـیِ تهییج های شبه گیرد. این دست تقدیس احتمالی را از مخاطب می
، مردی در تبعید ابدیکنیم که در  الگوپرور کم نیست. تنها برای ذکر نمونه، از نادر ابراهیمی یاد می

ادراکِ سخنان آن نورسیدۀ جـوان، «کند:  با فرزندش را با این کلمات روایت میرابطۀ پدر ملاصدرا 
ها و رسـالات بزرگـان حکمـت و دیانـت را خوانـده بـود،  که در پرتوِ هزاران شمع، انبوهی از کتاب

 گـرددِ  مـاه تنهـا در آسـمان می) یا باز پدر سهروردی در ٢٢-٢٣(ابراهیمی » نمود برایش دشوار می
های پسرمان دورتـر از اینجاسـت.  آرزوها و خواسته«کند:  ه همسرش چنین اعتراف میفریبا کلهر ب

  ).٨(کلهر » دورتر از این دهکدۀ کوچک...
دور از ایـن  فارسی، تقدیس در اثر بیضـایی، بـه  ایِ  نامه های زندگی خلاف بسیاری از پرداخت به

ش کند. اثـر او بـا تعلیقـی شـگرف تجویزی، فرایندی است که خواننده باید تکمیل ـ تجلیلِ توصیفی
: نخسـتین کـس او را  نامـه خوانیم دربارۀ هویت شخصـیت زندگی وگویی را می شود. گفت آغاز می

زبـان ببـر! نـام «گویـد:  رود می خواند؛ دومی که از نامیـدنش طفـره مـی ) می۶(بیضایی » ملعون«
و به ثواب همچو منی. پاک شود دنیـا از برم که ثوابم به کفر نیامیزد و کفر نام ا نامبارکش بر زبان نمی

). شروع با ایـن تعلیـق بـه نویسـنده امکـان ٧(همان » هر نام همچو وی! ببَرید این جنازه را تا نزدم
گاهیِ ثابت و کلیشـه می شخصـیت  ۀای دربـار دهد تردید را در دل متنش بنشاند و از این طریق با آ

بـه تعبیـرِ » های ارجاعی شخصیت«امه به دستۀ ن دانیم که شخصیت اصلی در زندگی بازی کند. می
  گوید: ها چنین می فیلیپ اَمون تعلق دارد. او در توضیح این شخصیت

ای (ونـوس، زئـوس...)،  ، ریشلیو در آثار دومـا)، اسـطوره ماکار ـ روگونهای تاریخی (ناپلئون سوم در  شخصیت
ثابتی اشاره دارند که یک فرهنگ نها همه به معنای کامل و تمثیلی (عشق، نفرت...) یا اجتماعی (کارگر، شوالیه...). ای

  )٩۵پذیریِ آنها با میزان شناخت خواننده از این فرهنگ ارتباط مستقیم دارد. (امون  تثبیتشان کرده و خوانش
نامه در ذهن داشته باشد و ایـن  از این منظر، فرض بر این است خواننده ذهنیتی از سوژۀ زندگی

نویس، چرا که در عین وفاداری به این نسخۀ تاریخی، باید  نامه ش روی زندگیخود چالشی است پی
نسخۀ بدیلی بیافریند که بتواند خود را از نسخۀ اصلی متمایز و در مقـام آفرینشـی مسـتقل و طبعـاً 

آبادی در  سوبژکتیو معرفی کند. اگر نویسنده، در برخی متون فرانسوی یا فارسی (مثلاً محمود دولت
سازی از زندگی عبیـد  )، یا جواد مجابی در داستانیال آن مادیانِ سرخنی زندگی امرؤالقیس (بازآفری
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کنـد و  )، شکاف میان نسخۀ تاریخی و بازآفرینیِ رواییِ خویش را عیان میگردد عبید بازمیزاکانی (
رعهـده گوید، در اثر بیضایی چیدمان عناصر روایـی ایـن وظیفـه را ب نگاه سوبژکتیوِ خود را فاش می

کوشد تصویری ثابت و معـین از فردوسـی  دارد. آنجا که کزازی با تکیه بر توصیفات و تجویزات می
آوایی ایجـاد  وگویی مـتنِ خـویش، فضـایی چنـد ارائه بدهد، بیضایی، با تکیه بر خصوصیتِ گفـت

 سان پازل شکل بدهد. هم از این روسـت کـه تدریج به بایست تصویر شخصیت را به کند که می می
گیرد. ساختار روایی متن بر ردوبدل شدن سریع  های متعدد شکل می تصویر سوژه از خلال مشاجره

دهند تـا، در نهایـت، تردیـد بـه هسـتۀ  دم تغییر رأی می به ها دم های متضاد مبتنی است؛ شخصیت گزاره
کـه قـرار اسـت  ای از ایـن تردیـد، شود و تصویر فردوسی از دل آن بیرون بیاید. نمونه اصلی روایت بدل 

نه! شـاید «گویی ذهنی همسایه خطاب به فردوسی مشهود است:  فردوسی بیضایی را بسازد، در این تک
زدی. تو همیشه بازنده بودی. تو ـــ تـو  ام. هوم ــ تو و بُردن؟ تو هر بُردی را پس می ای و من باخته تو بُرده

  )٢۴(بیضایی » ی کردیم. یادت هست؟عمری را بر سر هیچ نهادی! از همان اول بار که آغاز جوان
، که اشارات توصیفی ـ تجویزی قرار است بـه شـکوه فردوسـی جـان فرزند ایرانخلاف  در واقع، به

امـروز «ای:  کنند، خواه ارجاعات اسطوره دهد، در اثر بیضایی ارجاعات غیرمستقیم این نقش را ایفا می
نـه! مـن «)، خواه ارجاعات تاریخی: ٩٨(همان  »تهمینه از چشمان من گریست و دیروز زال زر در دلم

پـدران   ها زبان تنها نیستم! رودکی با من است و دقیقی و بوشکور و صدها مانندهایشان، و آنها که در کوه
). با این کار، بیضایی ٨٨- ٨٧(همان » ها پس از این شما و مرا داستان کند گویند، و آن کس که سال می

گیـرد و در نتیجـه سـتایش را نـه  ای بازسازی تصویر فردوسی به یـاری میگنجینۀ فرهنگی مخاطب را بر
   علاوه آید). به شود، به فعل درمی کند (تصویر سوژه ساخته می مستقیماً تجویز که غیرمستقیم ترغیب می

ای  اسـطوره آفریند کـه بـه شخصـیت فردوسـی حجمـی تاریخی ها می ها و سرنوشت ای از زندگی  شبکه
ها در میان نویسـندگان فرانسـوی نیـز  سرنوشت  سازی همسان  دهی به زندگی و این حجمبخشد. این  می

کـه در ایـن » ایثـار«صفتی آرمانی نیسـت، بـرعکسِ در بسیار رایج است، هرچند آنجا وجه شبه عموماً 
  تصویر از فردوسی و رودکی و دقیقی منعکس شده است.
تر شویم، مفهـوم ایثـار و  دهد قدری عمیق می اگر در اطلاعاتی که بیضایی دربارۀ فردوسی به ما

شود. اگر نخواهیم تقـدیس را  تر می خواننده است روشن  البته تقدیسی که او در پی تبلورش در ذهنِ 
به شیوۀ تجویزی در متن بنشانیم، باید در پی عمق بخشـیدن بـه رابطـۀ عـاطفی میـان شخصـیت و 

گی رمزگان عاطفی این است که بر بستر برخی ویژ«دهد که  خواننده باشیم. ژوو نخست توضیح می
کیـد ١٣٢(ژوو » کند از سازوکارهای روانی انسان عمل می ) و سپس بـر پایـۀ همـین سـازوکارها تأ

گاهیِ ما از عوالم درون اوسـت:  ۀکند که صمیمیت ما نسبت به شخص زایید می هـر چـه بیشـتر «آ
جـا). او در ادامـه چهـار  (همان» شـود ر میت آید برایمان مهم کسی بدانیم، آنچه بر سرش می ۀدربار
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بیشـتر عـوالم درونِ » شناخت«کند که از نظر معناشناختی به خواننده امکان  مضمون را بررسی می
رسـد کـه ایـن مضـامین حـس  نظـر می  دهد: کودکی، عشق، رؤیـا، مصـیبت. بـه شخصیت را می

فردوسیِ بیضـایی، منهـای  کنند و صمیمیت میان مخاطب و شخصیت را به بهترین شکل ایجاد می
تر اینکـه فردوسـیِ بیضـایی  شـده. طرفـه نقص از مضـامین یاد مضمون کودکی، تجسدی است بـی

ها و مصائبش. در واقع، اگـر بیضـایی  شده به همین مضامین یعنی به عشق شخصیتی است خلاصه
یافتی و ن یابی به ایـن مضـامین اسـت ـــ مضـامینی دسـت شود، برای دست دامان خیال می به دست
بسا ممنوعه برای روایت تاریخی ــ تا از این طریق شخصیتی بیافریند کـه از نظـر روانـی بسـیار  چه

). و از همـین ٣۶-٣۵آفرینـد (بیضـایی  فربه است. از این روست که برای فردوسی خـود رؤیـا می
یـد به خویشان و سرنوشت مردمان. ایـن ترد  روست که فردوسی او موجودی است مردد میان عشق

کند و در این  حدی پررنگ تجسم شده است که عموماً وجهۀ مصیبت پیدا می در زندگی فردوسی به
سـان شـهید. و درسـت  شود، درسـت به میان، انتخاب شاعر تا جایگاه فداکاری و ایثار بالا برده می

ر و گیرد. اگـر همـۀ اهـل شـهر، از پیـ فاصله می» فرزند ایران«جاست که فردوسیِ بیضایی از  همین
دیـد او را نیـک گرامـی  سـرای بـزرگ را می هر کـس سخن«شناسند و  جوان، فردوسی کزازی را می

فردوسیِ بیضایی رانـدۀ شـهر اسـت و  )،١٢(کزازی » کوشید داشت و در آسایش و آرامش او می می
های شـما بـر مـن هـیچ نیسـت. [...]  بزنید مرا ــ سـنگپاره و تپانچـه و تازیانـه«مطرود شهریاران: 

ها پرسیمرغ. [...] بزنید ــ که تیغ دشمنم گواراتر پیش دشـنام  های شما مرا نوازش است و دوال رکهت
» مردمی که برایشان پشتم خمید و مویم به سپیدی زد و دندانم ریخت و چشمم ندید و گوشم نشنید

ایی، ). اینجا مصیبت در اوج به تصویر کشیده شده است؛ آغشته به طعم تلخ تنه٨٧-٨۶(بیضایی 
از  ١بدیلی از شهید که مـا را بـه توصـیف رولان بـارت طردشدگی و حرمان، درد و خون؛ تجسد بی

کشد: آنجا کـه  برای ما (از آغاز مسیحیت؟) کسی است که زجر می “سوژهˮ«کند:  سوژه نزدیک می
تر  تر باشـد، سـوژه سـوژه زخمی هست سوژه نیز هست [...] و هر چه زخم در بطنِ تن (دل) کاری

  ) ٢٢۴(بارت » شود: زیرا سوژه عبارت است از راز درون. یم
هایی که فردوسیِ بیضایی و کزازی را در زمینۀ بازنمـاییِ روایـی  رغم تمام تفاوت با این حال و به

توان یا مشکل بتوان مقصود واحدی را که در پس هر دو متن اسـت نادیـده  کند، نمی از هم جدا می
ه و گاه قدسی از فردوسیِ شاعر، خواه به قصد انگیختنِ حس ستایش گرفت: ارائۀ تصویری قهرمانان

منظور ارائۀ الگویی آموزنده و ایجاد هویتی ملی، یعنی همان مقاصـد و مضـامین   و تجلیل، خواه به
اسـت از آن   معاصـر فرانسـه چنـدین دهـه  نامه، که ادبیـاتِ  زندگی» پروریِ  قهرمان«متعلق به عصر 

  فاصله گرفته است. 

                                                      
1. Roland Barthes 
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  شناسیِ امر ناچیز . انسان١.٢
گیـرد. اگرچـه در  خـود می  های فارسی بـه حسی در متون ادبیات فرانسوی گاه رنگی متفاوت با نمونه هم

برخی آثار پرمخاطب همچنان اصل بر سنتِ ستایش قهرمان و ارائۀ الگویی تهییجی و نقشۀ راهی بـرای 
فاصـله » مـردان نـامی«پلوتـارکی زنـدگی  نویسـان از سـنتِ  نامه است، برخی از زندگی» موفق«زندگی 

پیِر میشـون باشـد در  ١دارش در ادبیاتِ فرانسه ای آگاهانه و خودخواسته که شاید طلیعه گیرند: فاصله می
)؛ روایتی دلربا بـا نثـری گیـرا از زنـدگی هشـت تـن از خویشـان دور ١٩٨۴( ٢حقیر های زندگیکتابِ 

توان، به  بودنشان از منظر تاریخ است. با این حال، می» میتاه بی«ها  نویسنده. وجه مشترک این زندگی
ای  ای میشون را در تداوم سنت پلوتارک انگاشت. درست است! علاقـه نامه پیروی از مَسه، دیدگاه زندگی

مـنعکس اسـت چیـزی کـم نـدارد از اشـتیاق پلوتـارک بـه مـردان » ناچیزانش«که در روایت میشون به 
ش. اما اینجا اشتیاق، و چه بسا سـتایش، ٤دوازده قیصر زندگیبه  ٣یاقِ سوئتوناش، و نه حتی از اشت نامی

در حـالی کـه روش «ای از بزرگـی. بـه تعبیـر لـوران دومـانز،  وبوی عظمت دارد نـه جلـوه دیگر نه رنگ
دارد خـود را تـا حـد  نویس را وامـی نامـه استفادۀ پلوتارک مبتنی است بر رقابتی قهرمانانه که زندگی مورد 

کنـد،  شناختی که تنـوع و گونـاگونی را یکسـان می لگویش بالا بکشد و نیز مبتنی است بر هویتی انسانا
). در ٢۴۴: ٢٠٠٧(دومـانز، » بـرد شناسیِ امر ناچیز را پـیش می نوعی انسان ، برعکس،های حقیر زندگی

پروری و خلق  قهرماننویسی متفاوت است، اکراه او به  نامه واقع، آنچه در رویکرد میشون با سنتِ زندگی
وتـار او را  ها تصور کند و وجوه تیره اش را ورای کلیشه دهد سوژه یادمان است. همین به میشون امکان می

مردی اسـت بـا «گوگ را در نظر آوریم که برای میشون  هایش تجسم کند. ون از خلال خلأها و شکست
). ۴۴ :١٩٨٨(میشـون، » بخواهد به [رم] بیندیشد تر از آنکه فرهنگ تر یا بی بسیار فرومایه«و » ای محقر جثه

آیند  می  که از شهرستان«گیرد  منوال، در تصورات نویسنده، فرانسیسکو گویا در میان کسانی جا می  به همین
سـبب نبـوغِ  نویس به نامـه زندگی  ). در ایـن رویکـرد،١۴ :١٩٩٠(میشـون، » و چیزی ندارند جز بلاهتشان
وجوی او از لـونی دیگـر اسـت. پرداخـتِ  رود. جسـت تاریخ به سراغش نمی شخصیت یا اهمیت او برای

زدایی میل دارد و نباید تصور کرد کـه ایـن زیباشناسـیِ امـر  زدایی و تقدس ای در اینجا به اسطوره نامه زندگی
سـت: نـه ایِ کینیار نیز وضع به همین منوال ا نامه های زندگی شود. در بازنمایی ناچیز به آثار میشون ختم می

رونـد. بـرای  آثار او به شـمار می  عظمت که عزلت، نه بزرگی که مصیبت، نه شکوه که ماتم مضامین اصلی
دوسـتی (بـه سـیاق فردوسـیِ  نمونه، نه موهبتی آسمانی (به سیاق فردوسیِ کـزازی) و نـه مقـام رفیـع وطن

استاد بـه « دهد: می راه 6کُلُمب که او را به حلقۀ شاگردان سنت است 5مارَن مارهبیضایی)، بلکه این ضعفِ 
                                                      

های این تغییر نگرش به روایت زنـدگی را  های علوم انسانی جدا دانست. ریشه . نباید تحولات در عرصۀ ادبیات فرانسه را از تحولات در دیگر شاخه١
  وجو کرد. ای جست های حاشیه ر بوردیو و همراهانش بر گروهشناختی پیِ  مورخان یا مطالعات جامعه )micro-histoire(توان در خُردتاریخِ  می

2. Vies minuscule  3. Suétone (Suetonius)  4. Vie des douze Césars 
    

5. Marin Marais  6. Sainte-Colombe 
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گوید: "با این حال صدای لرزان شماسـت کـه مـرا بـه وجـد آورد. بـرای رنجـی کـه  اش می شاگردِ آینده
). در پایان همان قصه، پـیش از آنکـه ١۴ :١٩٩١(کینیار، » کنم نه برای هنرتان" کشید شما را قبول می می

اش و نیز هدف موسیقی  ز هنرش آگاه کند، از او دربارۀ انگیزهرا به را» پا دان خرده موسیقی«استاد سرانجام 
پرسد: خدا، پادشاه، شنیدن، طلا، افتخار، سکوت، عشق، عزلت و نه حتی کیکی کوچک بـه سـیاق  می

ترینشـان، از  ترین تـا ناسوتی یـک از ایـن مقاصـد، از لاهـوتی هیچ» نـه و نـه«مادلِنِ معروف پروست. 
سـایۀ «تواند دلیل وجودِ موسیقی باشد! آن دلیل چیـزی نیسـت مگـر  نمی ترین تا حقیرترینشان، شگرف

). از نظر کینیار، موسیقی آن بیان متعالی روح نیست که برای مدح خدایان، شاهان ٧٨(همان » کودکان.
گفتن از چیزی است که سخنْ قـادر بـه  تنها سخن«شود. رسالت موسیقی  یا ستایش سرزمین نواخته می

رغم نگرش شاعرانۀ کینیار، اشاره به ناتوانی، درد و محرومیـت  ). اینجا نیز، به٨٠مان (ه» گفتنش نیست
  کند. های قهرمانانه دور می عیان است و ما را از اغراق

ژرار  واپسینِ مصریانِ باز در همین زمینه، به ظرافت پرداختِ بوطیقاییِ شخصیت شامپولیون در 
را از قلم نویسنده » دانشمند بزرگ«طوط عمدۀ زندگی اندازیم. پشت جلد کتاب، خ مَسه نگاهی می

  خوانیم: چنین می
در مورد شامپولیون نخست فهمیدم که همراهِ بناپارت در مصر نبوده است، از سنگ روزتـا چیـزی جـز 

کشیده، در  وبیش سرسری ندیده، از نقرس و از پاهایی به آماسیدگی پاهای ادیپ درد می چند نسخۀ کم
برده، مقابـل بـرادرش از هـوش  شنیده و وقتی به راز هیروگلیف پی  صدای غرش شیری مینامِ کلئوپاترا 

  جلد)  : پشت١٩٩٧رفته است. (مَسه، 
هیچ نشانی از قهرمانان در این زنجیرۀ افعـال (نبـودن، ندیـدن، درد کشـیدن، از هـوش رفـتن) 

ه تصـویری از زنـدگی دهنـد چـ خوبی نشـان می نیست مگر نام شاهان و امپراتوران. این عبارات به
هـای  گویـد، نام طور که خود مَسه در مـتن کتـاب می کشد. همان انتظارمان را می» دانشمند بزرگ«

هـزار و یـک شـیوۀ انسـان «گر  گزیند تداعی متعددی که شامپولیون در طول زندگی برای خود برمی
) ٢٨(همـان » نام داشتجنونِ تغییر «) است. مَسه با یادآوریِ این که شامپولیون ٢۴(همان » بودن

را به چالش بکشـد. در واقـع، » دانشمند بزرگ«های قهرمانانه از زندگی  یابد تا برداشت فرصتی می
هـایی را  (=شیر) که در نام شامپولیون مستتر اسـت، مَسـه بـرای نامیـدن او اغلـب لقب» Lion«جز 
 »cadet«انشینیِ کزازی): آورد که همگی مضامینی فروتنانه دارند (درست برخلاف فرایندهای ج می

در یکـی از معـدود دفعـاتی ». زده دوفینی جن«و » صغیر«، »شامپولیون جوان«(=پسر دوم، کهتر)، 
تولـد «ای قهرمانانـه بـه خـود بگیـرد، یعنـی  ای از زنـدگیِ شـامپولیون وجهـه که قرار است صـحنه

(مصرشـناس  ١لِبِنهـرمین هـارت» رسمی«درنگ از لحن  ، نویسنده بی»وار همچون رامسس معجزه

                                                      
1. Hermine Hartleben  
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گیـرد و در  زندگیِ شامپولیون را به آلمانی نوشـت) فاصـله می ١٩٠۶آلمانی که نخستین بار به سال 
حتمـاً «کند:  اضافه می  نویس آلمانی نامه آسای تولد شامپولیون به نقل از زندگی پایان روایت معجزه

هایی که بیشـتر درخـور  قصه گرفت، اش می رسید خنده هایی به گوش شامپولیون می اگر چنین قصه
). مَسه با این کار ٧٣(همان » شان است های بدوی یا زندگی قدیسان با آن نقاشی ١های زرین  افسانه

کند، بلکـه بـا اشـارۀ ضـمنی بـه سـنت  نویسی سنتی انتقاد می نامه تنها از رویکرد پیامبرانۀ زندگی نه
کنـد. در عـوض، اگـر  مضـحک قلمـداد می نویسی مسیحی، نگـاه پیامبرانـه بـه سـوژه را نامه تذکره

مَسه آن   نهفته است،ای از قهرمانی  واسطۀ رمزگشایی هیروگلیف در روایتِ زندگی شامپولیون جلوه به
  دهد: زدایانۀ شامپولیون نسبت می زدایانه و اسطوره را به رویکرد تقدس

بــا رمزگشــایی از اســت و   رفــت بــرای همیشــه مــرده امــا شــاید او بــا احیــای تمــدنی کــه گمــان می
ــه شــمار نمی هیروگلیف ــه ب ــه چشــم رمــوز  هــایی کــه پــیش از او، اگــر از زمــرۀ علــوم خفی رفــت، ب

نگریستند، فقط معنایی بکرتر به پیشـگویی  های فلسفیِ شگرف به آن می آور یا پنداشت اعجاب مذهبیِ 
  جا) آدمی شارلاتان داده باشد. (همان

را بـه اوج خـود رسـاند. او » شناسی امر ناچیز انسان«و » ر حقیرام«به پیر میشون برگردیم که گرایش به 
ای در مرکز متونش هـیچ  های حاشیه کند بلکه از نشاندن آدم تنها از پرداخت یادمانیِ شخصیت پرهیز می نه

شـود.  ) می۵۶: ٢٠٠٧(ژفـن، » طلب برابری«نامه به قلم او  ، ژانر زندگی٢ابایی ندارد. به تعبیر آلکساندر ژفن
شـوند تـا  خـم می«انـد همگـی  های او را پر کرده هایی که روایت ها یا شخصیت روست که سوژه از این هم

ی که دارند، ایـن کراهـتِ زمختهای  شوند، همگی بر چهره سایه دارند، و این چانه برچینند، همگی خم می
کراهـت و درد،  ).٢٨ :١٩٩٠(میشـون، » رقیق کراهتِ روح نیست، نه مـادام، ایـن درد اسـت، درد بسـیار

کنـده از   پوشانند، ها و شمایلی که تابلوهای میشون را می حرمان و خلأ، اینها هستند رنگ تابلوهایی اغلب آ
شدگان، از محرومان. با این حال نباید فراموش کرد که میشون به دنبال ایـن نیسـت  سرخوردگان، از فراموش

. اینجـا خبـر از حرکتـی سـطحی نیسـت کـه تنهـا ) کنـد٨٠(همان » اقتضائات هنر«که واقعیت را قربانی 
طور  باشد. همـان» دیگری«با تکیه بر درد » شناختی گفتمانی جامعه«یا » کلامی فاخر«مقصودش آفرینش 

  یک از رویکردهای ادبی رایج تعلق ندارد:  دهد، برنامۀ میشون به هیچ توضیح می ٣که ژاک شابو
پسـند، از ادبیـات  لوحیِ عوام ولایـی، از بینوایانیسـم، از سـادهاز ناتورالیسمِ زهای حقیر  زندگیزیرا این 

نـه از رئالیسـم تر از همه از رئالیسمِ معروف به اجتماعی فارغ است. البتـه  معروف به پرولتاریایی و مهم

                                                      
١ .La Légende dorée.  در تداول عام، کلمۀLégende  است. با این حال، معنای اصـلیِ آن داسـتان به معنی افسانه یا حکایت

نـام  افسـانۀ زریـنشود.  های صبحگاهی خوانده می نامه) است که در نیایش اولیا یا مناقب زندگی قدیسان (چیزی شبیه به تذکرۀ 
شـده نوشـته  ١۴٨١و به سال  )Jacques de Voragine(قلم ژاک دو ووراجین  ای است از زندگی قدیسان مسیحی که به مجموعه

  نگاری را تلویحاً نقد کند. ای ضمنی به عنوان این کتاب بر آن بوده است که سنت تذکره است. اینجا نویسنده با اشاره
2. Alexandre Gefen    3. Jacques Chabot 
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فلوبر  ١سه قصۀردیف  باید هم های حقیر زندگیشود؛ در واقع، این  شکوهمند فلوبر وقتی فروتنانه شاعرانه می
  )٢٣(شابو  .٢دلی سادهکوتاه و شگفت  بگیرد، در کنار داستان جا 

نویسی برای او  نامه در واقع، دشوار است همدردیِ منعکس در آثار میشون را نادیده بگیریم. زندگی
دارد، خواه خویشـاوندیِ ادبـی خـواه خویشـاوندیِ » خویشاوندی«وبوی  حرکتی است برادرانه؛ رنگ

کند. از این پس، عنصر فرعی است که  کلی دگرگون می اش را به نامه دگیانسانی. همدردی او نگرش زن
شود، شاعر (رمبـو)  گوگ) از منظر مدلش (ژوزف رولن) ترسیم می نشیند: نقاش (ون به جای اصل می

مرکزگریزیِ «، در آثار میشون با یک ٣آید. به تعبیر دومینیک ویار از نگاه عکاسش (کارژا) به کلام درمی
از طریق شـخص ثالـث نزدیـک   دهد به سوژه روییم که ترجیح می ) روبه۵١: ٢٠٠٧ویار، » (سنجیده

(همان) که حاشـیه » گونگی مایل«یک  پیر ریشار ـ تعبیر ژان از روایت زندگی یا به» مایل«ای  شود. شیوه
ی اتـیِن ای است برای میشون تـا طرحـی از زنـدگ چنین، زندگی رَمبو بهانه آورد. این را به مرکز توجه می

داننـد ـــ کـه او از  هـا می کتاب  دانیم ـــ مـی«، عکاس معروف اواخـر قـرن نـوزدهم، بیفکنـد: 4کارژا
های  های سـاختمان ای بود ته یکی از حیاط یداریای حقیر بود؛ که مادرش صاحب آلونک سرا خانواده

، [...] امـا پاریس، در محلۀ حریرفروشان، حیاطی بسیار عمیـق و کوچـک، درنتیجـه و شـاید مـتعفن
دانیم آیا برای پـذیرش مـادرش، گـودالی بـه انـدازۀ ایـن حیـاط در درون خـود حفـر کـرده بـود.  نمی

اند: زیرا او پسرکی حقیـر  اند تا آنجا پیش نرفته هایی که به او پیشکش شده های مختصر کاتالوگ دیباچه
افسـانۀ نویسـی ( سـنت تذکره). میشون، با اشاره به ٨۵: ١٩٩١(میشون، » ای زرین نداشت بود. افسانه

دهد که به  ، به اثرش بُعدی انتقادی می تر با اشاره به بازنمایی قهرمانانۀ زندگی ) و در معنایی وسیعزرین
های حقیـر، انتقـاد را  شود. میشون، در پس همدردی با این زنـدگی اینجا و این چند سطر نیز ختم نمی

است، اگر زندگی کارژا جـذابیتی بـرای » مختصر«گر  یتنها تداع» حقیر«نشاند. اگر  در متن اثرش می
هایش ندارد، ما با نقصی ساختاری مواجهیم که نویسندۀ معاصر فرانسوی بیـان  نویسان کاتالوگ دیباچه

زعم دومینیک ویار، درست به سبب همین وجه انتقادی است کـه  داند. به آن را مقصود اصلی خود می
  شود: به او نسبت داده می» معاصر«صفت 

اش را  کند یـا زنـدگی اش می حس؛ او همراه با آن که تداعی هنرمندی است هم» معاصر«از این منظر، 
حسی منتقدانـه اسـت زیـرا هـم در قبـال  کشد، اما این هم کند و درد می کند، احساس می بازسازی می

خودش به ایـن  کند و هم در قبال علاقه و شیفتگی هایی که تداعی می های ما دربارۀ شخصیت پنداشت
های متضاد  دارد، زیباشناسی وگو وامی ها رویکردی انتقادی دارد. او اعصار و قرون را به گفت شخصیت

را. عصر ما در واقـع عصـری اسـت کـه در عـین  اش  ای های آینه کند و بازی یا صرفاً متفاوت را نقد می
یابی  شود، خیالی که امکان دست ا میآشن 5های خیالی نقد، دوباره با قدرت نقد خیال کردن توهم  برملا

  )٢١٨: ٢٠٠٢(ویار، » آورد. های دیگر یا سطوح دیگر حقیقت را فراهم می به وضعیت

                                                      
1. Trois contes  2. Un cœur simple  3. Dominique Viart 
    

4 Étienne Carjat  5. fiction 
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  . رابطۀ انتقادی٢
شود کـه بـه رویکـرد  ادبیِ فارسی و فرانسه زمانی معنادارتر می  های داستانی نامه شکاف میان زندگی

انی برای خلق یادمانی از یک قهرمانْ پرداختی مثبـت از رسیم. در واقع، تلاش متون ایر منتقدانه می
ترین وضـع خـود تصـویر  کند. شخصیت تاریخی باید در متعـالی شخصیت تاریخی را ایجاب می

شود، نگاه  های سوژه می اش؛ حتی وقتی صحبت از کاستی ترین وضعیت وجودی نقص شود، در بی
یاد آوریم که در روایت کزازی همچون پادشاهی  پرورانه است. فردوسی را به نویسندۀ ایرانی قهرمان
شود و در متن بیضایی همچون منجی شهیدی که خویش را پـیش  وار ترسیم می ناجی با کودکیِ نبی
گاهانـه از هـر بزرگ  افکند. در عوض، متـون فرانسـوی سنگ مردمان می نمـایی  در اغلـب اوقـات آ

ترین حالـت بـه  نزدیـک«به تعبیـر میشـون، در  ترین وضع خود، ــ یا، پرهیزند. سوژه در انسانی می
دهـد  زدایی بـه نویسـنده امکـان می شـود. در اینجـا، گذشـته از آنکـه تقـدس ــ تصویر می» زمین
واسطۀ رویکرد عـاری از  های انتقادی بالقوۀ متن نیز، به اش را با سوژه حفظ کند، دیگر ویژگی فاصله

ایِ  نامـه ز رابطۀ انتقادی، کلیتِ نظـامِ بازنمـاییِ زندگیشود. در واقع، در این نوع ا توهم، بالفعل می
گیرد، از انتخـاب سـوژه گرفتـه تـا نـوع  نویس معاصر قرار می نامه سنتی است که آماج انتقاد زندگی
روییم؛ نویسـنده نگـرش  گیری آشکاری در برابر قواعد ژانری روبه بازنمایی آن. در اینجا ما با موضع

کنـد. پـیش از آنکـه  شده قد علـم می نوعی در مقابل میراثی تثبیت ید و بهگو اش را فاش می انتقادی
هایی از این نوع رابطۀ انتقادی ارائه دهیم، باید اشاره کنیم که مقصود مـا انتقـاداتی اسـت کـه  نمونه
تــوان رویکــرد  شــود، وگرنــه نمی ای ســنتی مطــرح می نامــه های زندگی صــراحت بــر ضــد نوشــته به

ویژه اگـر تـأثیر شـدید نظـام سیاسـی بـر  از متون ایرانی را نادیده گرفـت، بـه سیاسی برخی انتقادی
  ای فارسی را در نظر بگیریم. نامه های زندگی نوشته
  نقدِ ژانر در متنِ کار .٢.١

نویسـی فاصـله  نامه متون معاصـر فرانسـه از اسـلوب سـنتی زندگی  طور که در بالا اشاره شد، همان
را (در تلقـی » معاصـر«داری است که برچسـبِ  تفکرِ ژانریِ نسبتاً ریشهگیرند. نتیجۀ این شکافْ  می

آورد. امـا آنچـه ایـن شـکاف را حـائز اهمیـت  زیباشناختیِ آن) برای نویسندگان یادشده به ارمغان می
نویسـی اسـت  نامه کند جا گرفتن آن در دل متن است. به عبارت دیگر، اینجا انتقاد از سـنت زندگی می

آن را در  گریـه ، کـه رب١از رمـانِ نـودر دفـاع خلاف  دهد. به نامه را تشکیل می ندگیکه بخش اصلی ز
هـای زیباشـناختی نویسـندگان رمـان نـو دفـاع و  همچون کتابی مستقل نگاشـت تـا از ارزش ١٩۶٣

سازند بـرای  فهرستی از ایرادهای رئالیسم بالزاکی ارائه کند، نویسندگان معاصر متن خود را محملی می
متن به مسائل ژانری پرداخته شـود. اگـر ایـن کـار لازم  فرمیِ آشکار. دیگر قرار نیست در برون تفکرات

                                                      
1. Pour un nouveau roman 
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دهـد  وضوح به هرمین هارتلِبِن ارجاع می تر دیدیم که مَسه به است، چرا در خود متن اتفاق نیفتد؟ پیش
تقـاد بگیـرد. ) بـه بـاد ان٧٣ :١٩٩٧(مَسـه، » پیشگوییِ یک شـارلاتان« ۀاو را دربار» رسمی«تا لحن 

هـایی  وار انتقـادِ مَسـه را از بازنمایی اینجا، حالت استهزا و خندۀ احتمـالیِ شـامپولیون اسـت کـه آینـه
  کند. لوحانۀ زندگی عیان می پیشگویانه و ساده

تر در  نویسی را به شکلی بسیار واضح نامه ای معاصر و سنت زندگی نامه نزاع میان گفتمان زندگی
کومبه، نویسـندۀ معاصـر، و  ـ وگویی اسـت میـان کلـود لوئی م کـه اساسـاً گفـتبینی می روزگارِ رُز
نگاشته است. تقابل عیانِ نویسـندۀ  ١٨٣۵نویسِ ناشناسی که زندگیِ سَنت رُز را به سال  نامه زندگی

شـود.  نامه به عرصۀ کارزار بدل می رود که گاه زندگی نویسی تا جایی پیش می معاصر با سنت تذکره
وگو، که روند رواییِ متن بر آن اسـتوار اسـت، در قطعـۀ زیـر دیـده  بسیار گویا از این گفتای  نمونه
  نشیند:  های اخلاقی و مذهبی مسئلۀ عذرت می شود، جایی که نویسنده به واکاوی جنبه می

سـالگی آرزوی عـذرت خـود را قلبـاً بـه زبـان آورده  کند که رُز از پنج تأیید می ١٨٣۵نویسِ  نامه زندگی
نویسان هم دست کمی از آن ندارد. عقل  اند کلام قدیسان دیرباور است، کلام تذکره ت. اگرچه گفتهاس

توانـد داشـته  سالگی چـه معنـایی می پرسیم عذرت در پنج سلیم اکراه دارد آن را بپذیرد. از خودمان می
توانسـته داشـته  باشد؟ کودک چه شناختی از خودش، از بدنش، از دنیا، از آلـت، از خـدا و از گنـاه می

های فراطبیعـی  دیده یا هنوز چیزی نشده اشـراق باشد ــ و اینکه آیا به جای خوابیدن، بیشتر خواب نمی
اش غلبه نداشته است؟ آیا صرفاً کلمۀ عذرت را از دهان اطرافیـانش نشـنیده؟ و آن  های درونی بر حس

درک است، رُز چطـور توانسـته  مان قابلتوانسته باشد؟ و اگر این اشراقی نیست که تنها با ای کس که می
نـد از ا که عبارترا های والای خیال  در این سن تصاویر سنتیِ باغ محروس یا زمین نکاویده و این قصه

  )٩٧: ١٩٩٧کُمبه،  -نخوردگی به تصویر بکارت ربط بدهد؟ (لویی عذرت، عصمت و دست
انـۀ زنـدگی رُز فاصـله بگیـرد و کوشـد تـا از نسـخۀ پیامبر نویسنده با این زنجیـرۀ سـؤالات می

زدایی بنا کند. شخصیت از هالـۀ خیـالی وارهیـده و تـذکره از بـار  اش را بر نوعی تقدس نامه زندگی
شـود:  وضـوح انکارمی تر آنکه نسـخۀ قـراردادی قداسـت به قهرمانانه و قدسی تهی شده است. مهم

نویسی عاری اسـت. بـا ایـن حـال،  رهروییم که از هر ادعای تذک نامۀ قدیسی روبه حالا ما با زندگی
نگـاری  آوردن بـه ابژکتیویسـم تاریخ نویسی سنتی به معنای روی نامه چنین انتقادی از رویکرد تذکره

اش پیونـد  نویس را به سـوژه نامه تر سخن رفت و زندگی ای که از آن پیش حسی مند نیست. هم روش
ای کـه بـه چنـین  دانشـگاهی«ابرجاسـت: دهد هنوز همچون مرز بیان ادبی و گفتمان تاریخی پ می

اش حرفـی بزنـد. دورادور،  رفته پردازد حتی لازم نیست از اعتقادات یا از ایمان از کف موضوعی می
» مدد اطلاعـاتِ کـاملاً موثـق ها به نشیند، به بازسازیِ زندگی ها، به سنجشِ آنها می با تکیه بر کتاب

اش برای پـرداختن  کفایتی بی«از این فصل، فروتنانه به کُمبه، در آغ-) اما در مقابل لویی٩٠(همان 
کند و صـادقانه عجـزش را از انتخـاب مسـیر  اعتراف می» به موضوع قداست با تکیه بر یک زندگی

جا). بـا ایـن حـال، ضـمن  (همان» دانم در چه زمینی بازی کنم نمی«کند:  تاریخ یا ادبیات بیان می
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جسـتن از ارائـۀ الگـویی آموزنـده کـه بـه ر تحلیلی، نیز بـا دوری حسی در آثا اشاره به نبودِ رابطۀ هم
کنـد،  ژانری هـدایت می سمت فضـایی میـان شود، متنش را به ای کلیسایی از قداست خلاصه می نسخه

  ).٩٢جایی میان تاریخ و داستان (همان 
فتمـان ، پیِر میشـون اسـت کـه گ های انتقادی کُمبه در این نوع سوگیری-تر از کلود لویی مصمم

تـر دیـدیم کـه چطـور  کنـد. پیش ای بـدل می نامه انتقادی را به یکی از عناصرِ اصلی آفرینش زندگی
هایی سرخورده و شکسته  های روایی رویگردان است و ما را در برابر چهره پروری نویسنده از قهرمان

د خـواه از طریـق نشاند. نویسنده، خواه با پرداخت زیباشناسـانۀ خـو اهمیت و حقیر می یا صرفاً کم
گیـرد.  فاصله می» مرد بزرگ«های مردان نامی و آرمان  انتخاب شخصیت، از سنت پلوتارکی زندگی

گیـرد، تـا آنجـا کـه گـاه  تر دیگری نیز به خـود می های محسوس با این حال، انتقاد میشونی صورت
ــه زندگی به کنــد.  اره مینویســی اشــ نامه های زندگی های دیگــر و ســایر شــیوه نویس نامــه وضــوح ب

را بـه خـاطر » مسحورشان«و » مفتون«گوگ و کارهای  نویسان ون نامه های او به دیگر زندگی ارجاع
کـه بـه کـارژا » ها های مختصر کاتالوگ دیباچه«) یا باز ارجاعاتش را به ٣٧: ١٩٨٨آوریم (میشون، 

ا این حـال، بـه شـکلی ). ب٨۵ :١٩٩١اند (میشون،  زیاد نپرداخته» ای زرین افسانه«سبب نداشتن  به
 ،١جورجو وازارینویسانِ سنتی، به  نامه در مقام تبلوری از زندگیاستادان و پیشکاران تر در  مشخص

کند. میشون سومین قصه از کتـابش را، کـه در  نگار هنریِ ایتالیایی، اشاره می نقاش، معمار و تاریخ
نویس ایتالیـایی شـروع  نامـه م بـه زندگیپردازد، با ارجـاعی مسـتقی آن به زندگی لورانتینو دارتزو می

میشـون،  ).٨٧ :١٩٩٠(میشون، [...]» کند که  وازاری، یا همان افسانه، چنین تعریف می«کند:  می
فــارغ از اینکــه بخواهــد از ارزش کــار وازاری بکاهــد، ســوبژکتیو بــودن کــار او و البتــه کــار هــر 

یکرد عالمانۀ گفتمان تاریخی است کـه آمـاج کند. این بار، رو نویس دیگر را برجسته می نامه زندگی
نبـوغ و  وازاری، نقـاش بی«افزایـد:  کمـی جلـوتر میگیرد. با همین لحـن اسـت کـه  انتقاد قرار می

نویس ایتالیـایی  نامـه ). اما آنچه اشاره به زندگی٨٨(همان » سرا بود داشتنی، داستان نویسندۀ دوست
لورانتینو را از اساس نادیده گرفتـه اسـت. اگـر وازاری در کند این است که او زندگی  را معنادارتر می

کنـد،  هایی جزئـی بـه زنـدگی لورانتینـو می اشاره ٢سازان و معماران زندگی بهترین نقاشان، مجسمه
ی وازاری در ده خـط آمـده ٣زندگی پیِـرو دلا فرانچسـکاداستان ما در «دلیلش فقط استادِ او است: 

را چهرۀ سرگشتۀ لورانتینو دانجلو، به خـودی خـود، ارزش ده یـا است، یعنی در پرانتزی کوچک، زی
). ماننـد کـارژای ٩۴(همـان » را نداشـته اسـت زنـدگیبیست صفحۀ لازم برای شرح داستان یـک 

توجه » ابرمرد«نویسیِ مبتنی بر اسطورۀ  نامه عکاس، اینجا نیز یکی دیگر از جاافتادگان سنت زندگی

                                                      
1. Giorgio Vasari 
2. Les Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes 
3. Piero della Francesca 
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را کنـار » ای هـای حاشـیه آدم«انه ایـن تفکـرِ نهادینـه را، کـه میشون را جلب کـرده اسـت. او مصـرّ 
کید و تکرار بر ناگفته گذارد، به انتقاد می  می های وازاری انگشت  گیرد و درست به همین منظور به تأ
رسد از  صحنه جذاب است و به نظر می«)؛ ٨٨(همان » گوید وازاری کلامی از آن نمی«گذارد:  می
وازاری از ایـن «جـا)؛  (همان» کنـد مـا رسـیده. وازاری آن را تعریـف نمیای بسـیار کهـن بـه  سده
اندیشد که  لورانتینو[...] به این دهقان می«)؛ ٩۴(همان » آورد های آشپزی حرفی به میان نمی ماجرا

زندگیِ شود، او  وازاری به این مسئله وارد نمی«)؛ ١٠١(همان » زند وازاری حتی از آن حرف هم نمی
کید و کنایه، جای تعجب ندارد کـه میشـون١٣٠(همان، » نویسد را نمی لورانتینو  )؛ و با این همه تأ

نگـرد  می» زیباترین چیزی که احتمالاً روی زمین اتفاق افتاده است«به این داستان قدرنادیده به دید 
از اسـت نوشـتن   داند که چه مایـه توخـالی می» کودکی روستایی«جا). البته میشون در مقام  (همان

فرزنـدان خردسـال نقـاش] «[نیـاز اسـت:  فقر، نوشتن از حقارت، وقتی آدمی خـود مسـتغنی و بی
خاطر در  سال بعد آسـوده خرید؟" و وازاری، وقتی پنجاه طور خوک می پول چه گفتند: "بابا، بدون  می

ۀ دسـت سـاختقصر آشفتۀ خود در همان آرتزو قلم به دست گرفته است، در واتیکان کـوچکش کـه 
کنـد کـه  اندازه ناشی در نقاشی که عالی در نگارش، برای ما تعریف می د اوست، دستی به همانخو

). فضـا ٨٧-٨٨(همـان » گوید نیازهایش را یک قدیس تأمین خواهد کرد لورانتینو به فرزندانش می
افتـادۀ سـنت  های ازقلم حسی عمیق میشون با این انسـان است و هم های حقیر زندگیهمان فضای 

خورد. باز در همین فضاست که، برخلاف تمام سنت تاریخ  وضوح به چشم می نویسی به نامه یزندگ
خواسـتش؛ دنیـا  دنیا نمی «که » ناپیدایان«شدگان و  هنر، زندگی ژوزف رولن، یکی دیگر از فراموش

 گیـرد. گوگ جان می )، در پرتوِ زندگی ون٢۴ :١٩٨٨(میشون، » دیدش؛ که ممنوعه بود و ناپیدا نمی
در اینجا، ویژگی اصلی روایت در مرکزگریزیِ هدفمندِ آن است: اینجا مدل است که اشاره به اسـتاد 

از دیـد «گـوگ اسـت  گویـد: ایـن ون کند. میشون، بر پشت جلد، در معرفی کتـاب می را توجیه می
جلد). در واقـع، حاشـیه اسـت کـه مرکـز مـتن   (همان، پشت» داند اثر هنری چیست که نمی کسی
دهـد بلکـه  تنها میشون تصویر جدیدی از نقـاش ارائـه می ود و از طریق همین مرکزگریزی، نهش می

) نشـان ۴١(همان » داند که چیزی از نظریه نمی«را از دیدگاه کسی » معمای هنرهای زیبا«نقاشی و 
ی ریز حسی) تا گفتمان ممکنی را طرح گیرد (همان رابطۀ هم دهد. نویسنده در کنار مدل قرار می می

فشـانانه  نـه رولـن نـه مـن در ایـن اثـر چیـزی جان«کند که کارکردش کنار زدن گفتمان رسمی اسـت: 
ای را بـه کـار  نامـه های انتقـادی نوشـتار زندگی ). با این کار، میشون تمام ظرفیت٣٧(همان » بینیم نمی
و ظرفیـت » ابرمـرد«کنـد کـه بـر زنـدگی  ، به سنتی پشت می»برابرطلب«گیرد: نخست، با انتخابی  می

زدایی،  استوار است؛ سپس، با اجتناب از پرداخت یادمانی و با تکیه بر تقـدس  بالایش برای الگوبرداری
جوینـد،  دهد که در زندگی نقاش، تبلور یک اسطوره را می نویسانی قرار می نامه خود را در تقابل با زندگی

موفق به این کـار نخـواهم شـد. اسـطوره  و البته من«و لو این برنامه از اساس محکوم به شکست باشد: 
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کشـد، بـه درون مـدار خـود  روی را به درون خود می تر از اینهاست؛ هرگونه تلاش برای طفره بسیار قوی
جا)؛ و در  (همان» افزاید، تا ابد. ساز می کند و چند سکه به خزانۀ این قصۀ پول کشد و از آن تغذیه می می

  نشیند. اه، به انتقاد از گفتمان رسمی در باب هنر مینهایت، با اتخاذ نگاهِ مدلی ناآگ
پیش از طرح نوع دیگر رابطۀ انتقادی، لازم است این نکته را ذکر کنیم که در آثار یادشـده مـا بـا 

کیمیـا اثـری همچـون سازی از حقارت و حرمان مواجه نیستیم و همین مسـئله هـم مـا را از  داستان
کوشـد  سعیده قـدس بـا تکیـه بـر همـین شـگردِ مرکزگریـزی می کند، کتابی که در آن، دور می خاتون

زنـدگی دختـر مولانـا و  کیمیـا خـاتونهایی از زندگی شمس و مولانا آشـنا کنـد. در  خواننده را با شمه
همسر آتی شمس نقطۀ مرکزی داستان است: کیمیـا خـاتون، قربـانی ازدواجـی ناخواسـته و خشـونت 

دهد. در اینجـا  گیرد و جان می وجرحِ شمس قرار می مورد ضربشدت  همسری پیر، در پایان داستان به
های اصلی متن در نظر گرفته شود اما بیشتر زیر سایۀ نـوعی  زدایی ممکن است یکی از جنبه نیز تقدس

قیمت پرداختـی  شـود، مگـر بـه گیرد زیرا سرانجام از تقدسِ عارف بـزرگ کاسـته نمی فمینیسم قرار می
سـبب سـیطرۀ توصـیفات خیـالی  داستان. به همین منوال، بُعد انتقادیِ اثـر به گونه از قهرمان زن اغراق

شود. در واقـع،  یدۀ احساسات، عواطف و هیجانات نویسنده است، نادیده گرفته مییمتن، که عموماً زا
ــان زندگی ــادی می ــۀ انتق ــوعی رابط ــه ن ــیش از اینک ــا ب ــزی در اینج ــه مرکزگری ــد  نام نویس و قواع

ای تـابو. رویکـرد انتقـادی  سنتی باشد، تکنیکی روایی است برای پرداختن به سـوژهنویسی  نامه زندگی
ها بسیار زود  سبب حضور پررنگ عناصر داستانی، سیر خطی روایت و پرداخت رمانتیک شخصیت به

های عاشـقانۀ  بازد. در واقع، تنها اثر داستانی سعیده قدس را بیشتر باید در امتداد جریان رمان رنگ می
کوشـند بـه  ، دانست که با تکیه بـر چنـد واقعـۀ موثـق می٢الیف شفق ١ملت عشقاطب، همچون پرمخ

» سـاز به خزانۀ این قصـۀ پول چند سکه«در زندگی مولوی بپردازند و ــ به قول میشون ــ » عشق«ترسیم 
  نامه و چه بسا خودِ زندگی مسئلۀ اصلی آنها باشد. آنکه ژانر زندگی بیفزایند، بی

 د شوویاریانتقا .٢.٢
ای انتقـادی بـا میـراث  تا اینجا نشان دادیم کـه چگونـه متـون فرانسـوی یادشـده خـود را در رابطـه

قـدر عمیـق  کنند. با این حال، در آثـار اریـک شـوویار ایـن انتقـاد آن نویسی تعریف می نامه زندگی
ای او را به سلاحی ه گردد و نوشته شود که سرانجام به یکی از ارکان اصلی دنیای ادبی او بدل می می

جا  همـه«کنـد،  طور که آلکساندر ژفن تصریح می کند. همان های ادبی تبدیل می فرض بر ضدّ پیش
رسد که گویی آثار شوویار هیچ هدفی ندارند جز پرهیز از معناآفرینی، پرهیـز از  این طور به نظر می

یار ابـزاری اسـت بـرای نقـد ). در واقع، متون شـوو۴۴ :٢٠١۵(ژفن، » اثرآفرینی، پرهیز از ادبیات
  طور که خود نویسنده نیز به آن معترف است:  ها و معیارهای قراردادی ژانرها، همان کلیشه

                                                      
1. Aşk    2. Elif Şafak 
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هایی که  کنم [...] تا خودم را از کلیشه نویسم شروع می من همیشه کارم را با بازی با قواعد ژانری که در آن می
کند. دوست  رم. هر ژانر قواعدی دارد که در نهایت آن را عقیم میکنند بر حذر دا این ژانرها تولید و بازتولید می

اعتبارشان کنم اما این کار قطعاً از طریق تیشـه زدن بـه ریشـۀ آن  دارم آنها را دوباره زنده کنم نه اینکه الزاماً بی
  )١٠٠: ٢٠٠٧ای که بر دوش کنایه است. (شوویار،  قواعد عملی خواهد شد، وظیفه

) قواعـد ٢٠٠۵( ١گوش سـرخشه به ریشه زدن در آثـار شـوویار پرشـمارند: در های این تی نمونه
بـه رویکـرد  2پـس از مـرگش آثار مطبـوع تومـا پیلاسـترگیرد؛ در  نویسی را به باد انتقاد می سفرنامه
نویسـی  حال ، حسب4تیغی باب جوجه درتازد؛ در  یِ خوانش اثر در پرتو زندگیِ مؤلف می3بوو سنت
زنـد،  مـوج می انـد، نـوعی سرکشـی در آثـارش اقع، آثار شوویار از اساس انتقادیکوبد. در و را می

). بـر اسـاس همـین رویکـرد انتقـادی اسـت کـه ٢٣١: ٢٠١۵(شـوویار، » نوعی خشم یا طغیان«
 دینو اژرو تخریبِ نیزار کوشد تا در  )، می۴٠ :٢٠١۵(ژفن، » ای نامه مفتونِ روایت زندگی«شوویار، 

مانـد بـر پیکـر سـنت  بتازد. اینجاست که هر انتخاب نویسنده به تیـری می  نامه یبه قواعد ژانر زندگ
توانسـت  نامۀ آدمی که می نامه است، زندگی ، در واقع، نگاتیو یک زندگیدینو اژرنویسی.  نامه زندگی

ای متفاوت  وجود داشته باشد ولی ندارد. اگرچه اثر به سبب ارجاع ندادن به شخصیتی واقعی در رده
کوشـد اسـطورۀ نابغـه و ایـدۀ  شود، تلاش نویسنده درخور تأمل اسـت آنگـاه کـه می بندی می هدست

هایی است که قصدشان ستایش از  نامه زندگیای که سرمنشأ آن  را به باد انتقاد گیرد: اسطوره» ابرمرد«
ای بشـر ه کردن نـام نابغـه مردان نامی و تهییج مخاطب است. از نخستین سطر کتاب، نویسنده با ردیف

  گوید: اش را فاش می برنامه
زودی خواهیم فهمید!  زودی خواهیم فهمید. به زودی خواهیم فهمید. به بالاخره یکی از آنها را یافتم و به

یابیم که از روزی که، اتفاقی یا در پـی تفکـری هدفمنـد، بـه ذهـن  زودی پاسخی برای این سؤال می به
است: دنیا چه وضعی داشت اگر هومر یـا مـارکو پولـو وجـود ای او را آرام نگذاشته  کسی رسیده لحظه

نداشتند؟ یا افلاطون. یا فیثاغورث. یا لئوناردو داوینچی. یا موتزارت، اینشتین، ارشمیدس، کریسـتوف 
کُلُمب، رامبرانت، مارکس، نیوتون، شکسپیر، سروانتس [...] این بار، خواهیم فهمیـد. ایـن را خـواهیم 

ـــ ایـن دینـو اژر  حداقل این اژر ــ دینو اژر –آنها را یافتم، من اژر را یافتم، و اژر  فهمید زیرا من یکی از
حداقل ــ هرگز وجود نداشته است. و لاجرم باید پذیرفت دنیا شبیه به چیزی نیست که اگـر اژر وجـود 

ز وجود چنین است چون دینو اژر هرگ ای نداریم که بپذیریم: وضع دنیا این شد. چاره داشت شبیهش می
  )٨-٧: ٢٠١١نداشته است. (شوویار، 

ــه زندگی ــیش از اینک ــد می شــوویار ب ــالی را بیافرین ــۀ محتمــل شخصــیتی خی ــارۀ  نام کوشــد درب
شود، بیشتر  گر می به تفکر بنشیند. در واقع، اگر دنیا نتیجۀ یک غیبت جلوه  نامه های ژانر زندگی فرض پیش

ای کـه حافظـۀ  خیـالاتِ واهـی«سی به نقد کشـیده شـود: نوی نامه فرصتی است تا اصولِ رایج در زندگی

                                                      
1. Oreille rouge  2. L’Œuvre posthume de Thomas Pilaster 
 
 

3. Sainte-Beuve  4. Du hérisson 
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وحدیث و تمایل ما به دروغ، به اغراق، به اسـتنتاج، و  کشاند، علاقۀ ما به حرف جمعی ما را به تباهی می
). نگـرشِ ١٠(همان » شود هایی که واقعیت تاریخی در طول زمان متحمل می بندی خلاصه تمامِ سرهم

ای از خطاهایی که بایـد از آنهـا  را به مجموعه دینو اژرسایه انداخته است، شوویار، که بر سرتاسر کتاب 
دیگـر اثـرِ  کند. باز همین رویکرد انتقادی و همین تفکـر ژانـری اسـت کـه بـه اجتناب ورزید تبدیل می

اش را بـا  بخشـد. ایـن بـار نیـز نویسـنده فاصـله جـان میتخریـبِ نیـزار  یعنـی ای نویسنده نامه زندگی
کند و این مسئله نیز که دزیره نیزار یک شخصـیت تـاریخی واقعـی بـوده  های معیار حفظ می  هنام زندگی

گـردد بـا نقـد  نوعی قواعد ژانر را به بازی بگیرد. اما این بار نقد ژانر تـوأم می شود که او به است مانع نمی
  آن دارد:های ادبی خبر از نادر بودن  سوژۀ روایت، نقدی که بسامد پایینش در میان روایت

وخون  زیرا مقصود نویسندۀ این صفحات عیان و مثل روز روشن است: قرار است دِزیره نیزار بـه خـاک
هایم را به  خورم. سگ جا قسم می وقت است که کتاب کار خودش را کرده است. همین کشیده شود، آن

غـارت خـواهم کـرد،  هایش را ام را به سرش گسیل خواهم کرد، باغ جانش خواهم انداخت، بازهای شکاری
  ) ٨- ٧: ٢٠٠۶شنوید؟ دِزیره نیزار را نابود خواهم کرد. (شوویار،  دودمانش را به باد خواهم داد، می

آید که چرا باید دِزیره نیزار را از قعر چاه فراموشی بیـرون کشـید تـا بعـد  بلافاصله این سؤال پیش می
ای از او را بـه یـاد  ی از او برجـا نمانـد کـه خـاطرهاش را با جدیت تمام زدود و مراقب ماند تا اثر ذره ذره«

کاری نیـزار نهفتـه باشـد کـه در سـال  تواند در محافظه )؟ نخستین پاسخ می٢١(همان » ها بیاورد انسان
» آغاز شده است ١افول محتوم ادبیات فرانسه از اواخر قرن هفدهم و با مرگ بوسوئه« ادعا داشت:  ١٨٣۵

وقفه از  اشاره به روحیات و ذهنیاتِ نیزار، این گفتمان انتقادی معاصر را، که بی). شوویار نیز، با ٧(همان 
  گوید: می ٢گیرد. نیکولا زانتوس گوید، به باد انتقاد مستقیم می افول و مرگ ادبیات فرانسه سخن می

، از دهد که موضعِ شـوویار، فـارغ از اینکـه صـرفاً ناامیدانـه یـا تفننـی باشـد [...] این مسئله نشان می
قریحه که از مرگ یا محال بودن آفرینش داسـتانی  رود. برخلاف تفکری بی ای بوطیقایی فراتر می مسئله
هایی کـه رمـان ـــ و  های دیگـر را جـار بزنـد، سـرزمین خواهد وجود سـرزمین زد، شوویار می دم می

  توانند با شعف به کشفشان بپردازند. (زانتوس) خوانندگانش ــ می
تر، را نیز در این اثـر  تر اما مهم ای دیگر، نهان توان لایه وبیش واضح نقد، می یۀ کمفارغ از این لا

  نامه نامه رابطۀ مستقیم دارد. در واقع، خصومتی که سرمنشأ این زندگی سراغ گرفت که با ژانر زندگی
یـک ای را، کـه در  نامـه کوشـد معیارهـای آفـرینش زندگی است، با تکیه بر بازی ظریفِ اغراق، می

رسـند، نخسـت برجسـته و سـپس  حسی طبیعی و کاملاً مشروع به نظر می نامۀ مبتنی بر هم زندگی
شـود تـا بـه درون جسـم  نویس دعـوت می نامه نامۀ معیار از زندگی تخریب کند. اگر در یک زندگی

شـود و دیگـری را در خـود هضـم کنـد،  ) بدل ١٣٠ ٣(دوس» خوار زندگی«ای بخزد و به یک  سوژه
تخریـب ) در ٣٢ :٢٠٠۶شـوویار، » هایم روی این کار متمرکز اسـت همۀ حس(«ضعیت همین و

                                                      
1. Jacques-Bénigne Bossuet  2. Xanthos   3. Dosse 
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اش بگـذارد در  نویس خودش را جای سوژه نامه رسد. اینکه زندگی مضحک به نظر می ای رابطهنیزار 
ــود می ــه خ ــی ب ــالتی افراط ــا ح ــا جایی اینج ــرد، ت ــه راوی بی گی ــرط  نام ک ــتان، از ف ــانِ داس ونش

» زدودن ریزترین نشان دزیـره نیـزار«کردن هدف اصلی کتاب، یعنی  ای عملیپنداری بر دیگری خود
  کند.  )، در انتهای کتاب خود را غرق می۶٠(همان 

کنـد.  شوویار همین رویکرد انتقادی را در استفاده از اسناد و رجوع به کتب مرجع نیز دنبـال می
کوشد این حقیقت  اقعیت نیست بلکه میتردید، او از این طریق به دنبال ارائۀ تصویری مطابق با و بی

ناخواه منطبق است  دهد خواه اش ارائه می نویسی از سوژه نامه را برملا کند که تصویری که هر زندگی
گاهانه به  بر امیال و برنامه یـا متـون  2پیِـر لاروس 1فرهنگ جامع قـرن نـوزدهمهای او. او با ارجاع آ

بنـدی و چیدمانشـان دسـتخوش  ، که اینجا ترکیب4دُرویئی و بربه 3مطبوعاتی و نیز متونی از کورنِی
طـرف و  بایسـت بی دهد این متون تـاریخی، کـه در عمـل می ای شده است، نشان می بازی زیرکانه

های خـودش را  خودشـدن ها و ازخودبی گیری جبهـه«خنثی باشند، درست مثل انجیل هسـتند کـه 
). این مشخصـه ٧٣-٧۴(همان » دگان خودش راش برگزیدگان و طرد«یا مثل کتاب قانون که » دارد

از معرفـتْ ابـزاری «گـذارد: شـوویار  درست همان چیزی است که لوران دومانز بر آن انگشـت می
سازد که بیش از اینکه مؤیـد دانـشِ پیشـین باشـد آن را متزلـزل و مشـوش  ای و استنتاجی می کنایه
این تشویش نـه تنهـا «افزاید،  ه دومانز میطور ک ). با این حال، همان٨۴ :٢٠١۵(دومانز، » کند می
کوشد اقتـدار خواننـده و خـوانش  دهد بلکه می های علمی و وجوه علوم را تحت تأثیر قرار می شیوه

کوشد واقعی  جا). شوویار، در مقام دشمن نظام نقدی که می (همان» متن را نیز از اعتبار ساقط کند
کند. از این منظـر،  گیرانه عمل می درگیر معنا نیز سخت را از ساختگی جدا کند، در قبال خوانندگانِ 

نویسی را  نامه های زندگی کند و یکی دیگر از کلیشه شوویار در برابر قراردادهای تفسیری قد علم می
تواند خـودش را جـای اژرِ سـاختگی یـا نیـزارِ منفـور  دهد. خواننده چطور می هدف انتقاد قرار می

تواند نقش الگو را برای او ایفا کند، او را تهییج و بـه زنـدگی قهرمانانـه  یک از آنها می بگذارد؟ کدام
  نامـه امیدوار سازد؟ شاید بهترین تصویری که خصومت شوویار را با این رویکـرد آموزشـی زندگی

کواریوم از کتاب  نشان می کـه  باشـد، جاییآثار مطبوع تومـا پیلاسـتر پـس از مـرگش دهد استعارۀ آ
اخلاقی را با تماشاگری مقایسه کند که  نگران درس کوشد مخاطب دل هی ظریف مینویسنده با تشبی

کواریوم یافتن چیزی برای خوردن است: تنها دغدغه   اش در برابر فضای عظیم آ
کواریوم گرمسیری. دلقک برهنه، تترای لیمـویی. امـا  ماهی، گورامی، کاردماهی پشت ماهی، فرشته در آ

ها را خورد یا نه ــ این سؤال  شود این دارند به آنها توضیح دهند که آیا میعموم تماشاگران بیشتر دوست 
کواریوم با صدای بسیار بلند از خود می ها در برابر هر کتـاب  کنند (همین اصلیِ آنهاست که مقابل هر آ

                                                      
1. Grand Dictionnaire du XIXe siècle  
2. Pierre Larousse   3. Pierre Corneille  4. Jules Barbey d’Aurevilly 
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شـناختی کـه جلـو  خواد بگه؟)، و بیشـتر از جزئیـاتِ ماهی یک سؤال بیشتر ندارند: این کتاب چی می
وغریب خوشمزه بـه آنهـا یـاد داده  شوند اگر چند دستورالعمل عجیب تر می گانشان است خوشحالدید

 )١٣٧: ١٩٩٩دار کنند. (شوویار،  ها را مزه شود تا همۀ این ساردین
 
  . رابطۀ بازتاباننده٣

های  توان گرایش نویسندگان معاصر فرانسوی به بازخوانی و بازنویسـی زنـدگی از منظری دیگر، می
ای  کنـد یـا در رابطـه وجو کرد که چیستی انسان را واکاوی می ته را یا در پرسمانی عمیق جستگذش

دهد. در این حالت، به تعبیر فرانسوا دوسِ مـورخ،  نویسی بُعدی فلسفی می نامه تأویلی که به زندگی
گـری" حسی یا برانگیختن آن نیست بلکه هدفْ رویکردی است که در آن، "دی دیگر مسئلۀ ژانرْ هم«

های  نامـه ). بـرخلاف عمـوم زندگی٢۵٢(دوس » او متفاوت بانویسنده است و هم  ١خودِ دیگرِ هم 
دهنـد،  بخشی و الگوسازی صـورت می های گذشته را بیشتر به هدف الهام ایرانی، که احیای زندگی

(ویار،  »های خویش بخشیدن به پرسمان عمق«نویس فرانسوی نوعی بازی آینه را به بهانۀ  نامه زندگی
، ورای کاربرد آموزندۀ آن، بـه »دیگری«دهد. بنابراین، احیای  ) در دل روایت جای می١١۶ :١٩٩٩

اش بپـردازد. اینجاسـت کـه مـرز میـان  های شخصـی دهد که بـه بیـان دغدغـه نویسنده امکان می
وجود شود. با  برداشته می» دیگری«نامۀ خودنوشت)، میان خود و  حال (زندگی و حسب  نامه زندگی

کید کرد که اینجا مقصود ما  زعم فروید، زیربنـای همـۀ  نیست که، به» رمان خانوادگی«این، باید تأ
دهد  اش می یا اینکه بخواهیم در پسِ تصویری که نویسنده از سوژه  های ادبی و هنری است، آفرینش

روایـت، در هـای  انعکاس ناخودآگاهش را بجوییم و مثلاً فردوسـیِ کـزازی را کـه در بیشـتر بخش
ــدن و نوشــتن اســت ( ــه تصــور  )۶٧، ۵۴، ۴۵، ٣۵، ٢٧کــزازی دفترســتان خــویش گــرم خوان ب

اش از دنیای نویسندگی، و فردوسیِ مطرود و قدرنادیدۀ بیضایی را به سرنوشتِ نویسـندۀ او  نویسنده
گاهانه بـه زندگی رایت نامـۀ دیگـری سـ ارتباط دهیم. اینجا، عناصری از زندگیِ نویسنده عامدانه و آ

حسی با سوژه، نه تقـدیس یـا نقـد آن، کـه درک  کند. با این وصف، افق نهایی نویسندگان نه هم می
توانـد بـه  اسـت. ایـن حالـت می» دیگـری«خویشتنِ خویش و بیان آن از طریق بازسازی زنـدگیِ 

 بینـد: از یـک موقعیت خاص نویسندۀ معاصر نیز مربوط باشد که خود را گرفتار وضعیتی دوگانه می
خواهد با ایدئولوژی مدرنیسم، که با انکار گذشته در پی بازآفرینی هویت خود بـود، مقابلـه  سو می

بیند که  فزاینده می» هیاهویی«کند، و از سوی دیگر، به سبب کثرت تولیدات ادبی، خود را غرق در 
، »نـدنسـاکت کـردن و سـاکت ما«دارد. در ایـن دوراهـی، میـان  ناخواه او را به سکوت وامی خواه

  گزیند: سپردن رشتۀ کلام به دیگری.  نویسندۀ معاصر راه سومی را برمی

                                                      
1. Alter ego 
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  . بازتاباندن خویش در آینۀ دیگری٣.١
حسی اشاره شد، بازسازی زندگی عموماً متکی است بـر نـوعی اتحـاد  طور که در باب رابطۀ هم همان

آن نویسـنده بخشـی از خـود را  ای کـه در رابطه  ها، درونی میان نویسنده و سوژه، نوعی آمیزش اندیشه
کنـد کـه نویسـنده در  گذارد تا بخشی از دیگری را جانشین کند. این جانشینی گاه ایجـاب می کنار می

شود تا دنیا را از جایگاه او نظاره کند. این دقیقاً چیزی است کـه مَسـه » دیگری«رود و » دیگری«قالب 
های  زنـدگیکند. در صفحات نخست  یاد می )۶۵: ١٩٩٧(مَسه، » لذت تغییر لباس«از آن با عبارت 

ای معـروف در مـوزۀ لـوور  (نـام مجسـمه» کاتب نشسـته«پردازی دربارۀ زندگی  ، وقتی به خیالمتقدم
» در خلوت، وضعیتِ کاتب را آزمـوده اسـت«کند که  پردازد، اعتراف می بازمانده از مصر باستان) می

کـه روایتـی اسـت از زنـدگی سـو ») تقویم ابدی(« ). باز در بخش دیگری از کتاب١١: ١٩٩١ (مَسه،
گـاه  ، نقاش چینی قرن نوزدهم، مَسه به١رِنشان صراحت خواننده را از تلاش خود برای تقلید از نقـاش آ
سان سو رِنشان، و شروع هر سال به اشتیاق افـزودن دو  تلاشش برای روایت زندگی خود به«کند، از  می

). به همین سیاق و به منظور تأکیـد بـر ایـن نـوع رابطـه بـا ۶٢ن (هما» اش یا سه خط به سطور زندگی
بـه «کشد کـه  گیرد، شامپولیونی را به تصویر می سبقت می» خویش«در آن از » دیگری«که » دیگری«

بـا ایـن  ).۶٧: ١٩٩٧(مَسـه، » دار سفیدی بـه تـن دارد سیاق شرقیان لباس پوشیده است و عبای کلاه
تر از آن، ازخودباختگیِ هویتی اشـتباه گرفـت. بـه  و، مهم را با تغییر هویتحال، نباید این تغییر لباس 

» مسـیر فرعـی اسـت و نـه اقامـت در دیگرْجـای«، این رابطه بـرای مَسـه یـک ٢تصریح رضا بولعابی
افکند. اگرچـه شـامپولیون در  ). درست همین تصویر است که او بر شامپولیون خود می۴٩۶(بولعابی 

کُشـد و  هوای پـاریس [او را] می«کند و معترف است که  از پاریس را مخفی نمیهایش انزجارش  نامه
خواهـد  ) و دلـش می۵٠ ٣(لابریِـر» برد اندازدش و توانش را تحلیل می های هار به سرفه می مثل سگ

کنـد:  نویسِ معاصـر، او را چنـین توصـیف می نامـه اش را نگه دارد، مَسه، در مقـام زندگی ظاهرِ شرقی
ای کـه  کند اگر بخواهد فاصلۀ درونـی جوید [...] حس می ون در پایان سفر خودش را باز میشامپولی«

هایشان کوتاه خواهد کرد، یا دسـت  کند بردارد، فقط دستِ فراعنه را از گنجینه ما را از "دیگری" جدا می
  )۶٨: ١٩٩٧(مَسه، » هایشان. پوستان را از پوستین سرخ

کند. به همین منـوال،  استفاده می» تغییر لباس«ا گذشته از استعارۀ پیِر میشون نیز دربارۀ رابطه ب
کید می های امـروز اسـت. در واقـع، آنچـه  کند که رجوع به گذشته فقط برای بیـان دغدغـه او نیز تأ

شـده  کنـد، معاصـر بـودن مسـائل طرح بازگشت گذشته به نظام معاصر تفکر تاریخی را توجیـه می
تـوان در بازسـازی زنـدگی مسـعود سـعد سـلمان بـه قلـم مجتبـی  است. کاری که مشابهش را می

ای خیـالی، نظـر  یافت وقتی کـه، در مصـاحبه وگو با مسعود سعدسلمان گفتنژاد در کتاب  عبدالله

                                                      
1. Su Renshan   2. Boulaâbi  3. La Brière 
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)، با این تفـاوت ١٣٢-١٣١نژاد  شود (عبدالله مسعود سعد سلمان دربارۀ حوادث آشویتز پرسیده می
متقـدم، » دیگـریِ «رو نیستیم. بازخوانی  ی خیالی در زمان روبهکه در آثار فرانسوی یادشده، با سفر

  های معاصر:  ای است برای بیان دغدغه های خیالی، بهانه پردازی بدون اتکا به داستان
شود به آن پرداخت. مسائل خودمان  پوشیم تا به چیزی بپردازیم که نمی های دورانی دیگر را می ما لباس

سـازد کـه  پـوشْ مسـیری فرعـی را ممکـن می کنیم. تن گذشته به تن میهای  است که در قالب پوستین
خواهیم این مسئله در قرن هفـدهم هـم  اش را. اگر می عصریِ ابدی کند، هم جوهر مسئله را شفاف می

  زنم معنا بدهد، باید تا دوران ما نیز دوام آورده باشد: من از آدم قرن هفدهم یا قرن نوزدهم حـرف نمـی
هـای مختلـف، مشـترک بـوده اسـت.  گویم که طی تمام این قرون، در آدم، با آرایش میبلکه از چیزی 

  )٢٧-٢٨: ٢٠٠٧(میشون، 
نویس را بـه  نامـه ای کـه زندگی با کـارکرد شـناختی در رابطـه ١»بازتابندگی«اینجاست که نوعی 

ناختی نویسی فرصتی اسـت بـرای دسـتیابی بـه شـ نامه نماید. زندگی دهد رخ می اش پیوند می سوژه
گوید، اگر او تصمیم به یادگیری زبانِ چینـی گرفتـه  طور که مَسه در این باره می جدید از خود. همان

  اش با زبان مادری برسد: بهتری از رابطه  است فقط به این سبب بوده که به درک
ورشـدن در  طهام با زبان فرانسه بود، با شـعر. در کـل، غو نفعی که از این کار بردم [...] درک بهتر رابطه

دهیم: چشـیدنِ بیگانـه  ناپذیر است، همان کاری است که از طریق سـفر انجـام مـی مسیری اجتنابها  زبان
آموزیم آن را بشناسیم.  است ولی در عین حال چشیدنِ بخشِ بیگانۀ وجود خودمان نیز هست که از این راه می

  )١٢: ٢٠١٠(مسه، 
بـرای خودشناسـی » ناپـذیر اجتناب  مسـیری«مثابۀ به » دیگری«این رابطه که در آن به شناختِ 

ای معاصـر فرانسـه اسـت. در  نامه های زندگی های مشترک داستان شود، یکی از ویژگی نگریسته می
های موروثی را واژگون کرد، خـواه  گاه اند، مدرنیته تکیه شناسان نشان داده طور که جامعه واقع، همان

کید بر سـوبژکتیو بـودن آرا. نویسـندۀ مـدرن قالبزدن نهادها، خواه از ط از طریق برهم هـا و  ریق تأ
ها را زیر پا گذاشت تا استقلال خود را به دست آورد. بدین ترتیـب،  ها را کنار زد، قواعد و سنت آیین

بودند گذشته را که در نظـام تفکـرِ تـاریخیِ سـنتی سرچشـمۀ  ٢»لوح سفید«متجددینی که طرفدار 
های  گاه ار کردند، حال آنکه ادبیات معاصر، در مواجهـه بـا ایـن تکیـهرفت انک شناخت به شمار می

بیند. به تصریح دومینیک  اش، گذشتۀ اجدادی را به مثابۀ منبعی برای شناخت و آفرینش می موروثی
رسـد و حتـی خـودش را قـادر بـه تشـخیص آنهـا  هایش نمی انسان عصر ما، که به خواسـته«ویار، 
). از طریق گذشته و از ١١۶: ١٩٩٩(ویار، » ود را از طریق دیگری بشناسدتواند خ داند، تنها می نمی

های خود را بسنجد و مسائل  تواند محدودیت ، نویسندۀ معاصر می»دیگری«نگارشِ  طریق خوانش
متقـدم برقـرار » دیگـریِ «وگویی که به این سیاق میان انسان معاصـر و  خود را از سر بگذراند. گفت

                                                      
1. Réflexivité    2. Tabula rasa 
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طور که لوران دومانز دربـارۀ  ایش او، که برای دیدن خود در آینۀ اوست. همانشود نه به قصد ست می
داند که شناخت خـویش بـدون دیـدارِ "دیگـری" ارزشـی نـدارد.  ژرار مَسه می«گوید،  آثار مَسه می

ای متقدم یـا نیـایی گزینشـی،  بنابراین، برای دستیابی به خویش همیشه به بدلی نیاز است، نویسنده
هـا  شـوند و هویت دسـت می به ها دست ای که نقش لی یا شخصیتی واقعی، در مواجههقهرمانی خیا

  )۵٧الف: ٢٠٠٩(دومانز، » دار. خدشه
آمیزند که در آن، مـرز میـان آن  پایان به هم می وگویی بی در گفت» دیگری«ترتیب، خویشتن و  بدین

مَسـه بـرای روایـت زنـدگی  سبب نیسـت کـه شود. بی حال، محو می و حسب  نامه دو، مرز میان زندگی
های  جویـد کـه قـادر باشـد دغدغـه ای را می شامپولیون، از میان انبوه اسناد مربوط بـه زنـدگی او، نامـه

نویس  نامه های زندگی شخصی زندگی توان نشانه شناسانۀ خود او را مطرح کند. به همین سیاق، می انسان
شخصیتی است  واپسینِ مصریان. شامپولیون در دهد دنبال کرد را در تصویری که از شخصیتش ارائه می

های فنیمور کوپر را با صدای بلند بـرایش بخواننـد، در حـالی کـه  اند رمان گرفتار نقرس که مجبور شده
طور که خود نویسنده نیـز  سوادی مادربزرگش دارد، همان دانیم این تصویر ریشه در کودکی مسه و بی می

سـواد نداشـتم، هرگـز دربـارۀ شـامپولیون  اگـر مـادربزرگی بی: «کنـد ای بـدان اعتـراف می در مصاحبه
ویژه چیز دیگری  گیرد، اما این صحنه به می  ها از آنجا سرچشمه نوشتم. اول اینکه اشتیاقم برای نشانه نمی

). ایـن ٩٠: ٢٠١١(مَسـه، » خوانـدیم گم کتـاب میربرایم داشت: اینکه ما با صدای بلنـد بـرای مـادربز
شود که بدانیم مادربزرگ نویسنده درست مثل شامپولیون از درد  تر می اویر وقتی محسوسنماییِ تص برهم

طور کـه  جا). در واقـع، همـان (همان» دیده است همیشه او را با پایی لنگ می«پا در عذاب بوده و مَسه 
که برای بیان کند، نه برای تقلید از آن  اگر مَسه به گذشتۀ فرهنگی رجوع می«کند،  تصریح می ١کارین گرو

  )١٨٢(گرو » های ادبی بوده است. ها به رؤیاپردازی خویش و یافتن خویش از طریق تبدیل خوانده
سـازد.  ای بـرای گفـتن از خویشـتنِ خـویش می اما مَسه تنها کسی نیست کـه دیگـری را بهانـه

یکـی و «ۀ را در بسیاری دیگر از آثـاری کـه در مجموعـ  حال و حسب  نامه برداشتن مرز میان زندگی
توان دید. عنوان و برنامۀ انتشـاراتی ایـن مجموعـه  اند می انتشارات گالیمار به طبع رسیده ٢»دیگری

یکـی و دیگـری: «اش:  نویس و سـوژه نامـه دهندۀ این رابطۀ درونـی اسـت میـان زندگی کاملاً نشان
میـان پرتـرۀ  ای صمیمی و عمیق میانشان. مـرز نویسنده و قهرمان مکتومش؛ نقاش و مدلش. رابطه

» ی خـودم4کونـو«از  ٣در همین دورنماست کـه ژان پیـر مـارتن» دیگری و پرترۀ خویش کجاست؟
همین ذهنیت را پـی  5زند. کریستین گارسن حرف می» رَمبوی خودم«گوید، یا میشون از  سخن می

ــورخس می می ــرد و در داســتانش در مــورد ب ــرای آن  مجموعــه«نویســد:  گی ای کــه ایــن ســطور ب
اند "یکی و دیگری" نام دارد. اما "یکی" کیست و "دیگری" کدام است؟ بورخس و مـن؟  شده نگاشته

                                                      
1. Gros   2. L’Un et l’Autre  3. Jean Pierre Martin 
   
 

4. Reymond Queneau  5. Garcin 
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ایـن حضـورِ صـریح خویشـتن در  )۵٠-۴٩(گارسـن » یا بهتر است بگویم بورخس و بـورخس؟
طور کـه خـود نویسـنده  کُمبه نیز دید. همـان ـ توان در آثار کلود لویی را می» دیگری«روایت زندگی 
هرگز در آثار او غایب نبـوده  )٣١٢: ٢٠١٢کُمبه،  ـ (لویی» نویسی حال ائقِ حسبس«معترف است، 

حال بـه معنـای واقعـی کلمـه نیسـتند. راوی  است. با این حال باید تصریح کرد که متون ما حسـب
درد دل «کند. قرار هم نیست به سیاق شاتوبریان در قرن نوزدهم به شـرح  زندگیِ خود را روایت نمی

دست ببرد. مقصود نهایی که نویسنده در پی نیل بـه آن اسـت » بت دادنش به دیگریخویش، با نس
 ).۶٨: ١٩٩٨کُمبه،  ـ اسـت (لویی» در آینـۀ رؤیاهـای جمعـی و فـردی«اش  گشایی از زندگی گره

رود که به نویسـنده امکـان خـودابرازی  جا نوعی شگرد استتار به شمار نمی در این» دیگری«تداعی 
نویس بدون آن خود را ناتوان از دستیابی به این  نامه تر از آن، محرکی است که زندگیبدهد. بسیار فرا

نویسـم. تنهـا  من داستان یک قدیسه را نمی«بیند:  نیافتنی وجود خویش می بخش نهان، تیره و دست
ــال کــنم از فرصــت رُز بهــره می ــا بخشــی از مصــائبم را دنب ــرم ت و از  )١٠۶: ١٩٩٧کُمبه،  ـ (لویی» ب

گوید،  سخن می» دیگری«شود که هرکس از  ای بدل می ای به صحنه نامه جاست که روایت زندگی نهمی
آمیزنـد، جـای  هـم می  ای که صـداها در آن بـه اش و سوژه از خالقش؛ صحنه نویس از سوژه نامه زندگی

  ای بیافرینند که تشخیص آواها از هم دیگر ممکن نیست: گیرند تا سمفونی یکدیگر را می
ف تمام قواعد، به باور من، در قصۀ یک زندگی برای نویسنده مهم آن است که خودش را تـا حـد برخلا

گرش باشد، حتـی بـه قیمـت اینکـه تمـام عناصـر  خواهد تداعی ممکن جای شخصیتی بگذارد که می
خودش کند؟ ــ را از دید خویش تأویل کند و آنها را با سایۀ  ای ــ چه فرقی می زندگیِ تاریخی یا افسانه

سازیشان بکند تا جایی که دیگر معلوم نشود چه کسی و از که حرف  بپوشاند، در خود بکشدشان و شبیه
  )٧٢-٧٢نویس و دلش، قدیس و روحش، متن و منطقش. (همان  زند: زندگینامه می

دهد که امکانی دیگر  حال این مجال را نیز به نویسندۀ معاصر می و حسب  نامه این خلط میان زندگی
  شود. تر می روز نیاز به آن پررنگ بیازماید، امکان خودابرازی در عین احترام به سکوتی که روزبه را

  سکوتی هنرمندانه. ٣.٢
ای و به تـورمی کـه عمومـاً از آن بـا عبـاراتی چـون  نامه فراوانی تولیدات زندگی  اختصار به در مقدمه، به

الطبع واکنش برخی از نویسندگان معاصر را به دنبال شود اشاره کردیم. این وضع ب پرگویی و هیاهو یاد می
ــه همگــی در  ــد سوئیســی، در ١اند. ژان استاروبَنســکی مشــترک» آرزوی ســکوت«دارد ک ــد فقی ، منتق

در دنیای امروز چیزی که مشکل اسـت شکسـتنِ سـکوت نیسـت بلکـه «گوید:  ای با مَسه می مصاحبه
(استاروبَنسکی » شود که مدام بر حجم آن افزوده میمقاومت یا صرفاً خودداری در برابر هیاهویی است 

شود و بر دشواریِ واکنش  ). استاروبنسکی نه اولین و نه تنها کسی است که لزوم سکوت را یادآور می١٠

                                                      
1. Starobinsky 



  89ـــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقاله   23  ادبيات تطبيقي                                                                                                
  اي در ادبيات...  نامه انواع روابط زندگي                                                                            

  
 

کند. نویسندۀ معاصر در هر گام با همان سؤالی مواجه است که  ویکم تأکید می به آن در آغاز قرن بیست
در کتابی بـا عنـوان  ١شد. لوران نونهای ادبی بدل  کرد و از آن زمان به اسطوره ابتدا رَمبوی شاعر مطرحش
، ٣پردازد. نونه، به دنبال ژان پـولان به این مضمون در میان ادیبان فرانسوی می ٢نویسندگان بر ضد نوشتن

 بـرای او،». تـرور«بینـد، نـوعی  منتقد ادبی نیمۀ نخست قرن بیستم، در این سـکوت نـوعی کشـتار می
تمایل این نویسـندگان بـه » ترور«هایش بر ضدِ ادبیات است و  ای است که نوشته نویسنده» تروریست«

ادبیات پـر «گفت:  را که می 4به خاطر آوریم جملۀ معروف پل والری». نوشتن«نوشتن در باب بیهودگی 
). ۵٧۵» (ن به نوشتناند به نیازشا خواهند بگویند اما متکی دانند چه می هایی که درست نمی است از آدم

ادبیات که اساساً پُرگوست، عمرش را مدیون زیـادیِ واژگـان اسـت، «گفت:  فیلسوف می 5امیل سیورانِ 
توانـد  خوار عصر بدگمانی نمی تردید، نویسندۀ معاصر در مقام میراث ). بی٢۵» (مدیون سرطان کلمات
ل بـه نوشـتن و لـزوم سـکوت دامـنش را ی میان می اعتنا باشد و اینجاست که تردید به چنین نقدهایی بی

  توان یافت: وضوح می های پیِر میشون به ناشدنی که اثرش را در این گفته گیرد. تردیدی حل می
گویـد:  خواند، می ای که می در هر خواننده صدایی خفیف وجود دارد که پشت سرش، خطاب به نوشته

درونـم بـه مـن در صدایی خفیـف ناگهـان نویسم،  ش حرف مفته. بدتر اینکه وقتی خودم دارم می همه
شوم. به همـین خـاطر  دارم، ساکت می ش حرف مفته. خب معلوم است، دست نگه می گوید: همه می

  )١۴۶: ٢٠٠٧اند، حتی اگر الزاماً معلوم نباشد. (میشون،  تمام هایم نیمه است که اغلب متن
)، بسیار ٣۶١: ١٩٩٩(کینیار، » کوتمفتونِ س«و » مسحورِ موسیقی«این تردید نزد کینیار، نویسندۀ 

در تلقـی » تـرور«هـای  ترین چهره خود را به یکی از جـدی 6آرزوی سکوتتر است. او که کتاب  واضح
کند بسـیار زود حساسـیتش را بـه  تقدیم می ،٨حرّاف، نویسندۀ رمان ٧رُنه دِ فوره  پولان و نونه، یعنی لوئی

 ٩نفـرت از موسـیقیای که پشتِ جلـد  کند. جمله یمسئلۀ سکوت و خشونت صوتیِ عصر مدرن بیان م
وقتـی موسـیقی نـادر «وضوح گویای مقاومتِ نویسنده در برابر این هیاهوی فزاینده است:  آمده است به

آور است. وقتی نواختن تمامی نـدارد،  اش که سکر کننده بود، درست مثل اغواگری بود، نواختنش منقلب
: پشت جلد). کینیار ١٩٩۶(کینیار، » اش شده است. نشئگی رنزند. سکوتْ مستیِ مد موسیقی پس می

: ١٩٨٧(کینیـار، » هـا در سـکوت وشـوی گوش شست«، پس از روزی پرکار، آرزوی درس موسیقیدر 
» میـل بـه سـکوت«بـه تعبیـر خـود نویسـنده ـــ   دهد. سکوت یا ــ نسبت می ١٠را به چانگ لیان  )١١٣

 ١١طور کـه تیموتـه پیکـار همـان های اصلی اوست. ی از دغدغههای کینیار و یک مضمونی رایج در نوشته
کند، سکوتی  سکوت نقشی اساسی ایفا می«های کینیار،  های نظری و مصاحبه کند، در نوشته تصریح می

شدۀ  السویه سان مقاومتی در انزوا، در برابر غوغای علی در پیوند توأمان با ملودی و نوشتار، که به هر دو به

                                                      
1. Laurent Nunez  2. Les écrivains contre l’écriture  3. Jean Paulhan 
    

4. Paul Valéry  5. Emil Cioran   6. Vœux du silence 
    

7. Louis-René des Forêts 8. le Bavard   9. La haine de la musique 
  

10. Tch’eng Lien  11. Timothée Picard 
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ای کـه کینیـار در  تـوان گفـت موسـیقی . با این وصف، می)٣٩(پیکار » نگاه شده استمدرن  هیاهوی 
صدای موسیقی صدایی است که سـکوت را «سوزد چیزی نیست جز روی دیگر سکوت:  اشتیاق آن می

نویسنده را باید در همـین دورنمـای ظـاهراً متنـاقض  و نگرش ادبی  ).١١۴: ١٩٨٧(کینیار، » شکند نمی
  گفتن در عین سکوت: ن برای او روشی است برای سخنجای داد. نوشت

نویسـم  نویسم تا زنـده بمـانم. می نویسم. می من از سر هوس، از سر عادت، از سر اراده یا از سر اجبار نمی
ای  کلمـه  راه به گفتن ابکم، چشـم گفتن الکن، سخن زدن در عین سکوت است. سخن چون این تنها راه حرف

  )۶٢: ١٩٩۵ت، خواندن و نوشتن هر دو یک چیزند. (کینیار، ماندن که جایش خالی اس
خوبی تنشـی را کـه در نوشـتار کینیـار وجـود دارد نشـان  بـه» ابکم«و » الکن«گفتن  سخن

بخشـیدن و  دهد. شاید همین مسئله دلیلی باشد بـرای اشـتیاق نویسـندۀ معاصـر بـه زندگی می
متقدم، از طریق رابطۀ خویشـاوندی یـا درونی یا » دیگری«، »دیگری«بخشیدن به  بالطبع کلام

ادبی، انسانی یا فرهنگی. اگر قدری در این فرضـیه پـیش بـرویم، خـواهیم دیـد کـه سرنوشـت 
. در اسـطورۀ نارسـیس، اکـو، بـه عقوبـت نیسـت ١الهـۀ اکـوشـباهت بـه  نویسـندۀ معاصـر بی

رسـد  بایست فقط هجایی را کـه بـه گوشـش مـی شود به سکوت و می اش، محکوم می پرحرفی
ای هـم کـه  چنـد واژه ،تواند عشقش را بیان کند نه از زبان خود چیزی بگوید تکرار کند؛ نه می

اند. اگر قدری از بار تراژیـک اسـطوره بکـاهیم، خـواهیم   هایی عاریه اجازۀ بیانشان را دارد واژه
ته است ای یاف و عاریه گرفتن سخنان او شیوه» دیگری«گفتن از  دید که نویسندۀ معاصر با سخن

تا، در عین احترام به سکوت، حرف خود را نیز بزنـد. نویسـندۀ معاصـر بـرای وداع بـا ذهنیـت 
داشتند، و در عین حال برای پرهیز از دمیـدن بـر  ها آن همه عزیزش می ، که مدرن»لوح سفید«

خـود را در آینـۀ دیگـری تعریـف   دهد و هویـت آتش هیاهوی معاصر، کلام را به گذشتگان می
واپسـینِ هـا را در  قول گیرد که مثلاً شـمار زیـاد نقل . این فرضیه زمانی قوت بیشتری میکند می

نویس معاصر بیشتر خود را در نقـش متـرجم یـا  نامه از نظر بگذرانیم. در واقع، زندگی مصریان
که به نوبۀ خود ترجمانی بود بین دوران عتیق «بیند، درست به سیاق شامپولیون،  می» ترجمان«

نویسـندگان فرانسـوی نیـز بــا  ).۶٩: ١٩٩٧(مَسـه، » چـه بسـا بـین زنـدگان و مردگــان و مـا و
ای را کـه ذکـر آن  کردن نقش ترجمان به نوعی موقعیـت دوگانـه کردن کلام دیگری و ایفا  خودی

هـا در آن  شـود کـه هویت نویسی به میدانی بدل می نامه ترتیب، زندگی اند. بدین رفت حل کرده
شود و دیگری سخنگوی او.  آمیزند، یکی ترجمان دیگری می هم می  ها بهشوند و صدا خلط می

نویس و مـدلش  نامـه زندگی«کند، در این نوع از رابطـه،  طور که لوران دومانز تصریح می همان
ای در درون خــود نــوعی هرمنوتیــکِ  نامــه کننــد، هرمنوتیــکِ زندگی یکــدیگر را رمزگشــایی می

                                                      
1. Écho 
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ــه نــوعی  ایــن گفتــه نزدیکمــان می ).٢٢٧ب: ٢٠٠٩(دومــانز، » خویشــتن را نیــز دارد کنــد ب
خودی و دیگری در صفرِ مرزیِ رابطه و این درست همان چیزی است کـه بسـیاری   نمایی برهم

ــلی زندگی ــای اص ــی از تمایزه ــی آن را یک ــدان ادب ــه از منتق ــنت نام ــر و س ــی معاص   های ادب
  اند:  نویسی معرفی کرده نامه زندگی

های اصلی فرهنگ ادبی معاصر را تعریف  یکی از ویژگی  حال امه و حسبن مواجهۀ معاصر زندگی
طور کـه عنـوان مشـهور کتـاب پـل  ، همـان»بـه مثابـۀ دیگـری«کند: نیاز به اندیشیدن به خود  می

در خـویش. » دیگـری«و یـافتن » دیگـری«حکایت از آن دارد، نیاز به دیـدن خـویش در  ١ریکور
  )۶٣: ٢٠٠٧(ژفن، 

 
 گیری نتیجه
تــوان میــان  بندی انــواع روابطــی کــه می ۀ حاضــر کوششــی بــود بــرای شناســایی و دســتهمقالــ
اش متصور شد. نخستین نوع رابطه از میان روابطی کـه در اینجـا ذیـل  نویس و سوژه نامه زندگی
اسـت کـه » حسـی هم«و در سه دسته به آنها پرداخته شـد رابطـۀ » ای نامه رابطۀ زندگی«عنوان 

کند حـالات  شود و به نویسنده کمک می نویسی ادبی در نظر گرفته می نامه شرط نخست زندگی
حسـی در  رغم عمومیـت آن، هم اش را به مدد خیال تصور کند. اما به و حرکات و سکنات سوژه

حسـی  آثار ایرانی به تقدیس و در پی آن به الگوسازی و خلق هویت میل دارد، در حالی کـه هم
پاافتـاده در زنـدگی  به برجسـته کـردن امـور معمـولی و پیشنویسندگان معاصر فرانسوی بیشتر 

گاهانـــه و عامدانـــه از  نامـــه انجامـــد. در واقـــع، زندگی ســـوژه می های معاصـــر فرانســـوی آ
گیرند و همین شکاف بـه  های سنتی است، فاصله می نامه پروری، که ویژگی بارز زندگی قهرمان

مطرح کنیم، خواه پیکان ایـن » انتقادی«ابطۀ دهد نوع دومی از رابطه را با شناسۀ ر ما امکان می
نویسی سنتی باشد، خواه شخصیتی تاریخی را نشانه  نامه انتقاد متوجه قواعد و معیارهای زندگی

کنـد عیـان  رود. در هر صورت، آنچه این رویکرد انتقادی را در مقام ویژگی معاصر برجسته می
» معاصـر«نـری اسـت کـه ایـن آثـار را بودن آن است. در حقیقت، انعکـاسِ پررنـگِ تفکـرِ ژا

هـای آن را  فرض اندیشد و پیش سازد. نویسندۀ معاصر در متن خود به ژانر و قواعد ژانری می می
نامه در مقام ژانـر، در مقـام  کند. اندیشیدن به زندگی آزماید و خطاهایش را برملا می آشکارا می

نامــه بــرای  حــال آنکــه زندگیهاســت،  بســتر، یــک ابــزار، یکــی از مســائل اصــلی ایــن نوشته
طور کـه  سازی از امر تاریخی، همـان نویس ایرانی عموماً محملی است برای داستان نامه زندگی

، کـه بـه آخـرین روزهـای زنـدگی عشـقی شـاعر مـاهِ غمگـین، مـاه سـرخمثلاً در پشت جلـدِ 

                                                      
1. Paul Ricœur, Soi-même comme un autre 
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شـگفتش  های تاریخی را با استفاده از تخیـل جولایی شخصیت«خوانیم:  پردازد، چنین می می
ای که اینجـا ردش را بـاز در آثـار فرانسـوی  سومین رابطه». های داستانی تبدیل کرده به قهرمان

نشان دادیم که نویسندۀ معاصر فرانسوی در زندگی ». بازتابندگی«ای بود مبتنی بر  یافتیم، رابطه
رسـد  ای می یابد قادر به انعکاس عوالم درونی خویش، و به رابطـه ای می متقدم، آینه» دیگری«

انجامـد و مـتن را  می» دیگری«کردن مرز میان خویشتن و   مرسوم که به محو» حسیِ  هم«ورای 
دهد. شاید بتوان تعلق متون ما به این فضـاهای مـرزی،  حال جای می نامه و حسب میان زندگی

جایی میان تاریخ و داستان، جایی میان خویشتن و دیگری، جـایی میـان خـوانش و نگـارش را 
انسانی و فاصله گـرفتن  شی از خیز بلند ادبیات معاصر فرانسه به سوی دیگر قلمروهای علومبخ

  های ادبی دانست. سازی صِرف و نیز استفادۀ روزافزون عالمان این علوم از فرم از داستان
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 و حال آتن احساس خطر کرده بود. در طی قرون وسطا و پس از استیلای مسیحیّت بر نظام سیاسی آشفته
ای کتـاب مقـدّس، دیـدگاه هـ متـأثر از آموزه ،بزرگـان و روحانیّـت مسـیحی ،فرهنگی و اجتماعی اروپا

ها همه معطوف به  ). در این دوره که نگاه١ ١العین خود قرار دادند (هال افلاطون به ادبیات و شعرا را نصب
وغمش در این سرای مملو از اندوه و درد جز تلاش  شد که همّ  باری تلقی می ماورا بود و انسان موجود گناه

ق و یـنیل به سعادت اخروی نبود، ضرورتی برای پرداختن به علابرای تزکیۀ نفسش از گناه ازلی به منظور 
  ادبیّات بالطبع محلی از اعراب نداشت.  وانسان نبود  های دنیوی مشغولی دل

 با آغاز نهضت نوزایی و افول سلطۀ ایدئولوژی کلیسا بر اروپا و بازشدن چشم و گوش غربیان به
گرایانۀ یونان و روم باستان  ستیابی آنان به آثار انسانواسطۀ آشنایی آنان با تمدن اسلامی از سویی و د

ها از ماورا به دنیای خاکی و انسان معطوف شد. در نگاه جدید و بعضاً رادیکال،  از سوی دیگر، نگاه
فردی است که بـا تکیـه بـر  اشرف مخلوقات دارای استعدادهای خدادادی منحصربه در مقامانسان 

  رسیدن به سعادت در این جهان است.  ایبرعقل، ملزم به شکوفایی آنها 
و » تأثیرگـذاری ادبیـات«و » قـدرت«ات در این سه دوره همانا آگـاهی از ینقطۀ شباهت نگاه به ادب

است. افلاطون در آن اوضاعِ » استفاده از آن برای تحقق اهداف سیاسی یا ایدئولوژیک«تلاش در جهت 
داشت و آثار شاعرانی  تأثیرپذیری از آثار شعرا برحذر می ریختۀ سیاسی و اجتماعی آتن همگان را از هم به

شهر باشند. اهالی کلیسا نیز بـه پیـروی از او  فرهنگی دولتو کرد که در خدمت نظام سیاسی  را تأیید می
و در قالـب  نـدترویج پیام کتـاب مقـدس و ایـدئولوژی خـویش یافت  ادبیات را وسیلۀ مؤثّری برای نشر و 

با بـروز  ،پرداختند. سرانجام سواد خویش می در دل و جان پیروان بی شانهای یم آموزهنامه به تحک نمایش
نگـاه بـه  ،ها تحوّلات بنیادین در نگرش اروپاییان به دنیا و انسان در عصر نوزایی و به تأسی از اومانیست

سیدن به سعادت ر و او های شکوفایی استعداد به قصدتربیت و تعلیم انسان   ن ابزاری برای همچوادبیات 
توان استدلال کرد که کارکرد تعلیمیِ ادبیـات (چـه دینـی، چـه  می ،در این دنیا رواج پیدا کرد. بر این اساس

توان ادعا کرد نوعی از  کنندۀ آن مورد توجه بود. حتی می سیاسی و چه سکولار) بسی بیشتر از کارکرد سرگرم
  .های انسانی داشت گیری تمدن قش بسزایی در شکلمعروف شد، ن ٢ها به ادبیات تعلیمی ادبیات که بعد

تر وضـعیتِ ایـدئولوژیک حـاکم بـر  بسته به اوضاعِ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و از همه مهم
توان ادعا کرد که این بسـتر  کند. می تعلیمی تغییر می  جامعه، محتوا و هدف و چه بسا شکل ادبیات

نویسـندۀ انگیـزد.  نویسـنده را بـه نوشـتن برمیه های موجود در جامعه است ک و تحولات و دغدغه
 دانـد کـه رسالت خـود را آن مید، نک میکه از بروز بعضی تحولات احساس خطر  ،ادبیات تعلیمی

نوعان خود در برابر تأثیر این تحولات دست به  کیشان و هم برای پاسداری از اخلاق و اعتقادات هم
  سد.نویبقلم شود و برای هدایت و روشنگری آنان 

                                                      
1. Hall   2. Didactic Literature 
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ـ مذهبی است که به نیّت انذار معتقدین در  توجه شباهت برخی از آثار ادبیِ تعلیمی نکتۀ جالب
سـیر و  ،عنوان مثـال اند. بـه های مختلف تاریخ و بسترهای فرهنگی و دینی متفاوت نوشته شده دوره

، آقـا نجفـی قوچـانی در قـرن بیسـتم سـیاحت غـربیِن در قـرن هفـدهم و  جـان بـانْ  ١سلوک زائر
انـد، از نظـر  اینکه در دو دورۀ تاریخی و در دو جامعۀ دینی متفاوت بـه رشـتۀ تحریـر درآمده رغم   به

ای دارنـد. مـدعای مقالـۀ حاضـر ایـن اسـت کـه شـباهت  کننـده خیره های  مضمون و شکل قرابت
اعی تحولات فرهنگی، فکری و اجتمـ وـ  که آثار مزبور در بطن آنها شکل گرفته های تاریخی ـ دوره

های تهدیدکننـدۀ اعتقـادات دینـی از  های مشابهی به پدیـده در انگلستان و ایران باعث بروز واکنش
  کرد. ملاحظهتوان در دو اثر مورد بحث  جانب دو نویسنده شده است که حاصل آن را می

امین یِن به مضـ نْ قوچانی و جان با کنندۀ توجه آقا نجفی  خیره های  شباهت ،تطبیقیادبیات از منظر 
توان به سه عامل  ها را می این شباهت د.کرتوجیه  ٢»تجربۀ مشترک انسانی«توان بر اساس  همانند را می

است که بر اساس آن دو جامعه بـه مرحلـۀ مشـابهی از پیشـرفت » عامل اجتماعی«داد: یکی،   نسبت 
 ،اسـاس آنه بر است ک» عامل ادبی«ند. دیگری شو رسند یا هر دو با مشکلات همسانی مواجه می می

د کـه شـو رسد و منجر به پیدایش تحولاتی هماننـد مـی نوع یا ژانر ادبی خاصی به پویایی و پیشرفت می
 ،است که بـر پایـۀ آن» کاوانه عامل روان«شاید بر اثر تماس با الگوهای خارجی تقویت شود. سرانجام، 

  )١٢۴ ٣(پراور .دهد می های مشابهی بروز  واکنشمشابه  های هها در برابر تجرب ذهن انسان
  

  پیشینۀ تحقیق
 کـارکرد«عنوان  باای  توجهی در ایران انجام نشده است. فقط در مقاله پژوهش قابل سیاحت غربۀ باردر

) نویسـندگان ضـمن ١١٠فر و حسینی  (غفوری» سیاحت غربشناختی تصاویر هنری در کتاب  زیبایی
اند. به اعتقـاد  شناختی این تصاویر پرداخته ل زیباییهای آن به تحلی بررسی مفهوم تصاویر هنری و مؤلفه

سازی) و  گیری از فنون بلاغی (استعاره، کنایه و تشبیه)، تشخیص و تجسیم (مجسم نویسنده با بهره ن،آنا
هایی باشـکوه و تصـاویری زیبـا  وگو صحنه ها، محاوره و گفت ترکیب عناصری همچون تقابل صحنه نیز 

د ضمن برانگیختن احساسات و عواطف آدمی، عقل و اندیشۀ وی را نیز به تکاپو توان دهد که می ارائه می
علاوه بر جایگاهش در بستر اعتقادی مخاطب انگلیسی، در تاریخ ادبیات  ،سیر و سلوک زائروادارد. اما 

از را توان آن  به گمان برخی مورخان ادبیات می و کنون مورد توجه بوده است انگلیس نیز از زمان انتشار تا
های گوناگون هـم  ها و کتاب در مقاله سیر و سلوک زائر). ۶۶ریوز رمان انگلیسی تلقی کرد (های  طلایه

تطبیقی  ای کنون مطالعه از جهت ادبی و هم از جهت کلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است اما تا
  در باب این دو اثر انجام نشده است. 

                                                      
1. The Pilgrim`s Progress         2. Common Human Experience  3. Prawer 
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 یِن تحولات انگلستان در دورۀ جان بانْ 
ی در حوزهـای سیاسـی، مـذهبی و اجتمـاعی بـود. مـانگلستان قرن هفدهم شاهد رخدادهای مه

بـا  بسـیارهای مذهبی و سیاسی بر زندگی مردم سایه انداخته بود. دیـن در قـرن هفـدهم  کشمکش
داری صرفاً به معنـای عمـل بـه  دین و دین ،طلبی سیاسی آمیخته بود. در این عصر سیاست و قدرت

منظور نیل بـه آرامـش معنـوی نبـود بلکـه نشـانۀ گـرایش  ت دینی در بستر حریم شخصی بهاعتقادا
کـه  ،١. پیرایشـگرانرفـت بـه شـمار میسیاسی  ـ سیاسی یا تقابل با جناح رقیب در حیات اجتماعی

گیرانه بودند، در آن زمان تأثیر زیـادی بـر  ای از مسیحیت پروتستان با اعتقادات اخلاقی سخت فرقه
بـا پیـروزی مجلسـی کـه تحـت  نیاست و فرهنگ انگلستان داشتند. قـدرت فزاینـدۀ آنـادولت، س
بـه ل آشکار شد و با منصوب کردن الیـور کرامْـوِل وطلبانِ طرفدار چارلز ا شان بود بر سلطنت سیطره
هایی مانند تئـاتر  مقولهبه اوج رسید. در طول سلطۀ کرامول،  ١۶۵٣لرد محافظ بریتانیا در سال  مقام
بـدین  شـت.در سراسر بریتانیـا ممنـوع گ هاهای مرتبط با آن دبیات غیراخلاقی تلقی شد و فعالیتو ا

انگلستان چند سالی در چنگال بنیادگرایی مذهبی قرار گرفت. اگرچـه عمـر ایـن حکومـت  ،طریق
های مختلـف  وتـاز فرقـه چندان به درازا نکشید باید اذعان کرد که انگلستان این دوره عرصـۀ تاخت

  ).٧٨ ٢ی و سیاسی بود (بوشدین
ها را بـه چـالش  ترین تحولات تاریخ این دورۀ انگلستان که استیلای ایـدئولوژیک ایـن فرقـه از مهم

گرایانـه در جامعـه بـود. خـوانش جدیـد  بینی عقل کشید ظهور نهضت روشنگری و گـرایش بـه جهـان
ی بـود، تـأثیر بسـزایی بـر که خود حاصل کشفیات جدیـد در حـوزۀ علـوم تجربـ ،گرایانه از هستی عقل
گذاشـت و نقـش ایـدئولوژی  ،های فکری و علوم انسانی، خاصه در حـوزۀ سیاسـی و اجتمـاعی بنیادی

). در ایـن ٨٠ همـانرنـگ کـرد ( اش را کم وفتق امور اجتمـاعی مذهبی در زندگی انسان انگلیسی و رتق
ویژه شـرق) و  یـای خـارج (بـهان بـا دنیکه حاصل آشنایی اروپای ،تحولات اقتصادی عصر نوزایی ،حین

د کـه منبـع امـرار کـرمریکا بود، راه را برای ظهور طبقۀ جدیدی همـوار اکشف و تصاحب تدریجی قارۀ 
تـا  دموسوم شـ» طبقۀ متوسط«معاشش نه از زمین بلکه از تجارت کالا و دریانوردی بود. طبقۀ جدید که به 

رواج صـنعت و تجـارت ناشـی از از گذراند اما پس  یپروری روزگار م پیش از انقلاب صنعتی با اتکا بر دام
  )٨٢ همان( .شد تر می  وقوع انقلاب صنعتی هر روز از حیث قدرت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فربه

کـه از  ،خوانی علاوه بـر ایـن، ظهـور صـنعت چـاپ و رونـق تولیـد کتـاب و نیـز رواج کتـاب
ماعی و فرهنگی شگرفی به بار آورد. ولع شـدید های تأثیرگذار دورۀ نوزایی بود، تحولات اجت ارمغان

توجه آن اسـت  بود. نکتۀ جالب آمده میدان به برای خواندن و دانستن از صفات بارز طبقۀ متوسطِ تازه
رغم برخـورداری  بـهکه روشنفکران و اندیشمندان طبقۀ متوسط واقـف بودنـد کـه ایـن طبقـۀ تـازه، 
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 منـد بهره ای نهادینـهدار و  ری و فرهنگـی و اخلاقـی ریشـهروزافزون از مال و منال مادی، از بنیۀ فکـ
های مـادی،  کار شـدند تـا همگـام بـا پیشـرفت هـای مختلـف دسـت بـه در حوزه ،بنابرایننیست. 

عنوان ابزار  های معنوی طبقۀ خویش را تقویت کنند. نویسندگان و ادبا با استفاده از نثر به زیرساخت
اخلاقی و فکری در  ،ده بود به پیشبرد اهداف فرهنگیدارواج ی علوم تبیان جدیدی که انجمن سلطن

نگاران ایـن  نویسان و روزنامه پرداختند. هدف رمان ،دو قالب ابداعی خویش، یعنی روزنامه و رمان
ل سیاسـی و اقتصـادی، ئیسم، تنویر افکار نسبت به مسـاتهای پروتستان ترویج اخلاق و آموزه  طبقه 

گاهی، حس خودبا   )٨٣ همان(. ها بود وری در مخاطبان، و البته سرگرم کردن آنایجاد خودآ
کشـفیات جدیــد در حـوزۀ علــوم تجربـی و رشــد نهضـت روشــنگری و رواج  بـه مــوازات آن،

تـا حـدودی  ١گرایی و نقش آنها در ظهور خوانش جدید از دین تحت عنوان خداباوری برهـانی عقل
فرهنگـی، اجتمـاعی و فکـری  خوانش سنتی مسلط را به چـالش کشـید و مناقشـاتی را در سـاختار

ای  تـرس و دلهـره  توان ادعا کرد که این شرایط و عواقب ناشی از آن  جامعۀ انگلستان برانگیخت. می
شـد کشـیش و واپسان مذهبی و عمدتاً پیروان فرقۀ پیرایشگران انگلیسی انداخت و باعث  در دل دل

از تأثیر این تحولات بـر اعتقـادات مـذهبی جامعـۀ را های خود  نگرانی ین دل واعظی به نام جان بانْ 
معـروف شـد،  ٢که بعدها در انگلسـتان بـه نـوول ،منعکس کند. او با استفاده از قالب جدیدیخویش 

جامعۀ مخاطبان به خدمت بگیرد منظور تأثیرگذاری بر  درصدد برآمد تا بار دیگر کارکرد ادبیات تعلیمی را به
  شد.  های مؤمنان یافت می در کنار انجیل در اکثر خانه سیر و سلوک زائرو در این کار چنان توفیق یافت که 

  
   زمان آقا نجفی قوچانیدر وضعیت تاریخی و سیاسی ایران 

اجتمـاعی در    ـ  بینی خردگرا راه را برای آغـاز مدرنیتـۀ سیاسـی تر گفته شد، رشد جهان که پیش چنان
های  از یافتـه پیـرویعلوم سیاسی و اجتماعی در آن زمـان بـا  دانشورانجامعۀ انگلیس هموار کرد. 

گونه که خداوندْ طبیعـت و  به این باور رسیده بودند که همان ،ویژه نیوتن به ،دانشمندان علوم تجربی
و مرتب آن شده است، امـور هستی را بر اساس اصول و قوانینی خلق کرده که باعث عملکرد منظم 

ای داشته باشند سامان داد. این دیـدگاه  توان با وضع قوانینی که خاستگاه خردگرایانه جامعه را نیز می
شد که تعاملات اجتماعی و روابـط اعضـای آن  ٣باعث ظهور جامعۀ مدنی ،از سویی ،گرایانه عمل

های مذهبی برای  راه را بر فرقه ،دیگر از سویی ،موضوعه تعریف و تعیین شده بود و قوانینبر اساس 
تأثیرگذاری بر ساختار قدرت و نیز ایفای نقش در ادارۀ امور اجتماعی بست. از ایـن زمـان بـود کـه 

آغاز شد و البته  ،اجتماعی از امور دینیو یعنی تفکیک امور سیاسی  ،شدن جامعه پروژۀ سکولاریزه
  کرد شد. شعار بنیادی این روی» قانون«و » خرد«حاکمیت 
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التحصـیلان  اجتماعی خردگرا را اولین گروه از فارغ ـ همین رویکرد سیاسی م،در اوایل قرن بیست
خوردۀ  شده، اسـتبدادزده، فقیـر و توسـری داشته نگه های اروپایی برای جامعۀ عقب ایرانی از دانشگاه

مداران دورۀ  سیاسـتایران در دورۀ سلطنت قاجار به ارمغان آوردنـد. ایـن روشـنفکران بـا تأسـی از 
روشنگری اروپا در پی تحدید قدرت پادشاه و نشر و تزریق اندیشۀ روشنگری و حاکمیـت قـانون و 

رو بودنـد: یکـی  در این راه با دو چالش سترگ روبـهآنان نهایتاً تأسیس جامعۀ مدنی در ایران بودند. 
زده بـود کـه ایـران را  حاکمیت مستبدی که به مدت صدوپنجاه سال چنان بر ساختار قدرت چنبـره

مردمـی کـه فقـر و وجـود انگاشت و دیگـری  ملک طلق خود و ایرانیان را رعیّت و بندۀ خویش می
را فلـج کـرده بـود کـه تنهـا مشـغلۀ  شـانحاکمیت چنان ذهن فلاکت و بدبختی حاصل از این نگاهِ 

  شان تحصیل قوت لایموت بود.  ذهنی
تأسیس مدرسۀ دارالفنون و مـدارس مـدرن و اعـزام  رفته، های ایرانیان غرب به شهادت سفرنامه

افرادی برای تحصیل به غرب چشم و گوش گروهی از ایرانیان را به وضعیت وطن خویش باز کـرد. 
و روز ایران و اروپـا   ای ذهنی بین حال مسافران دیار فرنگ با مشاهدۀ مظاهر تمدن غرب و مقایسه«

جهان بشری پی بردند و متحیرانه مشاهدات خود را  به عمق شکاف پرناشدنی میان این دو بخش از
طبیعی بود سوادان جامعه قرار دادند. با) و در اختیار معدود ٧٠زاده  (ملک» به رشتۀ تحریر کشیدند

دیدند در بازگشت با مشاهدۀ اوضـاع نابسـامان ایـران  میبه چشم که تمدن و پیشرفت غرب را  انآن
را باعـث ایـن  هـاهای قدیمی کـه آن های کهنه و باور اندیشهدچار سرخوردگی شوند و سعی کنند با 

ترجمه و انتشار آثار سیاسی، فکـری   نند. علاوه بر این، آغاز نهضت کپنداشتند مبارزه  نابسامانی می
برگشته اقدام تأثیرگذار دیگری برای  همین جماعتِ ازفرنگ به قلمو ادبی اروپایی با مبنای روشنگرانه 

گاهیبه چالش کشیدن اس پافشـاری ایـن نخبگـان ، رانجامسـ بخشی به جامعۀ ایرانی بـود. تبداد و آ
زدۀ جامعه  آن از یک سو و تنویر افکار هژمونی به قصد تضعیفبا استبداد قاجار  مقابلهمنوّرالفکر بر 

نسبت به جایگاه و منزلت خویش از سوی دیگر منجر به وقوع انقلاب مشروطه شد که اولـین میـوۀ 
 پـسها و مجلات گوناگون بود. فضای باز سیاسـی  جلس شورای ملّی و انتشار روزنامهآن تأسیس م

شرایط مناسبی را برای تبادل نظر و انتشار صداهای جدید وارداتی از طریق ایـن مشروطه از انقلاب 
 ها و مجلات مهیا کرد.  روزنامه

و  منجـر نشـدواه خ ران مشـروطهکـهای متف ق ایـدهقبه تحمشروطه انقلاب  ،نابه گواه مورخ
خواهی و آرزوی بنیان دولت مدرن و جامعۀ مدنیِ تحت حاکمیت قانون عملاً بـا  پروژۀ مشروطه

 فـوق ۀیادشـدتـوان دقیقـاً در همـان دو چـالش  شکست مواجه شد. علّـت ایـن شکسـت را می
هـای خـارجی  های دولت ریختۀ داخلی و دخالت هم اوضاع سیاسی به علاوه، بهجو کرد. و جست
سلطنت پهلوی شد. در ایـن  و تأسیسفروپاشی سلطنت قاجار و روی کار آمدن رضاخان  باعث
ای را آغاز کرد که تمام ارکان جامعۀ ایران اعم از اقتصاد،  ۀ آمرانهتجددگرایان جنبشرضاشاه  ،دوره



  101ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مقاله   ٢٣  ادبيات تطبيقي                                                                                                
  ... سير و سلوك زائربررسي تطبيقي                                                                              

  
 

سازی ایران  جامعه، فرهنگ و سیاست را متحول کرد. از جملۀ اقدامات او در این دوره برای مدرن
دهی نظام جدید مالی و افزایش درآمـدهای دولتـی از طریـق اصـلاحات  سیس ارتش، سازمانتأ

هـای عمـومی از جملـه خریـد  انـدازی پروژه مالیاتی، بـانکی و گمرکـی، بسـیج منـابع بـرای راه
بسـط قـدرت سیاسـی  او بـرایآهن ایران بود. علاوه بر این،  راه احداث سازی و تسلیحات، جاده

 و ان نظام بوروکراتیک مدنی را رشد داد که ادارۀ آن در مرکز کشور متمرکز بـودخود بر سرتاسر ایر
ــا سلســله و یافــت  میۀ وزارت کشــور گســترش گیران نظــارت ســختتحــت  ومراتب رســمی  ب

 برانگیز او بـرای رقبـای سـنتی سـکولاریزه از اقدامات چالش). «٧٠ همانشد ( سازماندهی می
قـوانین  ،ارت جدیدالتأسیس دادگستری بود. برای این منظـورکردن نظام قضایی و تمرکز آن در وز

). جـا (همان» های اروپایی معرفی شدند حقوقی مانند تجارت، جزا و قانون مدنی مبتنی بر مدل
اندازی نظام آموزش و پرورش سکولار بـود.  برانگیز در این دوره راه یکی دیگر از اقدامات چالش

ارکت زنان در آموزش، اقتصاد و زندگی عمومی بود. ایـن دهۀ دوم رژیم جدید شاهد تسریع مش«
دارای جمعیتی بالغ  ١٩۴٠شش شهر تا سال  ــتوجهی بود  دوره شاهد رشد جمعیت شهری قابل

  )جا (همان» .نفر بودند ١٠٠٠٠٠بر 
عنوان  ای شهری که به دنبال یافتن هویت خـود بـه  این رشد همزمان است با رشد ملموس طبقه

وبیش بـه تفکـرات  طبقه کماین  . عقایداجتماعی جامعه بود  ـ رگذار در ساختار سیاسییک گروه تأثی
هـای ارتبـاطی نظیـر پسـت و تلگـراف،  وارداتی مدرن و تمدن غربی نزدیک بود. رشد سریع روش

ها و چاپ روزنامه ایران را تا حدودی با اقتصاد جهان همگام کرد و باعث رشد سـریع  جاده حداثا
های جدیـد  اندیشـه پرشـتابسترش شهرها شد. این تغییرات سریع منجر به انتشـار شهرنشینی و گ

ای با ساختار سنتی و مـذهبی  جامعه .غربی شد و بیش از پیش بر جامعۀ شهری ایران سایه انداخت
های روشـنگری  های جهانی نبـود بـرای پـذیرش اندیشـه یک از قدرت وقت مستعمرۀ هیچ که هیچ 

تـرین  شـدن یکـی از مهم اینکه مسئلۀ عرفی های همسایه بود. حاصل  ایر کشورتر از س  بسیار مستعد
ها بر جامعۀ ایران تحمیل کرد  شدن را در همۀ زمینه دستاوردهای دورۀ سلطنت رضاشاه بود. او عرفی

کـرد، از قبیـل نظـام آموزشـی و  و قواعد اخلاق مدنی را که گاهی با باورهای مذهبی مطابقـت نمی
  ) ۵٨۴ ١(امانت .ۀ اجرا درآوردبه مرحل ،پوشش
  

  دو اثر معرفی کوتاه
مـیلادی نگـارش یافتـه  ١٩٣٣بـا  مقـارنشمسی  ١٣١٢آقا نجفی قوچانی در  سیاحت غربکتاب 

نوشته شده راوی در ابتدای داستان مرگ خود را اعـلام  یصورت داستان بلند است. در این اثر که به
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گـذرد مرحلـه بـه مرحلـه روایـت  از مرگ بر وی می کند و سپس تمام وقایع و حوادثی را که پس می
دهد که از وی سـؤالات دینـی   را شرح می» هیکل مهیب«اش با دو موجود با دو  کند. او مواجهه می
دهـد و از   درسـتی جـواب می ها به . در ابتدا هراسان و سرگردان است اما درنهایت به پرسشکنند می

نـام دارد و تجسـم » ادیه»  شود که حاضر می شلینشخصی بر با ،رود. پس از هوشیاری هوش می
گـاه می  . اعمال نیک او در دنیاست کنـد. سـفر دشـوار راوی آغـاز  هـادی او را از سـفری کـه دارد آ

ماننـد  ، شـود دهد و با افراد گوناگون مواجـه می  برایش رخ می یاتفاقات گوناگون ،د. در مسیرشو می
گـذرد تـا سـرانجام بـه بهشـت  ها می ها، و باغ ها، باتلاق ز درهکند. او ا که او را گمراه می» جهالت«

. در نهایت بهشتیان را مـتهم  داند ماند چرا که هدف بندگی را دین خداوند می رسد. اما آنجا نمی می
  د. کن را دعوت به مبارزه می نکند و آنا ونوش می به عیش

نویسـندۀ پیرایشـگر  ،ین ان بـاناثـر جـ ،ترسـا  سـیر و سـلوک یـاسفر زائـر  یاسیر و سلوک زائر 
سیر و سـلوک زائـر از به چاپ رسید چنین است:  ١۶٧٨است. عنوان کامل کتاب که در  ،انگلیسی

ترجمـه شـده و از نگـاه   هـای زیـادی  . این کتاب تاکنون بـه زبان١این دنیا به دنیایی که پیش روست
رود و در خواب  داستان به خواب می راوی ن یکی از بهترین آثار ادبیات دینی انگلستان است.امنتقد

کند تـا  زندگی می ٢بیند که بار سنگینی بر دوش دارد و در شهر فنا رؤیای مردی به نام کریستین را می
کند که باید بـه شـهر آسـمانی بـرود تـا رسـتگار شـود.  آنکه شخصی به نام بشیر او را راهنمایی می

افتــد، از  کنــد. بـه درۀ ناامیــدی می ا آغـاز میکنــد و سـفری دشــوار ر کریسـتین خــانواده را رهـا می
پس  سرانجام،دهند و  شود که او را فریب می کند، با افرادی مواجه می ها عبور می ها و زمین سنگلاخ

  رسد.  می به سرزمین موعود ،ها از پشت سر نهادن سختی
  

  بررسی تطبیقی دو اثر
هـای حیـات  فکـری حـاکم بـر دوره سیاسـی و، از بررسی اوضاع اجتمـاعی ،که بحث شد طور همان

خیزشـی بـه سـوی در دو کشـور دو برهۀ متفاوت تاریخی در توان نتیجه گرفت که  ن مییِ  قوچانی و بانْ 
هـا در هـر دو جامعـۀ  د. ایـن حرکتپدید آمـمدرنیته و سکولاریسم و خلاصی یافتن از نظام فئودالیته 

سیاسـی و تفکیـک سـاختار    ـ ت اجتماعیت بر تمـام ارکـان حیـایانگلیس و ایران بر حاکمیت عقلان
 ،سنتی و مذهبی تأکید داشتند. استیلای این اندیشه بـر حیـات ایـن دو جامعـه سیاسی از فکر سیاسیِ 

وفتـق امـور زنـدگی از  رتقو های سنتی و مذهبی حاکم، باعت تغییـر در مرجعیـت  ترس طیف   رغم به
که هـر دو متعلـق  ،ویسندۀ مورد بحث این مقالهر شد. این مسئله برای دو ننگمذهبیون به علمای روش

، های پیرامون خویش بودند به طبقۀ روحانیّت و شاهد تحولات مهیب در شکل زندگی و اندیشۀ انسان
                                                      

1. The Pilgrim's Progress from This World to That Which Is to Come 
2. The City of Destruction 
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ایـن دو اثـر تصـویری از سـیر و سـلوک  ،نامنتقـداز برخـی  باوربه  ،رسید. اگرچه به نظر می ترسناک
) بـا نگـاه بـه بسـتر اوضـاع تـاریخی، فرهنگـی و ٢۵فر و حسـینی  معنوی دو نویسنده است (غفوری

نویسندگان در پی های  واپسی توان ادعا کرد که علت اصلی نگارش دو اثر دل اجتماعی دو نویسنده می
واپسی را به این شکل بیان کرده  این دلسیاحت غرب وضعیت جدید جامعه بوده است. نویسندۀ بروز 

ومـرج و بـه خرابـی دنیـا،  ویم، دنیا بالاخره خـراب و پرهـرجیان بشیکه مقلّد اروپا در صورتی«است: 
صـانها اللـه   خانه یعنی ایران ـ آخرت هم خراب و دیانت هم مضمحل گردد. خوب است که این شیعه

   ).٣(قوچانی » ـ در زندگی دنیا پیروی از اروپایی نکند  عن الحدثان
  

  . اقبال مخاطبان١
سیر  ،نگاران ادبی نقطۀ تشابه جالبی وجود دارد. به گواه تاریخ از منظر اقبال خوانندگان به این دو اثر

تـرین اثـر  و به پرفروش رو شد روبهسابقۀ خوانندگان  اقبال بی بااز انتشار پس بلافاصله  و سلوک زائر
زمان تبدیل شد. این اثر بیشتر در میان فقرا و طبقات متوسط و کارگران مورد توجه قرار گرفت. بیـان 

ذهبی مخاطبان به شکل روایت و استفاده از نثر روشـن سـاده و جـذاب انجیلـی و نیـز اعتقادات م
سرایی به بهترین نحو برخی از دلایـل اقبـال خواننـدگان بـه ایـن اثـر  های داستان کارگیری تکنیک به

فقط بر مبنای اطلاعـات موجـود در کتابخانـۀ ملـی «نیز نقل است که  سیاحت غربۀ بار. دراست
نسـخه از ایـن کتـاب را چـاپ هزار ت ناشر رسمی نزدیک به یک میلیون و دویست وهش ایران، سی

نشده تکثیر شـده. گسـترۀ چـاپ و  ونشان و ثبت نام اند. هزاران نسخه از آن در طول سالیان، بی کرده
  .)بد یزدان» (کند شناسی آن را تقریباً ناممکن می ست که کتاب اقبال به این اثر تا حدی ا

 
 نثر ساده به جای شعر استفاده از. ٢

ل اینکه هر دو نویسنده ودو نکته حائز اهمیت است: انیز متنی دو اثر  های درون در بحث شباهت
گرایش بـه اسـتفاده از  های دلیلد. ان کردهاز نثر به جای نظم برای روایت داستان خویش استفاده 

ۀ بستر فرهنگـی و اجتمـاعی دو ملاحظبا توان  ای را باز می پیرایه ویژه چنین نثر ساده و بی نثر و به
که نبض   ـطبقۀ فربه و قدرتمند متوسط ـ ،دورۀ تاریخی انگلیس و ایران بررسی کرد. در انگلستان

تر یعنی شعر را که متعلق به طبقـۀ   ـ ابزار بیانی قدیمی  تجارت و صنایع جدید را در دست داشت
دید و در مقابـل بـه  زندگی خود مناسب نمیهای  ودالیته بود برای بیان تجربهئدورۀ ف تاریستوکرا

داد.  راحتی قابل خواندن و درک کردن بود اقبال نشان می سواد بهبااستفاده از نثر که برای مخاطبان 
را بایـد از ابـداعات  کهنهای ادبی و واژگان  البته این نثر ساده، شفاف و پیراسته از هر گونه آرایه

دهـی در بـاب  دانست کـه بـرای گزارش مستان قرن هفدهاعضای انجمن پادشاهی علوم در انگل
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بردنـد. ایـن نـوع نثـر بعـدها مـورد توجـه  های پژوهشی و علمی جدیدشـان از آن بهـره می یافته
های  نویسان و مبلغـان فرقـه گرفت. جزوه نویسان طبقۀ متوسط قرار نویسان و سپس رمان روزنامه

از آن نیـز د و رهرو در رقابت شـدید بودنـد، که در جذب مری ،گوناگون مذهبی نظیر پیرایشگران
  .)٢٠٧٧ ١تبلَ  (گرین .بهره گرفتند

های عصـر  و آرمان ها در ایران اوایل قرن بیستم نیز روشنگران عصر مشروطه که متأثر از اندیشه
گاه کـردن آنـان ازسوادان باروشنگری اروپا بودند برای تنویر افکار جامعۀ نسبتاً محدود  اوضـاع  و آ

گرفته از اروپا مانند رمان، روزنامـه،  های عاریت شروع به استفاده از نثر در قالب ،ندۀ کشورما عقب
اسـتفاده از  ،ای دارد نامه و سفرنامه کردند. اگرچه استفاده از نثر در ادبیات ایران سابقۀ دیرینه نمایش

اصـل ورود ایـن بودن ح فهم ها و ویژگی بـارز آن یعنـی سـادگی، شـفافیت، و قابـل آن در این قالب
  ها به بستر سیاسی و فرهنگی کشور بود. اندیشه
  

  . استفاده از ژانر رمان٣
متولدشـدۀ رمـان اسـت. اگرچـه اکثـر  ژانر تازه استفاده از سیاحت غربو  سیر و سلوکشباهت دیگر 

سـیر و  نیـز نااز نظـر برخـی منتقـد ،داننـد مورخان ادبی رمان را ارمغان نویسندگان قرن هجـدهم می
رمـان  دار طلایههای فرعی،  گرایانه از شخصیت طنزپردازی و ارائه تصویرهای واقع سبببه  ک زائرسلو

در این راه از  بودهجامعۀ پارسایان  برایو اگرچه نیت نویسنده تحریر کتابی مذهبی  قرن هجدهم است
داسـتان  هـم ،سـتدانهـم قصـه  تـوان . کتـاب را میبهرۀ فراوان بـرده اسـتنیز عناصر ادبیات تخیلی 

هم در دوره ای نوشته شد که نهضـت  سیاحت غربهای پیکارسک و هم رمان رئالیستی.  ماجراجویی
 ۀترجمـ   نهضت مشروطه در ایران پـا گرفتـه بـود و نویسـندگان ایرانـی بـه واسـطۀ دنبالمدرن ادبی به 

خلـق آثـار خـویش در های اروپایی با ژانر رمان آشنا شده و شروع به  غربی یا آشنایی با زبان های رمان
را در ایـن  سیاحت غربتحولات ادبی  این قالب کرده بودند. قوچانی هم به واسطۀ آشنایی با این بسترِ 

داند این گـزارش را در قـالبی ادبـی  به رشتۀ تحریر درآورد و گرچه اثر خود را گزارش می و قالب نوآورد
گاه بود توانسته به نفع داسـتان و مضـمون از «و حتی  ریخته است چراکه از تأثیر ادبیات تخیلی کاملاً آ

کنـد  های مشـابه مجـزا می را از بسـیاری نمونـه سـیاحتمتون ایدئولوژیک و دینـی فراتـر رود. آنچـه 
  بُد) (یزدان» .ست های نوین داستانی برد داستان و استفاده از اِلمان خلاقیت آقا نجفی در پیش

ها در نحوۀ استفاده نویسـندگان دو اثـر از  مشابهت تر  فرض به بررسی تطبیقی دقیقاین اکنون با 
های خـویش  تخیلـی بـا تکیـه بـر منـابع اعتقـادی مـذهب عناصر رمان و خلق دو دنیای داسـتانیِ 

پردازیم و البته همواره این نکته را در ذهن داشته باشیم که نیت دو نویسنده از استفاده از این ژانر  می

                                                      
1. Greenblatt 
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شدن جامعۀ  هایی است که سکولار خاطب خویش از افتادن به دامو عناصر آن همانا انذار مؤمنان م
سـیر وار دارند که در  هر دو اثر ماهیتی داستان ،ه بحث شدک معاصرشان برای آنها نهاده است. چنان

شود، بـدین معنـی کـه حـداقل اصـول  تری از اصول داستانی مشاهده می  البته تبعیت قوی و سلوک
رنـگ، راوی و  نویسی نظیر پی های اساسی رمان شده و وجود تکنیک ها رعایت نویسی در آن داستان

ها و تصویرسـازی و فضاسـازی  گویی و مکالمۀ میـان شخصـیت پردازی، تک زاویۀ دید، شخصیت
  دلیلی بر این مدعاست. 

در  .منطقی و سـنتی اسـت هابا نگاه کلی به طرح هر دو داستان می توان دریافت که خط سیر آن
های سـنتی و  هماننـد داسـتان یعنیرنگ لحاظ شده است،  ای طرح یا پی ار سه پردههر دو اثر ساخت

بـه  زائـر سـلوک و سیرهمان مرگ راوی است و در  سیاحت غربکلاسیک نقطۀ آغازی دارد که در 
خواب رفتن راوی و بیان خوابش پس از بیدار شدن. سپس هر دو طرح داستان سیر صعودی به خود 

ی هر دو داستان به دنبال رسیدن به بهشت هستند و در این مسیر دچار مـوانعی ها گیرند. قهرمان  می
هر دو هادی دارند. هر دو روایت بسط و  .خورند شوند که باید بر آنها فائق آیند. هر دو فریب می می

شود و هـر دو  می ٢گشایی ها گره برسد و پس از مصائب و پیچیدگی ١یابد تا به نقطۀ اوج گسترش می
  رسد.  رسند و داستان به پایان می نزل مقصود میبه سرم

های اساطیری به جا مانده و هنوز هم  قدیمی که از روایت یرنگ هر دو اثر بر بستر مفهوم طرح یا پی
یا بـه   questمختلف در اشکال روایی مدرن مورد استفاده است، شکل گرفته است: مفهوم  های شیوهبه 

نوشـتۀ تومـاس  مرگ آرتورشاههومر تا  ادیسۀاز « ،. در ادبیات غربوکسل و سیر مترجماناز تعبیر برخی 
، از این شیوۀ روایی برای انتقال معانی کلاسیک، گتسبی بزرگیا  سرزمین هرزتا  فین هاکلبری  مالوری، از

موتیف سفر فیزیکی در متافیزیک نیـز بـه «و همچنین » فرهنگی، مسیحی و سکولار استفاده شده است
ای برای سفر معنوی و درونی ذهن به سوی هدف روشنگری معنوی و نیل بـه حقیقـت بـه  رهعنوان استعا

وفـور در  تـوان بـه پردازی بر مبنای سـفر می های روایت گونه طرح ). از این١٣٨ ٣(کمبل» کار رفته است
هـای هـر دو اثـر پـا در راهـی  در این طرح روایی شخصیت ،ادبیات عرفانی ایران یافت. در هر صورت

که  ،شود تا پس از فائق آمدن بر آنها به سرمنزل مقصود گذارند و با موانعی سهمناک مواجه می خطر میپر
به کـار  سلوک زائر و سیاحت غرب و سیرل شوند. این نوع طرح را نویسندگان یهمانا رستگاری است، نا

  شوند. با طی سفری پرمخاطره سرانجام به مقصود نایل می قهرمانان دو اثر واند  گرفته
گذارند تمثیلی و نمـادین اسـت.  یا سفری که دو قهرمان این دو اثر در آن پای می  questامّا نوع

کند نماد زندگی انسان در دنیای مادی  است و  طی می سلوک زائر و سیرسفری که شخصیت اصلی 
 غـربسیاحت  های این سفر به معضلات بشر در راه رستگاری اشاره دارد. تمام مصائب و دشواری

                                                      
1. Climax   2. Exposition  3. Campbell 
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و اتر است. نویسنده به طور مستقیم اشاره به دنیای پس از مرگ دارد اما مشـاهدات   اما کمی پیچیده
کـه تبلـور اعمـال بـد و » سیاه«هایی مانند  شخصیت ،اشاره به شیوۀ زیستن در دنیا دارد. برای مثال

سـیدن بـه ر بـرایهاست اشـارۀ غیرمسـتقیم بـه چگـونگی زیسـتن در دنیـا  که نماد نیکی» هادی «
لحظۀ دنیای پـس از مـرگ اسـت نویسـنده  روایت لحظه سیاحت غربرستگاری دارد. پس اگرچه 

 نگاهی هم به دنیای مادی دارد.  نیم
در انتخـاب نـام بـوده اسـتفاده مـورد عنصر تمثیل علاوه بر اینکه در ساخت طـرح دو روایـت 

شخصیت محـوری داسـتان بـا  ،ثردر هر دو ا ،مثال رایکار رفته است. به اشخاص و مکان ها نیز ب
کنـد. در  شود که او را در این سـفر طـولانی و پرمخـاطره هـدایت و راهنمـایی می رو می کسی روبه

نـام دارد. از  »١بشـیر«ین این شـخص  در کتاب بان و است» هادی«نام این شخص  سیاحت غرب
هـم  سـلوک و سـیر اشـاره کـرد. در» جهالـت«و » سـیاه«توان به  میسیاحت غرب ها در  دیگر نام

، »٧آداب«، »6قـانون«، »5دنیادار«، »4یاور«، »٣خو نرم«، »٢رأی خود«اشخاصی همانند  ازتوان  می
. از نـام بـرد» ١٣پرسـت شیطان«، و »١٢کـافر«، »١١بـدگمان«، »١٠خائف«، »٩کاهل«، »٨لوح ساده«

یـاد » دارالغرور«ا با نام از دنی سیاحت غربها اشاره کرد. در  توان به نام مکان تمثیل می کاربردهای
هـای  زمین«نام شهری است و » دارالسرور«ای است.  نام چشمه» ص و القرآن الحکیم«شود و  می

، »14شـهر فنـا«هـایی هماننـد  . نام نیز به همـین منـوال اسـت سلوک و سیر نام بیابانی. در» شهوت
کوهسـار شـادی « ،»١٨شـهر سـماوی«، »١٧کـوه دشـواری«، »16شهر نفسانیات«، »15نامیدیباتلاق «

هاست. علاوه بر این  برخی از این نام» ٢٢شهر فریب«، و »٢١درۀ سایۀ مرگ«، »٢٠درۀ تواضع«، »١٩بخش
  شود.  نظیر کوه، دره، چشمه، کوهسار و شهر دیده می یهای های هر دو اثر پدیده سازی در صحنه
از مـواد و مصـالح  را بـا اسـتفاده آثارشـاندو نویسنده طرح  ،طور که در بالا ذکر شد همان ،اما

شود که هـر دو اثـر بـر پایـه و  و به پیش بردند. مشاهده میند خویش برساخت های اعتقادات مذهب
اند و خواننـدۀ  شده  های دینی نگاشته های مقدّس و همچنین روایات، احادیث و سنت اساس کتاب

هـا و  بـر آموزه گاننویسـندعمیـق و وسـیع این مواد و مصالح بـا خوانـدن دو اثـر از تسـلّط  اآشنا ب
گاه می های های مذهب دانسته ی نباید شگردشود. البته نیت دو نویسنده را در اتخاذ چنین  خویش آ

ترسـاندن مخاطبـان خـویش از غـرق شـدن در امـور دنیـوی و    از نظر دور داشت؛ نیت هر دو آنها
اثـر بـر مسـئلۀ  دو طـرح هـای داسـتانیِ  از همین روست کـه فراموشی دین و آخرتشان بوده است و

                                                      
1. Evangelist            2. Obstinate  3. Pliable  4. Help 
      

5. Mr. Worldly Wiseman       6. Legality  7. Civility  8. Simple 
      

9. Sloth             10. Timorous  11. Mistrust 12. Blasphemous 
      

13. Pagan             14. The City of Destruction  15. Slough of Despond 
    

16. Carnal- Policy            17. Hill of Difficulty   18. Celestial City 
    

19. Delectable Mountains      20. Valley of Humility                    21. Valley of Shadow of Death 
    

22. Town of Deceit 
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ن ااند. آنها با زبان شـیرین و جـذاب داسـتان در پـی آن بودنـد کـه بـه مؤمنـ زندگی اخروی بنا شده
ای زندگی  وبرق به گونه زرق توانند با تمسک به کتاب و سیرۀ بزرگان دین در این دنیای پر بیاموزند می

  . ل شوندیخروی نااکنند که سرانجام به رستگاری 
شود و  از سورۀ ق بیان می ٢٢پس آیۀ سد و شو یش خداوند و پیامبر آغاز میبا ستا سیاحت غرب

ناگهـان « ،دادن جسد در قبر هسـتند کند. یا زمانی که در حال جای نویسنده روایت خود را آغاز می
اشخاص دیگری در گور پیدا شدند که آنها کمک نموده آن جانوران فـرار نمودنـد خواسـتم از آنهـا 

 قوچانی نجفی» ( ئاتِ و ناپدید شدندیِّ بنَ السَّ الحَسَناتِ یُذهِ  نَّ إیانند؟! ناگهان گفتند: بپرسم که آنها ک
آیات به نیز  صرفاً  که. داستان از این دست اشارات بسیار دارد  سورۀ هود است ١١۴) که آیۀ ۶۴-۶٣

ه کار پاکان را آنان بدانند ک« :شود. نویسنده از احادیث و دعاها نیز کمک گرفته است قرآن ختم نمی
ترین منبع همـان  ). اما مهم١۶٧ همان» (مینَ و لایَبرمهاحِ الرّ  اَرحمُ  هُ نَّ إنباید قیاس به ناپاکان نمود: ف

 ،گنجانده است. بر همـین اسـاس فارسیدر متن و بدون ترجمه قرآن است و آیات را به زبان عربی 
نویسـنده در بیـان داسـتانش گـاه و  ،ایـن . علاوه بر های کتاب به زبان عربی است بسیاری از بخش

مکالمۀ راوی با حبیب بن مظاهر بـه  ،تا جایی که در میان کتاب  ،گاه از شعر هم بهره جسته است بی
ای است  ملغمه  جای روایت از اشعار حافظ و مولانا بهره جسته است. متن اثر  شعر است یا در جای
 بی.ادعیه و احادیث عر و آیات و از شعر و نثر فارسی

این دست اشارات و تلمیحات به کتاب مقدس کـاملاً مشـهود اسـت.  نیزسیر و سلوک زائر در 
بـدان  .ناگاه به مکانی رسیدم که غاری بود ،کردم را طی میاین جهان همچنانکه عرصۀ پهن دشت «

ه در ک ،در عالم رؤیا مردی را دیدم با جامۀ ژنده .خواب مرا درربود .جای درآمدم و بر زمین آرمیدم
کـه  )٢٣یِن  (بـان »کتابی در دست و باری گران بـر پشـت ،روی برگردانده از دیار ،ای ایستاده نقطه

هسـتم امـا از بلایـا نخـواهم درّۀ سـایۀ مـرگ  راهیاگرچه . «ستانجیل ا جااینمقصود از کتاب در 
از : «سـتگرفتـه شـده ا )۴: ٢٣(ر یـمامزیکی از از  جمله). این ٨١همان » (تو با منی چون ترسید

، عهـد عتیـق» (هراسـم چـون نزدیـک مـن هسـتی گذرم، و از هـیچ گزنـدی نمی وادی ظلمت می
یفار یاد می کند که سعی کرد یوسف طوفن همسر همچو. همچنین کریستین از بانو وانتون )٣/٢٠٨

گوید  (مؤمن) در جایی می ١فول یثبه بیراهه بکشد. فِ  )٣٩(باب فر پیدایش (بردۀ شوهرش) را در سِ 
(متـی  »نـاتوان و لیـک تـن روح مشتاق اسـت« :است نجیلکه اشاره به ا» جسمش ناتوان بود«ه ک

دانم چگونـه محبـت  گویـد نمـی موسی میکه ر جایی دیگر آمده است د ).٣٨:١۴؛ مرقس ۴١:٢۶
چشم در «های مسیحی دربارۀ آن) مانند  به شریعت یهود (یا حداقل دیدگاهاست ای  بورزم که اشاره

  )٢۴:٢١و خروج  ٢٠:٢۴(لاویان » .دندان عوضندان در چشم، د عوض

                                                      
1. Faithful  
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از دیگر منازلی است که کریستین باید از آنجا می گذشت که با اسـتناد بـه کتـاب  ١بازار اباطیل
را ). بـازار اباطیـل ١٠٧ین  بـانشـود ( توصیف مـی» است بطالتآید  چه میآنهر « )١١:٨(جامعه 

 ٢پادشـاهان کتـاب ده بود. این نام برای اولین بـار در ر پا کرب ٢بوبزِ  لْ تقریباً پنج هزار سال پیش بعْ 
سِـفر در  ٣مـورهدوم و عَ بـه نـابودی سَـ» زن لوط را به خاطر بسـپار«عبارت ذکر شده است. ) ٢:١(

اشاره دارد و آنجا که زائران به نهر خدا (نام داوود برای آن) یا رودخانۀ آب حیات  )١٩(باب پیدایش 
از » رودخانـۀ آب حیـات«اشـاره دارد و  ۴۶ر وبـه مزمـ» رود خـدا«ند، رس می) برای آن (نام یوحنا
 آمده است. )١:٢٢یوحنا ( مکاشفۀ

زائران به خـاطر عشـق بـه خـدایی کـه  ،در جایی دیگر نیز آمده است که در کنارۀ شهر آسمانی
) ۵:٢( هـای سـلیمان غـزل غزلر از یـعبتشوند. ایـن  کنند بسیار نزدیک است بیمار می احساس می

». ها جان تازه دهید، چراکه بیمار محبتم دار قوت بخشید، و به سیب های کشمش ه نانمرا ب«آید:  می
 ،رود های شهر آسمانی می کند و به سمت دروازه هنگامی که کریستین سرانجام از رودخانه عبور می

رکیبـی تکه ) ١٧٩ین  (بان» ندگذر سرم می ز رویامواج ا روم و فرو میهای عمیق  در آب«گوید:  می
از از تلفیق آیات و مضامین مـذهبی و اسـتفاده بود ی یها است. اینها نمونه ۶٩و  ۴٢از آیات مزامیر 

 آنها در ساخت طرح داستان. 
اولـین شـباهت  ،کننـد گذشته از این شباهت کلی، هنگامی که خوانندگان دو کتـاب را بـاز می

توسـط دو راوی  بـه 4ثر از جهـت آغـاز داسـتانشوند شباهت دو ا چشمگیر متنی که با آن مواجه می
داستانی شروع  داستان با کنده شدن دو راوی از این دنیا و ورود به دنیای تخیلیِ  ،. در هر دو اثر است
رود و داستان بیان اتفاقاتی اسـت کـه شخصـیت  راوی به خواب می ،زائر و سلوک ریسشود. در  می

روی  ،ای ایسـتاده که در نقطـه ،دی را دیدم با جامۀ ژندهدر عالم رؤیا مر«بیند:  اصلی در خواب می
او دیدم کتاب را گشود و به قرائـت  ۀ. در نظارکتابی در دست و باری گران بر پشت ،برگردانده از دیار

لرزیـد. چـون  ریخـت و بـر خـود می آن پرداخت، در حالی که قطرات اشک از دیده بر رخسار می
همـان » (خود را مخاطب قرار داد و گفت: چه کنم؟ چـه کـنم؟طاقتش به آخر رسید، با آه و اسف 

که بستر اتفاقات داسـتان شود  میمیرد و وارد دنیای مرگ  راوی می ،سیاحت غرب) و در داستان ٢٣
های گذشـته در مـن  ها و ناخوشی ام و دیگر آثاری از بیماری و من، مردم، پس دیدم ایستاده«است: 

کردند و من از این کـار  ام گریه می م و خویشانم در اطراف جنازهنیست و تندرست و سالمم. همۀ قو
هایی که داشتم نیز برطرف شده اسـت  ام بلکه بیماری گفتم که نمرده بسیار ناراحت بودم و به آنها می
نجفـی » (.شـنیدند دیدند و صـدایم را نمی مرا نمی کردند گویا اصلاً  اما آنها به حرف من گوش نمی

  )۶١ قوچانی
                                                      

1. Vanity Fair 2. Beelzebub 3. Sodom and Gomorrah 4. Opening 
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یکی از مشـهورترین تصـاویر در ادبیـات  ،ناقدان تصریحبه  ،سلوک زائر و سیرآغازین  جملات
ت گرفتـه ئمخیلۀ خواننـده نشـ دراین تصویر  نشاندنین در  انگلیسی است و شهرتش از توانایی بان
یکی «ارائه شده است و آن را  هم نظر مشابهی سیاحت غرباست. در باب جملات آغازین داستان 

تمـام داسـتان بـر اسـاس «اند که  نامیده »های آغاز طرح پسندترین نمونه ترین و عوام ندنیاز به یادما
  بُد) (یزدان» .گذرد همین جمله در دنیای پس از مرگ می

شود. نویسنده با استفاده از  شخص بیان می از دید اول سیاحت غربروایت  ،زاویۀ دید حیثاز 
ردن خواننده و ایجاد حس تعامل با او دارد. گـویی ک در سرتاسر روایت سعی بر همراه» من«ضمیر 

از این طریق خواننده را وادار به تأمل  . نویسندهگذراند میاز سر  خود خواننده این سفر پرمخاطره را
اما داسـتان در اوایـل از دیـد اول شـخص بیـان سیر و سلوک کند. در   دربارۀ دنیا و مسائل دینی می

و  آیـد درمیزائـران زبـان از و شـخص  گزارشـی از دیـد سـوم سپس به سرعت به صورت وشود  می
راوی  نیـز شـود. گـاه شود به روش عینی بیان مـی دیده میاز چشم ناظر خارجی گونه که  آن حوادث

  دهد.  شخص توضیح می ها را از دیدگاه سوم شود و حالات عاطفی شخصیت دانای کل می
هرمــان و شخصــیت منفــی داریــم و هــای داســتانی کلاســیک، در هــر دو اثــر ق هماننــد طرح

در ابتـدا  قهرمـان ،)۶٣( سـیاحت غـربدر  ،ها در هر دو اثر پویایی دارنـد. بـرای مثـال شخصیت
لرزیـد و از مـردم  ترسی گرفته بود که تمـام اعضـای بـدنم می  مرا چنان« :سرگردان و هراسان است

ا هنگامـۀ میـان گـور را دادرسی خواستم اما کسی به دادم نرسـید و مشـغول کـار خـود بودنـد گویـ
گاهی می». دیدند نمی که در انتهای روایـت گروهـی را بـرای مبـارزه  تا آنجا ،رسد امّا به تدریج به آ

ترک این عیش و عشرت   آید که گفتم: از دستتان برنمی« :کند و بهشتیان را سرزنش می  کند بسیج می
ستین در ابتدای داستان فـردی ییز کرن زائر سلوک و سیر). در ١۵٩(همان » و خورد و مست نمایید؟

ین  بـان» (با آه و اسف خود را مخاطب قرار داد و گفت: چه کـنم؟ چـه کـنم؟« :درمانده و تنهاست
 ؛شـماری بـوده اسـت این رودخانه مایۀ هراس بـی« :رسد ). اما در انتهای کار به بلوغ فردی می٢٣

  ).٣١٧(همان » م بسیار سهل استلکن اکنون برای .انداخت حتی تصور آن هم مرا به هراس می
انـد. اگرچـه تمـام  دو نویسنده گویی تکنیک مشـابهی را اتخـاذ کرده ،پردازی از نظر شخصیت

های این دو روایت برگرفته از احادیث و روایات و آیات هسـتند بایـد اذعـان کـرد هـر دو  شخصیت
هـم ظـاهر فیزیکـی  قوچـانیآقـا نجفـی انـد.  ۀ خیال هم بهره گرفتـهقونویسنده در پرداخت آنها از 

از دهـان و دو سـوراخ  هیکـل و هـای قـوی مثـل دیو«کنـد:  خـوبی توصـیف می ها را بـه شخصیت
) و هم حالات روحی و روانی آنها ۶۵ قوچانینجفی » (رود هایشان دود و شعلۀ آتش بیرون می بینی

 سـیر). در ١۵٨ن (هما» ریزان است دیدم حبیب حالش منقلب و سرافکنده، اشک«دارد:  را بیان می
و معرفی شخصیت در رونـد داسـتان تمرکز نشده روی این مسئله م چنداناما نویسنده  زائر سلوک و

داشت مردی را دید که  که گام برمی پس از خروج از باتلاق همچنان« است:مقدمه  بسیار ساده و بی
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 یـا: )٣٢ین  (بـان» شـتآن مـرد دنیـادار نـام دا .از دور به سوی او روان است تا به یکدیگر رسیدند
(همان » کوفت تا سرانجام مردی با تمکین و وقار درآمد که نامش خیرخواه بود نالید  و در را می می«

شد و هنگامی که بـه  ریج نزدیک میتد  بشیر به« :استسیاحت غرب ، اما بیان حالات همانند )۴٠
  )٣۶(همان » .ساخترا مخاطب  ]کریستینمسیحی [او رسید با نگاهی جدی و لحنی ملایم 

وفـور در دو داسـتان بهـره  که از ارکان اصلی طرح داستان اسـت بـه ١وگو دو نویسنده از گفت
هـا بـه پـیش  گوو نویسندگان مفاهیم اعتقادی داستان را در قالب این گفت ،اثر اند. در هر دو برده
گوی و گفت ،)٩١( سیاحت غربر د سازند. جاری می آنهابرند و مفاهیم تعلیمی داستان را در  می

ها آب هسـت؟  در این نزدیکی .ام گفتم: من تشنه شده«ای از این دست است:  راوی و سیاه نمونه
دانم! گفتم: هستی با دانـایی یکـی  گفتم: منزل دور است یا نزدیک؟ گفت: نمی .دانم گفت: نمی

شـیطان اسـت  با خود گفتم گویا این همین« :گویی ای از تک نمونه». دانی؟ پس چرا نمی ،است
» خـدایا رحمـی! .ام عجب به دشمنی گرفتـار شـده .وسوسۀ او گاهی در دنیا به خطا افتادمه که ب

 :ها وجـود دارد گو میان کریستین و دیگر شخصـیتو هم گفت زائر سلوک و سیر). در ٩٩(همان 
گریست و گفت: همسرو چهـار  ]کریستینمسیحی [پس مهربانی گفت: آیا زن و فرزند دارید؟ «
  )۶٨ ین بان» (.رزند کوچک دارمف

تصویرسازی و فضاسازی از دیگر عناصر این دو روایت هستند که این دو کتاب را بیش از پیش 
ها بـرای خواننـده بـه  ند. تصویرسازی به معنای توصیف دقیق صحنهکن به دو اثر داستانی نزدیک می

کـه اسـت ی در داسـتان های فیزیکـ منظور درک بیشتر است. فضاسـازی بـه معنـای ایجـاد فضـای
سـت.  افضـا و تصـویرپردازی بسـیار قـوی  ،تر شدن داستان را در پی دارد. در ایـن دو اثـر  مملوس

کنـد کـه انگـار آنهـا را  طوری جهان پس از مرگ و حوادث آن را روایت می سیاحت غربنویسندۀ 
 ،ریـزد ک میهـا و سـقف لحـد خـا لـرزد و از دیوار کـم دیـدم قبـر می کم« :تجربه کرده استخود 

خواهـد بشـکافد و داخـل قبـر  بخصوص از پایین قبر که بسیار تلاطم دارد کانه جانوری آنجا را می
در روایــت حــوادث و اتفاقــات از خــود  ســیاحت غــرب). نویســندۀ ۶۴ نجفــی قوچــانی» (شــود

 آیـات و رالبته این مسـئله نشـان از تسـلط کامـل نویسـنده بـ که دهد  نفس زیادی نشان می اعتمادبه
  دارد.مستندات موجود و روایات 
او را به بام خانه بردند و  ،به هنگام طلوع بامداد«ها زیاد دارد:  سازی ین هم از این دست فضا بان

چشمش به کوهسـتانی افتـاد  .چنان کرد ]کریستینمسیحی [ .سوی جنوب بنگرده فرمان دادند که ب
وگویشان بـه  آنگاه که گفت« یا: )٧٢ ین بان» (و... ها ها و تاکستان رشک بهشت برین و پر از جنگل

ناگـاه هـر دو بـه درون آن فـرو  به؛گل و لای در میان دشت نزدیک شـدند ازبه باتلاقی  ،پایان رسید

                                                      
1. Dialogue  
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سهمناک به پلیدی آلوده  یآن باتلاق را نام نومیدی بود. زمانی در آن غوطه خوردند و به طرز .شدند
  )٣٠همان » (.شدند
  
  گیری نتیجه

اعتنـایی مـردم طبقـۀ  یِن و آقا نجفی قوچانی روحانیانی هستند کـه بـه دلیـل نگرانـی از بی جان بان
ورزی دعوت  را دوباره به دین مردماند تا  هایی زده متوسط جامعه به امور دینی دست به نگارش رمان

کنند. تحولات شگرفی که بر اثر وقوع انقلاب صنعتی و رشد علـم تجربـی در انگلسـتان رخ داده و 
یِن و قوچـانی بـه دو  تأثیری که اندیشۀ نوگرایی بر سراسر جامعۀ ایرانی گذاشته بود باعث شد تا بـان

هـای مشـابهی  که در دو جغرافیای متفاوت رخ داده بـود، واکنش ،وضعیت تقریباً همسان اجتماعی
هـای  نگریزی طبقـۀ متوسـط بـود. رما جلوگیری از دین این دو اثر از نگارش ننشان دهند. قصد آنا

هم از حیث ساختار روایی و هم در شیوۀ بیان  ندخوانندگان مواجه شد ۀمذکور که با استقبال گسترد
هــای داســتان  ها و مکان گــذاری شخصــیت پردازی، فضاســازی و نام حــوادث داســتان، شخصــیت

  دارند.  هایی با هم مشابهت
ت یازیده بود از انتشار دس سیاحت غربکه در قرن بیستم به نگارش  قوچانی هنگامیآقا نجفی 
اثرپذیری مستقیم یا الگوبرداری  ،یِن در قرن هفدهم اطلاعی نداشت. بنابراین بان رِ ئسیر و سلوک زا
ات تطبیقـی کـه هـر گـاه یمریکایی ادباهای مکتب  یِن متصور نیست. بر اساس آموزه قوچانی از بان

دیگر باشـد امکـان پدیدارشـدن اوضاع اجتماعی، فرهنگی، تاریخی در سرزمینی همانند سرزمین 
شـود، نتیجـۀ اصـلی پـژوهش حاضـر آن اسـت کـه شـباهت  مایۀ یکسان بیشـتر می آثاری با درون

توجه این دو متن به یکدیگر ناشی از همانندی وضعیت تاریخی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی  قابل
  های حیات نویسندگان آنهاست.  حاکم بر دوره
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 و اୌاষیان ॲ భࡁජ روਉی  اଷاب
  واسیلی اِبِرمان

  )، تهران، ایرانمترجمی زبان روسی، دانشگاه تربیت مدرس ،کارشناسی ارشد ۀآموخت (دانش ترجمۀ شیرین عینی
  

ــان ( ــاندرویچ اِبِرم ــیلی آلکس ــتم و  ) از شرق١٩٣٧- ١٨٩٩واس ــدۀ بیس ــل س ــان روس اوای شناس
یافتۀ استادانی چون واسیلی بارتولد و ایگناتی کراچکوفسکی بود. متأسـفانه گرفتـار آمـدن  پرورش

های کار اجباری و سپس مـرگ تصـادفی  های سیاسی استالین و حبس در اردوگاه در روند سرکوب
دار او بـه  هـای تحقیقـی دامنـه شـد کـه طرحو نابهنگامش به سبب غرق شدن در رودخانـه مـانع 

های هجـری بـود.  سرانجام برسد. حوزۀ اصلی کار اِبِرمان شـعر فارسـی و عربـیِ نخسـتین سـده
اش دربارۀ وضاح الیمن، شاعر عرب عصر اموی، بود و قرار بـود تصـحیحی  موضوع رسالۀ دکتری

 ةقدامـ نقـد النثـرچکوفسکی، کتاب انتقادی از دیوان وضاح آماده کند. از آن گذشته، به همراه کرا
را بـرای انتشـارات معتبـر هزارویـک شـب هایی از  کرد، داسـتان بن جعفر را برای انتشار آماده می

کـرد و  شناسی و تصحیح انتقادی آنها کار می گرداند و روی کتاب به روسی برمی» ادبیات جهان«
ته بود که قرار بود در جلـد ششـم ای دربارۀ فرهنگ اعراب در عصر عباسی را ریخ طرح کلی مقاله

  منتشر شود.های انجمن خاورشناسان  یادداشتمجلۀ 
ای از مقالات اِبِرمان بـا موضـوع ادب و فرهنـگ فارسـی در گـروه ادبیـات تطبیقـی  مجموعه

ای کـه در اینجـا  سـازی بـرای انتشـار اسـت. مقالـه فرهنگستان زبان و ادب فارسی در حال آماده
) بـه ١٩٢٣، ٣(ش. واسـتوکهای اِبِرمـان اسـت کـه در نشـریۀ  تین نوشتهخوانید یکی از نخس می

  چاپ رسیده است.
  نامۀ فرهنگستان

                                                      
 shirineyni@mail.ru 
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١  
ـــ » رسد که شرق، درست همانند یونان و روم باسـتان، کلاسـیک خواهـد شـد زمانی فرا می«

و زمان روسیه که نامی کلاسـیک   های متعدد آن خوانندۀ روس ابتدای قرن نوزدهم در یکی از مجله
هـا بـود کـه بـه  رو شد. سرنوشت ایـن واژه ها روبه ) با این واژه١٨٢٩چاپ  ،گالاتئاباشکوه داشت (

شـناختی آسـیا در خـاک  راستی احیای اصـول زیبا حقیقت بپیوندند: در ابتدای قرن بیستم، گویی به
در یکی  ١یاروپا آغاز شد. من از اندیشه و فلسفۀ شرق نخواهم گفت؛ دربارۀ این موضوع، آندرِی بِل

اندیشۀ صحبت کرده است.  ١٩٢١در بهار » ٢انجمن فلسفی آزاد«های عمومی خود در  از سخنرانی
خاورمیانه، به طور خاص، پیش از این نیز یک بار بر فرهنگ فکری اروپا تأثیر نیرومندی نهاده بـود: 

رد خـود از ترین تماسِ غرب با حیات علمیِ شرق مسلمان (کـه نبایـد فرامـوش کـ در عصرِ نزدیک
فلسفۀ عربـی  نشئت گرفته بود)، ویژه ارسطو جانبه از فرهنگ کلاسیک و به درکی خاص ولی نه همه

-١١٩٣( ٣ابن رشد با جریانی قوی در دنیای غرب مسیحیِ زمانۀ آلبرتوس ماگنوسمکتب در قالب 
هـای  زهشود که اگر تصادف یا سرنوشت ما را بـه سـمت حو م.) رخنه کرد. ولی این مانع نمی١٢٨٠

  نیم.کنزدیک به تفکر فلسفی عربی بکشاند، بار دیگر خود را از این سرچشمه سیراب 
خـاوردور یـا رواج   احیای اصول زیباشناختی آسیا در غرب و امریکا به سبب شیفتگی به نقاشی

مینیـاتور «ای از این مینیاتورها در شعر معاصر روسی در شعر  مینیاتور ایرانی محسوس است. جلوه
شـناس  نمایان شد که واکنش تند یک شرق) ستون آتشین(از مجموعۀ  4نیکالای گومیلیوف» رسیپا

  های ایران را به دنبال داشت:  خانه به نابودی کتاب معترضفرانسوی 
«Dont les livres ont été malheureusement pillés depuis 1913-1914, — et mis 
en pièces par les collectionneurs de miniatures5». 

مکتـب فکـری عمـر خیـام، در نهایت نیز احیای اصول زیباشناختیِ آسیا را در اهمیت و اعتبار 
بینیم. خوانندگان مجلـۀ  روشنی می شهرت یافت، به 6های ادوارد فیتزجِرالد شاعر ایرانی که با ترجمه

از خیـام  ٨آسـیپ رومِـربر ترجمۀ روسی جدیـد  ٧توانند با مطالعۀ نقد سِرگِی آلدِنبورگ می واستوک
 تصوری از این مکتب پیدا کنند.

                                                      
١ .Andrey B’ely.شاعر سمبولیست روس اوایل سدۀ بیستم. ــ م ،  
فکران روسیه بودند که از انقـلاب . اعضایش از روشن١٩٢۴-١٩١٩های  پترزبورگ) بین سال انجمنی عمومی در پتروگراد (سن. ٢

  ــ م. کردند. اکتبر حمایت می
3. Albertus Magnus 

4. Nikolay Gumil’ov.کمئیست روس اوایل سدۀ بیستم، همسر نخست آنا آخماتوا. ــ م   ، شاعر آ
 ـ» اند. اند و از هم جدا کرده ردهبه تاراج ب ١٩١۴- ١٩١٣های  های آن را کلکسیونرهای مینیاتور از سال که متأسفانه کتاب«(فرانسوی):  .5  م.ـ

6. Edward FitzGerald   7. Sergey Oldenburg   8. Osip Rumer 
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واء دمشـقیبه هنگام انتشار تحقیق و ترجمۀ اشـعار  ١فسکیو، ایگناتی کراچک١٩١۴در 
ْ
شـاعر  ،وَأ

برخـی دیگـر از نویسـندگان «اش نوشت:  در خصوص ایدۀ ترجمۀ کامل مجموعۀ موردمطالعه عرب،
های آنان، با گرایش جدیدِ هنرِ شـعرِ  بر اساس گفته ای مشابه دارند. معاصر هم در این خصوص عقیده

 کامـلترجمـۀ  اولینمنابع بسیار متنوع، از جمله ادبیات مصری و آشوری،   پردازشو   جذبروسی به 
  .٢»تواند در این حوزه نیز مفید واقع شود آثار شاعری عرب به زبان روسی می مجموعه
های ملل دیگر را تلاش برای تصرف جهـان از راه  مایه توان هدف هنرِ شعر روسی از جذب درون می

اند ایـن  تازگی درگذشـته درک و پردازش شاعرانۀ آن دانست. آثار برخی از شاعران معاصر یا کسانی که به
، خیمـهکند: برای نمونه، مجموعۀ آثـار افریقـایی نیکـالای گومیلیـوف تحـت عنـوان  دیدگاه را تأیید می
 نداهای باسـتانبا عنوان  ٣یا گلچین اشعار کانستانتین بالمونت تاقک چینیااش با نام  مجموعۀ آثار چینی

هایی از مصر، مکزیک، مایا، پرو، کلده، آشور، هنـد، ایـران، چـین، اقیانوسـیه و حتـی  مایه شامل درون
پدیدۀ خاص دیگری نیز در حوزۀ فرهنـگ مکتـوب در روسـیه بـه چشـم اسکاندیناوی، یونان و بریتانیا. 

شـود کـه  هایی پدیـدار می های مختلف و جـدا از یکـدیگر، انتشـارات و مجموعـه ر مکانخورد: د می
هدفشان آشنا کردن خوانندۀ روس با ادبیات همۀ جهان یا همۀ ملل متمدنی است که در همسایگی آنهـا 

رسد؛ انتشارات  به چاپ می» یادگاران ادبیات جهان«کنند. در مسکو مجموعۀ بسیار ارزشمند  زندگی می
 و هایی را آغاز کرده است که به آثـار اقـوام نشر مجموعه ١٩١۶در پتروگراد از سال ») بادبان«  » (=4اروسپ«
در دارد؛ در آخر هم   ، اختصاص»ها قومیت«، یا به اصطلاح »کنند ها، زندگی می که با ما، روس قبایلی«

قریباً همزمان با آن در پـاریس تأسیس شده است. ت» ادبیات جهان«های انقلاب در پتروگراد انتشارات  سال
طور که پیداست، بـاز  همانآغاز شد.  5زیر نظر ویکتور گُلوبِف» زمین های مشرق کلاسیک«نشر مجموعۀ 

  هم فردی روس، یک کلکسیونر مشهور مقیم پاریس، در رأس این مجموعۀ فرانسوی قرار دارد.
فقط مختص ما نیست. این تـلاش در  ای جهانی باری، تلاش برای تبدیل ادبیات به دستاورد و پدیده

شرقی   ادبیات«شود: مثلاً مجموعۀ  شرقی پدیدار می  ادبیات تاریخغرب بیشتر به شکل پژوهش در زمینۀ 
فیشـر «انتشارات » کتابخانۀ تاریخ ادبی«لایپزیگ، مجموعۀ » 6آمِلانگ«انتشارات » در سیماهای فردی

امـا تـلاش مـذکور در  پـاریس.» ٨آرمان کُلَن«نتشارات ا» های ادبیات تاریخ«مجموعۀ و لندن » ٧آنوین
یـا رِنـه  ٩کم به فریدریش روکِـرت شود. آثار برخی از شاعران (دست غرب تنها در این موارد مجسم نمی

  کنم) شاهد گویای همین موضوع است. اشاره می ١٠لُکُنت دُلیل

                                                      
1. Ignatiy Krachkovskiy.خاورشناس مشهور روس و مترجم قرآن به روسی. ــ م ، 
کیدها از کراچکوفسکی است. ــ م.٢  . تأ
٣ .Konstantin Balmontبیستم. ــ م. ، شاعر سمبولیست روس اوایل سدۀ  

4. Parus  5. Viktor Golubev  6. Amelang  7. Fisher Unwin 
  

 

8. Armand Colin 9. Friedrich Rückert  10. René Leconte de Lisle 
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تـوان از دو جنبـه  را میفسکی روشن است که مواجهه با شعر بیگانه وکراچکقول یادشدۀ  از نقل
شـود، و جنبـۀ  ایِ ایـن آشـنایی مربـوط می ، که به وجه ترجمـهدرک و دریافت توصیف کرد: از جنبۀ

ای غریب و بیگانـه و  ، که وجهی خلاق و آفرینشگر است بر پایۀ شناخت شخصی از پدیدهپردازش
هیچ  بندی، بی سیمگاه نیز هم شناخت شخصی و هم شناخت از طریق کتاب. اکنون براساس این تق

ادعایی بر جامعیت مطالب، سعی خواهم کرد خواننده را با قسمت کوچکی از مطالبی آشنا کنم که 
. ایـن مطـالبی اسـت کـه ١انـد های قطـور پراکنـده مانـده و از یـاد رفته اند، در مجله کمتر دیده شده

 اً خود را آشـنا بـه همـۀوجو در عرصۀ هنر شعر روسی استخراج کنم و البته ابد ام طی جست توانسته
  دانم. های این عرصه نمی وخم پیچ

٢  
هـزار و عناصر عربی و فارسی در همان قرن هجدهم با ترجمۀ مجموعۀ عربـی  درک و دریافت

) آغاز شد. در انتهـای همـان قـرن، در ١٧٧١-١٧۶٣از زبان فرانسوی ( ٢آلکسی فیلاتوفیک شبِ 
کایتی از سعدی پدیدار شد که با در نظر گرفتن تقدم ، برای اولین بار بازنویسی منظوم ح١٧٩۶سال 

  دانم آن را به صورت کامل بیاورم. زمانیِ آن، وظیفۀ خود می
  .3حکایت شرقیِ سعدی نامدار

  4پادشاه، درویش، عالِم
  شبی دید برزگری در خواب،

  بار، اند به دوزخی دهشت درویشی را پیش چشم او افکنده
  کشد در آتش، و او عذاب می

  اند در آسمان. آنکه پادشاه را جای دادهحال 
  در این دم، برزگر گشت حیران،

  درنگ برخاست از خواب؛ بی
  در نظرش جای بسی تعجب آمد،
                                                      

نـابع توانم بگـویم همـۀ م ام که البته به هیچ وجه نمی ی ولادیمیر مِژوف استفاده کرده»بخانۀ آسیا کتا «برای گردآوری مطالب از . ١
  ام.  موجود در آن را استخراج کرده

2. Aleksey Filatov 
) چاپ شده است. سعدی در آن بـدین شـکل معرفـی شـده اسـت: ٧، ش.١٧٩۶( گذران مطلوب و مفید زماناین شعر در مجلۀ  .٣

تـرین فیلسـوفان  گهای ایران، چشم به جهان گشود. او از بزر هجری در شیراز، از شهرستان ۵٧١الدین سعدی در سال  شیخ مصلح«
هجـری یـا  ۶٩١نویسان بود. عمر او بسیار طولانی و پرثمر بود؛ او بیش از یک قرن زندگانی کرد و در سـال  شرقی و از اولین حکایت

اندیشۀ سعدی بسیار مقبول بـود و بـاب «گوید:  زیست می میلادی چشم از جهان فروبست. گِمان [؟] که اندکی بعد از او می ١٣١١
  »آمدند. های جهان از کمال فصاحت و فضل او به حیرت می منصبان و تمامی ملل. تمامی سرزمین اکمان، صاحبطبع جملۀ ح

  . ــ م.گلستان حکایت شانزدهم از باب دوم (در اخلاق درویشان) ای آزاد از ترجمه .4
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  چرا قضای درویش نبوده زندگی در آسمان؟
  کرد پیری مورد احترام همگان، نزدیک آن دیار زندگانی می

  و نستوه در نماز و روزه و کار،
  مانند. سرشت و بی حکیمی نیک

  داد. ها می کرد و خبر از فرجام تعبیر میرا های همه  خواب
  تعلل نزد زاهد شتافت. برزگر بی

  خواند. گاه که زاهد رو به آسمان مدح خورشید می آن
 برزگر گفت برایش از خواب خویش،

 و خاضعانه خواست رفع این تردید.
  ای فرزند عزیز!«حکیم گفت: 

  رها کن حیرت را.
  کوتاهش  پادشاه در عمر

  سعی داشت در نثار لطف به همه،
  برد؛ و اغلب در انزوا به سر می

  بخشید بسیار هدایا؛ از فراز تخت خود می
  هایش بود، اما درویش همواره اسیر خواسته

  »تمام عمر پی آن بود که باشد پای آن تخت.
  آن که در زندگی باشد در پی رسیدن به اوج،

  افکنندش به حضیض؛ هنگام مرگ می
  آن که از بلندای کرسی پایین آید، و

  )١ترجمۀ آ. کتلنتسکیابد. ( تاج جاودان نامیرایی 
طور که از امضای شاعر پیداست، شعر از زبان فرانسوی ترجمه شده است. طی قرن نوزدهم،  همان
، ٢گرفـت. اَلِکسِـی بُلـدیرِف های شرقی، یعنی عربی و فارسـی، انجـام می های مستقیمی از زبان ترجمه

هـای شـرقی دانشـگاه  یکی از پیشگامان این عرصه بود و بعـدها اسـتاد زبان ،٣سیلوستر دُساسیگرد شا
ها،  فارسی و عربـی در روسـیه شـد. در کنـار ایـن ترجمـه» گزیدۀ آثار ادبی«مسکو و منتشرکنندۀ اولین 

رخـی از گرفت و همزمان از همان قرن هجدهم، ب های غربی صورت می های بسیاری نیز از زبان ترجمه
هـای هفـدهم و هجـدهم بـود، یعنـی شـرقِ  که در تصور فرانسـۀ قرن» زمینی مشرق«های آن  مایه نقش
ای پرشکوه در دربار سلطان، بـه روسـیه راه یافـت. در ادامـه، فقـط بـه  پرده های پنج ها و تراژدی سرا حرم
  دوم توجهی نخواهد شد. تهای دس شود و به سایر ترجمه های غربی اشاره می ها از زبان ترین ترجمه مهم

                                                      
 . امضای مستعار آلکساندر کاتِلنیتسکی. ـــ م.١

2. Aleksey Boldirev   3. Antoine Isaac Silvestre de Sacy 
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عوامل دیگری هم در برانگیخته شدن علاقـۀ ادبیـات مـا بـه ایرانیـان و اعـراب وجـود داشـت: 
هـای جهـان اسـلام، فعالیـت دیپلماتیـک آلکسـاندر  های مکرر بـا ملت همسایگی نزدیک، جنگ

برانگیخـت،  در ایران که علاقۀ عمیق و پرشور او را به شرق و آشـنایی بـا زبـان فارسـی ١گریبایدوف
که در این جنگ شـرکت داشـت، تبعیـد شـاعران  ٣تأثیر لرد بایرونو  ١٨٢٠٢حوادث یونان در دهۀ 
فرهنگسـتان » موزۀ آسـیایی«) به کریمه و قفقاز، و در آخر تأسیس 5و لِرمانتوف 4نامدار ما (پوشکین

کادمیسین  )، پژوهش١٨١٨علوم روسیه ( مان، آلکسِی شناسان های شرق و تدریس 6نفرِ های علمی آ
ــارون برامبِئــوس) در  7) و آســیپ سِنکوفســکی١٨٣۶-١٨١١بُلــدیرِف در مســکو ( ــه ب (معــروف ب

 ما بازی کرد. )، نقش حائز اهمیتی در ادبیات ١٨۴٧-١٨٢٢پترزبورگ ( سن
و  ١٨٢٠های  شکوفایی ترجمه و تقلید ادبی، که منبعشان شعر عربی و فارسـی باشـد، بـه دهـه

 ٨)، گریگــوری اسپاســکی١٨٢٧-١٨٢۵زمــان، در طــول ســه ســال ( گــردد. در ایــن برمی ١٨٣٠
کـرد کـه در نـوع خـود، سـلف مجلـۀ  زمین منتشر می دربارۀ مشرق پیک آسیاای را با عنوان  ماهنامه
، شـاگرد سِنکوفسـکی و اولـین ٩ایـوان باتیـانوفرود. همکـاری  ) ما به شمار میمشرق(=  واستوک

همراه هیئتی به شرق رفتـه  ١٨٢۶مجله شایان ذکر است. او در  مترجم مُعلقۀ لَبید بن رَبیعه، در این
های دلپـذیرتوقف  بر ایـن ویرانـه«قول او از لَبید دریافت:  توان از این نقل بود. سبک ترجمۀ او را می

های  ها سرگذشت ساکنان کهنشان را جویا شـوم؛ ولـی افسـوس، از چـه رو از صـخره کردم تا از آن
 »های نابهنجار و معیوب پراکنده سازند... که تنها قادرند پژواک ال کنمؤناشنوا و ساکنی س

شد؛ نثـر نیـز گـاهی بـه  شعر ایرانیان و اعراب در این زمان اغلب به صورت منثور برگردانده می
ای از آن در ترجمـۀ حکایـت سـعدی در بـالا آورده شـد. بـارزترین    آمد که نمونـه شکل نظم درمی

شـدند کـه در روزگـار مـا گـاه  واشی و تعلیقاتی توضیح داده میتصویرهای شاخص این شعر در ح
ماننـد خـالی بـر «پوستی را کـه خداونـد  آورد. برای نمونه، مترجم تصویر سیاه لبخند به لبانمان می

رسد، امـا  این عبارت عجیب به نظر می«دهد:  نهاد این چنین توضیح میبر زمین » جبین روز سپید
پیشانی، گونه یا گردن موجـب صـدچندان شـدن زیبـایی در چشـمان باید دانست که خالی سیه بر 

شود. به همین سبب، بسیاری از زنـان آسـیایی (از جملـه تاتارهـای سـاکن روسـیه)،  ها می آسیایی
  ).١٨٢٩، پیک قازان(مجلۀ » کنند های سیاه آرایش می صورت خود را با خال

پیـک اروپـا در سطرهای زیر از مجلـۀ  کردند اصولی که مترجمان در آن زمانه از آنها پیروی می
  است:  گویایی به تصویر کشیده شده  ) به١٨٢۵(

                                                      
1. Aleksander Gribaedov  

  م.اشاره به جنگ استقلال یونان از امپراتوری عثمانی. ــ . ٢
3. Lord Byron 4. Aleksander Pushkin  5. Mikhail Lermontov  6. Khristian Fren 

   

7. Osip Senkovsky (Baron Brambeus)  8. Grigory Spassky  9. Ivan Botianov 
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مترجم، در جهان ادبیات، بیشتر مفعول است تا فاعل. ظرافت ترجمه کاملاً با ظرافت تـألیف متفـاوت 
است. مؤلف همانند گنبد آسمان است، گاه پوشیده از ستاره، گاه درخشان به لاجـوردی روشـن و گـاه 

ای دریاچـۀ لِمـان  ای براق؛ مترجم همانند سـطح آرام و آینـه ن زیر ابرهای سیاه و شکافته از صاعقهپنها
سوئیس است، وفادارانه هم صاعقۀ آتشین، هم چهرۀ نورانی خورشید و هم پردۀ شـکوهمند شـب را در 

تـرجم شـود؛ هرچـه روح م قـدر دلپـذیرتر می هرچه نویسنده پویاتر باشد، همان کند. خود منعکس می
کند. ما با تماشـای رودی خروشـان،  تر روح نویسنده را در ما جاری می قدر شایسته تر باشد، همان آرام

های مترجمـی  بینیم. بـا خوانـدن نوشـته بینیم، بلکه زنـدگیِ خـود رود را مـی گنبد آسمان را در آن نمی
جذوب عقاید خودش باشد گردیم. مترجمی که م زده نیز بیهوده به دنبال روح مؤلف می خودسر یا ذوق

  دهد و در این صورت او دیگر مترجم نیست. متن اصلیِ جدیدی به ما ارائه می
های  کردند تمام شاخصـه های اوایل قرن نوزدهم درست همین بود. آنها تلاش می اشتباه مترجم

قـل های متن را ساده کنند، تنها مضمون اصلی و تا حد امکان تصویرهای کمتری را منت و برجستگی
نویسی غسل دهند. انتظاراتی که بنا به عرف زیباشـناختیِ آن  ها را هم در گلابِ حاشیه کنند و همان

وظیفـۀ خـود هنگام صحبت از شـعر شـرقی مترجمان  رفت بسیار زیاد بود. زمان از کار مترجم می
ت: بـه شعر شرقی به طور کلـی ایـن گونـه اسـ«دانستند که وفور تشبیهات در آن را توجیه کنند:  می

 انگیز و فریبنده، متنوع و سرشار از زیباییِ دوران پیشاتاریخ. شود، هراس تناوب شکوهمند و آرام می
های فراوان دارد؛ حتی  های ادبی و استعاره زبان آن زبان شور و امیال است؛ از این رو نیرومند است، آرایه

، به این سبب اسـت کـه کند ها استفاده می بیهبیش از حد از تشگاهی  ــ ای معتقدند همان گونه که عده ــاگر 
آورد؛ زبـان عـادی بـرای آن  سرریز است که برای بیان تمامی احساساتِ خود واژه کم می یبرآمده از قلب
به همین دلیـل بـه های هر احساس شخصی ناکارامد است و  اندازه ناکافی و برای انتقال نغمه ناتوان و بی

 گویـد! گوید و شیوا هم سـخن می شود، از زبان آنها سخن می ل میهای موجود در طبیعت متوس پدیده
ها کمتر از  ! قضاوت در خصوص آنکه چرا اروپاییاین است تشبیهها از  دلیل موجه استفادۀ مکرر آسیایی

(مجلـۀ » شوند در اینجا جایز نیست... می  کنند و در چه مواردی مجاز به استفاده از آن می  تشبیه استفاده
گردی که عنوان فرعی  در اثری می» عربیّات«). گاهی بیهوده به دنبال ١٨٢۶]، سین آتِچِستوا[ یهنفرزند م

). در آن ١٨٣٢]، دامسـکی ژورنـال[ مجلۀ بانواندر » روزی سیه«است (مثلاً، شعر » از زبان عربی«آن 
ثار شـاعران یونـان و هایی از آ آمد، حتماً آن را با جلوه زمان، هنگامی که از شعر شرقی سخن به میان می

گوید کـه آنـان  کردند. سِنکوفسکی دربارۀ شاعران عربی می روم باستان و دورۀ رنسانس ایتالیا مقایسه می
و منظورش از » کنند گَرد را نقل می های بیابان٢و کورینا ١شعرهای شنیده از سانازارو«همواره با کمال میل 

  نشین است! یهاعراب باد» گرد سانازارو و کوریناهای بیابان«

                                                      
  )، شاعر درباری و اومانیست ایتالیایی ساکن شهر ناپل.١۵٣٠-١۴۵٨یاکوپو سانازارو (. ١
  م.سرود. ــ  اش) و پایکوبی شعر می های محلی بویوتیا (محل زندگی . از مشهورترین زنان شاعر یونان باستان. او بیشتر در زمینۀ افسانه٢
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هایی از بولـدیرِف و  های خاورمیانه را زیر نظر ملایی دانشمند و البته با تأثیرپـذیری زبان ١دمیتری آزنابیشین
هایش در زمینــۀ ادبیــات شــرقی و  گرفــت. او برخــی از مقالــه ، خاورشـنـاس قــازانی، فرامی2فیــودور اِردمــان

اللفظی:  ؛ تحـت»عیـار«، »جوانمرد» (= «دِلیبورادِر«ار هایش از نویسندگان فارس و عرب را با نام مستع ترجمه
اـظ ادبیاتشـان بـه یونانیـان ماننـد را رود و ایرانیان  او از دیگران هم فراتر می کرد. ) امضا می٣»برادر دلاور« از لح
اـ، در  گروه اول (یعنی ایرانیان)، هماننـد یونانی«نویسد:  کند و اعراب را به رومیان. آزنابیشین می می اـی  ه واژه ه

هـا دوری  کنند از ایـن واژه یابند؛ گروه دیگر (یعنی اعراب)، همانند رومیان، تلاش می پیچیده لذت خاصی می
اـی جنگـی،  اند و اعراب به دلاوری توان نتیجه گرفت که ایرانیان به هنر تمایل بیشتری داشته از اینجا میکنند.  ه

کنـد، در حـالی کـه امـور جنگـی سـاده و  پیچیدگی طلـب می ها سبب تنوعش، معمولاً از واژه چرا که هنر، به
اـتی و پرشروشـور، پرطمطـراق و بی بیان میآرایه  بی دغدغـه و  شوند. از همین رو، در تصور ما، ایرانیان احساس

  ).١٨٢۶]، سین آتِچِستوا[ فرزند میهن(مجلۀ » اعراب، برخلاف آنان، باابهت و جدی هستند...
ها و اندرزها بـه وجـود آمـد کـه دلیـل اصـلی  مانند حکمت» قاط مشترکین«، علاقه به ١٨٢٠در دهۀ 

سـخنان «و » های عربی المثل ضرب«مملو است از  پیک آسیاها بودند. مجلۀ یادشدۀ  ترجمه معمولاً همان
های منظوم بیشتری پدید  شود: ترجمه تحولی جزئی مشاهده می ١٨٣٠در دهۀ ». پندآمیز نویسندگان شرقی

به تأسی از حـافظ  ١٨٢٩شد قالب متن اصلی هم منتقل شود. اگر پوشکین در  تی تلاش میآمد و گاهی ح
بندد،  تنها مضمون را بدون انتقال قالب شرقی و صنایع ادبی به کار می» به آوازۀ جنگاوری دل مبند«در شعر 
  د:نشان ، هنگام ترجمۀ شعر سعدی، قالب مثنوی را نیز در شعر می١٨٣٠در  4خامیکوفآلِکسِی 

گین شد در زمین پنهان؛   کرم زهرآ
 پندارهای تیره شد در مه نهان.

 کرم به خود پیچید و زمین را کرد آلوده؛
 گناهان ناپسند روانم سنگین کرده.
گین پیچیده به تن کهربا؛  کرم زهرآ

 افکنند بر او شادمانه نظرها. می
 اندازم به قلبم نگاهی: مُهر الهی است آنجا، می

  )١٨٣٠، پیک مسکو(ه لطف خدا. گناه مرا پوشاند
و بـا عنـوان » پ.پ.«ای از حـافظ بـا امضـای  ] ترجمـهمالوا[ ها حرف، در روزنامۀ ١٨٣۵در 

از «، در عنوان شعرِ ١٨٣١تر هم، در سال  پیش» غزل«به چاپ رسید. هرچند که این عنوان » 5غزل«

                                                      
1. Dmitry Oznobishin   2. F’odor Erdman 

 

  دانست. می» دل برادر«آزنابیشین این عبارت را برگرفته از . خود ٣
4. Aleksey Khom’akov 

  شعری عاشقانه با جنبۀ غنایی است. » غزل«در شعر عربی و فارسی،  .5
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تـا آنجـا کـه ] دیده شده بود، ا گازِتالیتِراتورنای[ روزنامۀ ادبیدر  ١لوکیان یاکوبُویچبه ترجمۀ » حافظ
اولین کوشش برای وارد کردن قالـب عربـی ـ فارسـی  ها حرفپ.پ. در روزنامۀ شعر اطلاع دارم، 

مصراع اول بیت نخست بـا قافیه بودن  غزل به ادبیات روسی است. ویژگی بارز این قالب شعری هم
  :٢ها باشد ن نوع آرایش قافیهای برای ای تواند نمونه شعر پ.پ. می. های زوج است مصراع

 او آرام گرفت در قلب من چو مهمـانی بـه خیمـه.
ــه ــه چشــم مــن گــویی در آیین ــاک اســت. ب  ای پ

 کنم پاداشـــی، در هـــیچ جهـــانی طلـــب نمـــی
ـــه ـــی ب ـــادر او هســـتم.  تمامی ول ـــوغ ق ـــر ی  زی

ـــامتش: ـــرا ق ـــیر و م ـــرد اس ـــوبی ک ـــو را ط  ت
 چراکه همیشه افکارمان بـه قـدر عقلمـان باشـد.

ــن چــه ب ــرم ــه زِفی ــی ٣اشــم در آن حــرم ک  وزد م
 بـــــر دروازۀ جـــــلال و آســـــتان مقدســـــش!
ـــودۀ مـــن، ـــه جامـــۀ آل ـــازی اســـت ب  چـــه نی

 گشــته بــه پرتــو پــاک او! هنگــامی کــه دنیــا منــوّر 
 عصر مجنـون گذشـت و اکنـون نوبـت ماسـت،

 اند در این جهـان خـاکی. فقط پنج روز به ما داده
ـــقی ـــرو عاش ـــرور و قلم ـــرب و س ـــه از ط  هم

ـــــــده ـــــــه در او می از او آم ـــــــزد. و هم  ری
ــز را مــی ــاتم را، همــه چی ــدای او: دل و حی  کنم ف
ــاد آوازه ــکوفا ب ــ   ش ــاش ب ــده!ه س ــاجی پاین  انِ ت

ـــــد در دیـــــدگان مـــــن،  بمانـــــد او تـــــا اب
ــا. ــود در آنه ــت خ ــا ربوبی ــد ب ــگرف بدرخش  ش
 گـــل نوشـــکفته کـــه جمـــال گلســـتان اســـت

ـــر رخ همیشـــه ـــیچ اســـت در براب  جوان او. ه
ــاب از حــافظ مکــن دوری: او  الماســی اســت ن

ـــــــقی بی ـــــــینه دارد. و عش ـــــــان در س  پای
  

 دل ســــراپردۀ محبــــتِ اوســــت 
 دارِ طلعـــت اوســـت دیـــده آیینـــه

 من کـه سـر درنیـاورم بـه دو کـون
ــت ــتِ اوس ــارِ من ــرِ ب ــردنم زی  گ
ــار ــتِ ی ــا و قام ــوبی و م ــو و ط  ت
 فکرِ هر کس به قدرِ همتِ اوسـت
 من که باشـم در آن حـرم کـه صـبا

ــتِ  ــریمِ حُرم ــرده دارِ ح  اوســت پ
 دامــنم چــه عجــب گــر مــن آلــوده

 همه عـالم گـواهِ عصـمتِ اوسـت
 دورِ مجنون گذشت و نوبـتِ ماسـت
 هر کسی پنج روز، نوبـتِ اوسـت
ــرب ــنجِ ط ــقی و گ ــتِ عاش  مُلکَ
 هر چه دارم ز یُمـنِ همـتِ اوسـت
 من و دل گر فدا شدیم چـه بـاک؟
 غرض اندر میان سـلامتِ اوسـت
ــم ــرِ چش ــاد منظ ــالش مب ــی خی  ب

 گوشه جایِ خلوتِ اوستزان که این 
 هــر گــلِ نــو کــه شــد چمــن آرای
 ز اثر رنگ و بویِ صـحبتِ اوسـت
ــافظ را ــه ح ــین ک ــاهر مب ــرِ ظ  فق
 ســـینه گنجینـــۀ محبـــتِ اوســـت

 

                                                      
1. Luk’an Jakubovich 

یسۀ ترجمۀ با اصل غزل تر شدن مقا اند. برای ساده قافیه های زوج با یکدیگر هم . در ترجمۀ روسی غزل نیز مصراع اول و مصراع٢
  ایم. ــ م. حافظ، متن فارسی غزل را نیز در اینجا افزوده

 آور بهار. ــ م. . از اساطیر یونان باستان و نماد باد ملایم غربی و پیام٣
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اما با وجود آنکه این ترجمه از روی متن فارسی انجام شده بـود، در تقـدیرش نبـود کـه بـه غـزل در 
هایش از حافظ از زبان  و ترجمه ١عهدۀ آفاناسی فِت ادبیات روسی حق شهروندی عطا کند. این وظیفه بر

) از ترجمـۀ ١٨۴٧- ١٨۴۴( ٢های فِـت، تقلیـد واسـیلی ژوکوفسـکی آلمانی افتاد. پیش از ایـن ترجمـه
شاعر و خاورشناس آلمانی، منتشر شده بود. قهرمانان این  فِریدریش روکِرت،به قلم  شاهنامهداستانی از 

پیش  Sohrabفسکی به خاطر سوءتفاهمی که در آوانگاری آلمانی ووکداستان رستم و سهراب بودند. (ژ
تلفـظ  ٣ Sohnی  ، سـه حـرف اول، ماننـد واژهSohrab(=زُراب) نامیده اسـت. در  Зорабآمده، او را 

بینیم کـه در ادامـه بـه آنهـا اشـاره  در ترجمۀ فِت، ما قالب غزل و انتقال صنایعی ادبی را مـی شوند). می
من به نوبۀ خود سـعی «نویسد:  در مقدمه می کند هرچند وزن شعر اصلی را منتقل نمیشود اما فِت  می

ها از نظـر  های عجیب و غریب غزل ها بلکه به قالب تنها به مضمون و تعداد مصراع کردم تا حد امکان نه
ها شـد و  قافیـهفِت موفق به انتقـال آرایـش » دو هستند) نیز پایبند باشم... ها (که معمولاً دوبه وزن و قافیه

اش را  شـده  های او برای ما شناخته شد. نگرش فِت بـه اثـر ترجمه با ترجمه» غزل«گمان برد که توان  می
شوند... برعکس: اگر آنهـا  های هنرِ شعرِ واقعی پژمرده نمی گل«نویسد:  شوم. او در مقدمه می یادآور می
و در » دهـد... قان جذابیت خاصی به آنها میهایی زنده باشند، منشا غریبشان در چشمان عاش واقعاً گل
کم بخشی از لذتی را تجربه کنـد کـه سـهم کـار مـن بـوده  آرزومندم که خواننده دست«گوید:  پایان می
  توضیحی که فِت برای این ابیات آورده شایان توجه است: ».است

  حافظ کشته شد. و، فرزندم، «
  پرسی چه چیزی او را کشت؟ چشمان سیاهش.  اگر می
 »چردۀ جفاکار!... آه سیه

سـیاه زیباروسـت. ایـن جهشـی  همان چشم«دهد:  توضیح می» چردۀ جفاکار سیه«فِت دربارۀ 
فِـت از های  ترجمـهای از   نمونه نیستنیازی » انگیز است! واقعی است از طبقۀ هفتم ولی چقدر دل

  ها بسیار مشهور هستند. حافظ ارائه شود؛ این ترجمه
ابـو تَمّـام بـا  الحماسـۀهایی از عربـی، از  ، ترجمـه١٨۵٠ی فِت، در دهـۀ ها همزمان با ترجمه
ها منتقل نشده، قالب روسـی  منتشر شد. اگرچه وزن اثر اصلی در این ترجمه 4امضای نیکالای بِرگ

شـده در  تصاویر عربی در آن حفظ شده است. برای نمونه، سومین قطعه از چهار شعر چاپشعر و 
  آورم: در زیر میرا  ماسکویتیانینمجلۀ 

                                                      
١ .Afanasiy F’et) نـد آی های ناب شعر تغزلی روسی به شـمار می هایش از نمونه )، که سروده١٨٩٢- ١٨٢٠، شاعر روس سدۀ نوزدهم

  داشت در میان ناقدان بزرگ زمان خود محبوبیتی نداشت. ــ م. ولی از آنجا که شعرش را کاملاً از مسائل اجتماعی برکنار نگه می
٢ .Vasiliy Zhukovsky ،ـم. ترین شاعران نیمۀ نخست سدۀ نوزدهم. با والنتین ژوکوفسکی، ایران از برجسته   شناس مشهور، اشتباه نشود. ـ
  شود و به معنای فرزند پسر است. ــ م. تلفظ می» zoːn«آلمانی به صورت . این واژۀ ٣

4. Nikolay Berg 
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  نَطّاح در وصف گیسوان معشوقۀ خود:  ِبَکْر بْن
  خیزد از جا گاهی،  رو برمی چگونه زیبا

  سیاهی؛ یکسرکشد در پس خود پارچۀ  می
  ابهام،  نگرم: عیناً، بی من به زیبارو می

  پیشانی شام. سِ روز است، پ او روی پیشانی
 های فارسـی ترانـهافظ شد. در میان آنهـا، از های دیگری از ح ترجمه ظهورهای فِت موجب  ترجمه

کـرد امـا در  وفادار بود که فِت از آنها پیـروی می  ای برم که به همان اصول ترجمه نام می ١میکُلا پراخوف
نویسد کـه او  می ها ترانهمانده بود. پراخوف در مقدمۀ   توجهی از فِت عقب زمینۀ فنون شعر به شکل قابل

توان  همین ویژگی را می» وفادار است، نه به حروف آن!به روح اثر  برگزیده کهرا  روش بازگویی آزاد شعر«
تجزیـه و نیـز نسـبت داد.  ٣) و ولادیمیر سـالاویوف١٨٧٥، »از حافظ(« ٢های آپالون مایکوف ترجمه هب

پذیر نیست زیرا نقطۀ قوت شعر این فیلسوف روس در  فرم و صورت امکان از نظرشعر سالاویوف  تحلیل
گـردد و از روی ترجمـۀ آلمـانی  برمی ١٨٨۵های او از حـافظ بـه سـال  ترجمـهتقال صورت نیسـت. ان

  هاست. هایی از غزل قطعه بقیهبیشتر آنها رباعی و  است،  انجام شده 4فریدریش بودِنشتِت
نامید که » غنایی«توان دورۀ  ت، را میهای فِ  های پایانی قرن نوزدهم، از زمان انتشار ترجمه سال
مـوج جدیـدی کرد. در آغاز قرن بیستم،  هایی بود که این روحیه را منتقل می آن چیرگی ترجمه علت

تر، یعنـی بـه  در فعالیت ترجمه دیده شد. برای بررسی شروع این جنبش، لازم است کمی به عقـب
  فعالیت علمی سنکوفسکی برگردیم.

شـعرِ  لغـویهای  بـرای ترجمـه قۀ لَبید بنیـانیسنکوفسکی با ترجمۀ مُعَلَّ ، ١٨٣٠در اواخر دهۀ 
نظر از نیازهای زیباشناختی  اللفظی و صرف اعراب بنا نهاد که تفاوت بارز آن گرایش به ترجمۀ تحت

کـرد.  جانبۀ متن ترجمه و تسهیل فهم آن برای خواننده را دنبـال می خواننده بود و هدفِ تشریحِ همه
لغوی شعر عربی و فارسی بسیار دور از  پس از سنکوفسکی، در تمام قرن نوزدهم، بررسی و ترجمۀ

ای هنری از این شعرها بود. علاقه به این شعر در شهرهای مختلفی حفظ شد: در کازان  ارائۀ ترجمه
تباری که بعدها به سن پترزبورگ نقل مکان کرد)،  ، استاد ایرانی5بک تدریس آلکساندر کاظم(محل 

 تـاریخ جـامعاز زبان عربی در کتاب  6الماگوروفهای منثور پروفسور ایوان خ در مسکو (به ترجمه
پترزبورگ، در دانشـکدۀ  کنم) و در سـن اشاره می ٨و آلکساندر کیرپیچنیکوف ٧والِنتین کُرش ادبیات
از نو تأسیس شد. اما این شعر موضـوعی  ١٨۵۴پترزبورگ، که در سال  های شرقی دانشگاه سن زبان

ی جنبۀ زیباشـناختی و هنـری شـعر از یـاد رفتـه بـود. شد و گوی و تاریخی تلقی می لغویبرای نقد 
در این مسیر بروز کرد و در آغاز قرن بیستم به وضـوح نمـود یافـت: رویکـرد  ١٨٩٠تحولی در دهۀ 

                                                      
1. Mikola Prakhov            2. Apollon Maykov 3. Vladimir Solov’ov    4. Friedrich Bodenstedt 

   

5. Aleksandr Kazem-Bek      6. Ivan Kholmogorov 7. Valentin Korsh    8. Aleksandr Kirpichnikov 
   



  مقالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    124    ٢٣/۴  نامة فرهنگستان  
  اعراب و ايرانيان در شعر روسي  

  
 
  

دهد، به لطف علائـق و  زیباشناختی به هنر شعر که فعالیت ترجمه و تقلید را تحت تأثیر قرار داده و می
کادمیسین کُرش و پروفسور ک شـناس  ، عرب٢در مسکو و شاگردان بارون ویکتـور رُزِن ١ریمسکیآثار آ

کـه در  کراچکوفسـکی، از سر گرفتـه شـد. گفتـۀکراچکوفسکی روس، پروفسور والنتین ژوکوفسکی و 
 دنیـای معاصـردر مجلۀ  ١٩١٧ابتدای این مقاله ذکر شد، مقدر بود تحقق یابد: آلِکسی فیودوروف در 

 را منتشر کرد. وَأواءهای کراچکوفسکی از  ظوم ترجمه) بازآفرینی منساورِمِنّی میر(
» یادگـاران ادبیـات جهـان«کُرش و کریمسکی را، که در مجموعـۀ  شاعران غنایی ایرانیگزیدۀ 

به شـمار آورد.   جدید در فعالیت ترجمه» فیلولوژی«توان ثمرۀ عصر  ) منتشر شد، می١٩١۶(مسکو 
گومیلیوف در » درویش مست«بالمونت و شعر وستا از ند از: ترجمۀ اَ ا دستاوردهای دیگر آن عبارت

. منبع شعر آخر، که به عقیدۀ من بالاترین دستاورد این حـوزه اسـت، ترجمـۀ ستون آتشینمجموعۀ 
های  یادداشـت«روسی شعر ناصر خسرو از واسیلی ژوکوفسکی است که در جلد چهارم مجموعـۀ 

 اپ رسیده بود.به چ» شناسی روسیه زمینِ انجمن باستان مشرق بخشِ 
های خود را دارد. عصر ما هم در مطالعۀ ادبیات و هم در آفرینش مسـتقل  روی زیادههر عصری 

هـا پیـدایش  روی آثار از حیث گرایش شدید به فرم و صورت متمـایز اسـت. شـاید دلیـل ایـن زیاده
مقصـد منتقـل های اثر اصلی را با دقتی در حد دوربین عکاسی به زبان  هایی باشد که ویژگی ترجمه
های ایـن  رود؛ خواننـده نمونـه های وزن شـعر عربـی نیـز پـیش مـی تا انتقال ویژگیکند و حتی  می

ها خواننده را با غرابت تصـویرها،  کند. این نمونه نیز پیدا می واستوکها را در صفحات مجلۀ  ترجمه
العـادۀ  ایی فوقکنند. غریب بودن ترجمه در وضوح و گویـ ها و ساختارهای خود متحیر می مضمون

تصاویر، در سطرهای متوالی ظاهراً مستقل از یکدیگر و در انتقال کانون زیباشناختی از طرحِ کلـیِ 
  مستقل نهفته است.» نقاط«ساختار به تصاویر جداگانه و 

٣  
شود.  از دیگری، در آستانۀ اقتباس و بازآفرینی، بر اساس متن اصلی به دو دسته تقسیم می تقلید
گیرد و تقلید منظوم از شعر شـرقی در دسـتۀ دوم. نثـر  م از نثر شرقی در دستۀ اول قرار میتقلید منظو

هـا،  هـا، حکایت ، روایتهزارویـک شـبواسـطۀ قـرآن،  شرقی برای شاعران و سـرایندگان روس به
ها و غیره شناخته شـده اسـت. قـرآن را پوشـکین، لرمـانتوف (بـه تقلیـد از پوشـکین)، میـرّا  افسانه

، اخیـر ۀهدکتابی در باب شاعران در  5ولادیمیر پیاستمعرفی کردند.  4و ایوان بونین ٣کایالاخْویتس
این بازگشت بـه عقـب و رخنـه در «قرآن را به نحوی شایسته توصیف کرده است:  بهتأسیِ پوشکین 

 بازآفرینی او از عصر قرآن اعصار گذشته از عهدۀ عدۀ قلیلی برآمده است. یادی بکنیم از پوشکین و
پوشـکین در مجموعـۀ »... آور گذشـته آور است، پیـام .. نابغه نوعی پیاماش. های عربی مایه در نقش

                                                      
1. Ahatanhel (Agafangel) Krymsky 2. Viktor Rosen  3. Mirra Lokhitskaya 

 
 

4. Ivan Bunin   5. Vladimir P’ast 
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ها را به صورت کامـل منتقـل  از سوره  به متن اصلی بسیار نزدیک است. او برخیخود  قرآنِ  بهتأسی 
گـاه برخـی مجموعه باشد).  ٣تواند سورۀ عبس به عنوان منبع شعر شمارۀ  اش می  کرده است (نمونه

مجموعه مشاهده  ۴اند. نمونۀ مورد اخیر را در شعر شمارۀ  از آیات قرآن در تمام شعر بسط پیدا کرده
  کنیم: می

 قادر مطلق، روزگاران قدیم، با تو، ای  در
  زورمندی داشت خیال جدل، 

  آمیز؛  سرشار بود از غرور جنون
  .، تو او را رام ساختیوردگارااما، پر

 دهم زندگی  می به عالمتو گفتی: 
  دهم زمین را با مرگ،  کیفر می

  دست من از همه چیز بالاترست.
 زندگی  دهم گفت: من نیز می زورمندآن 
  دهم با مرگ؛  هم کیفر میو 
  ترازم. با تو، ای خدا، همن م
 خاموش شد این خودپرستی  یکنل
  تو: غضبکلام  زا

  آورم،  خورشید را از خاور برمی
 آر.تو آن را از باختر بر

آن کسی را که خدا بـه او پادشـاهی «: ١کنیم سورۀ بقره، مضمون این شعر را پیدا می ٢۶٠در آیۀ 
کرد؟ آنگـاه کـه ابـراهیم گفـت:  ارزانی کرده بود ندیدی که با ابراهیم دربارۀ پروردگارش محاجّه می

ابراهیم گفت: خدا  میرانم. کنم و می میراند. او گفت: من نیز زنده می کند و می پروردگار من زنده می
آورد؛ تو آن را از مغرب برآور. آن کافر حیران شد. زیرا خدا سـتمکاران را  خورشید را از مشرق برمی

 ». ٢کند هدایت نمی
ها برفراز  پرچم«با نام  3همین تصویر بار دیگر در شعر روسی، در شعر سیاسی فیودور تیوتچِف

  شود: مشاهده می» تنگۀ بُسفُر در اهتزازند
  چیز در برابرش: و سر فرود آورد همه ...

  برون آمد خورشید ز مغرب...

                                                      
 سورۀ بقره بیان شده است. ــ م. ٢۵٨این مضمون در آیۀ  .١
  . ترجمۀ عبدالمحمد آیتی. ــ م.٢

3. F’odor T’utchev 
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  :قرآن بهتأسی مقایسۀ تحشیۀ پوشکین بر بیت زیر از مجموعۀ 
  زمین ساکن است: گنبدهای آسمان

  ...بر تو استوارند، ای آفریدگار
فیزیک بـد، امـا در عـوض «توجه است:  جالبهایش از حافظ  با تحشیۀ ذکرشدۀ فِت بر ترجمه

 ».ای ه شعر جسورانهچ
، هـم در ١آنِگـین خـاطراتپوشکین، جز این موارد، بارها به قرآن اشاره کرده است: هم در دفتر 

اوسـت. یکـی از » پیـامبر«ای که جای بحـث دارد مآخـذ شـعر  مسئله». ها تأسی«های اولیۀ  طرح
، نویسـندۀ ٢یـایِفچِرن نیکـالای(کـه های طرفداران فرضیۀ وابستگی این شعر پوشکین به قرآن  دلیل

هم در شمار آنان است)، مبتنی اسـت  ٣»قرآن بههای او  پیامبرِ" پوشکین و رابطۀ آن با تأسی«"مقالۀ 
  بر نزدیکی این ابیات پوشکین:

 ام را با شمشیر  و شکافت سینه
  و برون آورد قلب لرزانم را

  :کلمات زیر بازگو شودتواند با  ، که میانشراحای قدیمی و نه چندان دقیق از سورۀ  با ترجمه
  ؟٤ات را بسط ندادیم آیا سینه. ١
   آیا بارهای گرانت را از تو برنداشتیم؟. ٢
  کردند؟ ها که بر پشتت سنگینی می همان. ٣
  و نامت را بلندآوازه نکردیم؟. 4
  ولی پس از دشواری آسانی است!. 5
  آری، پس از دشواری آسانی است.. 6
  رساندی، برخیزپس چون [کارت را] به اتمام . ٧
  و به سوی پروردگارت روی آور.. ٨
خواننـدگان را » های پوشکین جایگاه هنرِ شعر در سروده«سالاویوف در مقالۀ شده از  دلایل نقل

پیامبرِ پوشکین را همچون تصویری نمادین از شاعر و بدون انتساب به کتـاب مقـدس یـا دارد  وامی
 قرآن بپذیرند.

                                                      
 . ــ م.یِوگنی آنگینن منظوم شده از رما بخشی حذف. ١

2. Nikolay Chern’ajev 
که هنوز با ایـن اثـر  ها و ابیات مشخص قرآن پیدا کرد. زمانی سوره بهی پوشکین را ها تأسیتوان تطبیق دقیقی از  . در این اثر می٣

  .آشنا نبودم، همان کار را انجام دادم و به نتایجی مشابه چرنیایِف رسیدم
  سینه به معنای احوال خوش است.» بسط دادن«شود. در اینجا  ترجمه می» شکافتیم«، و »باز کردیم«های  ژه به صورتمعمولاً این وا .4
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در آثار ایـن شـاعر، بـا آشـنایی  با عرفِ معهودرایج است و ن بسیار مضامین قرآنی در آثار بونی
  های قرآنی با تغزل شاعر مرتبط است: قول زمین پیوند دارد. گاه نقل شخصی او با حیات زندۀ مشرق

 محبوبم، آن زمان که  ۀبند«فرمود خداوند: سان  بدین
  خوانی در بین دشمنانم قرآن، می

  ی ناپیدا،ا کنم شما را با پرده جدا می
  ».١تناسب است برای دشمنان نوازم بی چرا که آیات گوش

 های بسیار من نیز احساسات، افکار و ترانه
   نهان کردم از شما: طریقت

  داند کسی جز خدا؛ و روان مرا نمی
 اش کرده جدا.   او خودْ ما را با پرده

میـرّا نامـۀ منظـوم  یشدربـارۀ آفـرینش انسـان در نما» ابلـیس«همچنین باید از داسـتان قرآنـی 
  یاد کرد. زمین در مسیر مشرقلاخویتسکایا با عنوان 
تـوان اشـعار  در شعر روسی حضور بسیار کمرنگی دارد. محض سـرگرمی، می هزارویک شب

را نقل کـرد کـه  ١٨٢٧) سال آزیاتسکی وِستنیک( آور شرق پیامفته از مجلۀ رابتدای قرن نوزدهم برگ
  :استتوجه بوده  برای خوانندۀ روس غریب و جالب هزارویک شبدهد چه چیزهایی در  نشان می

 آیدَم به یاد، چه بودم خوش  یا که می
  روزی که پس از فراغت از درس،

  دویدم در باغ، خسته از تفریح  می
  »...شهرزاد«شدم سرگرم با  ، میبسترکردم در  خود را رها می

 دیدم پادشاهان و رعایا، و اینجا و آنجا می
  شاخدارو وزرای 

  های بالدار... و ماهیان زرین و اسب
  هایی در لباس قضات... و گرگ

الـواق در ترانـۀ گامیئِـل بـه   نامۀ منظوم یادشدۀ لاخْویتسکایا، احتمالا نام جزیـرۀ واق در نمایش
را بـه  ها ژاپن و یـا کـره  شود. عرب واق صحبت می گردد که در آن از جزایر واق برمی هزارویک شب
 نامیدند. یاین صورت م

های پیرزن و قاضی استفاده کـرده اسـت.  از شخصیت فرزند خداگومیلیوف در افسانۀ نمایشی 
شدند، اما... گومیلیـوف  ترسیم می هزارویک شبها بر اساس  شد اگر این شخصیت چه خوب می

                                                      
 سورۀ الإسراء. ــ م. ۴٧تا  ۴۵. اقتباسی از آیات ١
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داشـته اسـت. ضـمن » سندباد«نیست! درعوض، او در شعرهایش توجه زیادی به نویس  نامه نمایش
(شـعر  هـای رمانتیـک گلو ») کننـده خیره«(شعر  آسمان بیگانههای   مندان به مجموعه ع علاقهارجا

شناس و شاعری جوان،  ، چین١از گومیلیوف، شعری را از باریس واسیلیِف») در پی سندبادِ بحری«
   آورم که هنوز به چاپ نرسیده است. می

  سندباد
 از کنار باغ کهنۀ سپید،

 بسم تو،آنجا که یاسمن است و ت
 در آن شب مهتابی در بغداد

 های غریب. با کشتی روانه شدم به سرزمین
 های نادیده هفت آوارگی در سرزمین

 پشت سر گذاشتم و بیهوده نیست که خلیفه
 بر هفت فرمان طلاییِ پیشکشی

 »سعادتمند باش!«بود:  نوشته 
 اما شاید که والامقامی از جنیان

 یا داناش ناباور به خدا
 های ازیادرفته ست از کوزهنقل کرد

 در اعماق، زیر امواج دریا،
 پا زندانبان و نگهبان آنهاست. جایی که فقط هشت
 خدا بربه پا خاستند روزی 
 فرزندان نابخرد دریا،

 هایشان بود از فولاد، چون بال
 هایشان از کهربای الوان. و چشم

 اما فرمانروایانِ زمین،
 مغلوب سپاه مهیب سلیمان،

 اند با مُهری دهشتناک، هممهور شد
 های مسی. زندانی شدند در کوزه
 بدون امید، دعا و نان

 اسارت بود تقدیرشان.
 سلیمان بن داود در سرزمین مغرب
 آنجا که صخره تکیه زده بر آسمان

                                                      
1. Boris Vasil’ev 
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 ها را به اعماق. رها کرد این کوزه
 دانم پی برده بود از کجا، نمی

 خلیفۀ معظم و حکیم ما،
 سرخبه این راز جزیرۀ 

 و خلیج مروارید نیلی.
 خواب، جعفر را هم اما در شبی بی

 انداخت در صندوقچۀ یاقوت.
 و برای من فرمانی طلایی همچون هدیه

 افتاده. پیشکش آورد وزیر ازنفس
 درخشد، ماه در آسمان می«به من گفت: 

 الرشید هم در زمین؛ و هارون
 اند... و شب فرارسیده، همه خوابیده
 لیفۀ مومنین.خوابد خ فقط نمی
 سان گُلی در بیابان، امیر، به

 بازد؛ از ملال شب جان می
 عفریتِ درون کوزه را برای ما بیاور،

 ای سندباد، برای نوازش چشمان.
 همراهت باشد سازش و نیایش

 و یاقوت کبود و طلسم آبی.
 عازم شو فردا! بساز با سرنوشت!
 ».این است فرمان هشتم و پایانی

 ب معلق بوداو رفت... تمام ش
 ماه بر فراز دجلۀ اندیشناک.

 آهسته به باغ معطر و سپید من
 وارد شد بانو که وداع کند.

 بازگشت، و اکنون در راهی بی
 کران، در راه دریاهای بی

 در دهانۀ فرات برافراشتیم
 .را های چهار کشتی بادبان

 باشد تا به سلامت بگذرد از ما رقص مار،
 ی...های زیرآب و تپه ١پرندۀ رخ

                                                      
 . ــ م.هزارویک شبای در داستان سندباد در  ای افسانه . پرنده١
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 های ساحلی بهترین سکاندار سرزمین
 ناخدا ابوبکر دمشقی است.

 به امید آنکه بفرستد برای ما خداوند مهربان
 گو و وفادار، نگاهی نترس، راست

 و به دریا بادی موافق امواج
  و سفر خوشی در بازگشت به بغداد،

  و به قلب ناآرام سندباد
  آسایش دلخواه در زادگاهش.

ی از  ا شـدند. نمونـه هـای مسـلمانان تبـدیل بـه شـعر می ها و روایت ها، داسـتان هگاهی برخی از لطیف
پیـدا کـرد: شـعری تحـت  ١٨٩٠) در کالسُیا( ها خوشهمجلۀ توان در  های ناموفق در این زمینه را می تلاش
ی بونین را باید تلاشی موفق تلقی کرد. شعرهای دیگر» سنگ سیاه کعبه. «١از ن.سافیسکی» وسوسه«عنوان 

است بیشتر گفتـه شـود؛   لرمانتوف که دربارۀ آن لازم» سه نخل«ند از: ا گیرند عبارت که در این گروه قرار می
نامـۀ لاخْویتسـکایا  ؛ نمایش٢مـایکوف» پری و عزرائیل«فِت (مضمون رایج شاعران ایرانی)؛ » بلبل و گل«

نامه اشاره دارنـد.  ، که به این نمایش٣ایگور سِوِریانینو همچنین اشعار » زمین در مسیر مشرق«تحت عنوان 
برگرفته از روایت قرآنی و متأخر مسلمانان از دیدار حضرت سلیمان با ملکۀ سباست که   نامه نمایشموضوع 

  .4نشده است. ریشۀ آن مشخص نیست  های قرآن آمده و در خود قرآن دیده نام او، بلقیس، در تفسیر
کـه »... نوجوان عزیز، نوجوان رئوف«را سرود: » بتأسی از عر«، پوشکین شعر ١٨٣۵در سال 

نویس شـعر، در سـمت راسـت عنـوان، پوشـکین  مأخذ آن تاکنون پیدا نشده است. در نسخۀ دست
» ما درست همانند دو نیمۀ گردو زیر یک پوسـت هسـتیم«عربی درج کرده بود. تشبیه  ای شبه نوشته

  شود: فِت هم دیده می» مضمون شرقی«تصادفاً در شعر 
  من و تو را به چه تشبیه توان کرد، ای دوست دلربا؟

  بازی لغزان بر رودخانه، ماییم دو کفش یخ
  ماییم دو پاروزن در کلکی فرسوده،

  ، زیر یک پوست فشرده  دو دانهماییم 
  دو زنبور بر روی گلی سرزنده،ماییم 

  ماییم بر بلندای آسمان دو ستاره.

                                                      
1. N. Sofiysky 

گـردد. در جلـد دوم مجلـۀ  واسطۀ ژوکوفسکی به تامس مور و از سوی دیگـر بـه گریبایـدوف برمی پری از یک سو به آشنایی با. ٢
 ، تصویری از پری ایرانی آمده است. واستوک

3. Igor Sever’anin 
  سورۀ نمل آمده است. ــ م. ۴۴-٢٠های  ماجرای دیدار حضرت سلیمان و ملکۀ سبا در آیه .4
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از  ١والِـری بریوسـوف شود. ربـاعی یز زیاد مشاهده میرباعیات فارسی نتقلید شاعران روس از 
  توان همچون نمونۀ تقلید از خیام ارائه کرد: را می ها تجربهمجموعۀ 

  جای زمین پر نیست از خاکستر جنازۀ خردمندان؟  آیا همه
  پس بگذار ببلعد مرا عمق زمین

  یبا گِلِ شاعرِ ستایندۀ مِ آمیخته  کسترو خا
  دۀ مستان.سبویی خواهد شد برای با

هایِ مردمـیِ عربـی  ، تقلیـدهایی از ترانـه١٨۵٠٢های  تر، از همـان سـال در میان آثار برجسـته
توانـد  بـونین می» زینـب«زبـان رواج دارنـد. شـعر  شود که اکنـون در کشـورهای عرب مشاهده می

  ای جدید از این گونه شعرهای روسی باشد. نمونه
 ی بونین شد:»ردّ پا«ای برای شعر  رؤالقیس پایهمعلقۀ کلاسیک تاریخی و پیش از اسلامِ ام

  وزید (امرؤالقیس) باد از شمال و جنوب بر او می
 ... سحرگاه رهسپار شدند. خالی شدند

  های شنی. تپه
  ها سرخ شد از خون، دود کبود خزید. و گوشه

  آنجا که دیروز از چادرهایشان سیاه بود.
 از زین پایین آمدم و بوی تند دود 

  وزید دور من.گرمی  به
  ناپذیر بود در درخشش آفتاب، وصف

 زیبایی آتش تابناک و طلایی.
 خاکستری و عریان است  ... دره

  ها گندیده و آلودگی. مثل کشالۀ ران الاغ. چاه
  ند، ا ها در جریان دریاها از پشت تپه
  فام و کدر. با درخششی نقره

 اما یار من هفت روز سر کرد اینجا:
 اش را. ه گذاشته بود خیمهای ک نشستم بر تپه

  وزد باد از شمال و جنوب، اینجا می
  روبد. باد ردّ پای دلدارم را نمی

 ... شب، با خاموشی و ظلمت خود فرسوده کرده. 
  رسد پایان؟ کی می

                                                      
1. Valery Br’usov 

 ».ملاهای عرب«، ١٨۵٢، سال ماسکویتیانینمجلۀ . قس. ٢
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  ست که دراز کشید و دور کردا شب، چون شتری
  از سر. رااستخوان لگن 

 شن خنک شد. سرد و آرام
  ر...لغزد، مثل ما در دست می

  کند با انگشتری پربها می  درخشد، بازی می
 ستارۀ عشق من.

زمین آورده شده است. تمـام  واسطۀ آشنایی شخصی بونین با مشرق موارد زیادی در این شعر به
های نظارۀ ردِ پای معشوق، بـاد جنـوب و شـمال،  منظره از بونین است، اما مضمون بخش توصیفیِ 

گنش را از سر دور کرده (یعنـی پایـان را از آغـاز) از امـرؤالقیس تشبیه شب به شترِی که استخوان ل
 اقتباس شده است.

شاعر مقلد اشعار عربی ناگزیر است کاری دشوار انجام دهد: او باید همزمان به دو ارباب خـدمت 
توانـد از انتظـارات  ها، تصـویرها و فنـون شـعریِ بیگانـه، نمی کند. شاعر ضمن الگـو گـرفتن از تشـبیه

نظر کند. شاعر در تقلید از اعراب نـاگزیر اسـت بـه تمامیـت  اختی مردم خود و زمانۀ خود صرفزیباشن
شـود.  ساختاریِ اثر توجه داشته باشد که مختص شعر اروپایی است و کمتر در اشعار عربی مشاهده می
ر کنـد، د شاعر اروپایی حتی در شعرهای احساسی نیز توالی زمانی احساسات و روحیاتش را حفظ می

بار برای همیشـه ریختـه  کند که یک  ای پیروی می طرح و نقشهاز  حالی که شاعر عرب، در اغلب موارد،
ای  گونـه برآن، شاعر مقلد، برای نزدیکی به متن اصلی، باید هـر مصـراع جداگانـه را به شده است. علاوه

ی. ایـن بـرای تقلیـد های قبلی و بعـد بسراید که آن مصرع به خودی خود کامل باشد و مستقل از مصرع
ترین کار است. خطر دیگری هم وجود دارد: افتادن در دام کلیشـه و قالـب، چـه اروپـایی و چـه  سخت

  ناپذیر است. عربی. این خطر برای کسی که آشنایی اندکی با شعر عربی دارد تقریباً اجتناب
  

۴  
دشـواری  را به بازآفرینی عناصر بیگانه برپایۀ آشـنایی شخصـی شـاعر بـا اعـراب و ایرانیـان

ها و  توان در چارچوب نظریه یا نظام مشخصی گنجاند. ناگزیر در اینجا تنها برخی از نمونـه می
نـدرت بـه  که پای شاعران به کنیم. در ابتدای قرن نوزدهم، هنگامی های رایج را ذکر می مضمون
های  ونشـناس نبـود، یکـی از مضـم دان یـا قوم رسید و هنوز خبری از شـاعر جغرافـی شرق می

تـوان هـم سـلام شـرقی  سـرا بـود. بـا همـین یـک واژه می شاخص برای سراسر خاورمیانه حرم
کفـار اینـک اسـتانبول را «سرای و شعرهای  آزنابیشین را توصیف کرد و هم منظومۀ فوارۀ باغچه

از پوشـکین را. ایـن ») دیشب لیلا از بر مـن...» («طرح اولیه«و » طلسم«، »کنند بلندآوازه می
پدیـد آمـده و  ١٨- ١٧هـای آیـد کـه در قرن زمین می ن از ذهنیتی فرانسوی دربارۀ مشـرقمضمو
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حفظ شده است. قاعدتاً سنت برآمده از همین دوره اسـت » خاورشناسی«تاکنون نیز در مفهوم 
شـناس از  دارد که تا امـروز نیـز هنگـام ملاقـات بـا یـک عرب  برخی از مردم روسیه را وامیکه 
ایـن از شـناس از داس و چـای. در ادبیـات،  و هنگام ملاقات بـا یـک چین ال کنندؤسرا س حرم

شود و از بایرون و پوشکین بـه فِـت (در آثـار  مضمون تا به امروز به صورت گسترده استفاده می
رسد. برای توصیف این گونۀ بـازآفرینی در  می ٣و گومیلیوف ٢)، لاخویتسکایا١اش دوران جوانی

ی شاعری بـه نـام های آن سوی ولگا مورچهشهرستانی از مجموعۀ ابتدای قرن نوزدهم، شعری 
 ای بسیار بارز است: کنم که نمونه را ارائه می ١٨٣۴در سال  ٤م.دِمیدوف

  مشرق
  های بسیاری! مشرق، مشرق، چه اندیشه

  آوری! چه تصاویر حیرت
  ایرماق و گَنگ، هیاهوی رودهای قزل

  های خوفناک هیمالیا، قله
  خدایان،و هندوستان، مأمن 

  و کعبه، اقیانوسی از ماسه...
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  جایی که تمساح است هراس فانیان؛
  ها، هاست بستر طلایی کانی جایی که کوهستان

  آنجا که هست کژدم و شترمرغ،
  کند خیزران، نارگیل و صبر زرد. می  شکوفه

  آنجا که فیل اکبر مخلوقات است
  ها، درهو شغال و یوزپلنگ تندر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  آنجاست مهد انسان،

  آنجا که بود کرسی کوروش و خشایارشا،
  لبکِ شبانان کلده، نی

  مردمان، پیکار و قوانین،
  آنجا که برآمد نور مسیحیت،

  کرد محمد. آنجا که موعظه می
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

                                                      
  ).آسمان بیگانه(از مجموعۀ » قسطنطنیه«. ٣    .انیس الجلیس. ٢    .دستبرد به حرم. ١

  
  

4. M. Demidov 
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  ها. همچون یک روز سپری شد سده
  زمین در هم پیچیدند آدمیان،از چهرۀ 

  باکِ زمان و دست بی
  مبدل کرد بابل و

  کرسی تابناک اسکندر را
  ها. ای مفلوک از ویرانه به توده

    ـــــــــــــــــــــــــــــ
  اکنون رخوت سکونت گزیده در آن شهرها،

  های مشرق، سراها و بوستان در حرم
  شکوهمندروز  بخشد روشنایی میو 

  رابهت پیغمبر،بر نوادگان پ
  سراها، در آوردگاه امیال، در حرم
  به دست، در حال غارت.  یا که نیزه

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  ولی شادمان است بازار رنگین تو،

  خوب است ظاهر ناموزون عید.
  جوی دمشق، خنجر، هدیۀ انتقام
  قماشِ زرینِ تهران،

  ای در چشمان ای با شعله و دوشیزه
  نین بر لبان.و کلامی پرط

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  آور حیرت سرودیانداز است  طنینز پشت سر، ا

  بر بربط دوشیزۀ مفتون،
  به آن ساعت عصر که نشیند

گین،زیر نخل    عطرآ
  همچون صحرایی سوزان است،  دوشیزه

   جو و ملیح. حسود، انتقام
ای دیگر از مرور کلی جغرافیـایی  نهشود. نمو زمین ارائه می در این شعر تصویری کلی از مشرق

  لرمانتوف مشاهده کرد:» بحث«توان در شعر  را می
  آلوده را آن گرجستانی خواب

  سار آن چنار بنگر در سایه
  های شیرین را که کف شراب
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  ١ریزد. دار خویش می بر شلوار نقش
اسـر ، مـروری وجـود دارد بـر یـک کشـور (اگـر نگـوییم بـر سرگومیلیـوفدر جدیدترین آثار 

آمده در این شعر، یعنی ماه و مناره، نیز  میان یکی از مضامین به»). خیمه«زمین): مصر (شعر  مشرق
  مضمونی رایج در شعر روسی است:

  بر فراز مسجد سلطان حسن
  شکافد مناره را ماه... می

  (گومیلیوف)
  تر بیا: ... چالاک

  ماه دیگر بر فراز ماه مناره است.
  »)سرقت از حرم«(فِت، 

  سو گشت، مانند داس ماه بر مناره. ه کمما
  »)آرزوها«، شعر ها سانِت، ٢فیودوروف(

در حال حاضر، در آثار شاعران جهانگرد اغلب تصویرهایی از زنـدگی اعـراب و ایرانیـان دیـده 
تواند نمونۀ این نوع به شمار آید. صحرا، شتر، نخـل،  می» نوادگان پیامبر«شود. شعر بونین با نام  می
این نوع شعر هستند. در میان عناصری که  متعارفهای  شین، کاروان و سوارکار عرب مضمونن بادیه

زیر چـادر «و عبا. شعر  ٣سازند، پوشاک شرقی جایگاه متمایزی دارد: عمامه، فینه، برنوس منظره می
  فِت در زمرۀ این نوع اشعار قرار دارد.» سرخ

منـد اسـت: مسـجد،  بط با اسلام بسـیار علاقهنگاران به موضوعات مرت دانان و قوم شعرِ جغرافی
آید: آیـا مـا،  الی برای ما پیش میؤمناره، مؤذن، پیامبر، زائر مکه (در آثار گومیلیوف). اما در اینجا س

که دست سرنوشـت مـا را چنـین  توانیم اسلام را چیزی ناآشنا و غریب بدانیم، درحالی اسلاوها، می
  ت؟جهان اسلام پیوند داده اسبه نزدیک 

  
۵  

طور که در بالا معلـوم شـد، اعـراب و ایرانیـان در ادبیـات مـا دارای دو تصـویر هسـتند:  همان
های  نگاری. پیوند این دو جریان در فعالیت قوم ـ تصویرهای کلامی و لغوی و تصویرهای جغرافیایی

                                                      
(تهـران: پژوهشـگاه علـوم انسـانی و  میخائل لرمـانتف و مشـرق زمـینآباد،  پور، زینب صادقی سهل . ترجمه از: مرضیه یحیی١

 . ــ م.١٢٣-١٢٢)، صص.١٣٩٠ت فرهنگی، مطالعا
2. F’odorov 

 . بالاپوشی گشاد که بیشتر در میان اعراب شمال افریقا رواج داشت و از آنجا به اروپا و روسیه هم رسید. ــ م.٣
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در ایـن  است. چهرۀ شـاخص ای بسیار رایج مسئلهگریبایدوف و پوشکین، شاعران ما، از زمان خلاقۀ 
و » شـب قـدر«بینیم. همچنـین بـه شـعرهای  ی او مـی»ردِ پا«بونین است. این پیوند را در شعر زمینه 

های  زمین و تجربیات و دانسـته کنم که تلفیق آشنایی مکتوب با مشرق کنم. گمان می او اشاره می» راز«
ه دربـارۀ شـرق ترین دستاورد بـرای آثـار شـاعری اسـت کـ زمین مطلوب شخصی و مستقیم از مشرق

 نویسد. می
رویکرد تاریخی به اعراب و ایرانیان، گذشته از مضامین قرآنی پوشـکین و شخصـیت حضـرت 

 یوحنـای دمشـقیدر ابتـدای منظومـۀ ») محمـد و صـفیه«محمدِ (ص) در شعرهای بونین (شـعر 
  نیز وجود دارد. ١آلِکسِی تالستوی

آیند. دربـارۀ  نون شرقی در اشعار روسی به شمار میتوان برشمرد که ف قافیه، وزن و صنایع مختلفی را می
اکنون هم، مستقل از موضوع عربـی یـا فارسـی، بـه » غزل«تر صحبت شد.  ورود قالب غزل و مثنوی پیش

اسـت، بـرای نمونـه:  ٢پسـند ویاچِسـلاو ایوانـوفخصـوص مـورد  صورت قالبی جداگانه وجود دارد و به
  های دیگر. ) و نمونهСоr Ardensاز مجموعۀ » (یدهای زورمند باشیمبود بر ما که بندۀ مارها و خورش مقدر «

های ادبی که در شرقِ مسلمان ارزشمند است و در غرب گاه نقص شعر بـه شـمار  از میان آرایه
  توان به این موارد اشاره کرد: رود، می می
 روند. دیک به هم به کار میهای مختلف، در مجاورت یا نز خانواده، معمولاً با معنی دو واژۀ هم»: جناس«. ١

  »...خُردای  های نان در خیمه خردهو خوردن «
  (فِت)» خواند شادمانه حافظ می جهلرا به  جاهلان«یا 

آنجاست شیرینی گُـل و «گیرند:  تضاد. دو مفهوم در یک مصرع در مقابل هم قرار می -» طباق«. ٢
  )ها سانِتفیودوروف، » (تلخی بادام

  های دو بیت یا مصراع مجاور [ترصیع]:  واژهمتوازن بودن همۀ . ٣
    کردند همهمه بهاری هایآب

-(آرسِنی گالِنیشِف  زدند نعره  شاد  های صاعقه
  ).٣کوتوزوف

    فعل صفت اسم
 قافیۀ درونی:. ۴

  راست است که خار بدرفتار گل

                                                      
١ .Aleksey Tolstoy ،کالایِویچ نویس قرن نوزدهم روسیه است. با آلکسی نی نامه آلکسِی کانستانتینویچ تالستوی شاعر و نمایش

 تالستوی، نویسندۀ قرن بیستمی که شهرت بیشتری دارد، اشتباه نشود. ــ م.
2. V’acheslav Ivanov    3. Arseniy Golenishchev-Kutuzov 
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  عمیقاً در تو فرو رفته (فِت)
ــه ــه ب ــدرِی بِلــی اغلــب از آرای گــاهی از رنــگهای ادبــی شــرق ویژه آن ــدون آ وبوی  ی، شــاید ب

دارش مملـو اسـت از  او یا نثر گـاه قافیـه نخستین دیدارِ کند. منظومۀ  شان، استفاده می  ای خاورمیانه
وجـه  هیچ اختصار برشمردیم. البتـه، در اینجـا به ، که بالاتر بهاسلامیدستاوردهای شعر کشورهای 

د، بلکـه بحـث دربـارۀ تکامـل مـوازی دو ادبیـات توان از تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری صحبت کر نمی
  مستقل است.

  
۶  

یافته بـه اعـراب و ایرانیـان بـیش از همـه در  ها در شعرهای روسـیِ اختصـاص خطاها و کاستی
گاهی نداشتن از  گـاهی شـود.  از موضوع وصف خلاصه می و شناخت ناکافی couleur locale١آ
» ٢سِـلِنه«شود (قس.  می  مسلمان آورده  استان به شرقهای کلاسیک یونان و روم ب تصاویری از اسطوره

در ابیات او جزئیات دیگـری نیـز . «Orientalia»، مجموعۀ ٣اثر ماریِتا شاگینیان» قرص ماه«در شعر 
یـا خـانمی » شیخِ خادمِ قرآن«شود که حاکی از آشنایی بسیار محدود اوست: برای نمونه،  مشاهده می

داند!) شاعران ممکن است کمترین آگـاهی از کشـورهای  گر می شد را حیلهر زن و ابن که قرآنِ را دروغ
دهند مطـالبی دربـارۀ کشـور همسـایه بیاورنـد.  دور و ناآشنا نداشته باشند ولی اغلب به خود اجازه می

 نویسد: می ١٨٣٠در دهۀ » سلام«آزنابیشین در منظومۀ خود تحت عنوان حتی 
 »برساندسِنگ سلام مرا به پایان  بگذار ژین«

ای آمده است که صحنۀ وقـایع آن  ، در منظومهچینیسِنگ (گیاه جوانی)، ریشۀ گیاهی  ژین
رویـد،  بغداد است (درست است که بر اساس منظومه، نباتات همۀ کشورها در بـاغ بغـداد می

زایل شده است). یکـی دیگـر از مـوارد نـاموفق را بایـد آن  با یک واژۀ چینی couleur localeاما 
، حافظ را به صحبت بـا پرنـدگان در شـعرهایی فرزند خداافسانۀ نمایشی گومیلیوف، در ت که دانس
شود. چنین خطاهـایی  نامیده می» پانتوم«ها اقتباس شده است و  ها از مالایی دارد که قالب آن وامی

، »ههراس پرسـتار«افریقایی تحت عنوان  انپوست شمار نیست: در منظومۀ سیاه در آثار گومیلیوف کم
هـای زمـانی و  گوید. بخشیدن لغزش سخن می» سوی رود فرات های ایران به از کوه«شاعر از بادی 

گیننامـۀ  (قس. شعرهای جدید عربی کـه گومیلیـوف در نمایش  تاریخی در دهـان  بـالاپوش زهـرآ
یـان نگارانه و جغرافیایی جایزتر است. اشتباه دیگری نیز در م های قوم امرؤالقیس گذاشته) از لغزش

                                                      
  ــ م.». وبوی محلی رنگ«فرانسوی: . ١
  ــ م. های یونانی. . الهۀ ماه در اسطوره٢

3. Marietta Shaginian 
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اسـپانیایی حتـی توانـایی گریسـتن هـم   ـ است: اروپایی کردن افراطی. اگر نخل در هنرِ شعرِ عربی
شـورند. ولـی لرمـانتوف را چـه کـار بـا شـعر  ، در شعر لِرمانتوف، سه نخل بـر خداونـد می١ندارد
  اسپانیایی؟ نباید فراموش کرد که قوۀ تخیل شاعر آزاد است! ـ عربی

در » اگزوتیسـم«توان تعریفی کلی به این گونه ارائـه داد:  شده، مینقل  بر اساس مطالب گفته و
ای از هنرِ شعر است کـه شـعر در آن، بـیش از همـه، بـه هنـرِ شـعرِ بیگانـه نزدیـک و بـا  شعر جنبه
های شعر کلاسیک اروپا (که از قرن ششم پیش از میلاد تا قرن نوزدهم پدید آمده) متفـاوت  ویژگی

ی به بیگانه پدید آمـده باشـد یـا از راه  ا تواند از رویکرد صرفاً نظاره شباهت میاست. این نزدیکی و 
این عنصر بیگانه چقدر درک قلبیِ شعرِ بیگانه و پردازش مطالب آثار شاعرانۀ خارجی. بسته به اینکه 

» غرابـت«آور باشـد، وارد حـوزۀ درک مـا از  شفاف، چشمگیر، گویا، ناآشنا، غیرمعمـول و حیـرت
 شود. یا نمی شود می

 
 

                                                      
خسین حاکم مستقل اسپانیای مسلمان، که ناگزیر شده بود از سوریه به اسپانیا بگریزد، با دیدن نخلی عبدالرحمن اول اموی، ن. ١

 میهنش را به یاد آورد و این ابیات را سرود:
  ای نخل، مثل من، تو اینجا غریبی، «

  های آشنا. ای به سوی غرب، به دور از ریشه و رفته
  نشده من خلق  های خردی زاری کن! اما مگر نخلی که برای بی

  »تواند نگاه به زیر افکند و اشک بریزد؟ می



هـان بـوده و 
انـد.  ی کرده

پهلوان پـدر 
 تـاکنون بـه 

اند. در   کرده
هـای  ویژگی

و ی نبرد پدر 
انـد  اط بوده

  

های  ماسـه
هـای  وایت
های   یافتـه

ی مطلـق را 
لق در ایـن 

 abtin@m

10 

اقـوام مختلـف جه
نگاه تطبیقی، بررسی
یت روسی نبرد دو پ

)شـاهنامههراب در 
ک رای کلی آن بسنده
ده و ضمن معرفی و
های روسی و فارسی
، با یکدیگر در ارتبا
جتماعی توجیه کرد.

 اسـت کـه در حم
های این رو تفاوت

ده و بـهجلـب کـر
جلال خـالقی» م

 آورد. خالقی مطل

mail.ru 

۵/١۴٠٣
۶/١۴٠٣ 
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  )ران، ایران

 ادبیـات حماسـی 
گون، و از جمله با نگ
 متون حماسی روای
ی (نبرد رستم و سهر
 با خط سیر و ماجر
 پدر و پسر ارائه شد

ها های نسخه تفاوت
مستقیم یا باواسطه،
شرایط تاریخی و اج

   ایلیا مورومِتس.

ت از موضـوعاتی
ها و ت جش شباهت

ری را بـه خـود ج
ست پر آب چشم
 موضوع به شمار
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  ඥر پ و
، تهر ادب فارسی

های پرکـاربرد در  ه
ای گوناگه را از جنبه

مایه در رد این نقش
ایرانی ۀ بارز با نسخ

ما ناگزیر به آشنایی
روایت روسی نبرد

ها و تف ربارۀ شباهت
که این دو حماسه، م
صادف یا همسانی ش

، بیلینا،شاهنامهر،

شان برقـرار اسـت
د. مقایسه و سنجش
ژوهشگران بسـیار

یکی داستان اس«لۀ
طبیقی دربارۀ این

ਉی از ධ෕رد پدر و
رهنگستان زبان و

مایه  و پسر از نقش
مایه را ری این نقش

ی قابل اعتنای کاربر
های ه رغم شباهت

پژوهشگران م شده و
ۀ مشهورترین گونۀ

هایی در  آن، به نکته
شود تا ثابت شود ک

توان با تص ها را نمی
سه، نبرد پدر و پسر

پدر و پسری میانش
خورد  به چشم می

د تا کنون توجه پژ
مقال ،ت. در ایران
های تط ونۀ پژوهش

                  

          

ਉی روਉماॐ ࢌশ
 )فر عضو وابستۀ

نبرد پدرچکیده: 
پژوهشگران بسیار

های یکی از نمونه
و پسر است که به
فارسی ترجمه نش
این مقاله، ترجمۀ
ساختار و سبکی
ش پسر پرداخته می

های آنه و شباهت
حما ها: کلیدواژه

و پهلوان که رابطۀ پ
قوام و ملل جهان

ای واحد مایه درون
هی منجر شده است
چشمگیرترین نمو

                   

  
 

শی روا਋ජࡁग़
آبتین گلکار

  
  مقدمه

نبرد میان دو
بسیاری از اق
مختلف از د

توجهی جالب
شاید بتوان چ
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ز نبرد پدر و پسر پرداخته و از جمله به ایـن مقاله به بررسی چهار روایت فارسی، روسی، آلمانی و ایرلندی ا
هـا را بایـد بـا توجـه بـه میـزان تمـدن و  های موجـود در ایـن روایت نتیجه رسیده است که برخی از تفاوت

در اجتماعی که روایت ایرانی و ایرلندی را ساخته و یا بهتـر «مخاطبان آثار توجیه کرد و مثلاً » گری شهری«
یی حاضـر  و ادبیاتشان به این پایه از شهریگری رسیده بوده است که به هـیچ بهانـه اند، مردم بگوییم پرداخته

اند بپذیرند که پـدری دانسـته بـر سـینۀ پسـر خـود نشـیند و بـا دشـنه سـینۀ او را بشـکافد. از ایـن رو  نبوده
(خـالقی » انـد هاند و با این کار بر شدت و تأثیر فاجعـه نیـز افزود شناسایی را به پس از فاجعه انداخته  لحظۀ
). خالقی مطلق همچنین برخی از روایات محلی قفقازی این داستان را، که برخی پژوهشـگران ١٨۴مطلق 

)، در ۵٣ــ۴٢، ضمیمه، ص ١روس نیز در اواخر قرن نوزدهم به وجودشان اشاره کرده بودند (مثلاً رک. میلر
همه باید از مورِی آنتونی پاتر و کتاب او بـا  مقالۀ خود آورده است. در میان پژوهشگران غیرایرانی نیز پیش از

مایـۀ حماسـی نبـرد پـدر و پسـر: بررسـی پیـدایش و کـاربرد آن در ادبیـات و  رستم و سهراب: درونعنوان 
های مختلفی از نبرد پدر و پسر را در میان اقـوام مختلـف  ) یاد کرد که در آن روایت١٩٠٢( های عامه سنت

  به فارسی ترجمه شده است. نبرد پدر و پسر در ادبیات جهاناب با عنوان نقل و بررسی کرده است. این کت
یـاری از پژوهش یکی از روایت اـی تطبیقـی از آن سـخن بـه میـان  های مشهور نبرد پدر و پسر که در بس ه

فردوسی باشد) روایت روسـی آن اسـت. سـرودهای حماسـی  شاهنامۀآید (به ویژه وقتی یک سویۀ تطبیق  می
اـیر زبانروسی، که در  یـاری از اوقـات بـا همـان لفـظ روسـی  متون علمـی س اـ«هـا نیـز بس ، bylina» (بیلین
былина ِدر  های یازدهم تا شـانزدهم شوند، از سده خوانده می») چه اتفاق افتاده آن«، »چه بوده آن«، به معنی

ن این سرودها بودنـد، روسیه سروده شدند و رواج داشتند و به صورت شفاهی، به توسط نقالانی که تنها حافظا
یـلادی  ای به مناطق دیگر منتقل می از نسلی به نسل دیگر و از منطقه شدند و تازه در سدۀ هجدهم و نـوزدهم م

های متعدد و متفـاوت و گـاه  نگارانی به ثبت و مکتوب کردن آنها همت گماشتند. علت وجود نسخه بود که قوم
اـ بـه سـلیقۀ  رهنگام و دخل و تصرفحتی متضاد از یک بیلینای واحد همین کتابت دی هایی است که نقالان، بن

داشتند. گاه جزئیاتی از داستان نیز در این فرایند برای همیشه  از دست رفتـه  خود یا شنوندگانشان، در آنها روا می
روس  است، مثلاً در صورت نخستین بیلینایی که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد، نام و کنیۀ سی و سـه پهلـوان

ها را به یاد داشت، ولی در هنگام ثبت روایت از بـه  کند که زمانی همۀ این نام شد و راوی خود تصریح می ذکر می
  ).١۶٣ ٢بیلیناهایاد آوردن آنها ناتوان ماند و تا امروز نیز نشانی از این فهرست به دست نیامده است (

 نـام دارد. ٣رومِتس یا ایلیـای مـورومیترین و مشهورترین پهلوان بیلیناهای روسی ایلیا مو بزرگ
های  پژوهشگران بسیاری، مانند ولادیمیر استاسوف، فسِوولود میلر، و ولادیمیر مینورسکی، در سده

                                                      
1. Miller   2. Bylinas  3. Илья Муромец, Ilya Muromets or Ilya of Murom 
 

شهری است واقع در سیصدکیلومتری جنوب شرقی مسکو. نام پهلوان روس در زبان روسی (ایلیـا مـورومِتس)  )Murom(موروم 
های  های مربـوط بـه ایلیـا ادامـۀ نـام او بـه شـکل ارد که او اهل این شهر بوده است، هرچند در برخی از نخستین روایتاشاره د

  اند. دیگری نیز ثبت شده است و از جمله او را به شهر موروویسک (موروفسک فعلی) در اوکراین نیز منسوب دانسته
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 شـاهنامۀهای سـایر ملـل، از جملـه  نوزدهم و بیستم به شباهت بیلیناهای مربوط به ایلیا با حماسه
تم اشاره و از جمله نبرد ایلیا بـا پسـرش را بـا های او به رس فردوسی، و شباهت شخصیت و پهلوانی

های  اند و قائل به تأثیرپذیری آشکار بیلیناهای روسی از حماسه داستان رستم و سهراب مقایسه کرده
اند. در ایران نیز، غیر از خالقی مطلق، محمد مختاری و بهار مختاریان دربـارۀ مقایسـۀ  فارسی بوده

اند، ولی از آنجا که متن اصلی این بیلینا  رانی و روسی مطلب نوشتههای ای نبرد پدر و پسر در حماسه
(و البته سایر بیلیناها) تا کنون به فارسی ترجمه نشده و در آثار یادشده، و حتی در کتاب پـاتر، فقـط 

تواند پژوهشگران آتی را در  ای کامل از آن می گزارشی از رخدادهای مهم آن آمده است، ارائۀ ترجمه
های روسـی  ه یاری کند. به همین دلیل در اینجا نخست ترجمۀ یکی از مشهورترین روایتاین زمین

  شود و سپس نکاتی دربارۀ بررسی تطبیقی این متون حماسی ذکر خواهد شد. این نبرد ارائه می
  )١(بند پهلوانان راه

  ))٢((ایلیای مورومی و ساکولنیک
  

  دادند، بندی قراول می زمانی پهلوانان در راه  ١
  ییِ آن،)٣(در نزدیکی شهر، در دوازده ویرستا  
  بردند. جا به سر می پانزده سال بود که این  
  سی پهلوان بودند و یکی نیز؛  

  ای، سواری دیدند، نه پیاده نه اسب  ۵
  نه رهگذری، نه سوارکاری،  
  نه گرگ خاکستری به این سو شتافته بود،  
  جا پر کشیده بود، نه شاهین برومند به این  
  جا گذشته بود. نه پهلوان غیرروس از اینو   
  سی پهلوان بودند به اضافۀ یکی:  ١٠

  شان قزاق پیر، ایلیای مورومی، بود،)۴(آتامان  
  ایلیای مورومی، پسر ایوان،  
  دستیارش سامسون کالیبانویچ بود،  
  هم کاتب بود، )۵(دابرینیا میکیتیچ  
  هم آشپز بود، )۶(آلیوشا پاپوویچ   ١۵

  نیشکا هم مهتر بود،میشکا تاراپا  
  جا بود، واسیلی بوسلایِویچ هم این  
  جا بود، واسِنکا ایگناتیِویچ هم این  
  جا بود، دوک استپانویچ هم این  

  جا بود، پِرمیا واسیلیِویچ هم این   ٢٠
  جا بود، رادیوون بلندبالا هم این  
  جا بود، شانه هم این میکیتای پهن  
  جا بود، پاتانوشکای لنگ هم این  
ها پاتیک میخایلو، پسر ایوان هم  ر از آنغی  

  جا بود، این
  جا بود، ها دونای، پسر ایوان، هم این غیر از آن   ٢۵

  جا بود، چوریلو، پسر پلیونکا، هم این  
  جا بود، اسکاپین، پسر ایوان هم این  
  جا بودند، دو برادر، دو برادر تنی هم این  
  )٨(...)٧(لوکا و ماتوِی، پسران پیوتر  
  غاز ماجرا در روزی آفتابی بود،آ   ٣٠

  دم، در روشنایی سپیده  
  در هنگام برآمدن خورشید تابان؛  
  ایلیای مورومیِ پیر برخاست،  
  برخاست. ایلیای مورومی، پسر ایوان،   
   با آب چشمه دست و رو شست،   ٣۵

  با حولۀ سفید دست و رو خشک کرد،  
  در پیشگاه خداوند ایستاد،  
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  کرد،به درگاه خداوند دعا   
  طبق آداب صلیب کشید،  
  طبق رسوم تعظیم کرد،   ۴٠

  به درگاه مسیح نیایش کرد؛  
  اش کشید، خودش چکمه را به پای برهنه  
  و پوستین راسویش را به یک شانه،  
  اش را روی یک گوش. و کلاه نمدی  
  اش را برداشت، بانی دوربین دیده  ۴۵

  پیرمرد بیرون رفت،  
  به هرطرف نگاه انداخت،  
  مت شرق نگاه انداخت:به س  
، صحیح و )٩(گراد یف مان، کی دید پایتخت  

  سالم است؛
  به سمت جنوب نگاه انداخت:  ۵٠

  چمنزارهای سرسبز صحیح و سالم بودند؛  
  به سمت غرب نگاه انداخت:  
  های تاریک صحیح و سالم بودند؛ جنگل  
  به سمت شمال نگاه انداخت:  
  های یخ صحیح و سالم بودند؛ کوه   ۵۵

  سمت شمال شرقی نگاه انداخت: به  
  دریای آبی ما صحیح و سالم بود،  
  دشت پهناور ما صحیح و سالم بود،  
دشت کولیگوای ما، دشت ساروچینای   

  .)١٠(پرافتخار ما
جا، در میان دود، در میان مه، معلوم نبود  آن   ۶٠

  دود، ای می درنده
  پرد، دود، یا شاهینی می ای می معلوم نبود درنده  
 وجوش به جنب )١١(زیرۀ شکوهمند بویانیا ج  

  درآمده است،
  کشند، بر خود صلیب می )١٢(های ساراتوف یا کوه  
  کند: جا در حرکت است و تفریح می یا پهلوانی آن  
  دود،  جلو او گرگ خاکستری می   ۶۵

  دود، پشتش سگ تازی سیاه می  
  بر شانۀ راستش گنجشک نشسته است،  
  بر شانۀ چپش شنقاری سفید،  
  به دست چپ کمانی کشیده گرفته،  
  به دست راست تیری آبدیده،    ٧٠

  تیری آبدیده و پَرنشانده؛  
  نه آن عقابی که پر کبود دارد،  
  بل آن عقابی که خون کبود دارد،  
  نشیند، نه آن عقابی که بر بلوط می  
  بل آن عقابی که بر دریای آبی است،   ٧۵

  سازد. همان عقابی که بر سنگ خاکستری آشیانه می  
  کند، پهلوان سوار بر اسب تیری پرتاب می  
  اندازد، و تیر را به زمین نمی  
  گیرد، تیر را در هوا می  
  شود، و حالا به چادر سفید نزدیک می   ٨٠

  نویسد؛ و خودش تومار سریعی می  
  بر زانوی راستش کاغذی نگه داشته،  
  بر زانوی چپش دواتی نگه داشته،  
  ته،به دست راست پری نگه داش  
  نویسد. به سرعت تومار و کاغذی می   ٨۵

  کند، آن تومار و کاغذ را پرتاب می  
  به سوی همان چادر مخمل سفید.  
  دارد. ایلیا مورومِتس، قزاق پیر، آن را برمی  
  در تومار چنین نوشته شده است،  
  در تومار چنین درج شده است:   ٩٠

  روم، گراد می یف من به پایتخت کی«  
  اندازم، گراد رعد و توفان به راه می یف در پایتخت کی  
  نشانم، کلیساهای بزرگ را به خاکستر می  
  کشم، مهمانسراهای بزرگ شاهی را به آتش می  
  کنم، های عظیم را در لجن لگدمال می کتاب   ٩۵

  اندازم، آفرین را به آب می های معجزه شمایل و تمثال  
  پزم، شاهزاده را در دیگ می  
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  »کنم. می ملکه را از آن خود  
  شود: پیرمرد وارد چادر سفید می  
  آه شما ای سپاهیان دلاور،«   ١٠٠

  خورده! ای سپاهیان دلاور و قسم  
  خوابتان طولانی نشده؟ وقت برخاستن است!  
  منِ پیرمرد بیرون رفتم،  
  به هرطرف نگاه انداختم،  
  به سمت شرق نگاه انداختم:   ١٠۵

سالم یف گراد، صحیح و  دیدم پایتختمان، کی  
  است؛

  به سمت جنوب نگاه انداختم:  
  چمنزارهای سرسبز صحیح و سالم بودند؛  
  به سمت غرب نگاه انداختم:  
  های تاریک صحیح و سالم بودند؛ جنگل   ١١٠

  سمت شمال نگاه انداختم:   
  های یخ صحیح و سالم بودند؛ کوه  
  نگاه انداختم: شرقی به سمت شمال  
  دریای آبی ما صحیح و سالم بود،  
  دشت پهناور ما صحیح و سالم بود،   ١١۵

  کولیگوای ما، ساروچینای پرافتخار ما.  
جا، در میان دود، در میان مه، معلوم نبود  آن  

  دود، ای می درنده
  پرد، دود، یا شاهینی می ای می معلوم نبود درنده  
وجوش درآمده  یا جزیرۀ شکوهمند بویان به جنب  

  است،
  کشند، خود صلیب می های ساراتوف بر یا کوه   ١٢٠

  کند: جا در حرکت است و تفریح می یا پهلوانی آن  
  دود،  جلو او گرگ خاکستری می  
  دود، پشتش سگ تازی سیاه می  
  بر شانۀ راستش گنجشک نشسته است،  
  بر شانۀ چپش شنقاری سفید،  ١٢۵

  به دست چپ کمانی کشیده گرفته،  

  به دست راست تیری آبدیده،  
  نشانده؛تیری آبدیده و پَر  
  نه آن عقابی که پر کبود دارد،  
  بل آن عقابی که خون کبود دارد،  ١٣٠

  نشیند، نه آن عقابی که بر بلوط می  
  بل آن عقابی که بر دریای آبی است،  
  سازد. همان عقابی که بر سنگ خاکستری آشیانه می  
  کند، پهلوان سوار بر اسب تیری پرتاب می  
  ،اندازد و تیر را به زمین نمی  ١٣۵

  گیرد، تیر را در هوا می  
  شود، و حالا به چادر سفید نزدیک می  
  نویسد؛ و خودش تومار سریعی می  
  بر زانوی راستش کاغذی نگه داشته،  
  بر زانوی چپش دواتی نگه داشته،  ١۴٠

  به دست راست پری نگه داشته،  
  نویسد. به سرعت تومار و کاغذی می  
  کند، آن تومار و کاغذ را پرتاب می  
  سوی همان چادر مخمل سفید. به  
  دارد. ایلیا مورومِتس، قزاق پیر، آن را برمی  ١۴۵

  در تومار چنین نوشته شده است،  
  در تومار چنین درج شده است:  
  روم، گراد می یف من به پایتخت کی«  
  اندازم، گراد رعد و توفان به راه می یف در پایتخت کی  
  ،نشانم کلیساهای بزرگ را به خاکستر می  ١۵٠

  کشم، مهمانسراهای بزرگ شاهی را به آتش می  
  کنم، های عظیم را در لجن لگدمال می کتاب  
  اندازم، آفرین را به آب می های معجزه شمایل و تمثال  
  پزم، شاهزاده را در دیگ می  
  »»کنم. ملکه را از آن خود می  ١۵۵

  جا همۀ پهلوانان روس از جا جستند. در این  
  گوید: پیر، میایلیا مورومِتس، قزاق   
  چه کسی را دنبال این پهلوان بفرستیم؟«  
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  سامسون کالیبانویچ را بفرستیم؟  
  آلود است، ولی او ذاتاً خواب  ١۶٠

  دهد؛ از سر غفلت سرِ پرخروشش را به باد می  
  دونای، پسر ایوان، را بفرستیم؟  
  مزاج است، ولی او ذاتاً آتشین  
  هد؛د از سر غفلت سرِ پرخروشش را به باد می  
  آلیوشا پاپوویچ را بفرستیم؟  ١۶۵

  مزاج است، ولی او ذاتاً آتشین  
  دهد؛ سرِ پرخروشش را به باد می  
  میشکا تاراپانیشکا را بفرستیم؟  
  ولی او ذاتاً عجول است،  
  دهد؛ سرِ پرخروشش را به باد می  ١٧٠

  دو برادر را بفرستیم، دو برادر تنی،  
  لوکا و ماتوِی، پسران پیوتر را؟  
  اند، ی آنان ذاتاً گردنکشول  
  اند و خاضع، گردنکش  
  دهند؛ سرِ پرخروششان را به باد می  ١٧۵

  دابرینیا میکیتیچ را بفرستیم؟  
  دان است، آخر او ذاتاً آداب  
  دان است و درستکار است، آداب  
  تواند با این جوان رشید مصاف دهد، می  
  تواند با این جوان رشید رویارو شود، می  ١٨٠

  »د احترام شایستۀ این جوان رشید را به جا آورد.توان می  
  تا گوش پهلوان این را شنید،  
  تا چشم پهلوان این را دید،  
  دابرینیا در دم مشغول مهیا کردن سازوبرگش شد،  
  دابرینیا در دم مشغول تدارک اسباب پهلوانی شد؛   ١٨۵

  دابرینیا به اصطبل شاهی دوید،  
  اسبی برداشت و هفت زنجیر،  
  مهار.  زنجیر و هفت هفت  
  پارچۀ کلفتی روی اسب گذاشت،  
  روی پارچه نمد نرمی گذاشت،  ١٩٠

  روی نمد زین چرکسی گذاشت،  
  بندد، آن را با دوازده دوال ابریشمی به شکم اسب می  
  بندد، سیزدهمی را به پشت ستون فقرات اسب می  
  کند، آن را از پشت اسب رد می  
  نه برای خودنمایی جوانانه،  ١٩۵

  بل برای استواری پهلوانانه.  
  گاه کلاه پشمالویش را برداشت، آن  
  با همۀ پهلوانان روس خداحافظی کرد.  
  ندیدند چه پهلوانانه تاخت،  
  فقط دیدند دابرینیا روی اسب پرید،  ٢٠٠

  روی اسب پرید و پا در رکاب گذاشت،  
  پا در رکاب گذاشت و به اسب تازیانه زد.  
  ،تاخت پهلوان دلیرانه می  
  دوید،  اسب خوب می  
  دیدند در دشت پهناور غباری به پا شده، می  ٢٠۵

  زند، های اسب ستون دود بیرون می از گوش  
  جهد، از چشمانش جرقه می  
  خیزد، های دماغش شعله می از پره  
  شود، یال خاکسترفامش افشان می  
  پیچد. ای در هم می و دمش همچون لوله  ٢١٠

  تازد، ن میدر دشت پهناور به سوی پهلوا  
  جا بانگ نخست را سر داد: دابرینیا در این  
  ام. من پهلوان راستین هستم که به قراول ایستاده«  
  »کنی. تو پهلوان راستین نیستی که مسیرت را کج می  
  گرداند. تاخت و رو بر نمی تاتار می  ٢١۵

  دابرینیا دومین بانگش را سر داد:  
  ام. یستادهمن پهلوان راستین هستم که به قراول ا«  
  »کنی. تو پهلوان راستین نیستی که مسیرت را کج می  
  گرداند. تاخت و رو برنمی تاتار می  
  آنگاه بود که دابرینیا به ناسزا درآمد:  ٢٢٠

  فطرت؟! روی، پست تازی و می می«  
  روی، کنی و می تو، زاغ سفیدپهلو، پرواز می  
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  روی، کنی و می وپر، پرواز می بال تو، کلاغ بی  
  عار، وپر بی بال غ بیکلا  
  کنی؟ مسیرت را به بانگ قراول کج نمی  ٢٢۵

  »ای؟ انگار ما پهلوانان را به هیچ گرفته  
  جا بود که تاتار مسیرش را کج کرد، در این  
  دابرینیا را از روی اسب بلند کرد،  
  گردنی به او زد، یک پس  
  یک اردنگی به آن اضافه کرد،  ٢٣٠

  د:او را دوباره روی اسب نشان  
  حالا برو به قزاق پیر بگو «  
  حتی اگر خودش هم به جای تو بیاید،   
  »تواند سد راه من شود. خودش هم نمی  
  رفت جان بر اسب نشسته بود و می دابرینیا نیمه  ٢٣۵

  رود  دابرینیا نیکیتیچ عزیز و نازنین می  
  به سوی همان چادر سفید خودش،  
  آید، و حال قزاق پیر به استقبالش می  
  زاق پیر، ایلیای مورومی:ق  
  این تویی دابرینیا نیکیتیچ عزیز؟«  ٢۴٠

  روی؟ چرا مثل همیشه راه نمی  
  ها؟ مثل همیشه، مثل گذشته  
  ای، سر پرخروشت را آویزان نگه داشته  
  »ای. چشمان پرفروغت را پایین انداخته  
  گوید: دابرینیا نیکیتیچ رشید می  ٢۴۵

  تم،در دشت پهناور بر سوار تاتار تاخ«  
  دو بار بر او بانگ زدم،  
  گرداند. رفت و سر برنمی تاتار می  
  که من به ناسزا درآمدم. تا آن  
  جا بود که تاتار مسیرش را کج کرد، در این  ٢۵٠

  مرا از روی اسب بلند کرد،  
  گردنی به من زد، یک پس  
  یک اردنگی به آن اضافه کرد،  
  و چنین حرفی به من زد:  

  خودش هم به جای تو بیاید،  حتی اگر قزاق پیر«  ٢۵۵
  »تواند سد راه من شود. خودش هم نمی  
  جا انگار مصیبتی بر پهلوان پیر نازل شد، در این  
  تأسف عظیمی بر وجودش افتاد،  
  های زورمندش از هم فاصله گرفتند، شانه  
  ور شد، قلب پرشورش شعله  ٢۶٠

  انگار که در دیگ جوشانی باشد، آرام و قرار از کف داد:  
  آه، شما، پهلوانان روس!«  
  اسب مرا زین و یراق کنید،  
  اش را مهیا کنید، تنگ و توبره  
  »ساز و برگ پهلوانی را فراهم کنید.  ٢۶۵

  اسب را زین و یراق کردند.  
  ندیدند چه پهلوانانه تاخت،  
  فقط دیدند پیرمرد روی اسب پرید،  
  روی اسب پرید و پا در رکاب گذاشت،  
  را برداشت:اش  و کلاه نمدی  ٢٧٠

  بدرود، همرزمان دلیر!«  
پیش از آنکه فرصت کنید شوربای کلمتان را در   

  دیگ بپزید،
  »آورم. سرِ این پهلوان را برایتان می  
  دیدند در دشت پهناور غباری به پا شده، می  
  زند، های اسب ستون دود بیرون می از گوش  ٢٧۵

  جهد، از چشمانش جرقه می  
  خیزد، یهای دماغش شعله م از پره  
  شود، یال خاکسترفامش افشان می  
  پیچد. ای در هم می و دمش همچون لوله  
  تازد، در دشت پهناور به سوی پهلوان می  ٢٨٠

  یف. در فاصلۀ سه فرسخی از شهر کی  
  جا بانگ نخست را سر داد: پیرمرد در این  
  .ام من پهلوان راستین هستم که به قراول ایستاده«  
  »کنی. تی که مسیرت را کج میتو پهلوان راستین نیس  
  گرداند. تاخت و رو بر نمی تاتار می  ٢٨۵
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  پیرمرد دومین بانگش را سر داد:  
  ام. من پهلوان راستین هستم که به قراول ایستاده«  
  »کنی. تو پهلوان راستین نیستی که مسیرت را کج می  
  گرداند. تاخت و رو برنمی تاتار می  
  زا درآمد:آنگاه بود که پیرمرد به ناس  ٢٩٠

  فطرت؟! روی، پست تازی و می می«  
  روی، کنی و می تو، زاغ سفیدپهلو، پرواز می  
  روی، کنی و می وپر، پرواز می بال تو، کلاغ بی  
  عار، وپر بی بال کلاغ بی  
  کنی؟ مسیرت را به بانگ قراول کج نمی  ٢٩۵

  »ای؟ انگار ما پهلوانان را به هیچ گرفته  
  مسیرش را کج کرد،جا بود که تاتار  در این  
  تاتار گرگ خاکستری را رها کرد،  
  تاتار سگ تازی سیاه را رها کرد،  
  گنجشک را از شانۀ راستش،  ٣٠٠

  شنقار سفید را از شانۀ چپش.  
  بدوید، بپرید، از من دور شوید،«  
  تری پیدا کنید، صاحب مهربان  
من و پیرمرد باید در هم بیاویزیم، نه آنکه پیوند   

  م،برادری ببندی
من و پیرمرد باید در هم بیاویزیم، تا خدا کداممان را   ٣٠۵

  »یاری کند.
  انگار که دو کوه به هم برخورد کنند،  
  دو پهلوان به هم آویختند،  
  شمشیرهای تیزشان را به دست گرفتند،  
  روز تمام شمشیر زدند، چند شبانه  
  نه زخمی شدند، نه به خون افتادند،  ٣١٠

  ،شمشیرهای تیزشان شکست  
  دندانه شد، شکست و دندانه  
  آن افزار را به زمین عریان افکندند،  
  شان بردند، های جنگی دست به گرز  
  روز تمام مبارزه کردند و چماق زدند، چند شبانه  ٣١۵

  نه زخمی شدند، نه به خون افتادند،  
  شان گُر گرفت، های جنگی گرز  
  گُر گرفت و آب شد،  
  ندند،آن افزار را به زمین عریان افک  
  شان بردند، های شرقی دست به نیزه  ٣٢٠

  روز تمام نیزه زدند و مبارزه کردند، چند شبانه  
  نه زخمی شدند، نه به خون افتادند،  
  هایشان شکست، نوک نیزه  
  ها شکست و کج شد، نیزه  
  آن افزار را به زمین عریان افکندند،  ٣٢۵

  هایشان پایین جستند، از اسب  
  تن شدند. به و مشغول زورآزمایی تن  
  از بخت بدِ پهلوان پیر،  
  گاه که نوبت به رجزخوانی او رسید، آن  
  پای چپش لغزید،  ٣٣٠

  پای راستش خم شد،  
  پهلوان پیر بر زمین عریان افتاد،  
  نامتعادل همچون درخت نارس بلوط.  
  ساکولنیک بر سینۀ سپید او جست،  
  زره پولادین او را درید،  ٣٣۵

  کشید،خنجر خود را از غلاف   
  خواست سینۀ سپید او را بشکافد، می  
  خواست قلب خروشانش را تماشا کند. می  
  جا پهلوان پیر به گریه افتاد: در این  
  آه تو ای مادر مقدس!«  ٣۴٠

  چرا از من رو گرداندی؟  
  من در راه دفاع از مسیحیت ایستاده بودم،  
  ».من در راه دفاع از کلیسا و مؤمنان ایستاده بودم  
  ن انگار باد خوشۀ گندمی را لرزاند،ناگها  
  چندان شد، نیروی پهلوان پیر دوچندان و سه   ٣۴۵

  ساکولنیک را از روی سینۀ سپیدش پایین انداخت،  
  و خود بر سینۀ سیاه او جهید،  
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  و زره پولادین او را درید،  
  خنجر خود را از غلاف کشید،  
  و آن را بر سینۀ سیاه او فرود آورد،  ٣۵٠

  از شانه متوقف شد.ولی دستش   
  آنگاه از او پرسید:  
  »تو که هستی، جوان رشید؟«  
  پهلوان پلید قلب آتشینی داشت:  
  وقتی من بر سینۀ سپید تو بودم،«  ٣۵۵

  »از نام و نشانت چیزی نپرسیدم.  
  پهلوان پیر خنجر را برای بار دوم فرود آورد،  
  ولی دستش از آرنج متوقف ماند.  
  ید:پهلوان پیر دوباره پرس  
  »تو که هستی، جوان رشید؟«  ٣۶٠

  ساکولنیک چنین پاسخی داد:  
  وقتی من بر سینۀ سپید تو بودم،«  
  از نام و نشانت چیزی نپرسیدم،  
  »پرسی؟ وقت تو از نسب من می آن  
  جا انگار مصیبتی بر پهلوان پیر نازل شد، در این  ٣۶۵

  تأسف عظیمی بر وجودش افتاد،  
  آورد، خنجر را برای بار سوم فرود  
  ولی دستش از مچ متوقف ماند،  
  آنگاه از او پرسید:  
  !   آه تو ای پهلوان جوان رشید«  ٣٧٠

  کنم به من بگو، حالا خواهش می  
  از کدام سرزمینی، از کدام کشوری،  
  از کدام دریا، از کدام شهر،  
  از کدام طایفه، از کدام قبیله،  
  اسمت چیست، جوان،  ٣٧۵

  »اسم پدرت چیست؟  
  نیک چنین پاسخی داد:ساکول  
  هستم، )١٣(من از سنگ لاتیر«  
  ،)١۴(از دختری به نام زلاتیگورکا  

  پرواست، او جنگاوری دلیر و بی  ٣٨٠
  »چشم است. و علاوه بر آن، یک  
  پهلوان پیر ناگهان بر روی پاهای چابکش جست،  
  او را به سینۀ سپید خود فشرد،  
  به سینۀ سپید و قلب خروشانش،  
  شیرین او را بوسید:و دهان   ٣٨۵

  آه، تو فرزند من، فرزند عزیز من،«  
  فرزند من، فرزند دلبند من!  
  من و مادرت در دشت پهناور  
  با هم رویارو شدیم،  
  نیرویمان را محک زدیم،  ٣٩٠

  نه زخمی شدیم، نه به خون افتادیم،  
  من و او عشقی جسمانی خلق کردیم،  
  عشقی جسمانی و قلبی،  
  به دنیا آوردیم.و تو را، فرزند،   
  حال نزد مادرت برو،  ٣٩۵

  یف بیاور، او را به شهر کی  
  تو نخستین پهلوان من خواهی بود،  
  »من و تو در کنار هم هماوردی نخواهیم داشت.  
  پهلوانان از هم جدا شدند.  
  رود، ساکولنیک به سوی خانۀ خود می  ۴٠٠

  به خانۀ خود، برج مرتفع خود،  
  د:آی مادرش به استقبال می  
  آه، تو فرزند من، فرزند عزیز من،«  
  فرزند من، فرزند دلبند من!  
  روی؟ چرا مثل همیشه راه نمی  ۴٠۵

  تازد؟ ها نمی چرا اسبت همچون گذشته  
  ای، سر پرخروشت را آویزان نگه داشته  
  ای. چشمان پرفروغت را پایین انداخته  
  »ای. آنها را به زمین عریان دوخته  
  دهد: سخی میساکولنیک چنین پا  ۴١٠

  من امروز به دشت پهناور رفته بودم،«  
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  [...]»گاو پیر فرتوتی دیدم   
  پیرزن چنین پاسخی داد:  
  زند. اساس نمی پیرمرد حرف بی«  
  من و او در دشت پهناور با هم رویارو شدیم،  ۴١۵

  نیرویمان را محک زدیم،  
  نه زخمی شدیم، نه به خون افتادیم،  
  کردیم،من و او عشقی جسمانی خلق   
  عشقی جسمانی و قلبی،  
  »و تو را، فرزند، به دنیا آوردیم.  ۴٢٠

  جا انگار مصیبتی بر ساکولنیک نازل شد، در این  
  تأسف عظیمی بر وجودش افتاد،  
  مادر را از موهای سیاهش گرفت،  
  های زورمندش برد، او را بالاتر از شانه  
  و روی کفِ آجری انداخت،  ۴٢۵

  سر رسید.جا  اجل پیرزن در همان  
  پهلوان پلید قلب آتشینی داشت،  
  پاره، قلبی آتشین و پاره  
  فکری در سرش پروراند،  
  و انگار به خودش گفت:  ۴٣٠

  من که مادر خود را کشتم،«  
  پس بروم و قزاق پیر را هم بکشم،  
  »او حالا بسیار خسته است و خوابیده.  
  یف رفت، پس ساکولنیک به شهر کی  
  ورد و نه نوشید،در راه نه چیزی خ  ۴٣۵

  نه خواب سنگینی به چشمش آمد.  
  زره پولادینش دریده شده بود،  

  لباس رنگینش مندرس شده بود،  
  آهسته به کمینگاه نزدیک شد،  
  کس در کمینگاه نبود، هیچ  ۴۴٠

  نه کسی بود و نه کسی آمد.  
  فقط پهلوان پیر در چادر سفیدش خفته بود،  
  مانند بود.خرناس پهلوان پیر به غریو تنداب   
  ساکولنیک از اسب رهوارش پایین جست،  
  ساکولنیک به درون چادر سفید جهید،  ۴۴۵

  اش برد، دست به نیزۀ شرقی  
  آن را بر سینۀ سپید پهلوان پیر فرود آورد،  
  از بخت خوش پیرمرد  
  آسایش کارگر افتاد، صلیب طلای معجزه  
  نوک نیزه خم شد،  ۴۵٠

  پس قهرمان بیدار شد،  
  عمیقش برخاست،از خواب   
  بر روی پاهای چابکش جست،  
  ساکولنیک را از موهای سیاهش گرفت،  
  های زورمندش برد، او را بالاتر از شانه  ۴۵۵

  و روی کفِ آجری انداخت،  
  جا سر رسید. اجل ساکولنیک در همان  
  پیرمرد او را بیرون برد،  
  دستان و پاهایش را جدا کرد،  
  کرد،آنها را در دشت پهناور پخش   ۴۶٠

  پس بدنش را به اسب راهوار او بست،  
  تا زاغ و کلاغ به آن نوک بزنند،  
  های سیاه آن را بدرند. و گرگ  

  
  های سبکی و ساختاری روایت روسی نبرد پدر و پسر ویژگی

  شده ضروری است: پیش از آغاز بررسی تطبیقی، ذکر چند نکته در مورد متن ترجمه
های متنوعی حکایت شده است که گـاه  قالان مختلف به گونه. نبرد ایلیا و پسرش در روایت ن١

جــا از  شــده در این هــای ســاختاری و موضــوعی آشــکاری دارنــد. روایــت انتخاب بــا هــم تفاوت
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هاست که ساختار کلی آن نیز با متن مورداستناد پاتر همانندی دارد،   ترین نمونه مشهورترین و مقبول
هـای موجـود در یـک  ت. گردآوری و مقایسـۀ همـۀ روایتولی در جزئیات قدری با آن متفاوت اس

  تر است. گنجد و نیازمند پژوهشی گسترده مقاله نمی
شـوند و ارزیـابی  بنـدی می . باید توجه داشت بیلیناها در قلمرو ادبیات شـفاهی و عامـه طبقه٢
و معیارهـای آثـار  های هنری در آنها باید بر پایۀ این گونه آثار انجام شود و نه با تکیه بـر مـلاک مایه

تر و بـه  های فاخری ماننـد شـاهنامه سـاده زبان اثر نسبت به حماسه. شاهنامههنری مکتوب، مانند 
کنـد،  یکی دیگر از نکاتی که هنگام مطالعۀ این بیلینـا جلـب نظـر میتر است.  زبان محاوره نزدیک

آید، ولـی در هنـر  ب به شمار میتکرارهای بسیار زیاد آن است که در آثار ادبی سخته و سنجیده قطعاً عی
  خورد: ای رایج و حتی مستحسن است. این تکرارها در سطوح مختلفی به چشم می عامه و مردمی پدیده

اند، بـرای مثـال، واژۀ  های ثابت، که بـه کلیشـه تبـدیل شـده الف) استفاده از صفت و موصوف
تقریبـاً در همـه جـا بـا صـفت  هـا و نبردهاسـت، ، که در بیلیناها محل وقوع اکثر پهلوانی»دشت«
»чистый «گیـرد. یـا واژۀ  می» دشـت پهنـاور، همـوار«شود که در اینجا معنـی  (پاک) همراه می
(نیـک؛ در اینجـا: راهـوار) همـراه اسـت. نکتـۀ » добрый«که در اغلب موارد با صفت » اسب«

ارزشی نیـز هسـتند، ای دارای معنا و بار  های کلیشه توجه اینجاست که بسیاری از این صفت جالب
شـود و مـثلاً اسـب  های مثبت و منفی تفاوتی مشـاهده نمی ولی گاه در کاربرد آنها برای شخصیت

شود. این گواهی است بـر آنکـه  توصیف می» راهوار«ساکولنیک (که قهرمان منفی ماجراست) نیز 
اند. در برخـی  شدهها معنای لغوی خود را از دست داده و به کلیشه تبدیل  این صفات در این ترکیب

» کـافر«شاه، از دشمنان سرزمین روس کـه غیرمسـیحی و  بینیم که مثلاً کالین از بیلیناهای دیگر می
چـه مـا گـاه در  نامد که باز نشانی است از قدرت کلیشـه (مشـابه آن می» سگ کافر«است، خود را 

ته این مسئله همیشگی هـم کنیم). الب های ایرانی مشاهده می های شمر به خود در تعزیه گویی دشنام
رود،  که برای پهلوانان مثبت به صـورت کلیشـه بـه کـار مـی» سینۀ سپید«نیست و مثلاً تعبیر ثابت 

  شود. تبدیل می» سینۀ سیاه«هنگام کاربرد برای ساکولنیک به 
ب) برخی از اوقات شاهد تکرار در سـاختارهای نحـوی هسـتیم (مـثلاً نگـاه کنیـد بـه سـطور 

) که البته این نوع تکرار گاه در آثار ادبی مکتـوب، و از جملـه در ١٧۵ـ١۵٩، یا ۵٨ـ۴٨، یا ٢٨ـ١٧
شعر فارسی، نیز در زمرۀ صنایع ادبی پذیرفته است و ممکن است موازنه یـا ترصـیع یـا ماننـد آن را 

  افتد. انجامد که دیگر فقط در ادبیات عامه پسند می پدید آورد، ولی گاه نیز به حشو می
شـود. بـارزترین  هایی از داستان، کوچک یا بزرگ، عیناً تکرار می جملات و عبارات و صحنهج) گاه نیز 

) اسـت کـه بـه ١۵۵تا  ١٠۴و از  ٩٨تا  ۴٧سطر (از سطر  ۵١نمونۀ آن در بیلینای یادشده تکرار نعل به نعل 
رای سـایر پهلوانـان نخستین برخورد ایلیا و ساکولنیک، و سپس تکرار و نقل این برخورد از زبان خود ایلیا بـ

شود (سـطور  اختصاص دارد. نبرد ایلیا و مادر ساکولنیک نیز از زبان هردو آنان درست به یک شکل نقل می
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شود لزوماً نیز واحد نیست و ممکـن اسـت دو رخـداد  ای که وصف می ). صحنه۴٢٠ـ۴١۵و  ٣٩۴ـ٣٨٨
تـاختن دابرینیـا و ایلیـا (سـطور  مربوط به دو پهلوان مختلف با عبارات یکسانی بیـان شـود، ماننـد وصـف

) یـا ٢٩٧ــ٢٨٢و  ٢٢٧ــ٢١٢) یا بانگ زدن دابرینیا و ایلیا بر ساکولنیک (سطور ٢٨٠ـ٢٧۴و  ٢١١ـ٢٠۵
  ).۴٠٩ـ۴٠۵و  ٢۴۴ـ٢۴١(سطور  ساکولینکبار دابرینیا و  وصف سرافکندگی و بازگشت خفت

ت عامـه اسـت، در بیلیناهـا های رایج ادبیا د) سه بار تکرار یک صحنه یا یک عمل، که از مؤلفه
شود، مانند سه بار بانگ زدن دابرینیا و ایلیا بر ساکولنیک، یـا سـه بـار فـرود آمـدن  نیز زیاد دیده می

  خنجر ایلیا به قصد شکافتن سینۀ ساکولنیک.
. باز همانند اغلب آثار ادبیات عامه، در متن بیلیناهای روسی نیز یکدستیِ سبکیِ چندانی بـه ٣

لای عبـارات  لابه» اردنگی«و » گردنی پس«آمیزی مانند  های عامیانه و مطایبه د. واژهخور چشم نمی
هـای  ردیـف مکان یـف، سـاراتوف) هم هـای واقعـی (کی نام نشینند و جای پرطمطراق حماسی می

  گیرند. ای (جزیرۀ بویان) قرار می افسانه
هـای  را هنگـام پژوهشهـای روسـی  و روایت شاهنامههای ساختاری و سبکی میان  این تفاوت

ها و  تطبیقی باید همواره در نظر داشت و به همین علت است که ما نیز در ادامه صرفاً روی شـباهت
  های مرتبط با پیرنگ و سیر وقایع و توصیفات متمرکز خواهیم شد. تفاوت

  
  مایۀ نبرد پدر و پسر و بیلیناهای روسی با درون شاهنامهبررسی تطبیقی روایت 

تـوان بـه نتـایج  می شـاهنامههـای حماسـی روسـی و  زئیـات موجـود در مـتن روایتبا بررسـی ج
  توجهی رسید. جالب

و توان رابطۀ  قدر زیاد است که به هیچ شکل نمی ه میزان شباهت در برخی از جزئیات آنکنخست آن
 گیـری نیسـت، بلکـه ایـن مضـمون شباهت نسبی این مضمون در میان اقوام مختلـف ناشـی از وام

های تاریخی ـ اجتمـاعی دو  مایه را با تکیه بر شباهت میان آنها را منکر شد و همسانی درون مستقیم
اعتقـاد داشـت کـه سرزمین توجیه کرد. برای مثال، ولادیمیر پراپ، پژوهشگر مشهور ادبیات عامه، 

صـر آید: عصر مادرسـالاری و ع مندیِ تاریخی، از تقابل دو عصر پدید می رواج گسترده ، با قاعده«
). پژوهشـگران دیگـری ماننـد پـاتر، روژه باسـتید و جـلال سـتاری نیـز ٢۶١ ١(پراپ» پدرسالاری

)، ولی جزئیاتی مانند ترتیـب ٢٩۶-٢٩۵اند (رک. مختاریان  نظریات کم و بیش مشابهی ابراز کرده
شتی) شمشیر، گرز، نیزه، و سرانجام روی آوردن به کُ های دو پهلوان در هنگام مبارزه ( و توالی سلاح

دهد و پیروز  افتد و سپس با نیروی مضاعفی به نبرد ادامه می یا این نکته که ایلیا نخست به خاک می
تـوان همـۀ  دارنـد و نمی» بیسَـنَ «دهـد کـه ایـن دو مـتن بـا هـم خویشـاوندی  شود، نشـان می می

  هایشان را به پای تصادف یا همسانی شرایط تاریخی ـ اجتماعی نوشت. شباهت
                                                      

1. Propp  
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توجه دیگر این است که در همین متن پسرکشی ایلیـا جزئیـاتی نیـز وجـود دارد کـه  نکتۀ جالب
های غربی، و بـه طـور  دهد با همین قطعیت رای به خویشاوندی روایت روسی با حماسه امکان می

مشخص، ژرمنی، بدهیم. برای مثال، آلکساندر ویسیلوفسکی بر پایۀ توصیفی که از سـاکولنیک در 
  متن ارائه شده است:

  دود،  جلو او گرگ خاکستری می
  دود، پشتش سگ تازی سیاه می

  بر شانۀ راستش گنجشک نشسته است،
  بر شانۀ چپش شنقاری سفید،

دارد  های آلمانی اظهار می براند، پهلوان پسر در داستان نبرد پدر و پسر در حماسه و شباهت آن با آلِه
برانـد نیـز  جـا آلِه و نه حماسۀ شرقی. در آن که روایت روسی را باید برگرفته از حماسۀ غربی دانست

دهـد (بـه  همراه باز و تازی است و از همین رو ویسیلوفسکی رای به شکارچی بودن ساکولنیک می
پـاتر ). در روایت پاتر نیز ساکولینک (فـالکون) شـکارچی خوانـده شـده اسـت (١٣۵نقل از: میلر 

های  بـا بررسـی داسـتان ٢م فسِـوُلود میلِـر. اما پس از ویسیلوفسکی، پژوهشگر دیگری بـه نـا١)٢٨
های پهلوان جـوان  ها)، از اقوام شمال قفقاز، نشان داد که این مشخصه ها (قبارتی حماسی کاباردین
» بادینوکو ٣پْشی«خورد. از جمله در داستان  های مردمی این قوم نیز به چشم می در برخی از روایت

هایی دارد: جلو او ابری در حرکـت اسـت و پشـت  انهشود که چنین نش پهلوان نوجوانی توصیف می
ای که اسب بـا نفسـش  سرش پرندگان در پروازند، پشت اسبش گویی چادری گسترده است و شعله

در دو سـویش دو سـگ شـکاری در سـوزاند،  دهـد هرچـه را سـد راه باشـد در خـود می بیرون می
گیرد. در حکایتی دیگـر دربـارۀ  یجهد و در مسیر تنگ جاده آرام نم ، اسبش میوخیز هستند جست

شویم که برای گـرفتن انتقـام پـدر  رو می سالی به نام آشاماز روبه پهلوان ناسرانژاکه نیز با پهلوان بچه
مادرش را، با شور و التهاب، دربارۀ مرگ پدر بـه سـؤال و راهی میدان نبرد شده است و پیش از آن، 

اش نشسته است و سـگی  ا شاهینی که بر نوک شانهب. آشاماز سوار بر اسب پدر، جواب کشیده بود
توجـه دیگـری  های جالب گوید (شباهت ، کاخ را ترک میکند وخیز می سینۀ اسب جست به که سینه

شود). بـه  های فارسی و روسی نبرد پدر و پسر دیده می نیز میان داستان ناسرانژاکه و آشاماز و روایت
کردند، در  های غربی قلمداد می آن را شاخصۀ حماسه این ترتیب، عنصری که برخی از پژوهشگران

  خورد. های شرقی نیز به چشم می ادبیات عامۀ کهن و حماسه
توجهی که پژوهشگرانی مانند میلر به ادبیات عامۀ ملل قفقاز و همسایگان روسیه نشـان دادنـد 

این کار را بیشـتر بـه  توجهی از منظر ادبیات تطبیقی منجر شد. البته خود میلر به نتایج بسیار جالب

                                                      
1. Potter     2. Vsevolod Miller 
 

  است.» رئیس، سرکرده«ها به معنای  در میان چرکس» پشی«ظ . لف٣
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کوشـید  های حماسۀ ایرانی بـه روسـیه انجـام داد و می مایه درون» سفرِ «علت یافتن مسیر احتمالی 
توانـد  های واسطه می نقش متون واسطه در این انتقال را روشن کند، ولی بررسی تطبیقی این روایت

یف پردازشی که روی منـابع اولیـه منابع آن و کمّ و ک  ،شاهنامهاطلاعات ارزشمندی نیز دربارۀ خود 
صورت پذیرفته است، در اختیار ما قرار دهد. به عنوان نمونه، خشـونتی کـه سـاکولنیک نسـبت بـه 

های مختلـف، و اغلـب در  های حماسی اقوام قفقـاز نیـز بـه شـکل دارد، در داستان مادرش روا می
ا کرده است، مثلاً آشاماز، پهلـوان پرسد، نمود پید ای که پسر نام و نشان پدر را از مادرش می صحنه

که مادرش را به افشای نام قاتل پدر وادارد، دست او را که پـر از جـو داغ  یادشدۀ کاباردینی، برای آن
چایی او، به همین شـکل دسـت مـادرش را بـا حلـوای داغ  دهد. آچیمِز، همزاد قره است، فشار می

  نیز حفـظ شـده و مایـۀ شاهنامهر با مادر در متن ). اشارۀ گذرایی از تندیِ پس١٢٧سوزاند (میلر  می
  ) شده است:٣١٩ هفت منظومۀ حماسیشگفتی برخی از پژوهشگران (

 گر این پرسش از من تـو داری نهـان
 بــدو گفــت مــادر کــه بشــنو ســخن

  

 انــدر مهــان نمــانم تــو را زنــده 
 تنـدی مکـنبرین شادمان بـاش و 

 

های دیگری نیـز  بسیاری از روایات قفقازی با اشاره این جلوۀ خلق و خوی تند پهلوانان نوجوان در
العادۀ آنان در کودکی دستاویزی بود برای شوخی بـا همسالانشـان یـا آزار و  همراه است: نیروی خارق

ها، از دیگر اقوام قفقازی، آمده است که زوراب، پسـر رُسـتُم،  آسیب رساندن به آنان. در روایت سوانی
 .زد و حتی به فرزنـدان پادشـاه کـه کِکِـووز (قـس ست، همسالانش را میکه در غیاب پدر بزرگ شده ا

). در روایـت قرقیـزی نبـرد پـدر و پسـر، 42کرد (میلر، ضـمیمه،  کیکاووس) نام داشت نیز رحم نمی
هـایش موجـب مـرگ آنـان  شود با تلنگر زدن به پیشانی همبازی پهلوان نوجوان که سایدیلدا نامیده می

کنند کـه بـه  . در برخی از این روایات، کسانی به پهلوان نوجوان توصیه می)147- 146شد (همان  می
از مـادر روی » بـازجویی«وجوی پدر درآید و به این صورت است که او به  جای آزار دیگران به جست

ها او را بـه علـت  آورد، و در روایاتی دیگر، علت آسیب رساندن او به کودکان دیگر آن است که بچه می
برنـد. مشـابه چنـین  گیرند و الفاظ ناپسند دربـارۀ او بـه کـار می نشناختن پدر به تمسخر مینداشتن و 
). مقایسـۀ ایـن 163بینیم (زریـری  نیز می شاهنامهها و حوادثی را در برخی از تومارهای نقالی  صحنه

سـتفادۀ دهد که سهراب، به احتمال زیاد، در منابع عامیانۀ مـورد ا روایات مختلف از یک سو نشان می
ایِ خـود داشـته و ایـن تغییـر  ای متفـاوت بـا سـیمای شـاهنامه نویسان چهره فردوسی یا دیگر شاهنامه

هایی است که هنگام تبدیل ادبیات عامه بـه ادبیـات هنـری صـورت  شخصیتْ یکی از دخل و تصرف
دیگر، بر پایۀ  نخورده را به تراژدی فاخری مبدل ساخته است. از سوی پذیرفته و روایتی ابتدایی و صیقل

توان نتیجه گرفـت کـه بـرخلاف  فردوسی موجود نیست می شاهنامۀها و اطلاعاتی که در  چنین صحنه
فردوسـی نیـز بـر روایـات  شـاهنامۀنظر رایج، حماسۀ ایرانی، باز با قید احتمال، از مسیرهایی غیـر از 



  153  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقاله   ٢٣  ادبيات تطبيقي                                                                                             
  معرفي روايت حماسي روسي از نبرد پدر و پسر  

  
 

و شاید واحدی، در کار بـوده  حماسی اقوام همسایه و غیرهمسایه تأثیر گذاشته و منبع عامیانۀ مشترک،
  فردوسی در میان اقوام دیگر نیز رواج داشته است. شاهنامۀاست که پیش از سروده شدن 

توجهی دربـارۀ تهمیمـه،  های روسی و قفقازی نبرد پدر و پسر همچنین اطلاعات جالب روایت
کید می مادر سهراب، به دست می سـاکولنیک در شـود کـه ایلیـا و مـادر  دهند. در روایت روسی تأ

این نیروی ». با هم رویارو شدند و نیرویشان را محک زدند«دشت (که در بیلیناها محل نبرد است) 
پهلوانانۀ مادر ساکولنیک که قادر بـه همـاوردی بـا پهلـوانی ماننـد ایلیاسـت، در سـیمای تهمیمـه، 

ات گونـاگون خورد، هرچند بـاز در بسـیاری از روایـ شاهدختی احساساتی و نرمخو، به چشم نمی
شاهد سیمای پهلوانانۀ مـادر یـل نوجـوان هسـتیم. در روایـت پشـاوها، از اقـوام سـاکن در شـرق 

مادر برای آنکه نیـروی پسـر را بسـنجد «آید،  وجوی پدر برمی جست بهه پسر کگرجستان، پس از آن
گیرد و در پایـان  گیرد. میان پسر و مادر نبردی در می کند و سر راه را بر پسر می جامۀ مردان بر تن می

شـود و جـوان مـادر  افکند، ولی پیش از آنکه او را بکُشد گیسوی زن باز می پسر مادر را بر زمین می
 ا). در این روایت گذشـته از آشـنایی مـادر بـ١٩٧(خالقی مطلق » شناسد خود را از موی او باز می

ه برانگیز است. در روایـت فنون رزم، شباهت شیوۀ فاش شدن هویت او به داستان گردآفرید نیز توج
خیزنـد و تنهـا پـس از آن اسـت کـه  گفتۀ قرقیزی نیز زن و مرد پهلوان به نبرد بـا یکـدیگر برمی پیش
گـاه بـا سـیمای  شـاهنامهانجامد. باز در تومارهـای نقـالی  شان به ازدواج و زاده شدن پسر می رابطه

). ایـن سـیما در ٣٢٠ ظومـۀ حماسـیهفـت منشویم ( رو می ای از تهمیمه روبه متفاوت و پهلوانانه
شود و امکان پیش  ) تکرار میهفت منظومۀ حماسیها (رک.  نامه تهمینههایی حماسی مانند  منظومه

فردوسی، سیمایی  شاهنامۀتر از  کند که تهمیمه نیز، در روایات کهن کشیدن این فرضیه را مطرح می
انه به ادبیـات هنـری دسـتخوش تغییراتـی در های عامی پهلوانانه داشته و باز در جریان تبدیل روایت

  کند. در نام او نیز این فرضیه را تقویت می» تهم«هایش شده است. ریشۀ  خصیصه
  
  گیری نتیجه
وکیف روابط متقابل میان حماسۀ  های موجود دربارۀ کمّ  چه گفته شد، نه پاسخی قطعی به پرسش آن

ها و  کوششـی اسـت بـرای نشـان دادن یافتـهایرانی و متون حماسی سایر اقـوام ملـل، بلکـه صـرفاً 
تـرین  توانند در اختیار کارشناسان قـرار دهنـد. بزرگ های تطبیقی می اطلاعاتی که این گونه پژوهش

گونۀ مختلف از بیلینای نبرد  75مشکل در این مسیر گستردگی فراوان منابع است. در روسیه حدود 
ست حاوی نکاتی بسیار ریز، ولی مهـم باشـد. پدر و پسر ثبت شده است که هریک از آنها ممکن ا

هـای  گیر. اگـر روایت های مختلـف کـاری اسـت دشـوار و وقـت ترجمه و بررسی همۀ این روایت
شود.  قفقازی، قرقیزی، قزاقی، استونیایی و... را هم به این تعداد بیفزاییم گستردگی کار دوچندان می

های جـامع بایـد بررسـی شـود.  ی یافتن پاسخو تازه این فقط بخش کوچکی از منابعی است که برا
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های غربی و شـرقی از  دهد شمار روایت های روسی و قفقازی نشان می همین نمونۀ کوچک روایت
نبرد پدر و پسر بسیار بیش از آن است که در کتاب پاتر گرد آمده است. اطلاعات ما در مورد منـابع 

و اوستایی را نیز باید به این مجموعـه عـلاوه  های آن بسیار اندک است. متون پهلوی هندی و واسطه
ای  توان ادعای پاسخ یا فرضیه کرد و تنها با بررسی کامل چنین پیکرۀ مطالعاتی عظیمی است که می

جامع کرد. ترجمۀ بیلینای روسی و بررسی تطبیقی آن با حماسۀ ایرانـی فقـط گـام کـوچکی از ایـن 
  مسیر صعب و طولانی است.

هایی دسـت یافـت. نخسـت  توان به نتایج و فرضیه ین بررسی مختصر نیز میبا این حال، از هم
ها،  آن است کـه ایـن حماسـه ۀهای موجود در جزئیات ریز متون فارسی و روسی نشان آنکه شباهت

تـوان بـا تصـادف یـا  های آنهـا را نمی مستقیم یا باواسطه، با یکدیگر در ارتبـاط هسـتند و شـباهت
ای  جتماعی توجیه کرد، ضمن آنکه این ارتباط، به احتمال زیـاد، پیشـینههمسانی شرایط تاریخی ـ ا

شود. با این فرض، از طریـق بررسـی  کم به آن محدود نمی فردوسی دارد و دست شاهنامۀتر از  کهن
تـوان  ها و اقوام قفقاز و آسـیای میانـه، می های حماسی ملل دیگر، از جمله روس ها و روایت نسخه
ای،  سرایان را بازسازی کرد و بدین ترتیب، تـا انـدازه اولیه (عمدتاً عامیانه) شاهنامه هایی از منابع بخش

  به دیدگاه و شیوۀ پردازش هنری آنان در فرایند تبدیل آثار ادبیات عامه به متون هنری پی برد.
  
  ها نوشت پی

کردنـد کـه  هـایی برپـا می گاه) در روسیۀ قدیم، در مسیرهای ورودی و خروجی در بیرون از شهرهای بـزرگ، قراول١(
  شان نگهبانی از شهر در برابر تهدیدهای خارجی بود. وظیفه

بـه معنـای  соколای اسـت برسـاخته از ریشـۀ  ساکولنیک در زبان روسی نام خاص رایجـی نیسـت، بلکـه واژه )٢(
ن نـام را بـه صـورت زبان، از جمله در کتـاب پـاتر، ایـ  و به همین دلیل است که گاه در منابع انگلیسی» شاهین«

Falcon اند. از آنجا که در برخی از سطور این بیلینا لفظ شاهین در معنای عـام آن بـرای اطـلاق بـه  ترجمه کرده
» سـاکولنیک«)، تـرجیح داده شـد در برگـردان فارسـی از همـان نـام ٨پرنده نیز به کار رفته است (مثلاً در سطر 

  استفاده شود. 
  کیلومتر. 06/1 ت در روسیه، معادلویرستا واحد قدیمی مساف )٣(
  شد. سفید اطلاق می ها به فرمانده و ریش ی ترکی (به معنای پدر) که در میان قزاق»آتا«شده از  ای گرفته واژه) 4(
های روسی است. تقریبـاً شـکی وجـود نـدارد کـه  دابرینیا میکیتیچ یا نیکیتیچ پس از ایلیا مشهورترین پهلوان حماسه )5(

دابرینیا از روی شخصیتی تاریخی به همین نام پدید آمده است که دایی شـاهزاده ولادیمیـر، آورنـدۀ  سیمای حماسی
دان و  ). دابرینیا در اغلب بیلیناها پهلـوانی خردمنـد، آداب526 بیلیناهامسیحیت به روسیه، و ناصح و مشاور او بود (

  گیرد. ظیفۀ مذاکره با دشمن را بر عهده میها معمولاً و دار معرفی شده است که به لطف همین ویژگی خویشتن
کند. وجـه تمـایز او  های روسی را تکمیل می آلیوشا پاپویچ، در کنار ایلیا و دابرینیا، حلقۀ سه پهلوان برتر حماسه )6(

پرستی نیز هست. این سه پهلـوان  باکی، علاقه به عیش و نوش، لافزنی و شکم زاده است، گذشته از بی که کشیش
  دهند. شترین شمار بیلیناهای روسی را به خود اختصاص میموضوع بی
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  توجه است که نام این دو برادر و پدرشان صورت روسی نام سه حواری مسیح، لوقا، متی و پطرس است. جالب )7(
ه تر نام هرسی نفر را بـ زن راوی هرقدر تلاش کرد، نتوانست نام سایر پهلوانان را به خاطر آورد، ولی گفت که پیش )8(

  کنندۀ بیلینا). یاد داشته است (توضیح گردآورنده و ثبت
 )Gorod( »گورود«خورد، صورت کهن واژۀ  که در پایان نام بسیاری از شهرهای روسیه به چشم می» گراد«لفظ ) ٩(

دهد، مشـابه  یف حال و هوایی حماسی به آن می به نام کی» گراد«جا افزوده شدن  است. در این» شهر«به معنای 
یف در اغلب بیلیناها، مطابق با شرایط تاریخیِ  شود. کی احساس می» شهر تهران«یا » شهر ایران«چه فرضاً در  آن

یـف  در سطر دوم بیلینـا نیـز قطعـاً کی» شهر«آمد و منظور از  واقعی، قلب و پایتخت سرزمین روس به شمار می
  است.

دشـت «، »دشت پهنـاور«روسی نام برده شده است: های حاضر در بیلیناهای »دشت«در این دو جمله از همۀ  )١٠(
از جملـۀ عبـارات وصـفیِ ثابـت و » دریـای آبـی«و » دشت پهنـاور». «دشت ساروچینا«و » کولیکوا (کولیگوا)

مرز خـودی و  -» دشت پهناور«کنند.  دلالت می» دوردستی«نمادهای فولکلوریکی هستند که معمولاً بر پندارۀ 
کنـد.  د ممکن است. دشت ساروچینا نیز به همین شکل به مرزی دوردست اشاره میبیگانه است. در آن فقط نبر

های اروپایی وارد روسی شـده اسـت. ایـن واژه کـه نـزد یونانیـان  زبان Saracenنام آن، به احتمال زیاد، از واژۀ 
ت، در قـرون رفـ جزیرۀ عربستان بـه کـار می های شمال شبه باستان، از جمله بطلمیوس، برای اطلاق به سرزمین

ای تـاریخی اسـت در میـان دو رود دُن و  دشت کولیکوا ناحیـه .را یافت» مسلمان«و » عرب«وسطی معنای عام 
سـاز سـپاه  در نبـردی سرنوشت ١٣٨٠سـپتامبر  ٨اُکا، که قوای متحد روس به فرماندهی دمیتـری دانسـکوی در 

ها و تاتارها  یه را به طور کامل از زیر یوغ مغولمامای، بیگلربیگی اردوی زرین، را در آنجا در هم شکستند و روس
یـف، پایتخـت سـرزمین روس در آن زمـان، قلمـداد  آزاد کردند. کولیکوا در بیلیناها دشتی نسبتاً نزدیـک بـه کی

  های بیلیناها بود. شود و معمولاً محل مجازات پهلوان می
  های روسی. ای در قصه ای افسانه جزیره )١١(
  هفتصد کیلومتری جنوب شرقی مسکو.شهری در حدود  )12(
  های شفابخشی و جادویی دارد. های روسی که خاصیت سنگی در افسانه) ١٣(
سـاخته شـده اسـت. در » کوه«به معنی » گارا«و » طلا«به معنی » زلاتا«نام مادر ساکولنیک از ادغام دو ریشۀ  )14(

، »)کـوه«و » هفـت«گورکا (از دو ریشـۀ  سِـمیهـای دیگـری ماننـد لاتیگورکـا، لاتیمیرکـا،  های دیگر نام روایت
و شـهبانوی آن سـوی رودخانـۀ دُن نیـز بـرای او ذکـر شـده اسـت ») شـمال«گورینینکا، سیویریانیچنا (از ریشۀ 
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چه از طریق ترجمۀ ف

کوشد اقت می  ،منظومه
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تم .دونیس و منوچهر

ومۀ ایـرج، ایـن تمنا
منـد ایـرج بـه بهره و 

سطورۀ یونانی در گذار
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کند. ایرج میرزا چ می

دو مصورتگر از این 
شخ محـورحـول جرا

و امتناع از عشق با آد
در منظو .کند پیدا می

 آویـد بـه شکسـپیر
شود. در مجموع، اس ی

آزاد است، خود دچـا
ای یعنی راهک  ترجمه
ارهای ترجمه راهک

ل و چه به صورت
ران و نویسـندگا
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باس ੬ࣚਵوم شࢁ

ادبیا ۀلیسی، دانشکد

ونانی را از رهگذر دو
ویر بررسی تطبیقی م

صلطفعلی ور و منظوم
. در هر سه اثر، ماج
ونوس و زهره است و

پ یتر حدت رمانتیک
ی اصلی در گـذار از
نگ ایرانی مربوط می
رجمۀ آزاد از ترجمۀ آز
ر یکی از راهکارهای
پیر، ایرج، اقتباس،

آثار ادبی مستقل
ه اسـت و شـاعر

ز رهఴذر دو اං౵ب

ه زبان و ادبیات انگلی

دگردیسی اسطورۀ یو
ۀ پیشنهادی آندره لفو
طریق دو ترجمۀ منثو

را بسراید.  و منوچهر
 سه اثر، راز و نیاز با و

ت و حه شکسپیر شد
د. دگردیسییاب ی می

مطابق با سنت و فرهنگ
که نوعی تر ،س ایرانی

ن دگردیسی را از منظر
دیسی، آوید، شکسپ

چه به مثابۀ آ ،ها
ظران مطرح بوده

                  

          

ۀ ৘و਩ฬی از ا੩ॢور
ୌࡼوॹ ره  

(دانشیار گروه حرّی

این مقاله د دهچکی
راهکارهای ترجمۀ

چه از طو  شکسپیر
زهرهو البته ناتمام 

در هر چرخد. می
در گذار از آوید به
رنگ و بوی تنانگی
فضاسازی ایرانی م
انگلیسی به رنسانس

کوشد این مقاله می
: دگردها کلیدواژه

ها و تجلی آنه وره
نظ ر میان صاحب

                   

  
  

دඟ໋دਈীی ا
ૡ॒ୃۀ آ৯در
ابوالفضل حر

  مقدمه
بحث اسطو
از دیرباز در
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درک و تفسـیر خـود را از ایـن  انـد یـا دهآفریآثار ادبی   در قالبها را  مدرن اسطورهعصر کلاسیک تا 
های یونانی و رومـی از  اند. اسطوره ها در قالب انواع مختلف اقتباس ادبی و هنری ارائه کرده اسطوره
شـوند کـه فرهنـگ و تمـدن مغـرب زمـین را قـوام  های اولیـۀ بشـر محسـوب می ترین اسطوره مهم

بـه دسـت نویسـندگان و شـاعران های کهن بعدها در دورۀ تاریخ کلاسیک  اند. این اسطوره بخشیده
ای  ای از تاریخ اسـطوره اند. از میان شاعران یونانی، هومر گزیده یونانی و رومی به نظم یا نثر درآمده

از به رشتۀ نظم درآورد و ویرژیل بـه تبعیـت  ،ادیسهو  ایلیادیعنی  ،زدنیونان را در دو اثر حماسی زبا
شـوند  ه بر شاعران، نویسندگان و مورخانی نیز یافـت میرا به نظم کشید. علاو یدئ انههومر، حماسۀ 

اند. آوید از جملـۀ  ای یونان و روم را در آثار ادبی و تاریخی خود ثبت و ضبط کرده که تاریخ اسطوره
، تقـویمو  ها دگردیسـییـا  مسـخ ،نویسندگان یونانی است که کوشیده است در دو کتاب مهم خود

ای و  ی را شرح و بیان کند. چنـد سـده پـس از ایـن آثـار اسـطورها های اسطوره برخی از این داستان
گاهانه و خلاقانه به این آثار یونانی و رومـی  ،تاریخی یونان و روم در عهد رنسانس، نوعی بازگشت آ

عمدتاً منظـوم  های ها را در قالب صورت گرفت و نویسندگان مطرح انگلیسی کوشیدند این اسطوره
بـت در رنسـانس اسـت کـه انویسان عصر الیز نامه یر از شاعران و نمایشاقتباس کنند. ویلیام شکسپ

هایی غیرنمایشی دارد که اقتباسی خلاقانـه از آثـار یونـانی بـه شـمار  علاوه بر آثار نمایشی، منظومه
را به ترتیب بر اساس  تجاوز به لوکرسو  ادونیس ونوس وآیند. در این میان، شکسپیر دو منظومۀ  می

سروده است. در واقع با  ،آوید تقویماز جمله کتاب  ،آوید و دو کتاب تاریخی یسیدگردکتاب دهم 
ای  های اسطوره آثار و ازجمله داستاناز بسیاری  ،اقبالی که در عصر رنسانس به ترجمه معطوف شد

. تر، اقتباس شوند اصطلاح فنیه ب ،به زبانی دیگر تفسیر و تعبیر و و تر امکان یافتند که به طرزی بدیع
ترجمه البته به این عهد محدود نماند و در اعصار سپسین نیز نقـش خـود را بـه مثابـۀ ترابـری  روند

فرهنگی آثار ادبی از یک زبان و فرهنگ به زبان و فرهنگ دیگر، مستقیم یـا غیرمسـتقیم، ایفـا کـرد. 
را نشان چند سده پس از رنسانس، هنگامی که تجددخواهی ایرانیان در قالب رنسانس تاریخی خود 

ترجمه در عصر قاجار تحولاتی شگرف را در تاریخ و فرهنگ ایران ایفا کـرد، شـاعرانی  فرایندداد و 
بـا آثـار فرهنگـی دیگـر ملـل یا از طریق ترجمـه دانی  پدید آمدند که به سبب زبانمانند ایرج میرزا 

یز در ایران آغاز به کـار و نشریۀ ادواری ن  آشنایی پیدا کردند. با آغاز عصر پهلوی اول، چندین مجله
را بـه نثـر و  ونوس و آدونـیسای از منظومۀ  کوشید گزیده ، لطفعلی صورتگر زمانکردند. در همین 

بـه شـد  منتشر میشیراز که در  دم هیدپسدر نشریۀ  تجاوز به لوکرساقتباسی منظوم و البته ناتمام را از 
از طریـق دو ترجمـۀ  یاانسوی آثار شکسپیر از طریق ترجمۀ فر ،ایرج میرزاپس از آن، چاپ برساند. 

منظومـۀ  ،کوشید از رهگذر اقتباس مستقیم و غیرمستقیم منثور و منظوم صورتگر از این دو منظومه، 
خـود  زهـره و منـوچهراقتباس منظوم و البته ناتمـام به عبارت دیگر، بسراید. خود را  زهره و منوچهر
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شکسپیر است که آن هم مقتبس از کتاب  وس و آدونیسوناقتباسی مستقیم و غیرمستقیم از منظومۀ 
رسـد اسـطورۀ یونـانی در گـذار از رنسـانس  آوید است. از این حیـث، بـه نظـر می دگردیسیدهم 

هایی شده باشد و از این نظر، نوعی ترجمـۀ آزاد از  انگلیسی به رنسانس ایرانی خود دچار دگردیسی
 ،ای د این دگردیسی را از منظر یکی از راهکارهای ترجمهکوش آید. این مقاله می ترجمۀ آزاد به شمار 
) بـدان ١٩٨٨( ٢) و جیمـز هـولمز١٩٧۵( ١لفویر هپردازانی مثل آندر که نظریه ،یعنی راهکار اقتباس

  بررسی و تبیین کند.، اند پرداخته
های  اقتباس یکی از چند راهکار در دسترس مترجمان است که امکان تفسیر و تعبیر و برداشـت

رسد  کند. به نظر می ها و ملل فراهم می از آثار را در ترابری ادبی و هنری میان فرهنگ هاد و خلاقانآز
را بـه  و آدونـیس ونـوسای از منظومۀ  چه صورتگر که خلاصه ،چه شکسپیر که از آوید اقتباس کرده

ه در فرایند دگرگویی ددانثر ترجمه کرده و چه ایرج که اقتباسی ایرانی به نظم از منظومۀ شکسپیر ارائه 
دستکاری و تحریـف  خلاقانهو آثار متقدم را  اند زده یدست به تغییرات انشانو دگرنویسی آثار متقدم

اند. این دستکاری و تحریف در ترابری از فرهنگ رنسانس در عهد الیزابت تا رنسـانس ایرانـی  کرده
ت انگلیسـی و ایرانـی رخ داده امشروطه در ابعاد تاریخی و اجتماعی و فرهنگی دو سـنسدر عصر پ

است کـه  مجالاین اندازه  ،شدنی است. در این مقاله پژوهی اقتباسی بررسی است که از منظر ادب
بررسی اقتباس شکسپیر از آوید بـه  .به اقتباس منظوم ایرج از اقتباس منظوم شکسپیر اشاره شود

آویـد و  دگردیسـیتـاب شود. بـا ایـن حـال، بـه فراخـور بحـث، بـه ک میمجالی دیگر واگذار 
های اقتباس شکسپیر نیز اشارات کلی خواهد شد. هدف اصلی ایـن اسـت کـه در پرتـو  ویژگی

له پرداخته شود کـه اسـطورۀ ئپژوهی تطبیقی به این مس راهکار ترجمۀ اقتباسی و ذیل روش ادب
بـه ویـژه های تـاریخی و  یونانی در گذار از رنسانس انگلیسی به ایرانی چه تغییرات و دگردیسی

  فرهنگی را از سرگذرانده است.
  

  پیشینۀ بحث
ایـرج میـرزا در منـابع  زهـره و منـوچهرشکسـپیر و منظومـۀ  ونوس و آدونـیسبحث دربارۀ منظومۀ 

) به ارتباط ایـن ١٣۵٣/١٣٨۴کوب ( انگلیسی و فارسی آمده است. از میان منابع فارسی، ابتدا زرین
کند که ایرج متأثر از ترجمۀ منثور صورتگر از  ن باره ذکر میدر ایرا دو منظومه اشاره و گفتۀ صورتگر 

رد امـا بـه دلیـل کچاپ  دم سپیدهنشریۀ  ۀسه شماردر  اش را است. صورتگر ترجمهاین منظومه بوده 
زهـره و دربـارۀ پیشـینۀ افسـانۀ نیـز ) ١٣۵۵سفر موفق نشد ترجمه را به اتمـام برسـاند. حکیمیـان (

ای ونـوس و آدونـیس و زهـره را بررسـی  گوید و پیشینۀ اسطوره میدر منابع مختلف سخن  منوچهر
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به مسائل مختلـف مـرتبط بـا ایـن میرزا ایرج  دیوان) در یادداشت پایانی ١٣۵۶کند. محجوب ( می
) به مباحث مرتبط با تأثیرپذیری ایرج از شکسپیر اشـاره و ١٣۶۶کند. حائری ( تأثیرپذیری اشاره می

) نیز ابیات الحـاقی ١٣۵٣کند. ریاضی ( ن ابیات الحاقی به ایرج بحث میویژه دربارۀ متعلق نبود به
مقایسۀ این ابیات الحاقی با گفتار ایرج «داند و معتقد است  را به سبب سستی تألیف از آن ایرج نمی

). حـائری ١۴٧» (دقیقـی اسـت نامۀ گشتاسـبفردوسـی بـا  شـاهنامۀدرست مانند مقایسه کـردن 
را تلـف دربـارۀ ایـرج خنظران م های صـاحب ای از دیـدگاه عار و گزیـدهای از اش ) مجموعه١٣٧٠(

) معتقد است اطلاع ایرج از ادبیات ملل و تأثیرپذیری از محـیط ١٣۴٠گردآوری کرده است. صفا (
که گاه از ادبیات خارجی را متغیر و انقلابی او را وادار کرد روش قدیم را رها کند و افکار و مضامینی 

به زبانی ساده و نزدیـک بـه زبـان  و ای خاص اه مخلوق اندیشۀ شاعر است به شیوهاقتباس شده و گ
دانی و آشنایی   نایرج از رهگذر زبااشاره کرده است که ). صورتگر نیز ٢۶٢تخاطب بیان کند (صفا 

با ادبیات اروپایی، حکایات یا مضامینی را از این اشعار اروپایی اخذ کرده و با ذوق سلیم و سـلیقۀ 
ورنگ ایرانی داده و کالاهای بیگانه را متناسـب بـازار کشـور خـویش سـاخته  انی خود به آنها آبایر

) نیـز معتقـد اسـت ایـرج در نقـل ١٣٨٧پور ( ). آرین١۴٠، ادبیات توصیفی ایراناست (صورتگر، 
 داستان به زبان فارسی چنان استادی و هنرمندی به کار برده و مضامینی را که از شاعر انگلیسـی بـه

های عادی و معمولی زندگانی ایرانی درآمیخته که خواننده هرگز احساس   عاریه گرفته چنان با صحنه
گوی قهرمانان از یک اثر خارجی ترجمه یا اقتبـاس و کند موضوع داستان و صحنۀ دیدار و گفت نمی

و اشـاره دو اثـر وجـوه شـباهت  از بـه برخـی همچنینپور  ). آرین۴٠٣-۴٠٢پور  شده است (آرین
 ،١٣٩۶(پور  سـلیمانکند. کمرپشـتی و  هایی از منظومۀ شکسپیر را با ایرج بررسی تطبیقی می نمونه
از جملـه زبـان عامیانـه، معـانی  زهـره و منـوچهر) نیز در چند مقاله وجوه مختلـف ١۴٠١، ١۴٠٠

ی بـه اسـم ا بررسی و آن را با منظومهرا  زهره و منوچهرهای رمانتیسم در  لفهؤگوها و مو ثانویه، گفت
زهـره و ) نیـز منظومـۀ ١٣٩٣اند. مورد غفاری ( ) مقایسه کرده١٣۶٣از قاسم لاربنی ( ایرج و هوبره

تازگی  نسیم شمال بررسی کرده است. به عزیز و غزالرا از حیث محتوا و ساختار با منظومۀ  منوچهر
مباحث را در مؤخرۀ  ها اشاره و همین ) نیز به وجوه شباهت و تمایز این منظومهب١۴٠١زاده ( طبیب

ای به طـور  نیز تکرار کرده است. با این وصف، منبع یا مقاله ونوس و آدونیسترجمۀ فارسی منظومۀ 
  ای اشاره نکرده است. مشخص به بررسی این تأثیرگذاری از منظر راهکارهای ترجمه

رک، نظران عمومی مطالعات ترجمه مثل نایدا، نیوما علاوه بر راهکارهای پیشنهادی صاحب
کنند، چند پژوهشگر به طور  که در ارتباط با متون ادبی هم کارایی پیدا می ،کتفورد و جز اینها

اند. از آن جمله است راهکارهای هفتگانۀ آندره  خاص راهکارهایی برای ترجمۀ شعر پیشنهاد داده
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یس ) و راهکارهای چهارگانۀ فرانس١٩٨٨راهکارهای چهارگانۀ جیمز هولمز ( ،)١٩٧۵لفویر (
  ی پژوهش خواهد بود.ی نظرا، راهکارهای هفتگانۀ لفویر مبنقالهدر این م .)١٩٨٩( ١جونز

فرایندهای دخیـل در ترجمـۀ ) «١٩٧۵( ترجمۀ شعر: هفت راهکار و یک الگوآندره لفویر در کتاب 
لوس را در پرتو هفت برگردان انگلیسی از یک شـعر کاتـا» شده شعر و تأثیر بافتار بر متن اصلی و ترجمه

). هر راهکار، یک وجه از این شعر و هفـت راهکـار ۴( کند پ.م.) بررسی می ۵۴شاعر رومی (متوفی 
بـه  ،شود. ایـن راهکارهـا شامل می 3گرفته تا بافتاری 2های شعر کاتالوس را از وجوه صوری همۀ ویژگی

، 4آوایــی نــد از: ترجمــۀا ترین ترجمــه، عبارت ترتیــب نزدیــک بــودن بــه شــکل مــتن اصــلی تــا آزادانــه
، ١١(مشتمل بر اقتباس ١٠، و تفسیری٩، موزون نامقفی یا شعر آزاد٨، مقفی٧، منثور6، موزون5اللفظی تحت

گیرنـد و متـرجم  جملگی در طیفی از آوایی تا تفسیری جـای می ها). این راهکار13، و تقلید12رونوشت
باشد، استفاده کند. در این ویژه اگر طولانی  رجمۀ شعری واحد، بهتممکن است از یک یا چند راهکار در 

ترجمه به زبانی دیگر انتقال یابد یا ترابـری صافی راهکارها، پای متنی مبدأ در میان است که قرار است از 
ی واژگـان هـاوشد اصوات و آواکتا آنجا که ب(شود. هرگاه مترجم بسیار به متن مبدأ وفاداری نشان بدهد 

هرگـاه  اسـت. ردهکـ هکار ترجمـۀ آوایـی اسـتفادهااز ر )ندترابری ک ،ضمن حفظ معنانیز، متن اصلی را 
کوشد علاوه بر حفـظ ب اگردهد.  اللفظی به دست می ای تحت بخواهد واژگان را عیناً ترابری کند، ترجمه

گاه  .کند معنا الگوی وزن و قوافی شعر اصلی را نیز برگرداند، از راهکار ترجمۀ موزون و مقفی استفاده می
ای  گیـرد و ترجمـه الگوهای وزنی و قوافی را نادیـده می نیزگاه  .اصلاً به نثر برگرداند شعر را ممکن است

خواند و سپس  کند. اما گاه مترجم متنی را به زبان اصلی یا ترجمه می نامقفی یا به سبک شعر آزاد ارائه می
آورد که ممکـن  کوشد در زبان مقصد، شعری دگرگونه پدید با نگاهی کلی به معنا و فضای کلی شعر می

ترین برداشت  هایی به شعر اصلی شباهت پبدا کند یا نکند. در واقع، این راهکار به آزادانه است در بخش
کننـد کـه  شود. این دگرگویی و دگرنویسی را به ترجمۀ تفسیری تعبیر می و تفسیر از شعر اصلی منجر می
رجم با تغییر شکل و محتوای شعر اصـلی رونوشت و تقلید. در تقلید، مت ،خود بر سه نوع است: اقتباس
در صورت و معنـا، تقلیـدی از مـتن اصـلی  ،شده آورد. در واقع، شعر ترجمه شعری از آنِ خود پدید می

در  تشـبیه کـرد. 14ی نزدیـکنمـاتوان آن را به تصویر  . با کمک گرفتن از اصطلاحات سینمایی میاست
ترجمـه از حیـث ، یعنـی کنـد ا شـکل آن تغییـر میشود ام ای حفظ می رونوشت، محتوای شعر تا اندازه

گرفتـه شـده  15دور نیمهگویی تصویری باشد که از نمای  ،صورت و معنا شباهتی کلی به متن اصلی دارد
 یلک باشد. در اقتباس، متن حاصل شباهتی معنایی از دور بـه مـتن اصـلی دارد و از حیـث صـورت بـه

                                                      
1. Francis Jones         2. formal  3. contextual 4. phonemic 

      

5. literal          6. metrical  7. prose  8. rhymed  
     

 

9. blank / free verse         10. interpretation  11. adaptation 12. version 
      

13. imitation          14. close-up shot  15. medium shot 
 ©   
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رفته باشند. در مجموع، بر اسـاس ایـن گ ١از نمای دورگویی تصویری باشد که  ،متمایز استمتفاوت و 
شکسپیر از آوید و ایرج از شکسپیر نوعی ترجمۀ تفسـیری باشـند  های آید که اقتباس به نظر می هاراهکار

  گیرند. که در طیفی از تقلید و رونوشت و اقتباس جای می
  

 یسبحث و برر
، ٢اثر پوبلیـوس آویـدیوس ناسـو ها دیسیدگریا  مسخ، کتاب کند ميزاده خاطرنشان  که طبیب چنان

تـرین مأخـذ شکسـپیر در  ، مهم٣معروف به آویـد ،).م.پ ١٨ -. م.پ ۴٣شاعر بزرگ روم باستان (
). آوید ٣١٣ابجدیان  ؛١٧٩ب: ١۴٠١زاده،  طبیبآید ( به شمار می ونوس و آدونیسسرایش منظومۀ 
) داسـتان ٧٣٩-۵٠٣دهـم (ابیـات  و در بخشی از مجلـداست جلد نگاشته  پانزدهاین کتاب را در 

 4رانگبیت است ( ٨٧کند اما اصل داستان  بیت ذکر می ٢٣۶عاشقانۀ ونوس و آدونیس را در قالب 
). در این ابیات، ونوس که در اساطیر رومی الهۀ زیبایی و عشق است و همان کارکرد آفرودیـت ٢۴

اسـت. داسـتان  هارو از اهالی سـوریکه جوانی زیبشود  میآدونیس  عاشق ،در اساطیر یونانی را دارد
یابند ونـوس  پیچد و درمی شود و خبر در میان الهگان می گی خیلی زود بر افواه جاری میداین دلدا

النوع جنگ که از همسران ونوس است، در پـی یـافتن  در انجمن خدایان حضور ندارد. مارس، رب
راه آدونـیس  سربر رد، به شکل گرازی ب آدونیس پی می وشود و وقتی به رابطۀ ونوس  ونوس عازم می

گل شـقایق در  آدونیساز خون  .کشد گیرد و پس از تعقیب و گریز، آدونیس را می شکارچی قرار می
 ؛٨٢-٨٠ 5لیدهـد (لایـوْ  بـه تمناهـای مـارس پاسـخ نمیگاه  هیچگر ید نیزروید. ونوس  زمین می

هرچند کلیـت  ،است آوید از لونی دیگر). با این حال، اقتباس شکسپیر از داستان ١١١-١١٠ 6فانتام
تـه ختعلق دارنـد کـه در آن، شـاعری فرهی ٧دو داستان یکسان است و دو داستان به ژانر حماسۀ خرد
) و بـر دو نـوع ٣٧کنـد (رانـگ  ته بیان میخمضمونی را به سبک و سیاق فاخر برای خوانندگان فرهی

ای  خردحماسۀ اسـطورهآوید و شکسپیر که هر دو منظومۀ  ،ای و تاریخی است: خردحماسۀ اسطوره
شکسپیر داستان آوید را یا به اصل لاتینی خوانده، یا از طریـق   ). ظاهراً ٧ ٨شوند (ویور محسوب می

 ب:١۴٠١، زاده طبیـب ؛٣١٣با این اثر آشنا شده است (ابجدیان  )١۵۶٧( ٩ترجمۀ ویلیام گولدینگ
گولـدینگ در فراینـد ترجمـه تغییراتـی در  ) نشان داده، ظاهراً ٢٨-٢۵که رانگ ( ). چنان١٨٠-١٧٩

   .متن آوید داده است
شـود. از حیـث حجـم،  اشـاره می متنبه برخی وجوه شباهت و تفاوت میان این دو  اختصار به

تر از داستان  که چندین بار فزون ع داردامصر ١١٩۴مصراع و منظومۀ شکسپیر  ٨۵داستان آوید فقط 
                                                      

1. long shot 2. Publius Ovidius Naso 3. Ovid  4. Runge 
      

5. Lively  6. Fantham   7. epyllion  8. Weaver 
      

9. William Golding  
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از حیث صورت و معنـای  ستبای دهد شکسپیر می نشان می تفصیل). همین ٣۶ همانآوید است (
شعری، تقلید، رونوشت، یا بهتر، اقتباسی آزاد و خلاقانه و تفسیر و تعبیری از داستان آوید به دسـت 

پرداخت ایـن مضـمون از  ،داده باشد. با اینکه مضمون اصلی در هردو عشق و روابط عاشقانه است
ها و تصاویر بلاغی در هـر دو  مایه ها و بن مایه نقشکاربست حیث سبک و ساختار شعری و به ویژه 

اثر به یک شیوه و بیان نیست. اولین وجه تمایز بارز میان دو اثر این است که اثر آوید به زبان لاتین و 
یکـی دو سـده از منظومۀ شکسپیر تقلید، رونوشت و اقتباسی از این اثر به زبان انگلیسی اسـت کـه 

. در واقع، اقتباس شکسپیر این امکان را برای اقشار بودمردم انگلستان بدل شده به زبان رسمی  پیش
های  کند که بتوانند از طریـق زبـان انگلیسـی بـا داسـتان ای از مخاطبان انگلیسی فراهم می گسترده
ویـژه اینکـه ایـن منظومـه اولـین اثـر  ای یونانی و رومی از منظری خلاقانه آشـنا شـوند، بـه اسطوره
توانــد در مقــام بشــود و بــرای شکســپیر مهــم اســت کــه  شــی شکســپیر نیــز محســوب میغیرنمای

دان انگلیسـی را بـه دسـت  خوان و اسـطوره دل خوانندگان فرهیخته و کتاب »سرایی برجسته سخن«
در نظر داشت که داستان ونوس و آدونیس در کتاب آویـد داسـتانی مسـتقل باید ). ٣٧ همانآورد (

داستان پیگمالیون و میرا، مادر آدونـیس، آمـده  انندم ،های دیگر این کتاب نیست و در ادامۀ داستان
فرض اصلی این اسـت  هرچند پیش ،شکسپیر اثری مستقل است ونوس و آدونیسحال آنکه  ،است

ای کلی از این دو شخصیت منظومه در  های آوید آشنا هستند و پیشینه که خوانندگان با دیگر داستان
از حضور و دخالت خدایگان و الهگان  متفاوتکه، آوید و شکسپیر، تصاویری ذهن دارند. دیگر این

خواهد که زندگی آدونیس را  گاه که ونوس از ژوپیتر می کنند: در آوید، آن در سرنوشت آدمی ارائه می
گوید بهتر است مرگ آدونیس را به مثابۀ بخشـی از چرخـۀ  رود و می ژوپیتر طفره می ،به وی ببخشد
تر دارند و به نوعی  در طبیعت بپذیرد. در منظومۀ شکسپیر، خدایگان رفتاری مهربانانه حیات و مرگ

اندازهای  رسد طبیعـت و چشـم دانند. همچنین به نظر می خود را در سرنوشت موجودات سهیم می
کـه  زمـانیو اثر کارکردی دگرگونه دارد: در آوید، طبیعت هیچ ارتباطی با انسان ندارد و دطبیعی در 

هـا همچنـان در بادهـا  شـود، اعیـان طبیعـت مثـل درخـت و گل نیس با حملۀ گـراز کشـته میآدو
امـا در منظومـۀ شکسـپیر، اعیـان طبیعـت نیـز در مـرگ  دهند ادامه میزندگی خود به رقصند و  می

رسـد دو  بـه نظـر می ،پردازی ۀ شخصـیتشـیو خصوصکنند. در  آدونیس با ونوس ناله و زاری می
در  تری های بشـری پررنـگ ها و پیچیـدگی س در منظومۀ شکسپیر خصلتشخصیت ونوس و آدونی

گی ونـوس و دتـر از دلـدا تر و زمینی . در واقـع، شکسـپیر، تصـویری انسـانیدارنداثر آوید  قیاس با
 عهد الیزابت نیز همخوانی دارد و بـرای خواننـدگان باورپـذیرتر روحیاتکند که با  می ارائهآدونیس 

نایافتنی  تر از عشق آسمانی و دسـت تر و گیتیانه ر منظومۀ شکسپیر، زمینیدر مجموع، عشق د است.
انـد. از آن جملـه اسـت  آوید است. با این حال، هـر دو اثـر از تصـاویر بلاغـی یکسـان بهـره برده

گل و زنبور، خورشید و سایه و جز اینها. در عین حال، شکسپیر این  ،های شکار و شکارچی استعاره
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ای دلربـا  در کنار دیگر تصاویر طبیعی، منظره ،دهد و طرزی زیبا بسط و گسترش می ها را به استعاره
شعر شبانی عصـر الیزابـت اسـت. در  های خاص مشخصهدهد که از  از اعیان طبیعت به دست می

نوشته کـه همـه  یگیری طاعون سیاه شود شکسپیر این منظومه را در عصر همه گفته میهمان حال، 
). بـه نظـر ٧٢ ٢پسـت ؛٣٧ ١های نمایش را به تعطیلی کشانده بـود (کـان و سالننشین کرده  را خانه

که شکسپیر از رابطۀ عاشـقانۀ ونـوس و ادونـیس  ای گوشانه رسد تصاویر شاد و سرخوش و بازی می
هـای بیرونـی و از جملـه  کند واکنش و گریزگاهی برای آسودگی خیـال از دسـت روزمرگی میارائه 

گویی اعلام کـرده کـه و ه بوده است. طرفه اینکه مترجم فارسی هم در گفتگذران دوران طاعون سیا
بار ترجمـه کـرده اسـت  گیری کرونـا و بـرای گـذران آن ایـام کسـالت این منظومـه را در ایـام همـه

انه در واکنش به مکه آیا ممکن است بین سرایش شعری شادمسئله  ). این۶الف: ١۴٠١، زاده (طبیب
ای باشـد خـود بـه  یرونی و نیز امر ترجمه در واکنش به این واقعیـات رابطـهها و واقعیات ب روزمرگی

 بحثی مستوفا نیاز دارد. 
داستان آوید خط سیری ساده دارد و خیلی خلاصه به رابطۀ عاشقانۀ میان ونوس و آدونـیس پرداختـه 

برگ گرفته شاخ و آدونیس های ونوس برای ترغیب  های مکرر تلاش است اما منظومۀ شکسپیر با توصیف
های گاه کشدار است که منظومۀ شکسپیر را از اثر آوید متمایز ساخته است. اثر آوید که  و همین توصیف

ای یـا  پایـه ای یا هگزامیتر و یک خط پنج پایه به سبک مثنوی مراثی سروده شده و متشکل از دو خط شش
ایـن  ،ای پایـه تخاب قالب کواترین پنجبا ان ،پنتامیتر است زبانی پرطمطراق و فاخر و ادبی دارد. شکسپیر

حرک بدل کرده است. در بخشی پایانی اثر آوید، پرتجوش و  و لحن سنگین و کشدار را به سبکی پرجنب
و آدونیس سر در پی شکار گراز دارد. گراز  است ونوس با قوی زیبایش به آسمان رفتهگلدینگ،  ۀدر ترجم

 آید: ه زمین میکند و ونوس از آسمان ب به آدونیس حمله می

By chaunce his hounds in following of the tracke, a 
Boare did see, 
And rowsed him. And as the swyne was comming from 
the wood,  
Adonis hit him with a dart askew, and drew the blood.  
The Boare streyght with his hooked groyne the hunting 
staffe out drew 
Bestayned with his blood, and on Adonis did pursew, 
Who trembling and retyring back to place of refuge drew.  
And hyding in his codds his tuskes as farre as he could 
thrust  
He layd him all along for dead uppon the yellow dust 
(Golding 1961). 

                                                      
1. Kahn    2. Post 
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ها بودند، آدونیس ناگاه خوک وحشـی  ها در پی رد شکار در صخره گاه که سگ نآ
  را دید
به همان حال که گراز از  د.ن از جای جهاندآن را اش گذاشتند و  ها سر در پی سگ

  شد، جنگل بیرون می
  ور شد و خونش را بر زمین ریخت. ای به او حمله آدونیس با نیزه

  .بیرون کشید شنیزۀ شکار را از بدنهای کج خود  خوک وحشی با دندان
 خونالود و زخمی سر در پی آدونیس گذاشت.

  گشت. میازکه افتان و خیزان به پناهگاه خود ب
 نجا که در توان داشت، در بدن آدونیس فرو کردداتا ب ،های خود را گراز دندان

  و آدونیس دراز به دراز بر خاک افتاد.
  

ین صحنه را شکسـپیر همنی بس سنگین و کشدار دارند. های آوید زبا که پیداست، مصرع چنان
ی صـحنۀ ئـها که به توصـیف ریـز و جزآندر چندین کواترین توصیف و تصویر کرده است. از میان 

د، ایـن کـواترین فقـط در کننـ تصویر میرا و حالات آدونیس  پردازند ارویی آدونیس با گراز مییرو
های  پردازی شـکوه هـا توصـیف و صـحنه قیۀ کواترینکند و ب یکی دو خط به مرگ آدونیس اشاره می

  ونوس است:
As falcons to the lure, away she flies— 
The grass stoops not, she treads on it so light— 
And in her haste unfortunately spies 
The foul boar’s conquest on her fair delight, 
Which seen, her eyes, as murdered with the view, 
Like stars ashamed of day, themselves withdrew; 

  
  افتاد، ها نمی داشت که خم بر کمر سبزه ها گام برمی ونوس چنان به نرمی بر سبزه

بـاز  هایی که بـه طعمـۀ مـرد قوش اما حال او به پرواز درآمده بود و همچون قوش
  نگرند می

  گذشت، ناگهان از بخت بد، سرعت می نگریست، و همچنانکه به به پایین می
  شاهد غلبۀ گراز بدمنظر بر معشوق زیبای خود شد،

  هایش را فروبست، آری او آدونیس را مقتول یافت، پس چشم
شکسـپیر، ( .کشـند همچون ستارگانی که شرمسـار از روشـنایی روز پـا پـس می

١۴١١٩: ٠١(  

اریـه گرفتـه امـا خـود در چنـدین س را بـه عیکه پیداست، شکسپیر فقط تصویر مرگ آدون چنان
کواترین به حالات روحی و روانی آدونیس و ونوس پرداختـه اسـت. از آنجـا کـه طبیعـت و اعیـان 
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کنـد و در  طبیعت در شعر شبانی مهم است شکسپیر منظومۀ خود را با توصیف طلوع روز آغـاز می
نیس به شکار و عشـق یعنی عشق آدو نها و خصلت بارز آنا همان کواترین اول، صحنه و شخصیت

  کند: را معرفی می آدونیسونوس به 
  رنگش، نگام که آفتاب، با چهرۀ ارغوانیه درست بدان

  دم گریان انداخت، آخرین نگاه را به سپیده
  آمد،درچهر از پس وی به میدان  آدونیس گلگون

  خندید. همو که عاشق شکار بود و به عشق می
  رامان به سویش شتافت،خ آمده از عشق خرامان جان سپس ونوس به

  )۴٨همان برافروخته با وی به سخن گفتن آغازید. ( ون خواستگاری چهرهچو هم
کند، اساس منظومۀ شکسپیر یکسر بر طباق و عکـس مبتنـی اسـت  خاطر نشان می ١که کیچ چنان

البتـه، زن  ،کشمکش اصلی میان مرد فانی (آدونیس) و زن نامیرا (ونوس) است. در این کشمکش زیرا
بـرد. در  آورد و آدونـیس میـرا نـاز می در جایگاه نیاز و مرد در جایگاه ناز قرار دارد: ونوس نامیرا نیاز می

نیاز نازکننده به نازشونده وابسـته اسـت  هخواسته نشان بدهد تا چه انداز واقع، به باور کیچ، شکسپیر می
اثر آوید، شخصـیت محـوری  ). از آنجا که ونوس در منظومۀ شکسپیر، برخلاف آدونیس در۵٩(کیچ 

کوشـد نیازهـای دلبرانـۀ ونـوس را  شکسپیر از همان دومین کواترین می ،و نازکشنده و نیازآورنده است
افتـد و  های ونوس کارساز می ها و استغاثه ی ریز ها و اشک برای ترغیب آدونیس به تصویر کشد. دلبری

چـابکی بسـیار لگـام مرصـع اسـب را بـه  ) و بـا٣٠ سـطر( کشد زیر فرو میآدونیس را از اسب به  او
  رسد که سوار را به بند بکشاند: ). آنگاه نوبت می٣٨- ٣٧سطرهای زند ( ای محکم گره می شاخه

  ونوس خیزی به پیش برداشت و آدونیس را به پس کشید،
  )۵١همان وی را. ( توانست قدرت او را به انقیاد خود درآورد، اما نه شهوت

سـان عقـاب  هکنـد. ونـوس بـ هیچ راهـی بـه قلـب آدونـیس بـاز نمی با این همه دلبری، ونوس
افتـد  ای با منقارش به جان پر و گوشت و استخوان شـکار خـود یعنـی آدونـیس می کشیده گرسنگی

) اما ٧٣کند ( ). ونوس تمنا می۶٧ای است که در تور افتاده باشد ( ) و آدونیس چون پرنده۵۵-۵۶(
) اما آدونیس مانند مرغـابی ٨۴کند ( ونوس طلب بوسه می ).٧۵دهد ( خلقی نشان می آدونیس کج

کنـد و  همچنان تمنا می ٢١۵تا  ٩٧ سطر). ونوس از ٨۶نگرد ( کوچکی از میان امواج به اطراف می
  گوید: شنود. در نهایت می جواب رد می

  تو اصلاً آدم نیستی، بلکه فقط شبیه آدمی، ،آری
  )۶٣همان ( .بوسیدی آدم مرا می آمدی و مثل چرا که اگر آدم بودی، خودت می

                                                      
1. Keach 
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یابد. در اینجا، راوی پای مغازلۀ  انی راوی ادامه مییتبادل کلامی میان ونوس و آدونیس با پادرم
دو حیـوان مسـت و  تـا آنکـه )٣٢۴-٢۵٩سـطرهای کند ( اسب ونوس و آدونیس را به میان باز می

همه، بـاز  ). بااین٣٢۴-٣٢٣طرهای سداشت شتافتند ( برافروخته به میان درختانی که پنهانشان می
هراسان زند و آدونیس  ، خود را به مرگ میای حقه باافتد تا اینکه ونوس،  تمناهای ونوس کارساز نمی

هایش ادامـه دهـد  خورد تا آدونیس به بوسه از جایش تکان نمیونوس اما  ،بوسد عاقبت ونوس را می
شـود و  د میخـوکـنش افتـان  واردک داسـتان ). پس از این نقطۀ اوج مغازله، اندک اند۴٨٠سطر (

گاه مییونوس آدونیس را از رو   کند:  ارویی با گراز آ
  دانی که، حواست را جمع کن! آخر تو هیچ نمی

  توان پهلوی آن خوک وحشی را از هم درید، با نوک نیزه نمی
  شود، شود بلکه مدام تیزتر می تنها نیشش کند نمی خوکی که نه

  ).٩١همان دارد ( داند و نمی ز، کاری جز کشتن نمیری و چون قصابی خون
رود و کشـته  با این حال، گوش آدونیس به نصایح ونوس بدهکار نیست. بـه نبـرد بـا گـراز مـی

کنـد و  ). از اینجا تا پایان منظومه، ونوس است که عجز و لابه می١٠٣٨-١٠٣٣سطرهای شود ( می
  آید: مه با این ابیات به پایان میکند. منظو های عشق شکوه می از عشق و ناشکیبایی
  ها شتافت، رده از این جهان، به دوردستزخسته و آ ،پس ونوس

  گون خود را کشید و آنها دلبرانه، لگام کبوترهای نقره
  بانوی خود را در کالسکۀ سبکش،

  های گسترده بالا و بالاتر بردند، به سمت آسمان
  شان، هافوس پر گشودند، جایی که ملکپکبوترها به سمت 

  ).١٢٩همان ها نهان دارد ( خواست خود را محبوس سازد و از دیده می
و  ،که از این خط سیر کلی پیداسـت، شکسـپیر از رهگـذر راهکارهـای ترجمـۀ تفسـیری چنان

ای رومی را بـه داسـتانی متناسـب بـا فضـای فرهنگـی  ویژه اقتباس، توانسته است داستان اسطوره به
در گـذار از رنسـانس  هند. حال، باید بررسـی کـرد کـه ایـن منظومـانگلستان عصر رنسانس بدل ک

  کرده است.چه تغییراتی در ایران امشروطه سانگلیسی به عصر پ
های ادواری  ۀ چهاردهم شمسی، برخـی نشـریهسدویژه در دهۀ اول  به ،با آغاز عصر پهلوی اول

و سـهم بسـزایی در  کننـد می کـار ، آغاز بهتربیتو  دانشکدهو  بهارهایی ادبی مانند  در ادامۀ نشریه
کنند. از دیگـر سـو، آشـنایی ایرانیـان بـا  ثار و نویسندگان غیرایرانی ایفا میآآشنایی جامعۀ ایرانی با 

شود آثـار بسـیاری از متـون خـارجی از  از جمله فرانسوی و انگلیسی، سبب می ی خارجی،ها زبان
آموختـۀ زبـان و ادبیـات انگلیسـی  خود دانشکه  ،. لطفعلی صورتگرراه یابدرهگذر ترجمه به ایران 

عشـق «شکسپیر (عمـدتاً بخـش آغـازین) را بـا عنـوان  ونوس و آدونیساست، منتخبی از منظومۀ 



  مقالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    168    ٢٣/۴  نامة فرهنگستان  
  ناني از رهگذر دو اقتباس...دگرديسي اسطورة يو  
  

 
  

شـاعر توانمنـد و  ،رسـاند. بعـدها، ایـرج میـرزا شیراز به چاپ می دم سپیدهدر سه شمارۀ مجلۀ  »ونوس
» المترجمین ملـک« رخـی او رالافونتن دارد و ب های حکایتدستی هم در کار اقتباس از  کهدان  فرانسوی
منظومۀ شکسپیر به نظـم  بهتأسی  ارا ب زهره و منوچهر، منظومۀ مشهور اند نامیده) ٣١٨ :١٣٧٠، (حائری
رسد ایرج در سرودن این منظومـه بـه ترجمـۀ آزاد و منثـور صـورتگر و همچنـین  آورد. به نظر می در می

). ٣٠۴- ٣٠٣: ١۴٠١شکسـپیر، نسوی این داستان نظر داشته اسـت (احتمال به شرح و تفسیرهای فرا به
له ایـن اسـت کـه ایـن اقتبـاس در ترابـری فرهنگـی از رنسـانس انگلیسـی بـه عصـر ئحـال، مسـ بااین

  فرهنگی در پی آورده است؟ های جانشینیپساتجددطلبی ایرانی چه تغییراتی کرده و چه 
از دو راهکــار ترجمــۀ مســتقیم و  دهــد وی عمــدتاً  بررســی کلــی ترجمــۀ صــورتگر نشــان می

رده است و راهکار اقتبـاس در ترجمـۀ وی دیـده کغیرمستقیم در دو قالب رونوشت و تقلید استفاده 
در واقع ترجمۀ آزاد و رونوشت و تقلیدی منثـور از منظومـۀ شکسـپیر » عشق ونوس«شود، چه  نمی

  کند: ار را آغاز میک ٣-١سطرهای است. صورتگر با ترجمۀ منثور 
گریست نبوسیده و سفر روزانۀ آسمانی خویش را شروع  آفتاب هنوز پیشانی تابناک افق را که از فراق می
گاهی  رنـگ وی در پرتـو ملایـم نـور صـبح های یاقوت ننموده بود که (ادونیس) جوان پسری کـه گونـه

در نهـاد درخشید به عزم شکار زین بر اسب نهاد. ادونیس به شکار عشق داشت اما عشـق حقیقـی  می
رفت تا در کوه و دشت اسب تاخته آهوان صـحرا  وی اجنبی و مایۀ تحقیر بود و در آن صبح فرخنده می

  )٧٩: ١٣٠٣صورتگر، ( .را و گرازهای بیشه را قربانی دست چالاک خویش نماید
خـود را مقیـد  و هرچنـد کنـد میبل به نثر ترجمه  ،صورتگر این ابیات منظومۀ شکسپیر را نه به نظم

ای به همـان خطـوط مـتن اصـلی  ترجمه تا اندازه ،های شکسپیر را برگرداند عین الفاظ و ترکیب داند یمن
قـرار » رونوشـت«رو، ترجمۀ صورتگر نوعی ترجمـۀ منثـور اسـت کـه ذیـل راهکـار  وفادار است. ازاین

های مـتن  جمله عین عبارات و ،و گاه ردهای آزاد و مفهومی ارائه ک صورتگر گاه ترجمه در واقع، گیرد. می
  دهد: متن اصلی ادامه می ١۶٢سطر اصلی را به فارسی برگردانده است. صورتگر ترجمۀ خود را تا 

پرسـتد؟ آه پـس  های خودت عاشق و مجذوب است؟ دست راست تو دست چپ تـو را می آیا قلب تو به گونه
دزد و پـیش خـود از سـرقت خودت را بنده و پرستندۀ خویش ساخته و خود را محروم ساز! آزادی خـویش را بـ

شکایت بیار. نرگس هم همین کار را کرد و یک بار به عکس خودش که در جوی افتاده بـود فریفتـه و مجـذوب 
  )٣۶ب: ١٣٠۴صورتگر، ( .گشت و آن قدر برای بوسیدن گونۀ خویش خم شد که در آب جوی غرق گردید

  ست:صورتگر این ترجمه را برای این ابیات منظومۀ شکسپیر آورده ا
“Is thine own heart to thine own face affected? 
Can thy right hand seize love upon thy left? 
Then woo thyself, be of thyself rejected; 
Steal thine own freedom, and complain on theft. 
Narcissus so himself himself forsook 
And died to kiss his shadow in the brook. 



  169  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقاله   ٢٣  ادبيات تطبيقي                                                                                             
  س...دگرديسي اسطورة يوناني از رهگذر دو اقتبا  

  
 

دهد صورتگر تا چه اندازه  زاده نشان می متن اصلی و ترجمۀ طبیبصورتگر با  ۀترجممقایسۀ 
  آزادانه یا وفادارانه ترجمه کرده است:

  یعنی آیا قلبت دلباختۀ چهرۀ خودت شده است؟
  تواند عاشق دست چپت شود و نوازشش کند؟ آیا دست راستت می

  با خودت قهر کن، تخود پس خودت با خودت عشق بازی کن، بعد
  گله کن! از دزدی که خودت باشیهم خودت صبر و قرار خودت را بدزد، بعد 

  با خودش قهر کرد،خودش طور بود که  نینارسیس هم هم
  )۵٨ :١۴٠١شکسپیر، ( .اش را در آب ببوسد، افتاد در آب و خفه شد و بعد که خواست تصویر چهره

مایـۀ اثـر  کوشـد بـه مضـمون و درون می نـوس و آدونـیسواز  خود در اقتباسایرج  حال، بااین
سـان کـه  آن ،که شکسپیر به آوید وفادار بود، امـا ابیـاتی تـازه را شکسپیر وفاداری نشان بدهد، چنان

  افزاید.  پسندد، به اثر شکسپیر می می
همچنان محل اختلاف و بحث و نظر اسـت. برخـی از  زهره و منوچهرالبته تعداد ابیات مثنوی 

که دیوان ایـرج را  ،و محجوب ۴٣۵ برخی دیگر ،۴١٩) تعداد ابیات را ١٠٧: ١٣۶۶له حائری (جم
ابیـات  شـمار رسد علت اختلاف در . به نظر میاند دانستهبیت  ۵٢٨تصحیح کرده، تعداد ابیات را 

این است که چون عمر ایرج کفاف نداد اقتباس منظوم خود را به پایان برساند دیگران بر حسب ذوق 
). حائری نیز معتقـد اسـت ایـن ابیـات ۴٠۶پور  طبعی که داشتند ابیاتی به این اثر افزودند (آرین و

گـاه دارای  زیـرا توانـد از آنِ ایـرج باشـد یمالحاقی از حیث کاربست واژگان و عبارات و ترکیبات ن
 بـز«، »لونـدی«، »مردکه« انندپاافتاده و عامیانه است. برای نمونه، واژگانی م واژگان نامطبوع، پیش

  در این دو بیت:» خان حاجی زکی«، و »قندی
 خواهم اگر بیش لوندی کنم
ــود ــالا ش ــالم ب ــخرۀ ع  مس

 

 قندی کنم مفتضحش چون بز 
 خان خداها شـود حاجی زکی

 

  )١٠٨: ١٣۶۶حائری، (
. چـون گنجـد نمیایـن نوشـتار  چـارچوببه هر روی، بررسی صحت و سـقم ابیـات الحـاقی در 

داوری دربارۀ اصل یا الحاقی بـودن ابیـات  ،دست به اقتباس آزاد از منظومۀ شکسپیر زده ایم ایرج پذیرفته
اندکی دشوار است. در عین حال، اگر این ابیات الحاقی را نیز سرودۀ ایرج در نظـر بگیـریم، جـز چنـد 

ستند. بحـث ترین وابستگی را به منظومۀ شکسپیر دارند و کاملاً زادۀ قوۀ خیال ایرج یا دیگران ه ، کمسطر
  های ایرج در ترابری منظومۀ انگلیسی به فرهنگ و سنت فرهنگی ایران است. اصلی، تغییرات و دستکاری

که محجوب در یادداشتی مفصل خاطرنشان ساخته، ایرج خط سیر کلی را از منظومه اخذ  چنان
» به منظومه افـزوده ــ دانهاقریب ب ــگفتار شکسپیر را بسط داده و از خود مضامین بسیار «کرده اما 

 ها را پس و پیش ذکر کرده است گوها و مضمونو ، چون قصد اقتباس آزاد داشته گفتحالدر عین و 
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/ خار تـو  (من گل روی تو نمودم پدید ٩۶۶بیت ، همانند حائری، ). محجوب نیز٢۵۵ ایرج میرزا(
معتقـد اسـت ابیـات  دانـد و از شکسـپیر میایـرج اقتباسی را آخرین بیت ») بر پای خود من خلید

داسـتان را بـه «ای در منظومۀ شکسپیر ندارد، از آن خود ایـرج اسـت کـه  بعدی، به سبب آنکه قرینه
  (همان).» داده استسلیقۀ خویش پایان 

ارتبـاط مضـمونی آنهـا را بـا منظومـۀ  ،گذاری برخـی ابیـات زاده کوشیده است با شـماره طبیب
، ایـن خطـوط از )٢٧۴، ١۴٠١(شکسپیر،  زاده بیبشکسپیر مشخص کند. برای نمونه، طبق نظر ط

  منظومۀ شکسپیر:
And, like a bold-faced suitor, gins to woo him. (6) 
“Thrice fairer than myself,” thus she began, (7) 
Nature that made thee, with herself at strife, (11) 

  به نثر برگردانده است:) چنین ٢٩٠: ١۴٠١به نقل از: شکسپیر، که صورتگر (
های او مشاعرش را تسخیر  جوان را دیده و سحر چشم در این حال ونوس...

) ...چنین گفت: ...ای که چندین بار از من دلرباتر و از انسان ۶( ]کرده[
)... ای مایۀ بدبختی و پریشانی طبیعت که پس از خلقت تو با ٧تری ( ملیح

  )١١خویش در جنگ است (
  ن را به دقت و تمام و کمال ترجمه کرده:زاده آ و طبیب

  )۶و همچون خواستگاری چهره برافروخته، با وی به سخن گفتن آغازید (
  )٧ونوس گفت: ای هزاربار زیباتر از خود من، (

شکسـپیر، ) (١١مادر طبیعت وقتی تو را سـاخت، بـا خـود بـه نـزاع برخاسـت (
١۴٠١ : ۴٨-۴٩(  

  با این ابیات ایرج متناظر است:
 سلام ای پسـر مـاه و هـورگفت

ـــده ـــر و بگزی  تر ای ز بشـــر بهت
 تـوای که پس از خلق تو خلاق 

 

 چشم بد از روی نکـوی تـو دور 
 تر بلکـــه زمـــن نیـــز پســـندیده

 همچو خلایق شـده مشـتاق تـو
 

  ).٩٩ایرج میرزا (
  در منظومۀ شکسپیر: سطوراین ای دیگر چنین است:  هنمون

Were I hard-favored, foul, or wrinkled old, 
Ill-nurtured, crookèd, churlish, harsh in voice, 
O’erworn, despisèd, rheumatic, and cold, 
Thick-sighted, barren, lean, and lacking juice, 
Then mightst thou pause, for then I were not for thee, 
But having no defects, why dost abhor me? (133-138) 
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  به این شکل ترجمه کرده: )٢٩۴: ١۴٠١به نقل از: شکسپیر، ( صورتگر که
های من پـرچین،  توانستی نقص و عیبی مشاهده کنی، اگر گونه تو اگر در اندام من می

صورت مجدر و فرتوت، قامت خمیده و منحنی، صـدا خشـن و ثقیـل، روح سـرد و 
تـی  ،روح بود و بیعاطفه، دیدگان بدون تابش و انجذاب، و ساعدها خشکیده  بی حـق داش

توانستم بود. اما حالا که هیچ  وقت راستی قابل و سزاوار تو نمی که مرا در نظر نیاوری زیرا آن
  ست؟توانی کرد علت این تحقیر چی نقص و قصوری در خلقت من مشاهده نمی

  دقیق آن را چنین آورده: ۀ) ترجم۵٧زاده (همان  و طبیب
  ر بودماگر زشت و بدبو و چروکیده و پی

  یا بدحال و علیل و بداخلاق و بدصدا،
  آور و بیمار و یخ بودم، یا اگر وارفته و چندش

  آب، یا کور و یائسه و شَل و بی
  خوردم، آن وقت حق داشتی بدت بیاید، چون به دردت نمی

  آید؟ اما حالا که هیچ عیب و علتی ندارم چرا از من بدت می
  با این ابیات ایرج متناظر است:

 بین بد به سـراپام هسـت؟خوب ب
 هیچ خدا نقص به من داده است؟

 زای مـن این سـر و سـیمای فـرح
 ام این لب و این گونه و ایـن بینـی

  

 در اعضـام هسـت؟عیب یک سرِ مو 
 هیچ کسـی مثـل مـن افتـاده اسـت؟

ــرح ــن ف ــ ای ــناف ــیمای م ــر و س  زا س
 ام قلــــمِ چینــــی نبینــــی همچــــو

 

  ) ١٠٢یرج میرزا (ا
  نمونۀ سوم:

  :دهد ود به دست میخهای  در منظومۀ شکسپیر، ونوس شرحی از ویژگی ورسطدر این 
“Bid me discourse, I will enchant thine ear, 
Or like a fairy trip upon the green, 
Or like a nymph, with long disheveled hair, 
Dance on the sands, and yet no footing seen. 

Love is a spirit all compact of fire, 
Not gross to sink, but light, and will aspire. 
 

“Witness this primrose bank whereon I lie; 
These forceless flowers like sturdy trees support me; 

  ):٢٩۴: ١۴٠١صورتگر (به نقل از: شکسپیر،  ۀترجم
مشـغول داشـته و ماننـد  کلمه بگو و فرمانی بده تا گوشَت را بـا نواهـای آسـمانی

های دریـا بـا مـوی  النوع ةافشانی نموده و مثل ربـ پریان بر این فرش بهشتی دست
  پریشان رقصی کنم که از فرط چستی و چابکی حرکت پاهای مرا نبینی.
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جوان، عشق روحی است که در آتش پرورش یافته و مثـل سـایر عناصـر گندیـده 
  گردد. اعماق آسمان فانی و معدوم میشود بلکه زبانه کشیده و ناگهان در  نمی

هـای شـاداب و  دهـد نگـاه کـن! گل این ساحل زیبا را که از آغاز بهـار مـژده می
 هـای تنومنـد برای مـن بـه جـای درخت توانند می اند جا رسته لاغراندامی که این

  .گاه واقع شوند تکیه
  ):۵٨-۵٧زاده (همان  طبیب ۀترجم

  م مدهوشت کنم،امر کن تا برایت بخوانم و با آواز
  ها روی مرغزار به گردش درآیم، یا مثل پری

  ام،  یا چون حوریان، با کمندِ گیسوان آشفته
  آنکه هیچ ردی از خود بر جای گذارم، بر روی صحراها برقصم بی

  عشق جوهری است مرکب از آتش
  گیرد. که اوج می نه سنگین که فرو رود بل سبک، چنان

  ام، ویشان دراز کشیدههای لب آب که ر از این پامچال
های ظریفی که چون درختانی تنومند مرا بر خود نگاه داشته و خم  و از همین گل

  .شوند، باید بفهمی چقدر سَبُکَم نمی
بال و فرود آمدن آرام آن را بر  کوشد برای ایرانی کردن این قطعه پروانۀ سبک ایرج می آنکه حال
ر ساحل کند که برای خوانندۀ ایرانی امری بیی ملایم پری دریا صرق جانشینهای باغ  سر گل
  آید: میبه نظر  غریب

 چون بنهم پای طرب بر بسـاط
 بر سر این سبزه برقصـم چنـان
 زیــر پــی مــن نشــود ســبزه لــه
 چون ز طرب بر سر گل پا نهـم
 گر بجهم از سر این گـل بـر آن

 

ــاط  ــارد نش ــوار بب  از در و دی
ــان ــد نش ــام نمان ــر پ ــز اث  ک

 از کـرکِ بـهترم من به تن  نرم
 ام در ســبکی تــالی پروانــه

 ناها نرسـانم زیـ هیچ به گل
 

  ).١٠٢ایرج میرزا (
اعیان طبیعت انگلیسـی  نشینایرج کوشیده است اعیان طبیعت و بوستان ایرانی را جا ،در اینجا

نرمی تن را به کرک میـوۀ  ،ساحل را به سبزه ،رقص را به طرب بدل کرده است، کند: پری را به پروانه
 ،ایرج نه رونوشـت یـا تقلیـد گل پامچال را به گل در معنای کلی. از این حیث، ترجمۀ تفسیریِ  ،به

  آید. بلکه اقتباسی خلاقانه به شمار می
پـور  آریننـک. دهـد ( ها نشـان می که از این دو نمونه پیداست و بررسی کلی دیگر نمونـه چنان

ج کوشـیده اسـت از رهگـذر راهکارهـای ها اشاره کرده)، ایر همانندیاز که به برخی  ،۴٠۶-۴٠٣
تفسـیر و تعبیـر خـود از مضـامین منظومـۀ » اقتبـاس«و » انحـراف«به طریق اولی،  ،و» رونوشت«
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دانسـته ارائـه کنـد.  هوای جامعۀ ایرانی می و پسندیده و متناسب با حال شکسپیر را مطابق با آنچه می
کنـد در تصـویر و  یش خودنمـایی میپاز  یشبحال، آنچه در اقتباس ایرج از منظومۀ شکسپیر  بااین

ه دیکوش ، به سهم خود،کند. شکسپیر میان زهره و منوچهر ارائه می هتعبیری است که از عشق ممنوع
ای آوید بـه روابـط عاشـقانۀ ونـوس و آدونـیس صـبغۀ  در اقتباس منظوم خود از داستان اسطوره بود

تصویری که ایرج از این روابط عاشقانه  .ببخشد رت تر و بازیگوشانه تر، سرخوشانه ملموس ،تر گیتیانه
بندی  رود و بـه حیطـۀ صـورت کند از تصاویر ملموس و شاد و سرزندۀ شکسپیر فراتـر مـی ارائه می

شود. در واقع، آنچه منظومۀ شکسپیر را  تصویری اروتیک از رابطۀ احساسی زهره و منوچهر ختم می
مداری اسـت کـه شکسـپیر  ویر احساسی اما اخلاقبندی تصا کند همین صورت از آوید متمایز می

امـا اقتبـاس ایـرج از  .کند که با ضوابط حاکم بر عصر رنسـانس انگلسـتان همخـوانی دارد ارائه می
بندی تصـاویر اروتیـک از  رود و بـه صـورت منظومۀ شکسپیر از اندازۀ تصاویر شاد و شوخ فراتر می

  شود. روابط میان زهره و منوچهر ختم می
  
  گیری نتیجه
 اثـرای تفسـیری از  اقتباس بـه ترجمـه و، شکسپیر از رهگذر راهکارهای رونوشت که گفته شد چنان

چند دستکاری و  خود آورد. شکسپیر در اقتباس زند و اقتباس منظوم خود را پدید می آوید دست می
ای  نظومـهکند. اول، داستان غیرمستقل آوید را که در کتـاب دهـم آمـده در قالـب م تغییر ایجاد می

شش  یکند. دوم، زبان پرطمطراق و سنگین و فاخر آوید را که در قالب مثنوی مراث مستقل منتشر می
رکنی  های شش مصرعی بر وزن یامب پنج ای از کواترین ای سروده شده در قالب مجموعه پایه و پنج

ی کـه در کتـاب گـر فراانسـان کند. سوم، شکسپیر محوریت را از آدونیس در مقام کنش بازسرایی می
آوید خصایص خدایگانی دارد به ونوس در مقام کنشگر انسانی کـه خصـایص بشـری دارد انتقـال 

دار عشق، از روی اتفاق تیری بـه سـمت ونـوس رهـا  دهد. در کتاب آوید، کیوپید، خدای کمان می
دانی جز تلاشی انـدک، کـار چنـ ،شود و کند و ونوس از روی اتفاق عاشق و دلباختۀ آدونیس می می

کند و پس از آنکـه  ارویی با گراز منع مییدهد. در نهایت نیز آدونیس را از رو برای وصال انجام نمی
آید و پـس از عجـز و لابـه، دوبـاره بـا قـو یـا  بیند از آسمان به پایین می آدونیس را غرق در خون می

خط سروده اسـت. امـا  ٨۵گردد. آوید کل این داستان را در  کبوترانش سوار بر ارابه به آسمان بازمی
در منظومۀ شکسپیر، ونوس از همـان بنـد دوم در مقـام انسـانی واجـد تمـایلات شـدید نفسـانی و 

برای آنکـه ایـن  ،کند و شکسپیر نیز جسمانی از هیچ راهی برای جلب محبت آدونیس فروگذار نمی
ربسـت تصـاویر کند، همۀ اعیـان و اقـلام طبیعـت را از رهگـذر کا تر میل و خواهش وی را پررنگ

گویی شـور و شـوق  ،آورد و از همین روست که طبیعت نیز واقعی و بلاغی به خدمت ونوس درمی
هـای  آید. از همین روست که در منظومۀ شکسپیر بـا جلوه ونوس را دیده باشد، خود به رقص درمی
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کـه فقـط  هستیم، برخلاف منظومۀ آوید ور هگیتیانه و زمینی عشق و احساسات عاشقانۀ انسانی روب
دهد. خوانندۀ عصر رنسانس در خوانش این  احساس از این رابطه به دست می گزارشی خشک و بی
منظـوم و و ای تفسـیری و اقتباسـی  ای مسـتقیم از اثـر آویـد، بلکـه بـا ترجمـه منظومه، نه با ترجمه

ظومه هم مناسبت با وقایع تاریخی زمان سرایش من اروست که البته بییوشانه روگوشنگ و بازی شوخ
ی از ایـن وقـایع اشـاره شـماربـه ، زاده جمله طبیـبناقدان و شارحان، از که برخی از  نیست، چنان

برخـی از شـعرهای  و تجـاوز بـه لـوکرسسان منظومۀ  هاند. اول اینکه شکسپیر این منظومه را ب کرده
کرده اسـت کـه تقدیم  ،همپتن ثارل ساوحامی ادبی خود، هنری رایوتسلی، به  ها غزلواره مندرج در

. شکسپیر در این منظومه و )٣٧: ١۴٠١(شکسپیر،  و تجرد اختیار کرده بودبود گردان  از ازدواج روی
کوشیده است میل به ازدواج را پررنگ کند. در عین حال، گفته شده است که میل و  ها غزلوارهنیز در 

 ول نیـز در ارتبـاط باشـداز حیث تاریخی، با زندگی الیزابت ا ،تمناهای نفسانی ونوس ممکن است
گیری طاعون سـیاه بـرای  شود شکسپیر این دو منظومه را در دورۀ همه . سوم، گفته می)٩٠ ١(هایلند

دلیـل یک گریز از دهشتناکی این بیماری از رهگذر تمسک جستن به تصاویر خیالی سروده است و 
های نمـایش در دورۀ  لننامه، همین تعطیلی سا به جای نگارش نمایش ،به سرایش شعر دنآور روی

چه نپذیریم، مهـم  و ). باری، چه این مناسبات تاریخی را بپذیریم٧٢- ٨٩طاعون بوده است (کان 
ای رومی از رهگـذر اقتباسـی خلاقانـه بـه  تفسیر و تعبیری تازه است که شکسپیر از داستان اسطوره

ای را به اثری بدیع  تان اسطورهعمل آورده، چه توانسته است با دگرگویی و دگرنویسی خلاقانه آن داس
  و هنری و پرخواننده در عصر رنسانس انگلستان بدل کند.

همه، بحث تأثیرگذاری سپسین و متعاقـب آثـار ادبـی و هنـری همچنـان پابرجاسـت و از  بااین
ل سدۀ چهاردهم شمسـی، ابتـدا صـورتگر ییافتنی است. در ایران اوا فرهنگی به فرهنگ دیگر تسری

) به فارسی سطر ١۶٢های آغازین منظومۀ شکسپیر (تقریباً  ای آزاد و منثور از بخش هکوشد ترجم می
شـده از ایـن  کوشـد اقتباسـی آزاد و کـاملاً ایرانی ایرج میـرزا نیـز میتقریباً همزمان با او، ارائه کند. 

گلیسـی در ترابری از فرهنـگ ان ،منتشر کند. اقتباس ایرج زهره و منوچهرمنظومه را در قالب مثنوی 
رنسانس به فرهنگ ایرانی پسامشروطه در اوائل عصر پهلوی اول، چندین تغییر و دستکاری زبانی و 

دهـد تغییـر نـام دو  گذارد. اولـین تغییـری کـه ایـرج در منظومـۀ خـود می فرهنگی را پشت سر می
شخصــیت از ونــوس و آدونــیس بــه زهــره و منــوچهر اســت. در ســنت اســاطیر یونــانی و رومــی، 

در سـنت  .ای اسـت اسـطوره شخصـیتیرودیت الهۀ عشق و زیبایی است و آدونـیس نیـز ونوس/آف
» چهـر«و » مینـو«کند. اسم منوچهر نیز مرکب از  را ایفا میونوس ن نقش ااساطیر ایرانی، زهره هم

کند.  خوانی پیدا می است و در لغت به معنای فردی دارای صورت نیکو و زیباست که با آدونیس هم

                                                      
1. Hyland 
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ر اثر آوید و شکسپیر، آدونیس شکارچی ماهر و تردستی اسـت، در مثنـوی ایـرج نیـز که د چنانهم
منوچهر جوانی نظامی و صاحب شمشیر و نشان است اما نـه ماننـد آدونـیس فـرّۀ ایـزدی دارد و نـه 

بلکه جوانی ساده و محجوب و خجالتی است که جز به حفـظ کیـان  ،تباری پادشاهی و خدایگانی
ای نامشـروع و همـراه بـا عجـز و  آوید، آدونـیس از رابطـهاثر اندیشد. در  میکشور به چیزی دیگر ن

جـز ای جداگانه ندارد اما  س پیشینهآدونیشکسپیر،  ۀمنظومآید؛ در  های مادرش، میرا، به دنیا می ناله
ایرج، منوچهر جوانی صاف مثنوی اندیشد. در  نمی ورزد و نمی دیگری عشقچیز شکار گراز به هیچ 

وطن به خدمت نظام درآمده است. این  نگهبانی ازاز جنس آدمیان معمولی است که برای  و ساده و
پیر. سـتوجه به کنشگری اجتماعی منـوچهر نـه در آدونـیس آویـد عیـان اسـت نـه در آدونـیس شک

در روزهـای آدینـه کـه زمـان فقـط ، بلکـه هروز همهنه  ،آدونیس آوید و شکسپیر منوچهر، بر خلاف
کـه آدینـه  این». / روز خوش خویش رساند به شام ست به میل دل و وفق مرامخوا«استراحت است 

در ترابـری فرهنگـی شـده  ای دیگر از تغییرهـای انجام نمونهایرانی است -روز تعطیل سنت اسلامی
سر در پی شکار گراز ندارد که در سـنت  دیگر، برخلاف دو آدونیس ،منوچهر که باز همچنان ،است

/ برخـیِ بـازوی توانـای  رفت کند هرچه مـرال اسـت و مـیش«بلکه  ،وم نیستایرانی مرس ـ اسلامی
البتـه با دو ونوس آوید و شکسـپیر وجـوه تمـایز پررنـگ دارد. نیز زهرۀ ایرج ، از دیگر سو». خویش

تقریبـاً نقـش و کـارکرد یکسـان الهگانی هستند که ونوس و زهره در سنت اساطیری یونانی و ایرانی 
آویـد و شکسـپیر، های  سـرودهاما در ». / آدمیان را به محبت گداز خداوند ناز هۀ عشق وآل«دارند: 

اما در  .شود رو می هکند و در مقام الهه و نه بشر با آدونیس روب ونوس وجه الهگانی خود را حفظ می
/ کرد به سـر مقنعـۀ  کند ز بر کسوت افلاکیان«زیاد خسته و عاجز شده  ایرج، زهره که از کارِ مثنوی 

شـود امـا  ای نمی آوید و شکسپیر، به پوشش ونوس اشارههای  ه سرودیعنی  ،در آثار متقدم». کیانخا
یابد. با این حال، شیوۀ دلبری در هـر  در اینجا باز مطابق عرف فرهنگی، پوشش و مقنعه اهمیت می

سه . درست است که در هر »/ کارگرست آری تیر نظر تیر نظر گشت در او کارگر«سه یکسان است: 
اثر، گرچه نه به یک اندازه، محوریت ماجرا با ونوس و زهره در مقام شخصیت اصلی است و در هر 

زدن و سـردی و پرهیـز باز  سه اثر، دلبری و دلدادگی و راز و نیاز با ونوس و زهره است و امتناع و سر
ی سـه هـای نفسـان تفـاوت اساسـی در نـوع تمناهـا و خواهش، امـا از عشق با آدونـیس و منـوچهر

اهل تمنا و خواهش نیست: تیری از روی اتفـاق از کمـان  زیادآوید، ونوس اثر شخصیت است: در 
شکسـپیر، گـویی اصـابت تیـر  ۀمنظومـکیوپید رها شده و ونوس را دلباختۀ آدونیس کرده است. در 

تمنا اما این همه  یافتههای ونوس نیز به همان اندازه شدت و حدت  تمناها و خواهش و بودهتر شدید
وسه اسـت. در ودن بایرج، تمناهای زهره بسی بیش از ربمثنوی یک بوسه است! در  ودنفقط برای رب

و نوبـت  کند پیدا می یتر واقع، تمناهای زنانه در گذار از آوید به شکسپیر، شدت و حدت رمانتیک
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کنـد و  میهـای جسـمانی پیـدا  وبوی تنانگی و خواهش رسد، این تمناهای زنانه رنگ به زهره می که
کند و بـه  می تر این وجه تنانگی را پررنگ ،کند هایی که ایرج از زبان زهره ارائه می تصاویر و توصیف

اند.  دهد. از همین روست که بسیاری از ابیات از دیوان ایرج حذف شـده جویی سوق میم مسیر کا
شکسـپیر بـه  واز آویـد در ترابـری  ها ترین دگرگویی و دگرنویسـی جویی از مهم شرح و بیان این کام

دهد زنی ایرانی و اهل فضل و کمالات  ایرج است. در عین حال، تصویری که ایرج از زهره ارائه می
  دهد:  راند جملگی از دانش و اطلاعات وی خبر می آنچه بر زبان می و است

 انـدروی زمین هرچه مـرا بنده
  نــژ آورمگــه رافائــل گــه میکلا

ــاه کمال ــد گ ــک آرم پدی  المل
 مهَـقلم در کـف دشـتی دِ  گاه

 گــاه بــه خیــل شــعرا لــج کــنم
 

 اند شاعر و نقاش و نویسـنده 
 ورمپرگاه هومر گه هرودوت 
 یدسفروی صنایع کنم از وی 

 مهَـبر قلمش روی بهشـتی دِ 
ــنم ــرج ک ــۀ ای ــت فرزان  خلق

 

  )١١۵(ایرج میرزا 
  دارد: که تلمیح به خود شاعر است. حتی زهره با مشاهیر موسیقی ایرانی نیز آشنایی

 خـانتار دهم در کف درویش
 گــاه زنــی همچــو قمــر پــرورم
ــرده ــل ک ــل را کلن ــن کلن  ام م

 

 تا بدمد بـر بـدن مـرده جـان 
 شـکر پـرورم نگِ در دهنش تَ 

 ام پنجــۀ وی رهــزن دل کــرده
 

  )جا همان(
ویژه در ابیات الحـاقی، تمناهـای نفسـانی  شود، به حال، مثنوی ایرج که به انتها نزدیک می بااین 
هـای نفسـانی  دهد که فراتـر از خواهش اندک جای خود را به پندها و نصایح اخلاقی زهره می کاند
شـود  دهـد و می ای رضایت می بوسه ودنکوشد دل منوچهر را رام کند. در نهایت، منوچهر به رب می

  ورد:آ شود. ایرج مثنوی خود را با این دو بیت به پایان می آنچه نباید بشود: منوچهر عاشق زهره می
 آه چه غرقاب مهیبی است عشق!
 غمزۀ خوبان دل عـالم شکسـت

  

ــر  ــۀ پ ــق زمهلک ــت عش ــی اس  نهیب
 که از این غمزه رست شیردل است آن

 

  )١١٩(همان 
در نهایت، یکی دیگر از وجوه تمایز مثنوی ایرج از منظومۀ شکسپیر کاربست زبان و عبارات و 

است که مثنوی ایرج را هرچه بیشتر به حال و هوای  گانههای بی واژه وامالفاظ گفتاری و عامیانه و گاه 
 ورسد دگردیسی اصلی در گذار از آوید  حال، به نظر می کند. بااین جامعۀ نوشدۀ ایرانی نزدیک می

مندی ایرج از فضاسازی ایرانی مطابق با سنت و فرهنگ ایرانی مربوط  شکسپیر به ایرج، به بهره
ه با ترجمه در سنت شعر فارسی پدید آمد، به گفتۀ شفیعی از تحولاتی که همرایکی شود.  می

های اساطیری ایرانی و یونانی و رومی بود که در سنت ادبی  استفاده از داستان )،١٣٩٠ کدکنی
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کارکرد هنرمندانه نداشته است، گرچه شاعران بسیاری در اشعار خود به چندان پیشامشروطه 
در ایران اسطوره  رواج کارکرد ادبی و هنریحال،  . بااینهای اساطیر ایرانی اشاره کرده بودند نام

  صنعت ترجمه است.مدیون 
سازی و همگام شدن با تحولات تاریخی و  جامعۀ نوشدۀ ایرانی نیاز به غنیدر مجموع، 

دهد،  که عمدتاً در قالب راهکار اقتباس خود را نشان می ،ترجمۀ غیرمستقیم شت واجتماعی دا
که در جامعۀ  بودهای نو و روزآمد  برای پرداختن به مضامین و اندیشه هازارکارآمدترین ابیکی از 

 ، پروینمیرزا بهار، ایرجالشعرا  ملک انند. شاعرانی مبودایرانی پسامشروطه در حال بروز و ظهور 
ویژه  به ،ند از رهگذر اقتباس مضامینی از آثار ملل مختلفیدکوش میاعتصامی و بسیاری دیگر 

توان به همۀ  مجال اندک، نمیدر این لستان و آلمان، به این موج تحول یاری برسانند. فرانسه و انگ
اقتباس چنان این رسد  به نظر می اما رج از منظومۀ شکسپیر اشاره کردیوجوه راهکارهای اقتباسی ا

ختیار ای که ا هنرمندانه و خلاقانه است که خود به اثری ایرانی بدل شده و توانسته است با زبان ساده
  رو شود.  بهبا اقبال عام و خاص رو کرده

  
 منابع
  ، تهران، زوار.٩، چ.٢، ج.از صبا تا نیما)، ١٣٨٧پور، یحیی ( آرین

  نامه)، شیراز، دانشگاه شیراز. ، ادبیات رنسانس (بجز نمایش٣، ج.تاریخ ادبیات انگلیس)، ١٣٨٧ابجدیان، امرالله (
عزیز و غـزال ایرج میرزا با زهره و منوچهر  ۀمحتوایی ـ ساختاری منظوم ۀمقایس«)، ١٣٩٣اورک مورد غفاری، پریسا (

  .٩٠-٧٣(پاییز و زمستان)، ص  ٢٣٠، ش ۶٧ ۀ، دورزبان و ادب فارسی، »الدین گیلانی سیداشرف
ر ، به اهتمام محمـدجعفتحقیق در احوال و آثار و افکار و اشعار ایرج میرزا و خاندان و نیاکان او)، ١٣۵۶ایرج میرزا (

  محجوب، تهران، اندیشه.
  ، تهران، جاویدان.٢، چ.افکار و آثار ایرج میرزا)، ١٣۶۶حائری، سیدهادی (

  ، تهران، جوان.ذوق و هنر ایرج ۀگنجین)، ١٣٧٠ــــــــــ (
(تیـر ـ مـرداد)، ص  ١۶۶- ١۶۵، ش هنـر و مـردم، »زهره و منوچهر ۀتحقیق پیرامون افسان«)، ١٣۵۵حکیمیان، ابوالفتح (

۴٩ -۵۶.  
  ، تهران، آبان.آثارش ۀجاودانه ایرج میرزا و برگزید)، ١٣۵٣ریاضی، غلامرضا (

 ، تهران، امیرکبیر.۵، چ.نه شرقی، نه غربی، انسانی)، ١٣٨۴کوب، عبدالحسین ( زرین
  ، تهران، سخن.های تحول شعر معاصر ایران با چراغ و آینه: در جستجوی ریشه)، ١٣٩٠شفیعی کدکنی، محمدرضا (

  زاده، تهران، نیلوفر. )، ترجمه و تفسیر امید طبیب١٣٩۶(ها  غزلوارهویلیام. شکسپیر، 
  زاده، تهران، چشمه. امید طبیب ۀ، ترجمققنوس و قمری و شکایت عاشق)، ١۴٠٠ــــــــــ (
  زاده، تهران، نیلوفر. ، ترجمه و توضیحات امید طبیبونوس و آدونیس و تجاوز به لوکرس)، ١۴٠١ــــــــــ (

  فروشی ابن سینا. ، تهران، کتابگنج سخن (ج. سوم: از فغانی تا بهار))، ١٣۴٠الله ( ذبیحصفا، 
  ، تهران، ابن سینا.ادبیات توصیفی ایران)، ١٣۴٧صورتگر، لطفعلی (
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  .۴٧-۴۴، ص ۴، ش ٢ ۀ. دوردم سپیده، »از افکار شکسپیر؛ عشق ونوس«الف)،  ١٣٠۴ــــــــــ (
.٣۶- ٣۵، ص ١، ش ٣؛ سال ٨٣- ٧٩، ص ٢، ش ٢. سال دم سپیده، »عشق ونوس«ب)،  ١٣٠۴)، (١٣٠٣ــــــــــ (  

ونوس و آدونـیس و زاده به مناسبت انتشار  وگو با امید طبیب اخلاقیات شکسپیر: گفت«الف)، ١۴٠١زاده، امید ( طبیب
  .۶دی)، ص  ١٣( ۴۴۶٢. ش.شرق، »تجاوز به لوکرس

، »ایرج میـرزا: پژوهشـی در ادبیـات تطبیقـیزهره و منوچهر تا  شکسپیر ونوس و آدونیساز «ب)،  ١۴٠١ــــــــــ (
  .٢٠٢-١٧۵،(بهار و تابستان)، ص ١، ش ١٢ ۀ، دورادبیات پارسی معاصر

زهـره و های غنـایی  های مکتـب رمانتیسـم در منظومـه تحلیل مؤلفه«)، ١۴٠١پور ( کمرپشتی، عارف و مریم سلیمان
  .۵١-۴٠(فروردین)، ص  ٧٢، ش ادبیات فارسی، »ربنقاسم لاایرج و هوبره ایرج میرزا و منوچهر 

قاسـم ایـرج و هـوبره ایـرج میـرزا و زهره و منوچهر وگو در  معانی ثانوی جملات پرسشی گفت«)، ١۴٠٠ــــــــــ (
  .١۵۵-١٣۵(تیر)، ص  ٧، ش ۴ ۀ، دورشفای دل، »لاربن

، فرهنگ و ادبیـات عامـه، »ایرج و هوبرهو چهر زهره و منوهای  های زبان عامه در منظومه مؤلفه«)، ١٣٩۶ــــــــــ (
  .٢٣٢-٢٠٧(بهمن و اسفند)، ص  ١٨ش.
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  ච໋ارش                                       

୍ ॡطاॹعات ৈطਏࣣงی ادਟی دوسال اඵෆر ජ໑وری य़ ୀھم  ଌୃن ر೯داد୓ و ओوا
  (پژوهشگر گروه ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی) فرزانه دوستی

  
 )٢٠٢٢(تفلیس  ١المللی ادبیات تطبیقی بین  نجمنوسومین کنگرهٔ ا بیست
به دعوتِ انجمن ادبیات  ٢٠٢٢المللی ادبیات تطبیقی در تابستان  بین هٔ انجمنوسومین کنگر بیست

 و اصـلی هـای جریان بازتصـویرِ ادبیـات جهـان: بـومی و جهـانی،«و با عنوان  ٢تطبیقی گرجستان
ونهم ژوئیه در تفلـیس  وچهارم تا بیست زه، که از بیسترو برگزار شد. در این کنگرهٔ شش ٣»ها حاشیه

های تخصصی با موضوعاتی همچون مطالعات  های علمی و بخش ذیلِ گروهها نشست  دایر بود، ده
و  ارائـه و بـه بحـث و صدها مقالـه ای، مطالعات ترجمه، ادبیات جهان و مانند آن برگزار شد  منطقه

  تبادل نظر گذاشته شد. 
ادبیـات تطبیقـی ایـران در میانـهٔ نظـم و «وگو به موضـوع  های گفت یکی از بخشدر این میان، 

دو هـدف عمـده را دنبـال  4اختصاص داشت که با حضور و هدایت خانم لاتیشـیا نانکـت» آشوب
های حاضر ادبیات تطبیقی فارسی در داخـل و خـارج از  کرد: نخست، نگاهی انتقادی به جریان می

دانشگاهی با این نام در داخل کشور و محدودیت مطالعات تطبیقی در  مستقل ۀایران در فقدان رشت
                                                      

 FarzanehDoosti@gmail.com 
1. XXIII International Congress of the International Comparative Literature Association (ICLA) 

ادبیات  نامهٔ  ویژه ،فرهنگستان هٔ نام، »المللی ادبیات تطبیقی گزارش انجمن بین. «نکبرای اطلاع بیشتر از جزئیات این انجمن  
 .١۵٣-١٣۶): ١٣٨٩بهار ( ١ تطبیقی، ش

2. Georgian Comparative Literature Association (GCLA) 
3. Re–Imagining Literatures of The World: Global and Local, Mainstreams and Margins 
4. Laetitia Nanquette  
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؛ و دوم، پیشـنهاد راهکارهـایی بـرای بهبـود »مطالعاتِ جغرافیایی خاورمیانـه«خارج از کشور ذیلِ 
ادبیات تطبیقی ایران. در کنار مباحث نظری و راهبردی دربارهٔ پیشینه، دورنما و نسبت ادبیـات  حوزهٔ 

ای تخصصـی   های پسااستعماری، ضرورت تدوین درسنامه ا مقولهٔ استعمار و جریانتطبیقی ایران ب
هـای غیرفارسـی و حـدومرزها و  برای رشتهٔ ادبیات تطبیقی در ایران، ادبیات تطبیقی و جایگـاه زبان

میراث تطبیقـی در ایـران، پژوهشـگرانی از جامعـهٔ دانشـگاهی ایـران و جهـان دربـارهٔ موضـوعاتی 
مثابهٔ رشتهٔ مسـتقل دانشـگاهی در  های مطالعهٔ ادبیات تطبیقی به د از قبیل محدودیتسخنرانی کردن

ایران،  گزارش وضعیت مطالعات ادبیات امریکـا در ایـران، ترجمـهٔ فرهنگـیِ معکـوس در ادبیـات 
ابـهٔ مث آلمانی، مناظرات ادبی میان نثر ادبی ایران و افغانستانِ معاصر، مطالعهٔ ادبیات کودک به ـ ایرانی

های فرهنگـی ادوار مختلـف تـاریخ  آذریِ ایران و نقش سیاسـت ـ های ترکی ادبیات تطبیقی، روایت
های اقلیت، و همچنین بحران حاکمیت و بازگشت  دهی به ادبیات زبان گیری و جهت ایران در شکل

ی در ایـن های ایرانی و امریکایی بعد از جنگ جهانی دوم. اما تجلیِ ادبیات فارسـ ماخولیا در رمان
که مقالاتی نیـز بـه حضـور مسـلط و تـأثیر ادبیـات  شود، چنان کنگره به همین چند مقاله ختم نمی

ای دربـارهٔ تعـاملات ادبیـات  توان بـه مقالـه فارسی بر جهان ادبیِ کهن پرداختند که از آن جمله می
سـرایان  نغمهفارسی و چینی در دوران امپراتوری مغول و شباهت اشـعار دربـاری فارسـی و اشـعار 

  گرد اسپانیایی اشاره کرد.  دوره
 

 جوایز ادبیات تطبیقی
  ١جایزهٔ آنا بالاکیان

تبار ساکن امریکـا ، کـه از سـال  ، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات تطبیقی ارمنیآنا بالاکیان جایزهٔ 
لمللی ادبیات ا انجمن بین بار، همزمان با برگزاری کنگرهٔ  سال یک و پس از درگذشت او هر سه ٢٠٠۴
شـود، در  سال در حوزهٔ ادبیات تطبیقی اهـدا می ، به آثار ممتاز پژوهشگران جوان و زیر چهلتطبیقی
  یک برگزیده و یک اثر شایسته تقدیر داشت:  ٢٠٢٢

، بـرای نگـارش کتـاب »ادبیـات جهـان«تبار و اسـتاد  ، پژوهشـگرِ مصـری٢دکتر مِـی حـواس
ادبی بالاکیان به  برگزیدهٔ جایزهٔ  ٣آموزش و اذهان عمومی ۀنسازیِ ادبیات جهان: مصر درمیا سیاسی

ارزش هزار دلار شد. به گفتهٔ داوران، این کتاب بـا نگـاهی بـدیع و انتقـادی در چـارچوب تطبیقـی 
های انگلیسی، عربـی، فرانسـوی، چـک، و ایتالیـایی  هایی را به زبان ها و سفرنامه تحسین رمان قابل

خوانـد و نشـان  رهنگی مصر را در دو دورهٔ پیشاتجدد و پساتجدد بازمیکند و تعاملات ف بررسی می
نگـاران پسااسـتعماری، از دل  بینیِ تاریخ پیش های مرسوم و نتایج قابل دهد که برخلاف خوانش می

                                                      
1. Balakian Prize    2. May Hawas 
 

3. Politicising World Literature: Egypt, Between Pedagogy and the Public 
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الاطراف و چندصـدایی از تعـاملات  توان به تصـویری جانـدار، سرشـار، جـامع این متون ادبی می
نگـاریِ  ی دیگـر دسـت یافـت کـه از تصـورات و حـدود و ثغـور تاریخها فرهنگی مصر با سرزمین
شناسـی تطبیقـی ایـن اثـر آن اسـت کـه  رود. ابتکارعمل نویسـنده در روش پسااستعماری فراتر می

کنـد و  ارائـه می  در بسـتر فرهنـگِ جهـانی» ادبیات جهان«های  یا انگاره» پارادایم«تفسیری تازه از 
  گیرد. نمایی معمول را به پرسش میهای باز نگاری و سیاست تاریخ

ــاب ــین، هیئــت داوری کت ــاروک زیبایی همچن ــاتر در دوران تجــددِ ب ــر جــوزف  ١شناســیِ تئ اث
این کتـاب بـه نقـش تئـاتر دوران بـاروک (در نیمـهٔ اول قـرن . تقدیر دانستند را شایستهٔ  ٢چرماتوری

گیری  ای که منجر به شکل تازههفدهم اروپا، پس از دوران رنسانس) در تبیین معیارهای زیباشناسی 
پـردازد. ارزش کتـاب در روش پـژوهش تطبیقـیِ  زیباشناسی مدرنیسم در اوایل قرن بیستم شـد می

علمی و قوتِ نظری و تحلیلی آن است. چرماتوری در بستر تئاتر باروک آثاری از فریـدریش نیچـه، 
بنیـانِ ایشـان را از  واند و تلقی باروکخ استفان مالارمه، والتر بنیامین و حتی گرترود استاین را بازمی

  کند.  مفاهیم فضا، تجربه و اجرا تحلیل می
المللـی  فراخوان این جایزه برای دورهٔ بعد نیز، که همزمـان بـا چهـاردهمین کنگـرهٔ انجمـن بین

 ٢٠٢۵ویکم ژانویـهٔ  اعطا خواهد شد، منتشر شده و این انجمـن تـا سـی ٢٠٢۵ادبیات تطبیقی در 
  ذیرای آثار ارسالی خواهد بود. ) پ١۴٠٣(دی 

  ٣جایزهٔ ادبیات تطبیقی رنه ولک
مقالاتی  ای در پژوهش تطبیقـی یـا مجموعـه نگاره ، که هرسال به تکرنه ولکادبی  برگزیدگان جایزهٔ 

کنند و افـزایش  گرای داوران آن حکایت می شود، از نگاه متکثر و تنوع دربارهٔ ادبیات تطبیقی اهدا می
  ای در بازار کتاب امریکاست.  های تطبیقی و بینارشته گواهِ رونق روزافزون پژوهشبرگزیدگان آن 

بـه قلـم مـویرا  4آنتیگوناس: نوشـتن از آمریکـای لاتـیننگاری با عناوین  دو تک ،٢٠٢۴در سال 
کسفر 5فرادینگر بـه قلـم ملانـی  6ای درباره نوشـتار خشونتِ کلمه: نظریهو ) ٢٠٢٢د (از انتشارات آ
سـوی  اندیشـیدن بـا لهجـه: به)، و مجموعه مقالاتی با عنوان ٢٠٢٣دانشگاه میشیگان ( از ٧مکمَن

) ٢٠٢٣ز انتشـارات دانشـگاه کالیفرنیـا (ا ٩به سرپرستی پوجا رَنگَـن ٨ابژه، روش و خوانشی جدید
  برگزیدهٔ جایزهٔ ولک بودند.

ایی الفبای یونانی پژوهشی است تطبیقی دربارهٔ ارتباط خط و نوشتار از زمان پیدخشونت کلمه 
شناسـی،  هـای عصب بشر، که در میـان حوزه های ناملموسِ سلطه و مراتب خشونت در آتیهٔ  با نظام

                                                      
1. Baroque Modernity: An Aesthetics of Theater        2. Joseph Cermatori         3. René Wellek Prize 
  

4. Antígonas: Writing from Latin America              5. Moira Fradinger  
 

6. The Violence of the Letter: Toward a Theory of Writing         7. Melanie McMahon 
 

8. Thinking with an. Accent: Toward a New Object, Method, and Practice        9. Pooja Rangan 
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مداری و اسـتعمارگری، از  نظریهٔ ادبی و تاریخ فرهنگی، از یک سو، و مطالعـات نوشـتار و سـرمایه
  سوی دیگر، در آمدوشد است. 

ای قدرتمند اما  دعایی نو و فراتر از تلقی عموم، شیوهنیز لهجه را، با طرح ااندیشیدن بدون لهجه 
داند که در نگاه، شنیدن، خواندن، اندیشیدن و رفتارْ دیگرگونـه اسـت.  ناشناخته از ادراک جهان می

لهجه صرفاً بخشی از هویت فرد نیست بلکه تعاملی است دوسویه میان بدن و رسانه، شـاعرانگی و 
های گونـاگون را  ترتیـب، اندیشـمندان و پژوهشـگرانی از رشـته سیاست، و قدرت و وفاق، و به این

  مند به جهان مداقه کنند. گردهم آورده تا هریک از منظر خویش دربارهٔ شیوهٔ نگریستن لهجه
از انتشـارات  ٢ملسـیو- به قلمِ ادواردو کـاداوا و سـارا نـادال ١سرخِ سیاسینگاری  در این دوره، تک
شایستهٔ تقدیر اعلام شد. این کتاب، با تأسی به نقل قـولی مشـهور از  ) نیز٢٠٢٣دانشگاه ام.آی.تی. (

، رابطهٔ پرفرازوفرود ادبیات و سیاست را در بسـتر »خواندن نوعی نزاع طبقاتی است«برتولت برشت که 
کند و تفسیری خلاقانه از آرای کارل مـارکس،  ضروریات عدالت اجتماعی و نژادی معاصر بررسی می

تـاریخ «دهد. نویسندگان با ترسـیم  ، والتر بنیامین، فردریک جیمسن و دیگران ارائه میروزا لوکزامبورگ
را نـه اعمـالی انفـرادی، بلکـه » خواندن«و » نوشتن«کوشند دو عملِ  می» همچون انباشتگاهِ خشونت

  هایی همواره جمعی  و مشترک برشمارند که در بازآفرینی تخیل سیاسیِ مشترک تأثیرگذارند. کنش

   ٣وینهٔ هَری لِ جایز
جایزهٔ هَری لِوین جایزهٔ مهم دیگری است کـه بـا حمایـت مـالی انجمـن ادبیـات تطبیقـی آمریکـا 

(ACLA)شـود و از حیـث  پژوهشگری در حـوزهٔ ادبیـات تطبیقـی اعطـا می کتاب اولِ  ، هرسال به
)، ١٩٩۴-١٩١٢تشویقی و حمایتگری برای پژوهشگران نوقلم بسیار ارزشمند است. هـری لـوین (

منتقد ادبی امریکـایی و پژوهشـگر در حـوزهٔ مدرنیسـم و ادبیـات تطبیقـی، از اسـتادان پرسـابقه و 
تأثیرگذار این رشته در دانشگاه هاروارد بود که حدود بیست اثر تـألیفی و پژوهشـی از او بـه یادگـار 

 رجمـهٔ تبـا عنـوان  4، این جایزه به نخستین کتاب خـانم ایزابـل سـی. گـومز٢٠٢۴مانده است. در 
تعلق  )٢٠٢٣(وسترن  از انتشارات نورث 5های ادبی در امریکای لاتینِ معاصر بستان آدمخوارانه: بده
و در  اسـت بُسـتن ماساچوست دانشگاه در ایبری و لاتین مریکایا مطالعات استادیار گرفت. گومز

م و بیسـت در قـرن لاتـین امریکـای نویسـندگان ترجمـه های شـیوه نخستین کتـاب خـود بـه سـراغ
 تخریـب شکلی خلاقانه بـه رود که به جای بهنجار بودن و وفاداری به اصل متن، به هایی می ترجمه

 ترجمـهٔ «بخشـند.  گیرنـد یـا بهبـود مـی آورند و صحت و سقم آن را به پرسـش می متن مبدأ رو می
ش گرفته از سـنت بـومی مـردم برزیـل بـرای پـذیر ای است وام در کتاب گومز استعاره» آدمخوارانه

                                                      
1. Politically Red        2. Eduardo Cadava & Sara Nadal-Melsió        3. Harry Levin Prize 
  

4. Isabel C. Gómez         5. Cannibal Translation: Literary Reciprocity in Contemporary Latin America 
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، که به بهترین نحو برخورد مشـابه بـا آثـار جهـان را در »خودی«در فرهنگِ » دیگری« شرافتمندانهٔ 
دهد. گومز برخی از شگردهای آدمخوارانهٔ مترجمان،  تین توضیح میکار مترجمان امریکای لا شیوهٔ 

و استعمار ای از مذاکرهٔ قدرت  همچون تقریب، نثر متخلخل، و عدم ترجمه را توصیف و آن را شیوه
 شمارد.  های مختلف برمی میان زبان

  ١جایزهٔ چارلز برنهایمر
از جملـه عضـویت در انجمـن  ،به ارزش هزار دلار و اعطای مزایای دانشـگاهیکه  ،هماین جایزه 

تعلـق ادبیـات تطبیقـی  دانشـگاهی در حـوزهٔ  های بهترین رسـالهادبیات تطبیقی امریکا، هر سال به 
های  شـکل«عنـوان  از دانشگاه تورنتـو را بـا ٢ته، رسالهٔ دکتری جسیکا کاپلیدورهٔ گذش در گیرد، می

در فرانسـه، ژاپـن و ایـالات  ١٩۴۵ داری، بازنمـایی و دولـت در ادبیـات پـس از دهـهٔ  نبرد: سرمایه
بـا  4ای از آلیسـون لِـی کانِربوتـان  برگزید و دو رسالهٔ دیگر را شایستهٔ تقدیر دانست: رسـاله ٣»متحد
از دانشـگاه  5»لیلـی و مجنـونوار: تفکر اسلامی و اخـلاقِ هـوس در حکایـت  عشق دیوانه«عنوان 

اجراهای دموکراتیک: چگونـه «از دانشگاه هاروارد با عنوان  6شیکاگو و رسالهٔ دکتری اُورِلین بلوچی
ی هایی است که در یک این جایزه در حال حاضر محدود به رساله .٧»کند تئاتر تودهٔ مردم را خلق می

هـای دانشـگاهی ادبیـات تطبیقـی  های جهان به زبان انگلیسی نوشته شده باشد و گـروه از دانشگاه
  کنند.  های خود را برای شرکت در این رقابت به دبیرخانهٔ انجمن معرفی می معمولاً بهترین رساله

  
  

نخسـت،  ترین رخدادهای ادبیات تطبیقی جهان حاکی از دو نکتهٔ مهم است: مرور اجمالی بر مهم
گرایـی در موضـوع و روش مطالعـاتی   ها و جـوایز ادبیـات تطبیقـی بـه کثرت تمایل متولیان انجمن

مطالعـات («انـد  های اخیر مطرح کرده تطبیقی، به شکلی که دو حوزهٔ رقیب ادبیات تطبیقی در دهه
ورتی گایـاتری چـاکراوبـه پیشـنهاد » ای مطالعـات منطقـه«، و ٨به پیشنهاد سـوزان بَسـنت» ترجمه

تنها منجر به ضعف بدنهٔ اصلی ادبیات تطبیقی نشده، بلکه دو زیرشاخهٔ جدید به انواع  ) نه٩اسپیواک
های ادبیات تطبیقی افزوده است. گواهِ آن انبوه مقـالاتی اسـت کـه ذیـل ایـن دو عنـوان در  پژوهش
هـای  ژوهشالمللی ادبیات تطبیقی ارائه شـد. دوم، حضـور پررنـگ پ های اخیر انجمن بین همایش

                                                      
1. Charles Bernheimer Prize    2. Jessica Copley 
 

3. “Forms of War: Capitalism, Representation and the State in Post-45 Literatures from France, Japan, 
and the United States” 

4. Allison Kanner-Botan 
5. “Mad Love: Islamic Thought and the Politics of Desire in the Legend of Layla and Majnun” 
6. Aurélien Bellucci 
7. “Democratic Performances: How Theater Creates The People” 
8. Susan Bassnett     9. Gayatri Chakravorty Spivak 
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المللی ادبیـات تطبیقـی  وسومین کنگرهٔ بین تطبیقی در زمینهٔ ادبیات فارسی کهن و معاصر در بیست
رغم فقدان انجمن ادبیات تطبیقی در ایران، ظرفیت و اشـتیاق بسـیاری بـه  دهد به است که نشان می

ادبیات تطبیقـی ادبیات فارسی وجود دارد و ضروری است بار دیگر بر اهمیت تأسیس رشتهٔ مستقل 
کید شود.    و انجمن ملی ادبیات تطبیقی ایران تأ

  
  
  
  


